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و چالش هایی 
که پیش رو 
داشته می گوید

اولین چیزی که از مرور فیلم های این دوره از جشنواره فیلم فجر 
در ذهن مخاطب رسوب می کند، تلخی بی پایان زندگی های 
روی پرده است. شخصیت های اغلب داستان ها، چه فقیر 
باشند و چه مرفه، عموماً »گرفتار«ند. مشکل دارند. چرخ شان 
نمی چرخد. سرگشته و تلخ کام و بی پناه اند و در محیطی ناشاد 

و در محاصره آدم هایی ناشادتر زندگی می کنند...

در زمان کودکی ما شعـبـده بـازی، پای ثابت اغلب 
عروسی ها، مهمانی های بزرگ و حتی جشن های 
مناسبتی  مدرسه ها بود. به این ترتیب در چند 
قدمی شعبده باز می نشستیم و با دهان باز 
به حرکات عجیب و غریب او نگاه می کردیم 
که با چیره دستی، دستمالی را در مشت 
گره کرده خود می فشرد و سپس آن را باز 
می کرد و یک شاخه گل نشان مان می داد! یا 

مثلاً پارچه ای را در هوا تکان می داد و ...

در فاصله یک کسوف
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یادداشتسرمقاله
مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهراندانیال معمار؛ سردبیر

وقتی در مورد انقلاب اسلامی صحبت می کنیم در 
واقع در مورد یک هژمونی رفتــاری در جامعه باید 
صحبت کنیم. هژمونی رفتاری که انقلاب اســلامی را در ســال 57به پیروزی 
رساند، تداوم بخش آن چیزی اســت که ما هم اکنون داریم می بینیم. ایران که 
یک کشور کاملا وابسته به ابرقدرت های غرب و شرق بود، امروز می تواند با 5+1 
بنشیند و با تمام قدرت های اقتصادی و سیاســی دنیا مذاکره کند. این مذاکره 
و این رویکرد هیچ چیزی به غیر از توان ایدئولوژیکی و خاســتگاه انقلاب که در 

سال57 اتفاق افتاد، نبوده است.
در کنار هر انقلابی کــه به وجود می آید، ریزش هــا و رویش های خاص خود را 
دارد، اما ما می بینیم کــه فرزندان امام روح الله رویش هــای به مراتب قوی تر از 
چیزی که مفســران و تحلیلگران دنیا گمان می کردند، بودند. آنها نشان دادند 
که ایرانی ها کارهای خیلی بزرگی می توانند انجام دهند. امروز که با هم صحبت 
می کنیم، در حوزه کشــاورزی، نانوتکنولوژی، صنایع پزشکی، صنایع نظامی 
و در مسائل گوناگون جامعه مانند کشتی ســازی و حتی هواپیمایی سال های 
اخیر پیشرفت مان چشــمگیر بوده اســت، به گونه ای که ما در بسیاری از علوم 
در میان 10کشــور برتر دنیا قرار گرفته ایم. اینها دستاوردهایی ارزشمند است 
و اگر به اندیشه های حضرت امام)ره(، شــهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان 
حرم و شهدای گرانقدری همچون حاج قاسم ســلیمانی و پایه های اعتقادی و 
باورها و اهداف توجه و دقت شود، در راســتای حفظ این دستاوردها و توسعه و 

پیشبردشان تلاش خواهیم کرد.
انقلاب اســلامی ایران آرمان ها و اهداف والایی دارد. برای به بار نشســتن این 
آرمان ها حماسه ها و رشادت های بسیاری شده و خون های پاک زیادی فدا شده 
است. با همه اینها در شــرایط کنونی نیز ملت ایران با هوشیاری و بیداری زیر 
بیرق ولایت، حافظ این نظام اسلامی و الهی خواهند بود. اگر به دست نوشته ها و 
وصیتنامه های شهدا بنگریم خواهیم دید که آرزو و دعای آنان مورد اجابت قرار 
گرفته. این بزرگواران حتی نحوه شهادت خود را از خداوند طلب کرده اند و شاهد 

تشابه شهادت آنان با معصومین و بزرگان دین مبین اسلام بوده ایم.
برای همین است که همه ما در هر سمت و رتبه ای که باشیم باید ساده زیستی و 
اخلاص شخصیت های برجسته ای همچون شهید چمران را در اولویت کاری و 
زندگی خود قرار دهیم و در ازای حفظ و بقای نظام و انقلاب خود را مسئول بدانیم 

و از این انقلاب به خوبی نگاه بانی کنیم.
برای این موضوع نکته مهم اینجاســت که باید به ســالروز ورود حضرت امام 
خمینی)ره( و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که 43سال از آن گذشته به گونه ای 
به عنوان تاریخی فراموش ناشدنی پرداخته شود که بدانیم آن زمان کجا ایستاده 
بودیم و اکنون کجا ایســتاده ایم. باید به خوبی برای نسل جدید تبیین شود که 
آن زمان چه رشــادت ها و فداکاری هایی انجام شــد و در زمان جنگ تحمیلی 
8ســاله تجلی پیدا کرد و اکنون می تواند همان خصوصیات رفتاری، منش ها و 
همبستگی هاي ما را برای عبور به سلامت از گردنه های سخت پیش رو یاری کند.

به ثمر نشستن انقلاب اسلامی یک پیروزی بزرگ در دنیای ما بود که براساس تفکر 
اسلامی شکل گرفت. ان شاءالله که قدر دســتاوردها را بدانیم و به سادگی از کنار 
آن نگذریم و تحت تأثیر عوامل فریبکارانه دشمن قرار نگیریم. امیدواریم شایستگی 
آن را داشته باشیم که به خوبی از این انقلاب که روزهای پر فراز و نشیب را طی کرده 

نگاه بانی کنیم. ورود حضرت امام)ره( با حضور پرشور مردم 
گویای این بود که انقلاب با ســرعت خاصی به جلو خواهد 

رفت و این نشانه موفقیت های ما بود و موفقیت ها را روزبه روز پشت سر گذاشتیم 
و ان شاءالله به رغم میل باطنی دشمن پیش برویم و قدر آن دستاوردها را بدانیم.

 قدر دستاوردهای انقلاب 
را بدانیم

داده نما
گرافیک: مهدی سلامی
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 43سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد
 مهم ترین و افتخارآمیز ترین دستاوردهای کشورمان 

در دوران جمهوری اسلامی را مرور کرده ایم
صفحات 2 تا 7 را بخوانید

بیشترین رشد علمی در جهان متعلق به کشور ماست. 
پانزدهمین کشــور جهان در زمینه پزشکی هستیم. 
در داروســازی هفتمین بوده و ۹7درصد داروهای مورد نیازمان را خودمان تولید 
می کنیم. ۹7درصد مردم کشورمان باسوادند. جزو قدرتمندترین ارتش های جهان 
هستیم. در زمینه ســلول های بنیادی، رتبه یک را میان کشورهای منطقه داریم و 
در حوزه نانو در جهان چهارم. اعداد و ارقام دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در 
43سال گذشته خیلی بیشتر از این حرف هاست، اما تا به حال از خودتان پرسیده اید 
که چرا این موفقیت ها را کمتر شنیده اید؟ چرا کسی نمی گوید که 43 سال قبل برای 
کوچک ترین عمل جراحی باید از کشــور خارج می شدیم و حالا هیچ عمل جراحی 
وجود ندارد که در داخل کشور انجام نشود؟ چرا خبر اینکه ۹۹.7درصد روستاهای 
کشورمان برق دارند را نمی شنویم و کسی به ما نمی گوید که برق رسانی به روستاها 

در ایران، 20درصد بیشتر از میانگین جهانی است؟ 
یک مشکل خود ما هستیم. ما تلاشی نکرده ایم که این دستاوردها را بیان کنیم؛ برای 
همین است که رهبری، جهاد تبیین را یک واجب قطعی و فوری برای همگان می دانند. 
گاهی آدم ها کارهای بزرگی انجام می دهند و دستاوردهای حیرت انگیزی دارند، اما 
نمی دانند که بزرگی این کارها را چطور به دیگران منتقل کنند. گاهی وقت ها زندگی 
دلیرانه ای را می گذرانند، اما روی شان نمی شود که به دیگران بگویند که چه دلیرانه، 
این زندگی را تاب آورده و علیه مشکلاتی که داشــته اند، شوریده اند. اما حالا وقتش 
رسیده که دستاوردهای این انقلاب را بگوییم؛ بدون لکنت زبان و بدون رودربایستی.

یک مشکل هم دیگرانی هستند که نمی خواهند این دستاوردها گفته شود. جریان 
تحریف از روز 22بهمن57 تا امروز یک مأموریت را دنبال کرده اســت. این جریان 
تمام توانش را در این سال ها به کار گرفته تا بگوید که وضعیت اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی مردم قبل از انقلاب بهتر از حالا بوده است. دوران پهلوی گل و بلبل بوده 
و الان جمهوری اسلامی، قمر در عقرب است. کارشان سخت و پیچیده هم نیست؛ 
خیلی راحت، اطلاعات دروغ را آنقدر در گوش و چشم مردم تکرار و تکرار می کنند 
تا در گردوغبار بی اطلاعی جامعه، رنگ واقعیت به خود بگیرد. روی موج مشــکلات 
اقتصادی این روزهای مردم سوار می شوند و با بزرگ نمایی و سیاه نمایی، پارچه ای 
روی دستاوردها و موفقیت های 43سال گذشته می اندازند. چهره زشت و پلید پهلوی 
را بزک می کنند تا کسی دیکتاتوری ها و محرومیت ها و زاغه نشینی ها را به یاد نیاورد. 
آن وقت همین تحریف ها و دروغ ها برای خیلی از مایی که آن وقت ها نبودیم یا اگر 
بودیم، سن و سالمان قد نمی داد، باورپذیر می شود. قبول می کنیم آن دوران به مراتب 

نسبت به این روزها، بهتر و باشکوه تر بوده است.
حالا وظیفه چیســت؟ باید نگذاریم واقعیت تحریف شــود. باید دستاوردهای این 
43ســال را فریاد بزنیم. حتما ماجرای دیدار و بیعت همافران در روز 1۹بهمن57  
با امام را شــنیده اید. باورکردنی نبود همافران، در آن دوران خفقان جرأت کنند به 
دیدار امام بروند و با او بیعت کنند؛ آن هم در روزهایی که هنوز کســی نمی دانست 
سرنوشت انقلاب چه می شود. اگر آن عکس معروف نبود، همان موقع هم پهلوی ها 
با رسانه هایشــان این بیعت را مثل آب خوردن انکار می کردند و هیچ کس هم باور 
نمی کرد که همافران نزد امام رفته اند و با ایشان بیعت کرده اند. مرحوم حسین پرتوی، 
عکاس روزنامه کیهان، تنها کسی بود که آن روز از رژه نظامی همافران عکس گرفت. 
او توانست با عکسش جلوی تحریف واقعیت را بگیرد و با همین یک عکس در تاریخ 

انقلاب برای همیشه جاودانه شود.
امروز وظیفه تک تک ما این است که هر کدام مان برای انقلاب اسلامی، یک »حسین 
پرتوی« باشیم. تصویر این انقلاب و دستاوردهای آن را بگذاریم جلوی چشم همه 
و اول به مردم خودمان و بعد به مردم دنیا نشــان دهیم که جمهوری اســلامی چه 

دستاوردهایی داشته است؛ بگوییم از کجا به کجا رسیده ایم.

 دوران پهلوی
گل و بلبل بوده است؟

فردا، برپایی 
جشن خودرویی 

چهل وسومین سال 
پیروزی انقلاب

 ستاد مرکزی دهه فجر 
اعلام کرد

همشهری 
دستاوردهای 

اقتصاد ایران پس از 
انقلاب را رصد کرد

 از سال  1357
تا سال 1400

صفحه4صفحه2

ادامه در 
صفحه3
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نمی خواستم فیلمم جواب 

همه سؤالات را بدهد

آرین وزیردفتری از تجربه ساخت »بی رؤیا« و 

چالش هایی که پیش رو داشته می گوید
در برابر تندباد

شخصیت های اغلب داستان ها، چه فقیر 

باشند و چه مرفه، عموماً »گرفتار«ند و 
یک دورهمی ملیمشکل دارند

کارگردان نمایش »بروخا« از برگزاری 

40دوره جشنواره تئاتر فجر می گوید
روایت عارفانه 

یک قهرمان 

 

مرکز اســناد و تحقیقات 

دفــاع مقدس بــه بهانه 

اکــران »موقعیت مهدی« 

هــادی حجــازی فــر 

متنــی را منتشــر کرد.
 
در ایــن متــن آمــاده 

اســت:»عرصه هنر برای 

پرداختن به مقام شــامخ 

شــهیدان والامقام عرصه 

عشــق و دلدادگــی به 

ارزش هــای والای انقلاب 

اسلامی اســت که شما با 

گام نهــادن در این عرصه 

موفقیــت   توانســتید 

چشــمگیری را در روایت 

زندگــی  هنرمندانــه 

ســرداران پرافتخار سپاه 

اسلام شــهیدان مهدی 

و حمید باکری به دســت 

بیاورید. در این راســتا با 

بهره گیری از ظرفیت های 

گســترده و نهفته در ذات 

هنر بــرای انتقال مفاهیم 

ارزشی، تلاش برای خلق 

اثری بدیع، جذاب و فاخر  را 

وجهه همت خود قرار دادید 

که  با نیت خالص همراه و به 

بار نشست.« در ادامه آمده 

اســت:» موقعیت مهدی 

روایت زندگی مجاهدانه و 

عارفانه دو قهرمان بزرگ 

ملــی در دفــاع مقدس 

شــهیدان مهدی و حمید 

باکری، اثری گویا در حوزه 

دفاع مقدس است که علاوه 

برتوجه به قالب های هنری 

با روایت هنرمندانه، زندگی 

یکی از قهرمانان بزرگ ملت 

ایران زمینه را برای تحقق 

منویات مقام معظم رهبری 

به ویژه در موضوع »تهاجم 

ترکیبی« همــواره کرده و 

می تواند سرآغاز اقدامات 
تازه باشد.« 

آخرین آمار

 آرای مردمی  

 

 جدیدترین بروزرســانی 

از نتایــج آرای مردمی 

فیلم  جشنواره  چهلمین 

فجــر اعلام شد.ســمفا 

)سامانه مدیریت فروش و 

اکران سینما( جدیدترین 

نتایــج آرای مردمــی 

فیلم  جشنواره  چهلمین 

فجــر را منتشــر کرد. 
 
این فیلم ها بــه ترتیب 

میانگیــن آرای اخــذ 

شــده، از روز شــروع 

جشنواره تا روز 2۰ بهمن 

ماه  اعلام شــده است. 

5 فیلم پیشــتاز در آرای 

مردمی )استان تهران(:
 
ملاقات خصوصی ساخته 

موقعیت  امید شــمس؛ 

مهــدی ســاخته هادی 

علفــزار  حجازی فــر؛ 

ســاخته کاظم دانشی؛ 

شادروان ساخته حسین 

نمازی؛ مردبازنده ساخته 

محمدحسین مهدویان. 

نامزدهای فیلم 

 کوتاه و مستند 
  

 

نامزدهای دو بخش کوتاه 

داستانی و مســتند بلند 

چهلمین دوره جشــنواره 

فیلم فجر معرفی شــدند.
 

فیلم های کوتاه داستانی
 

  فیلم  ارفاق 
  فیلم گذشته 

  فیلم ویار 

فیـلـــم های مســتند:
 
  احتضــار )کارگردان: 
طاهـــری،  حـجـــت 

تهیه کننده: حجت طاهری، 

عبدالخالــق طاهــری(
 
  دبســتان پارســی 
)کارگردان و تهیه کننده: 

حـــسن نـقـاشـــی(
 
  سرباز شــماره صفر 
)کارگردان و تهیه کننده: 

محمد سلیمی راد(

من از کسانی هستم که خوش شانس بودم فیلم »بیگانه 

 بیا«ی آقای کیمیایی را در اکران اول روی پرده دیدم. به 

همین خاطر موضعم روشن است. همه آثار را دیده ام. به 

دفعات دیده ام. فکر می کنم کمتر فیلمی از آقای کیمیایی 

را حداقل 2 یا 3بار ندیده باشم. مواردی هم بوده که فیلمی 

را 7، 8 باری دیده ام. فیلمی را که فقط یک بار دیده باشم، 
کمتر سراغ دارم.

درباره کیمیایی، هم کلاس برگزار کــرده ام و هم نقد و 

مطلب نوشته ام؛ زیاد و به کرات. اما یک نکته در مورد آقای 

کیمیایی وجود دارد که از آن غافل شده ایم. نه من گفته ام 

و نه جایی آن را شنیده یا خوانده ام؛ نکته ای که از قلم افتاده 

و اینجا می  خواهم آن را با شما در میان بگذارم.

فرض کنید یک سالن ســینمای عادی و معمولی چقدر 

طول و عــرض دارد؟ مثلا ۶0متر در20 متر؛ پیشــنهاد 

می کنم برای شناخت بیشتر و نزدیک شدن به کیمیایی 

که طبعا نزدیک شــدن به تماشــاگر و مخاطبش است، 

بیاییم این ســالن سینما را از وســط و به شکل طولی به 

2قسمت تقسیم کنیم؛ یعنی یک ۱0متر در ۶0متر و باز 

هم یک ۱0متر در ۶0متر. وسطش هم از این نرده هایی 

که در خیابان ها می کشند، قرار بدهیم. مابینش هم از این 

نرده هایی که حالت حفاظ دارند، بگذاریم و 2قسمت سالن 

را کامــلا از یکدیگر جدا کنیم؛ بنابراین حالا یک ســری 

تماشــاگر داریم که در یک سمت ســالن نشسته اند و 

گروهی دیگر هم در سمت دیگر. می خواهم راجع به این 
پدیده توضیح بدهم.

فرض کنید مروری بر آثار آقای کیمیایی برگزار شــده، 

از »بیگانه  بیا« تا همین فیلم اخیر »خائن کشی«. سالن 

ســینما خیلی متمدنانه و آرام به طور طبیعی به 2دسته 

تقسیم شده است؛ یک دسته هستند که فیلم های آقای 

کیمیایی را دوســت دارند، می فهمند، راحتشان است، 

ارتباط برقرار می کنند، لذت می برند. خارج از صنف، خارج 

از شــغل، خارج از دیدگاه سیاسی یک دسته هستند که 

در یک سمت نشسته اند. آن طرف افرادی هستند که با 

این فیلم ها حال نمی کنند، خوششان نمی آید، برایشان 

معنی و مفهوم ندارد. ایــن دعواها چیه؟ این مونولوگ ها 

چیه؟ این آدم ها چرا این جوری هستند و ... فکر می کنم 

دنیای آقای کیمیایی به تدریج در حال نزدیک شدن به این 

دو دنیا ســت. علتش هم این است که علاوه بر سی و چند 

فیلمی که کیمیایی ســاخته، به یک معنا می  شود گفت 

جای هر فیلمی 2فیلم ساخته؛ یعنی 2تا »قیصر« ساخته، 

2تا »داش آکل« ساخته، 2تا مثلا »مرسدس« ساخته و 

هر دو نسخه روی پرده در حال نمایش است؛ یکی برای 

دوستداران و دیگری برای مخالفان. بنابراین فرضا وقتی 

من خسرو دهقان »خون شد« را می بینم، آن مونولوگ  ها، 

صحنه های کتک کاری و کشت و کشــتارهایش در من 

تاریخ، فرهنگ و ریشه دارد. بحث خوش آمدن یا بد آمدن 

نیســت. بلافاصله »خاک« یادم می آید. »رضا موتوری« 

یادم می آید. بلافاصله »تجارت« و »مرسدس« و »قاتل 

اهلی« یادم می آید. یعنی من با فرهنگی که مجموعه ای 

از آثار آقای کیمیایی را در برمی گیرد، فیلم ها برایم تداعی 

می شود که وقتی فضلی با یکی حرف می زند، انگار داش 

آکل دارد با مرجان صحبت می کند. بنابراین دنیای آقای 

کیمیایی برای من آشناست. ملموس است. این رفاقت ها 

را می فهمم. این آدم ها برایم آشنا هستند. مرکزی ترین 

تم کیمیایی که رفاقت اســت، در این فیلم ها معنا دارد. 

تماشاگری که این دنیا را می شناسد، فیلم  ها را بر اساس 

نظام کدی  نگاه می کند و وقتــی مثلا یک فیلمی را نگاه 

می  کند یاد فیلم قبلی کیمیایی می افتد و همینطور این 

ســیر ادامه دارد. مثل زمانی که شــما به منزل مادرتان 

می روید و مقابلتان یک غذای سنتی، یک قورمه سبزی 

می گذارد، از آن یــاد پدرتان می رفتیــد. چرخ خیاطی 

مادر را به یاد می آورید. یــاد غذاهای دیگرش می افتید، 

یاد ظرف شســتنش می افتید. روابط مادرتان با خاله تان 

را به یاد می آورید. در واقع پشــت آن قورمه سبزی ای که 

نشسته اید، پای ســفره و پیش مادرتان نشسته اید و در 

حال خوردنش هســتید، یک فرهنگ و یک تاریخ و یک 

دنیا خاطره به وجود می آید. این فرق می کند با آن دسته 

از تماشاگران عزیزی که در آن طرف سالن نشسته اند و 

فلافل یا پیتزا می خورند. آنها جور دیگری به پدیده نگاه 

می کنند. تماشــاگران کیمیایی، خارج از اینکه فیلم ها 

خوب یا بد باشند، وارد ارزیابی و ستاره دادن و بحث های 

حاشیه ای نشویم، دو دسته هســتند. 2 نوع تماشاگر و 

2 نوع نگاه داریم و نوع ســومی وجود ندارد. بعضی ها با 

این دستگاه و نشــانه، با این صحبت ها و با این میمیک 

صورت، با یک حرکت چشم و ابرو لذت می برند و عده ای 

هم نه. اینکه آقای کیمیایی یک چشــم و ابرویی می آید 

یا یک عینکی را بــالا و پایین می کند بــرای من مفهوم 

دارد. تاریخ دارد. من مــی روم به دهه 70. می روم به دهه 

۶0 یا دهه ۵0. فیلم های گذشــته یادم می آید. ســعید 

راد، بهروز وثوقی و پرویز پرستویی و ناصر ملک مطیعی 

را به یاد می آورم. برای من ســعید راد، پرویز پرستویی و 

ناصر ملک مطیعی تداعی کننده یــک بازیگر، یک آدم و 

یک دنیا هســتند. با اینها ارتباط کدی برقرار می کنم و 

متوجه هستم. یک جوری احساس بچه محل بودن را با 

او تجربه می کنم که بچه محلم دارد می رود دبیرســتان، 

دارد می رود دانشکده. لیسانس گرفته، دکترا گرفته. این 

آدم کیمیایی همان بچه محل اســت که از ابتدایی با هم 

بودیم، رشــد کردیم و حالا دکتری گرفته. من این نگاه 

را به او دارم. باهاش زندگی می کنم ولی تماشاگرانی که 

آن سوی سالن نشسته اند و هیچ گناهی هم ندارند، اصلا 

متوجه نمی شوند که در خون شــد، این دعواها سر چی 

هست. این خانواده،  این تعبیر از زندگی، تعبیر از خواهر، 

از ازدواج یا تعبیر از غیرت و تعبیر از رفاقت اصلا معنا ندارد 

یا معانی دیگری دارد. بنابراین مــا درحالی که یک آقای 

کیمیایی داریم، هر کدام از فیلم هایش را می شود گفت 

2 تا تیپ ســاخته برای 2 نوع تماشاگر به صورت فرضی 

که عده ای با فیلم ها سیر و سلوک می کنند و گروه دیگر 

اصلا این دنیا را نمی فهمند و سیر و سلوک هم نمی کنند. 

اینها قصد توهین و جسارت ندارند. طرف دیگر هم قصد 

خوشداشت و تملق ندارد. آنها این دنیا را می فهمند، از آن 

لذت می برند، با آن ارتباط برقرار می کنند و کدها برایشان 

معنی دارد ولی دســته دیگر تماشــاگران، دنیای آقای 

کیمیایی را نمی فهمند و کدها برایشــان مفهومی ندارد. 

دنیای آقای کیمیایی در این روزگار تبدیل به این شــده 

و لزوما هم قرار نیست همدیگر را متقاعد یا مغلوب کنند. 

اینها به شکل طبیعی، به موازات هم حضور دارند 

و هیچ کدام به معنی نفی دسته مقابل نیستند.

یادداشت 1

منتقد
خسرو دهقان

2دنیا، یک کارگردان   

     

کنار آقای کیمیایی هســتیم که خائن کشی  اش را می شــود این روزها در جشنواره دید؛ 

فیلمی که برای پرده بزرگ سینما ساخته شده و تفسیری است از تاریخ و درسی است در 

سینما. شاید بشود گفت باشکوه ترین فیلمی که در این سال ها ساخته است. فیلمی 

درباره دهه پرجوش و خروش ۳۰، مصدق، نفت، ایران تحریم شده، اوراق قرضه ملی 

و مردان و زنانی آرمان گرا که به ستیز می اندیشند

گزارش

روزنامه نگار
سعید مروتی

 سیمرغ
سودای

 سیمرغ
سودای

 قهرمانان
 دیر وقت

سی
عبا

اد 
رش

س:  ف
عک

دیدار با مســعود 

کیمیایــی بهانــه 

که  نمی خواهــد، 

هر حضــوری کنار 

او غنیمت اســت. 

فیلمساز تاریخ ساز ســینمای ایران در گذر از 

۸۰ سالگی همچنان سر پرشوری دارد و سیمایی 

از مردان و زنان پاک باخته ای ترسیم می کند 

که شــبیه زندگی روزمره نیستند چون از دل 

واقع گرایی چرک و تخت سینمای امروز ایران 
بیرون نمی آیند.

دیدنش بهانه نمی خواهد امــا این بار نمایش 

»خائن کشی« در جشنواره، فرصتی می شود 

برای ملاقاتی دوباره با آقای عشــق و معرفت 

و رفتن به کوی دوست. کیمیایی با زانویی که 

همچنان درد می کند، خسته تر از آن است که 

بشود مثل همیشه با فراغ بال در محضر گرمش 

نشست. نیم ساعت پیش برای احوالپرسی و 

گذاشتن قرار عکاســی تماس گرفته ام و حالا 

پیش او هســتیم. با تمام خســتگی ای که از 

صدایش هم قابل تشــخیص است و با وجود پا 

دردی که مدتی اســت آزارش می دهد و هنوز 

تجویز هیچ پزشکی سلامتی اش را بازنگردانده 

اســت.حالا کنار آقای کیمیایی هستیم که 

خائن کشی  اش را می شود این روزها در جشنواره 

دید؛ فیلمی که برای پرده بزرگ سینما ساخته 

شده و تفسیری است از تاریخ و درسی است در 

سینما. شاید بشود گفت باشکوه ترین فیلمی 

که در این سال ها ساخته است. فیلمی درباره 

دهه پرجوش و خروش 3۰، مصدق، نفت، ایران 

تحریم شده، اوراق قرضه ملی و مردان و زنانی 

آرمان گرا که به ســتیز می اندیشند. در میانه 

عکاسی می پرسم:» آقای کیمیایی چرا مصدق و 

دهه 3۰؟« پاسخ کیمیایی کوتاه است؛»چون هر 

چه داریم از مصدق و نفتی است که او ملی کرد.« 

داستان علاقه مســعود کیمیایی البته خیلی 

قدیمی تر از این حرف هاســت. دوران کودکی 

کیمیایی به ســال های پرالتهاب ابتدای دهه 

3۰بازمی گردد. این تکه از مصاحبه ای با کیمیایی 

نشــان می دهد چرا و چگونه مصدق در ذهن 

او ماندگار شده است؛»بچگی من با سال های 

پرحادثــه جنگ جهانــی دوم و بعد تبعاتش 

مصادف بود. شروع شدن و به نوعی داغ شدن 

مارکسیســم در جهان که دامنه اش به ایران 

هم رســیده بود و به اصطلاح از شوروی و بعد 

چین نشت کرده بود به کشورهای جهان سوم. 

سال های نفت.سال های ملی گرایی، سال های 

دکتر محمد مصدق، رفتن شاه، بازگشت شاه 

و غائله 2۸مرداد... ســال هایی که تنها حزب 

روشنفکرانه ای که وجود دارد و روشنفکران را 

جذب می کند حزب توده است. بعد انشعاب های 

پی درپی است که به شکل های مختلف حزب ها 

و سازمان ها ساخته می شــوند. شرایطی که 

روزبه روز و فصل به فصــل تغییر می کند. من 

هنوز بچه ام ولی می فهمم که مثلا خواهرم که 

از من بزرگ تر اســت در یک جریان سیاسی 

اســت و برادرم باز درگیر یک جریان فکری 

سیاسی دیگر.پدرم اصلا جزو ملیون اول بود و 

سخت دوستدار دکتر مصدق. با تمام ابعادش 

رخدادهای سیاسی را دنبال می کرد تا آنجا که به 

مجلس برود یا در صنف خودش تمام اختیارات 

و توانایی صنف را بگذارد برای تقویت جریان 

فکری که به آن تعلق خاطر دارد.«)همشهری، 
۷ مرداد ۱3۹۸(

کیمیایی پیش از این در ادبیات هم سراغ این 

مقطع حساس تاریخ رفته بود.رخدادهای دوران 

مصدق در»جسدهای شیشه ای« قابل مشاهده 

است؛ رمانی که بخشی از وقایع اش در سال های 

ابتدایی دهه 3۰ می گذرد؛»بوی بهار می آمد. بوی 

بهار در طبیعت بود. بویی که در تهران می آمد، 

بوی باروت و بوی خیانت و بوی شکار قدرت بود. 

وقتی افسران بازنشسته به خانه دکتر مصدق 

حمله کردند و قصدشــان کشتن مصدق بود، 

رحیم و ســروش کلاه های نظامی شان را کنار 

گذاشته بودند و پاچه می خوردند.« )جسد های 

شیشه ای، صفحه 24۰(

مرداد ماه، ماران سیاست جان می گرفتند و در 

خنکای باغ ها و خانه های بزرگ پنهانی آماده 

می شدند. گرما در خوزستان بیداد می کرد. از 

سرخوشی، مهندسان و کارگران شرکت نفت 

تخم مرغ روی لوله های نفت می پختند. در باغی 

بزرگ سرلشکر مصطفی مقدم، کنار جویباری 

آرام و خانگی، ســرتیپ گیلانشاه، سرلشکر 

باتمانقلیچ، ســرتیپ نقــی زاده، فرامرزی و 
 
چند تای دیگر، سقوط مصدق را دلالانه ارزیابی 

می کردند و حفره های نقشــه کودتا را تعمیر 

می کردند.)همان، صفحه های 2۸۱ و 2۸2(

   از زمانی که یادم می آید هر وقت به دیدار 

مســعود کیمیایی رفته ام تصویری از محمد 

مصدق همیشه در گوشه ای از کادر خودنمایی 

می کرده است. آدم های آرمان گرای کیمیایی 

در خائن کشی شــیفته مصدق اند. در روایت 

مطلوب او  که الزاما با آنچه به عنوان تاریخ ثبت 

شــده انطباق ندارد، تصویری از مصدق ارائه 

می شود که با جهان خائن کشی منطبق است. 

تصویری که در آن می شــود همراهی رهبر 

جبهه ملی را با آرمان گرایان فیلم مشــاهده 

کرد. کیمیایی در خائن کشی به روال معمول و 

متداول داستان نمی گوید. بهترین داستانگوی 

سینمای قبل از انقلاب، سال هاست که ابزار های 

بیانی اش را تغییر داده اســت. برای پاسخ به 

این پرســش تکراری که چرا کیمیایی دیگر 

»قیصر« و »گوزن ها« نمی سازد باید تفاوت های 

دو دوران )قبل و بعــد از انقلاب( و تأثیرش بر 

فیلمسازی که زمینه کارش همیشه متن جامعه 

بوده را لحاظ کرد و از این منظر به تحلیل فاصله 

گرفتن او از روایت های سرراست و کلاسیک 

سیاه و سفید های محبوبش پرداخت. هرچند 

کیمیایی، فیلم داستا ن گوی سرراست هم در 

این دوران ساخته است. )مثل »سرب« یا نمونه 

متاخری چون»خون شد«(. در خائن کشی او 

با شیوه خاص و همخوان با جهان تالیفی اش، 

در ترسیم روابط آدم ها، نحوه روایت و جنس 

گفتارنویسی، حساسیت و دقتی ویژه را سراغ 

می گیرد. انبوه ارجاعات تاریخی و نگاه خاص 

کیمیایی به سیاست در کنش ها و گفت وگو هایی 

شکل می گیرد که شاید برای تماشاگر ناآشنا 

به سیاســت و تاریخ خیلی قابل درک نباشد. 

ضمن اینکه کیمیایی با تاریــخ از منظر خود 

مواجه می شــود ؛ او در خائن کشی تاریخ را از 

منظر امروز واکاوی می کند و به نوعی حکایت 

دیروز را به شرایط امروز پیوند می دهد. این را 

می شود در برخی از گفتارهای فیلم مشاهده 

کرد. شهودی که برخی از شخصیت ها نسبت 

به وقایع و رخدادهای آن سال ها دارند از همین 

نقطه می آید. این روایــت کیمیایی در فیلمی 

داستانی از یک دوران است. روایتی که در آن 

انبوهی از آدم ها حضور دارند و خائن کشی را به 

پر کاراکتر ترین فیلم کیمیایی بدل کرده است. 

از شــروع پرضرب و حادثه فیلم با سرقت  از 

بانک ملی هنگام کسوف )که احتمالا تنها تکه 

بازمانده از ماجرای مهدی بلیغ در فیلم است(، 

وارد جهان کیمیایی می شویم. گفتار مهدی )امیر 

آقایی( خطاب به حاضران در بانک، حکم معرفی 

این شورشــیان آرمان خواه را نیز دارد؛ »این 

اسلحه ای که دست من می بینید برای عدالته.

ما دزد نیســتیم. این پولا رو نمی دزدیم. ما به 

امانت می بریم. برای فردای همه تون.« از اینجا 

فیلم با ماجرای اوراق قرضه ملی دولت مصدق 

در دوران تحریم نفت ایــران پیوند می یابد. 

موقعیتی داستانی که در بستری تاریخی شکل 

می گیرد. اینجاســت که مصدق هم با شاهرخ 

)پولاد کیمیایی( و ســهراب )مهران مدیری( 

مواجه می شــود. این پیوند میان شخصیتی 

تاریخی با کاراکترهای یاغی برساخته کیمیایی 

نحوه مواجهه اثر با رخدادهای سیاسی- تاریخی 

را هم نمایان می کند. فیلــم از آرمان، مبارزه 

و عالم سیاســت می گوید. از عشق و رفاقت 

که البته در سراسر اثر با ســایه ای از خیانت 

همراه است. با شــخصیت هایی که به سیاق 

همیشه کنشمند هستند. پناه بردن یاران به 

خانه ای که دور از گزند اغیار بمانند و در نهایت 

محاصره خانه و انفجاری که همه را به یاد گوزن ها 

می اندازد، مجموعه ارجاعات سینمایی اثر را 

کامل می کند. خائن کشی فیلم دشواری است 

که سبک بصری و حال و هوای غریبش، هیچ 

ربطی به ســینمای ایران ندارد. در هیچ درام 

حتی تاریخی ای از ســینمای ایران، قهرمانان 

در دل شهر، برای رســیدن به رفقایشان مثل 

وسترن های ســام پکین پا با اسب به تاخت 

نیامده اند و صحنه  جان سپردنشــان یادآور 

وســترن محبوب دیگری )بوچ کســیدی و 

ساندنس کید( نبوده است. خائن کشی فیلمی 

است که با مهارت فن ســالارانه، هنرمندانه 

ساخته شده اســت. حرف آخر کارگردانی که 

در ۸۰سالگی همچنان پرشور فیلم می سازد و 

روایت تلخش از این حماسه شکست  را با شکوه 

بصری خیره کننده ای همراه می کند؛ بی شباهت 

به هر فیلم دیگری از سینمای امروز ایران که 

تک افتادگی و فاصله اش از پســند 

روز را با صدای بلنــد فریاد می زند.

دیدار با مسعود کیمیایی و »خائن کشی« اش
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مروری بر دستاوردهای نظامی و دفاعی ایران 

ازبومیسازیتاهویتسازی

گفتمان انقاب اســامی در طول 43سال، همواره 
منبعی بــرای تقویت روحیــه جهــادی، انقابی، 
خودکفایی و خوداتکایی بوده است؛ تا جایی که این 
بستر غنی، توانسته است در عرصه دفاعی و نظامی 
روزبه روز بــه توانمندی و قدرتمنــدی ایران یاری 
رساند. امروز بر هیچ کشــور، قدرت یا صاحب نظری 
پوشیده نیست که دستاوردهای نظامی ایران در سایه 
خوداتکایی و استقال تا آنجایی قابل تحیر و تحسین 
است که می توان به ایران مقام نخست بازدارندگی در 
خاورمیانه را داد؛ این امتیاز ویژه در مقایسه با دوران 
پیش از انقاب نه تنها قابل مقایسه نیست که بسیار 
سرآمد و افتخارآفرین اســت؛ چرا که قدرت نظامی 
پهلوی بر پایه دکترین امنیتــی و دفاعی آمریکا در 
منطقه پی ریزی می شد. به عبارتی، وابستگی نظامی 
و دفاعی ایــران زمان پهلوی به آمریــکا، حصول به 
دســتاوردها، اتکا به نخبگان داخلی و استقال ملی 
را به سیســتم دفاعی و امنیتی ایران نمی داد. اما با 
پیروزی انقاب اسامی دستاوردهای عرصه نظامی و 
دفاعی با تکیه بر توان داخلی و بومی سازی تا به آنجا 
پیشرفت کرد که امروز ایران به عنوان کنشگر اصلی 
منطقه و جهان به حساب می آید. کنشگری فعال که 
با خط مشــی تحول خواهی اجازه نقش آفرینی هیچ 

دشمنی را در منطقه نمی دهد.
  ایران در رتبه بندی جهانی براساس شاخص نظامی، 
رتبه14 را دارد. به عبارتی ایران با دارا بودن 575هزار 
ســرباز فعال، 350هــزار ســرباز رزرو، 543فروند 
هواپیمای جنگــی، 197فایتــر، 126هلی کوپتر، 

2831تانک، 7600خودروی زرهی، 2485راکت انداز 
گرانشی، 142ناو دریایی، 19زیردریایی و 7ناوچه، 
سرآمد کشورهایی است همچون عربستان سعودی، 
قطر، امارات و اردن که مهم ترین متحدان نظامی و 

استراتژیک یکدیگر هستند.
این در حالی است که این کشورها وابسته نظامی به 
آمریکا هستند و بازیگر اســتراتژی این ابرقدرت در 
منطقه به حساب می آیند. وابستگانی که تنها، قدرت 
نظامی عاریتی آمریکایی دارند و هیچ هویت نظامی 
و دفاعی از خود ندارند. از این رو ایران قدرت نخست 
منطقه ای اســت که نه تنها در برابر آمریکا ایستاده 
اســت که متحدان منطقه ای این کشور نیز از ایران 
هراس دارند؛ چرا که دستاوردهای نظامی ایران برپایه 
خوداتکایی و بومی سازی  نوعی هویت نهادینه نظامی 

و دفاعی برای ایران به ارمغان آورده است.

قدرت دفاعی و نظامی ایران پیش از انقلاب
نگاه آمریکایی ها بــه ایران زمان پهلــوی به عنوان 
جزیره ثبات و قائل شــدن نقــش ژاندارمی منطقه 
برای محمدرضا، جز تحقیر سیستم دفاعی و نظامی 
و وابستگی، نتیجه ای برای مردم ایران در بر نداشت. 
در واقع ایــران در منطقه، ابزار مقابله با شــوروی و 
بازیگر جنگ ســرد آمریکا و شــوروی بود. همین 
منافع آمریکا، باعث می شد که تســلیحات خود را 
به ایران بفروشــد و حتی در مواقعــی که ایران پول 
کافی برای خرید این تجهیزات نداشــت، با اعطای 
وام هایی با بهره های ســنگین ایــن تجهیزات را به 
ایران تحویل می داد. این در حالی بود که آمریکایی ها 
حتی اجازه نمی دادنــد کارکنان فنی ایران به اصول 
تکنیکی و تخصصی مسلط شوند و تنها مستشاران 
نظامی آمریکایی اجازه دسترسی به بخش های فنی و 

تخصصی تسلیحات و تجهیزات را داشتند. ایران قبل 
از انقاب نه تنها تولیدکننده نبود بلکه اجازه استفاده 
از دانش فنی نظامی را هم نداشت. از این رو تنها حق 
خرید تجهیزات نظامی از آمریکا را داشــت.در زمان 
پهلوی هیچ موشکی به ایران فروخته نشد، به عنوان 
نمونه آمریکایی ها تا ســال1357 و پیروزی انقاب 
اسامی حتی یک قبضه راکت با برد 60کیلومتر هم 

به ایران نفروختند!

توان نظامی و دفاعی ایران پس از انقلاب 
خوداتکایــی و ایمان به تــوان داخلــی نه تنها در 
بخش های نظامی و تولید تسلیحات ایران را قوی کرد 
بلکه در عرصه فناوری های نظامی و موشکی نیز امروز 
کشورمان سرآمد است. تا جایی که سردار سرلشکر 
محمــد باقری، رئیس ســتادکل نیروهای مســلح 
می گوید: »اگر تحریم ها نبود امــروزه صادرکننده 
تسلیحات بودیم«؛ فتح الله کانتری، استاد دانشگاه 
عالی دفاع ملی و تحلیلگر مســائل دفاعی و نظامی 
در این زمینه به همشــهری گفت: »5دسته بندی 
برای قدرت نظامی وجود دارد؛قدرت نظامی وابسته، 
دفاعــی، بازدارنده، تاب آور و قــدرت نظامی اعمال 
ضربه اول. بدیهی است که جمهوری اسامی ایران 
هم اکنون در بالاترین ســطح دفاعی و نظامی یعنی 
اعمال ضربه اول قرار دارد امــا چون دکترین ایران، 
دفاعی است هیچ گاه از این قدرت استفاده نمی کند. 
ایران هم اکنــون هفتمین قدرت موشــکی جهان، 
ششــمین قدرت پهپادی جهان و یازدهمین قدرت 
ماهواره ای جهان است. در واقع مجموع این جایگاه ها 
و دســتاوردها برای ایران قدرت بازدارندگی ایجاد 

کرده است.« 
بدیهی اســت که آنچه این اقتدار را بــرای ایران به 

ارمغان آورد قطعا گفتمان قوی انقاب اســامی بر 
مبنای استقال و نفی زور و خودکفایی است.

دستاوردهای مثال زدنی
ساخت و تولید تانک های تیام، سفیر، باهر، صمصام، 
شــاهر و کرار، تانک ذوالفقار، حیدر44، ناوشــکن 
جماران، زیردریایی غدیــر، جنگنده »قاهر313«، 
راه اندازی سیســتم تصویــری بومی »شبیه ســاز 
فانتوم«، تجهیز جنگنده هایF-7 به موشک، تولید 
ناوشــکن های »جماران« ، »دماوند«، »ســهند«، 
»ســینا«، عملیاتی کردن ناو موشــک انداز »سپر« 
در آب های شمالی کشــور، نصب رادار کنترل آتش 
»ثامن« روی ناو های موشک انداز، اعزام ناوگروه های 
47، 48، 49 و 50 به آب های آزاد و اســکورت بیش 
از 4هزارو200 کشــتی ایرانی و غیرایرانی، عملیاتی 
کردن موشک قدیر، راه اندازی سامانه های »مرصاد«، 
»اتوپایلــوت دیجیتال«، »ســوخت بومــی موتور 
احتراقی اژدرها«، »پروژه دماوند«، »ناو آموزشــی 
خلیج فارس«، »پوشــش های نانویی«، »آزمایشگر 
موشک رعد«، ساخت خودروی تاکتیکی مکران921، 
رونمایی از سامانه های حیدر7 و خودکفایی کامل در 
صنعت قطعه سازی، ســاخت موشک شهاب، فاتح، 
قیام، زلزال بارشــی، ذوالفقار، هرمز، قــدر، عماد، 
سجیل، خرمشهر، دزفول، فاتح مبین، رعد500، اژدر 
پیشرفته والفجر و موشک راهبردی »خیبرشکن« که 
همین دیروز رونمایی شد، هواپیمای دوزیست ایران، 
سیستم سماوات و انواع پهپادهای دفاعی و نظامی و... 
ازجمله دستاوردهای نظامی، امنیتی و دفاعی بعد از 
انقاب است که تنها گوشه ای از صنعت دفاعی ایران 
اســت و بی شــمار پروژه و تولیداتی وجود دارند که 

پرداختن به همه آنها میسر نیست.

صفیه رضاییدفاعی
روزنامه نگار

دولت

دهه فجر

فردا، برپایی جشن خودرویی 
چهل وسومین سال پیروزی انقلاب

مراسم چهل  وسومین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی برای 
دومین ســال متوالی به صورت خودرویی و موتــوری برگزار 
می شود. فضای کشور در حالی برای استقبال از مراسم 22بهمن 
آماده می شود که در شرایط شیوع کرونایی سویه اومیکرون قرار 
دارد. نظام الدین موسوی، رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقاب 
در نشست خبری تشــریح برنامه های 22بهمن گفت: مراسم 
22بهمن امسال در حدود 1500شهر و 3 هزار روستا به صورت 

همزمان در ساعت9و30دقیقه صبح آغاز خواهد شد.
راهپیمایــی 22بهمن1400 در شــهر های قرمــز به صورت 
خودرویی و موتوری و در شهر های نارنجی و زرد به تشخیص 
ســتاد کرونای اســتان یا به صورت خودرویی و موتوری و یا 

به صورت حضوری برگزار می شود. 
مراســم راهپیمایی 22بهمن در تهران از مسیر های 12گانه با 
تفکیک مسیرخودرویی و موتوری برگزار می شود و هموطنان 
می توانند با توجه به مسیر های اعام شده در این مراسم شرکت 
کنند. با توجه به اهمیت سامت مردم، همه مراسم ها در فضای 
باز و با رعایت کامل و دقیق شــیوه نامه های بهداشتی برگزار 

می شود و به مراسم نمازجمعه ختم خواهد شد.
براساس گزارش ایرنا و بنا به اعام شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه »ســخنران پیش از خطبه های نمازجمعه 22بهمن ماه 
رئیس جمهور خواهد بــود.« نمازجمعه ایــن هفته تهران در 

مصای امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد.
ســردار محمدحســین حمیدی، رئیس پلیــس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ نیز در نشســت خبری که برای تشریح 
تمهیدات ترافیکی پلیس برای جشن پیروزی انقاب اسامی 
در روز 22بهمن ماه1400 برگزار شــد، گفت: در مســیرهای 
راهپیمایی یکسری تمهیدات ترافیکی درنظر گرفته شده که با 
توجه به خودرویی بودن آن مسیرهای جایگزین نیز پیش بینی 
شده است. 3مسیر اصلی برای راهپیمایی وجود دارد که عبارت 
است از خیابان انقاب از میدان امام حسین)ع( تا میدان آزادی، 
خیابان جناح از میدان صادقیه تا میدان آزادی و بزرگراه آیت الله 

سعیدی از میدان فتح تا میدان آزادی.
حمیدی دربــاره ممنوعیت ها و محدودیت هــای تردد در روز 
22بهمن ماه و در اطراف مراســم گفــت: ممنوعیت توقف در 
رینگ داخلی و خارجی میدان آزادی از ساعت 24روز پنجشنبه 
21بهمن ماه آغاز شده و تا پایان مراســم ادامه خواهد داشت. 
همچنین ممنوعیت توقف طولانی مدت خودروها در خیابان های 
جناح و آیت الله ســعیدی از زمان شروع مراســم در روز جمعه 
آغاز خواهد شــد که تا پایان مراســم و عادی شــدن وضعیت 
ترافیک این محدودیت ادامه خواهد داشت. گرچه شکل مراسم 
امســال خودرویی و موتوری خواهد بود، امــا همچنان تمامی 
رســانه های خارجی مقیم با حدود 200خبرنگار و تصویربردار 
و بیش از 6300 عوامل رســانه ای داخلی )درمجموع بیش از 
6500خبرنگار، عکاس و تصویربردار( مراسم یوم الله 22بهمن 

در سراسر کشور را پوشش خبری خواهند داد.

رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ژاپن:
چسبندگی آمریکا به سیاست های 
ترامپ، مانع پیشرفت در مذاکرات

نخست وزیر جدید ژاپن 2ســال پس از سفر مقام قبلی این 
کشــور به تهران و پاســخ منفی رهبر معظم انقاب به پیام 
درخواست آمریکایی ها برای مذاکره با ایران، پیام انتقادات 
رئیس دولت سیزدهم از آمریکا را دریافت کرد. سیدابراهیم 
رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی کیشیدا فومیو، نخست وزیر 
ژاپن با اســتقبال از ابــراز عاقه و تمایل این کشــور برای 
تحکیم و تقویت هرچه بیشــتر سطح روابط و همکاری های 
دوجانبه گفت: ایران و ژاپن 2کشــور دارای تمدن و تاریخ 
شــکوهمند و صلح طلب هســتند که تقویت روابط آنها به 
نفع همه ملت هاست. براســاس گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاست جمهوری، رئیسی در این تماس تلفنی چسبندگی 
دولت آمریکا به سیاست های شکست خورده دولت سابق این 
کشور را مانع اصلی در پیشرفت قابل قبول مذاکرات دانست و 
افزود: جمهوری اسامی ایران فارغ از توافق هسته ای آمادگی 
دارد ســطح روابط و همکاری های خود را با سایر کشورها 
ازجمله ژاپن در راستای منافع متقابل افزایش دهد. رئیس 
دولت سیزدهم همچنین بر لزوم صلح و ثبات پایدار در جهان 
تأکید کرد و گفت: تهران و توکیو بــا تقویت همکاری های 
مشترک می توانند در ایجاد و گسترش صلح و ثبات در منطقه 

و جهان نقش تأثیر گذاری داشته باشند.
رئیس جمهور دخالــت بیگانگان را عامل اصلــی ناامنی در 
منطقه دانست و با تأکید بر حل و فصل بحران یمن از طریق 
گفت وگوهای یمنی - یمنی تصریح کرد: امروز ضرورت دارد 
با شکسته شــدن محاصره ظالمانه یمن، از جنایت هولناک 
نیروهای ائتاف در قتل عام و کشتار مردم بی دفاع این کشور 
جلوگیری شــود. کیشیدا فومیو، نخســت وزیر ژاپن نیز در 
تماس تلفنی خود با تبریک سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
گفت: در دوران وزارت خارجه و ریاست گروه دوستی ایران 
و ژاپن چندین بار به تهران ســفر کرده ام و امروز در کسوت 
نخست وزیری با شــناختی که از ظرفیت های 2کشور دارم 
به دنبال توســعه ســطح روابط و فعال کردن ظرفیت های 

همکاری مشترک هستم.
خردادماه1398 در جریان ســفر نخست وزیر سابق ژاپن به 
ایران، آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان شینزو آبه مبنی بر 
اینکه آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است، خطاب به 
او گفتند: ما در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم، 
اما درخصوص آنچه از رئیس جمهور آمریکا نقل کردید، من 
شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و هیچ 

پاسخی هم براي او ندارم و نخواهم داد.

غلامحسینمحسنیاژهای
رئیسقوهقضاییه

نیــازبــهافزایــشدانــشحقوقــی
مردمموضوعیاستکهبهشدت
احساسمیشود.اینکهدربخشی
ازدســتگاهقضاییازسویمتولی
ومتصــدیایاشــتباهرخدهــدو
تاوانــشرااربــابرجــوعبپــردازد،
قابــلپذیــرشوتوجیــهنیســت./

میزان

علیشمخانی
دبیرشورایعالیامنیتملی

صداهایــیکــهازهیــأتحاکمــه
آمریــکاشــنیدهمیشــود،نشــان
میدهــدکــهانســجاملازمبــرای
اتخــاذتصمیمهــایسیاســیدر
پیشبردمذاکراتوینوجودندارد.
دولــتآمریــکانمیتوانــدهزینــه
اختلافهــایداخلــیخــودرابــا
تضییعحقوقملتایرانپرداخت

کند./ایسنا

عبداللهحاجیصادقی
نمایندهولیفقیهدرسپاه

رفــعمشــکلاتمــردمدرگــرو
برقراریارتباطباآمریکانیست؛
بلکهدرتمسکجستنبهقرآن
کریــموعملبــهآناســتواین
همموضوعیاســتکهنســبت
بــهآنبعضــاًغفلــتمیکنیــم.
انقلابدرشرایطیمحققشده
کهعامــلحرکــتآنقــرآنبوده

است./مهر

رهبری

خبرهای کوتاه

   ضرورت چاره اندیشی فوری برای فشار اقتصادی 
دبیر شورای نگهبان در جلســه دیروز این شورا گفت: فشار 
اقتصادی که بــر بخش ضعیــف جامعه وارد می شــود، از 
معضاتی است که باید برای آن چاره اندیشی فوری صورت 
گیرد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی شورای نگهبان، آیت الله 
احمد جنتی با بیان اینکه مردم با روحیه انقابی در صحنه 
هستند و پای ارزش های انقاب ایستاده اند، افزود: دشمنان 
برای تحریف تاریخ، برنامه  ریزی جدی دارند و تاش می کنند 
با وارونه نمایی تاریخ، در ذهن جوانان جای دوست و دشمن 

را عوض کنند.

    پیام تبریک رئیس جمهور لبنان به رئیسی
رئیس جمهور لبنان با ارسال پیامی، فرا رسیدن چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقاب اســامی ایران را به همتای ایرانی 
خود تبریک گفت. به گزارش ایسنا، میشل عون در این پیام 
بر تمایل لبنان به گســترش روابط میان 2کشور و تقویت 
همکاری ها در راستای تحقق منافع مشترک و تقویت روابط 
موجــود در چارچوب های احترام متقابل، اعتمادســازی و 

ارزش هایی که 2کشور به آنها معتقدند، تأکید کرده است.

    طرف های حاضر در وین بــرای توافق آماده 
هستند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به واشنگتن  
درباره پیشــرفت مذاکرت وین، گفت: نمی دانم یک هفته، 
2هفته یا 3هفته طول می کشد، اما مطمئنا در آخرین مراحل 
مذاکره هستیم. به گزارش ایسنا، جوزپ بورل با بیان اینکه 
رســیدن به یک توافق در زمینه لغو تحریم ها و بازگرداندن 
اقدامات هسته ای ایران به حالت قبل مهم ترین مسئله است، 
افزود: امیدوارم گشایشی صورت  گیرد، چون دوطرف از خود 

آمادگی نشان داده اند.

حکم رهبر معظم  انقلاب برای وزیر 
سابق دفاع

حضرت آیت الله خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا، امیرسرتیپ 
امیر حاتمی را به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح 

در امور ارتش جمهوری اسامی ایران منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ارتش جمهوری اسامی ایران، 

متن حکم به این شرح است:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 امیر سرتیپ امیر حاتمی
نظر به تجارب ارزنده، جنابعالی را به عنوان مشاور فرماندهی 
کل نیروهای مســلح در امور ارتش جمهوری اسامی ایران 
منصوب می کنم. مایلم مشورت های بررسی شده در تقویت 

ارتش را ارائه کنید.
 سیدعلی خامنه اي 1400/11/10 

 امیر سرتیپ حاتمی پیش از این مسئولیت های وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، جانشینی وزارت دفاع، معاونت 
نیروی انسانی و جانشینی معاونت ارکان و امور مشترک ستاد 
کل نیروهای مسلح، معاونت اطاعات ارتش و فرماندهی در 

مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب را عهده دار بوده  است.

جدیدترین دستاورد راهبردی سپاه در حوزه موشکی رونمایی شد

 خیبرشکن؛ نسل جدید موشک های دوربرد ایران
موشــک دوربرد و نقطه زن »خیبرشــکن« به عنوان 

نظامی
جدیدترین دستاورد راهبردی نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران در آستانه گرامیداشت چهل وسومین سالگرد 
پیروزی انقاب  اسامی با حضور سرلشکر محمدباقری، رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح کشورمان رونمایی شد.
این دســتاورد نظامی جدید که دیروز در یکی از پایگاه های موشــکی 
زمین به زمین سپاه پاسداران رونمایی شد؛ ازجمله موشک های دوربرد 
و نقطه زن بومی به حســاب می آید که از ویژگی های منحصربه فردی 
برخوردار است و توان رزمی واحدهای موشکی نیروهای مسلح کشورمان 
را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد. براساس آنچه از ویژگی های این 
موشک راهبردی گزارش شده  است، خیبرشکن از نسل سوم موشک های 
دوربرد سپاه پاسداران به شمار می رود که از »سوخت جامد« بهره می برد 
و در فاز فرود، دارای مانورپذیری برای عبور از ســپر موشکی است که 
یک ویژگی مهم و راهبردی محسوب می شود. از دیگر ویژگی های مهم 
موشک خیبرشکن می توان به طراحی بهینه آن اشاره کرد که وزن آن 
نسبت به نمونه های مشابه تا یک ســوم کمتر شده و مدت آماده سازی 
و شلیک آن نیز تا یک ششــم کاهش پیدا کرده است. این سامانه کاما 
بومی که از سوی متخصصان نیروی هوافضای سپاه پاسداران طراحی 
و ساخته شده اســت، توانمندی های ویژه ای دارد که چابکی و سرعت 
فوق العاده در اصابت به اهداف در برد و شعاع 1450 کیلومتری از جمله 

آنها به شمار می رود.
با توجه به طراحی سرجنگی و وجود بالچه های هدایت گر مشخصا امکان 
مانوردهی این موشــک در فاز نهایی برای مقابله با سامانه های پدافند 
ضدموشکی تقویت شده  است. تصاویر منتشرشده از آزمایش های این 
موشک نیز تأکید چندباره ای بر نقطه زنی و دقت فوق العاده این ساح 
جدید نیروی هوافضای سپاه دارد. 
نوع طراحی ســرجنگی نیز به نظر 
نشان دهنده توان تحمل حرارت های 
بسیار بالاست که برای رسیدن به 
سرعت های بالا نیاز است. در نهایت 

باید به این مسئله هم اشاره کرد که براساس تصاویر منتشر شده، تولید 
انبوه این موشک نیز آغاز شده و در تعداد بالا و روی پرتاب گرها به صورت 

دوفروندی در اختیار نیروی هوافضای سپاه قرار گرفته است.

یک مسیر پرافتخار
نیروی هوافضای ســپاه پاســداران در ســال های اخیر دستاوردهای 
درخشانی در حوزه تولید موشک های دوربرد و نقطه زن داشته  که مورد 
تمجید رهبرمعظم انقاب هم قرار گرفته اســت. ایشــان در نخستین 
روز فروردین ماه1398در جریان ســخنرانی نوروزی در حرم مطهری 
رضوی، توان موشکی کشور را عامل بازدارندگی ایران دانستند؛ »آنهایی 
که در منطقه هســتند یا در منطقه نیرو دارند، می دانند که جمهوری 
اسامی با موشک های نقطه زن و فعال و دقیق خود در این منطقه با هر 
دشمنی می تواند مقابله و مواجهه کند و او را بکوبد؛ این را فهمیدند. این 
بازدارندگی است...« این درحالی اســت که جمهوری اسامی ایران در 
سال های اخیر توانسته با ساخت طیف وسیعی از موشک های بالستیک 
و کروز، ذخایر بزرگی از موشــک های راهبردی فراهم آورد و به قدرت 
موشکی اول منطقه تبدیل شود؛ ساح هایی استراتژیک که با سرعت 
گرفتن طرح های موشکی کشورمان، اکنون پیشرفته تر و البته دقیق تر 

شده اند.
در این میان باید به این نکته مهم نیز اشــاره کرد که همه  موشک های 
نقطه زن ایرانی از »سرجنگی جداشــونده« با قابلیت »هدایت پایانی 
مسیر« بهره مند هستند؛ فناوری ای که برای نخستین بار در موشک فاتح 
A -110 که محصول تیم شهیدحسن طهرانی مقدم بود، به نتیجه رسید.

نسل جدید موشک های دوربرد
حدود یک ماه پیش بود که نیروی هوافضای ســپاه در جریان رزمایش 
پیامبراعظم)ص(17 بخش دیگری از توان رزمی – موشکی خود را به 
رخ دشمنان این مرز و بوم کشید؛ توانی که آمریکایی ها نیز ضرب شست 
آن را چشیده اند. درواقع موشک دوربرد »خیبرشکن« نسل جدیدی از 
موشک های دوربرد »سجیل«، »قدر« و »عماد« به حساب می آید که در 

این رزمایش شلیک شدند. موشک های دوربرد در سال های اخیر عاوه 
بر رسیدن به توان نقطه زنی در برد 2000کیلومتر، مأموریت ضدکشتی 
را هم برعهده گرفته اند، اما مهم تر از آن به کارگیری ســرجنگی های با 
قابلیت مانور توسط این موشک هاست. تا قبل از رونمایی از موشک عماد 
درسال 1394، سرجنگی موشک های دوربرد ایرانی پس از جدا شدن از 
بدنه موشک، دیگر قابل تصحیح مسیر و افزایش دقت نبودند، اما با ساخت 
موشک عماد، دوربردهای ایرانی در مسیر دقت افزایی تا حد نقطه زنی 
رسیدند؛ توانی راهبردی که در موشک تازه رونمایی شده »خیبرشکن« 

ارتقا داده شده است.

ارتقای قدرت موشکی ایران ادامه دارد
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در مراسم رونمایی از موشک 
خیبرشــکن، »چابکــی« و »ســرعت اصابــت« را از توانمندی های 
منحصربه فرد این موشــک دوربرد و نقطه زن دانست و گفت: به دلیل 
وزن کاهش یافته این موشک، امکان خوبی برای ما در زمینه به کارگیری 

فراهم شده و این موضوع را تسهیل کرده است.
سردار امیرعلی حاجی زاده افزود: این موشک زمان آماده سازی و شلیک 
در موضع را عما به یک ششــم کاهش داده و با توجه به موادی که 
در سرجنگی آن استفاده شده ، قابلیت آن به چند برابر تی.ان.تی 
افزایش پیدا کرده است. سردار محمدباقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح نیز در این مراسم با بیان اینکه مسیر رشد، ارتقا 
و تعالی کمی و کیفی قدرت موشکی جمهوری اسامی ایران 
را ادامه خواهیم داد، گفت: دشمنان خداوند، دشمنان 
اسام، دشمنان انقاب و جمهوری اسامی جز زبان 
قدرت و زور، چیزی را متوجه نمی شــوند. آنها اگر 
ذره ای احساس کنند در تهاجم به نظام اسامی و 
منافع کشور ما، فایده ای بیشتر از هزینه و تلفات 
به دســت می آورند، در انجام این کار نگران 
اخاق، انســانیت، حقوق بشر و نکوهش 

رسانه ها نخواهند بود.

نقل قول خبر
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یادداشت

  مدال افتخار انقلاب بر گردن 
»برج آزادی« آویخته می شود 

به مناسبت گرامیداشت چهل وسومین سالروز پیروزی شکوهمند 
انقلاب اســلامی مردم ایران، مدال افتخار انقلاب بر گردن برج 
آزادی آویخته می شود. به گزارش همشهری،  سازمان زیباسازی 
شهر تهران به منظور نمایش دوباره ایســتادگی مردم ایران در 
مقابل فتنه اندازی جریان های معاند، شامگاه پنجشنبه 21بهمن 
ماه با حضور علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، برای نخستین بار 
جشن »مدال افتخار« را در میدان آزادی برگزار می کند. در این 
مراسم تمام اقوام ایرانی با لباس های محلی در کنار یکدیگر جمع 
می شوند تا نوای قدرتمند »الله اکبر« را در تمام کشور طنین انداز 
کنند. سالار عقیلی هم در مراسم »مدال افتخار« حضور دارد و 
آهنگ محبوب و مردمی »وطنم« را اجرا می  کند. در این برنامه 
نوای »الله اکبر« با شمارش معکوس به صورت ویدئو مپینگ روی 
برج آزادی طنین انداز شده و برنامه با اجرای نمایش آتش بازی 

ادامه پیدا می کند.
 

سند میدان آزادی به نام شهرداری تهران صادر شد
به گزارش همشهری، از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان املاک و 
مستغلات شهرداری تهران اعلام کرد که سند بخشی از میدان 
آزادی به نام شــهرداری تهران صادر شــد و با ایــن کار حدود 

2700متر از این میدان متعلق به شهرداری است.
حسن محمدحســن زاده گفت که این کار در راستای حفظ و 
صیانت از اموال شهرداری تهران و حفظ حقوق بیت المال انجام 
شده است. او در ادامه عنوان کرد: »با هماهنگی معاون دادستان، 
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع 
طبیعی استان تهران و همچنین بازپرس ویژه در شورای حفظ 
حقوق بیت المال در اراضی طرشــت، سند مالکیت قسمتی از 
اتوبان شیخ فضل الله به مساحت بیش از ۳۶00متر، سند کاداستر 
نخستین پارک در منطقه طرشت به مســاحت 12۵00متر، 
سند مالکیت قســمتی از تره بار صادقیه در محدوده طرشت، 
به نام شهرداری تهران صادر می شود.« حسن زاده با بیان اینکه 
تثبیت قســمتی از اتوبان حکیم به مســاحت بیش از ۳1هزار 
مترمربع هم اکنون در حال انجام و در مراحل پایانی صدور سند 
است، تأکید کرد: »دریافت سند مالکیت بخش های باقیمانده 
اتوبان های همت، شــیخ فضل الله، حکیم، شهرک ژاندارمری، 
خیابان واقع شده در شنکوب، تره بار آزادی و همچنین قسمت 

شمالی تره بار صادقیه در دستور کار این سازمان قرار دارد.«

قدر دستاوردهای انقلاب  را بدانیم
نکته دیگر آنکه انقلاب اســلامی توانسته 
ایدئولــوژی و تفکر آمریکا و اســرائیل را 
از بین ببرد. آمریکا و اســرائیل امروز به بهانه انرژی هســته ای 
دانشمندان ما را ترور می کنند و به دنبال توقف در حرکت انقلاب 

اسلامی هستند.
زمانی ما برای مصارف دارویی و...  نیازمند غنی سازی  20درصد 
بودیم اما به ما ندادند و دانشمندان ما توانستند آن را تولید کنند 
و نیازمان را برطرف کنیم؛ امروز دشمنان بحث انرژی هسته ای را 
ندارند بلکه می خواهند جلوی تکامل و جهش علمی ما را بگیرند.

با این وصف، باید تأکید شــود که تجمل گرایی و اشرافی گری 
با آرمان های انقلاب اســلامی همخوانی ندارد و ما را از اهداف 
انقلاب دور می کند. تهاجم فرهنگی حربه  بعدی دشــمن برای 
مقابله با ایران اسلامی به حساب می آید. نتیجه: انقلاب اسلامی 
را باید سرآغاز تحولات بزرگ و بنیادین در ایران، منطقه، جهان 
اسلام و جهان غیراسلام دانســت. رهبر کبیر انقلاب اسلامی 
حضرت امام خمینی)ره( از انقلاب اســلامی با عناوینی چون 
»معجزه قرن« و »انفجار نور« یاد کــرده و همین کلمات برای 

توصیف عظمت و بزرگی انقلاب اسلامی کفایت می کند.
دهه فجر و فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، فرصت 
مغتنمی برای بازخوانی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن 
در حوزه های گوناگون اســت و اهمیت پرداختن به موضوع 
دســتاورد های انقلاب اســلامی با فاصله گرفتــن از زمان 
پیروزی انقلاب بیشتر می شود. دستاوردهایی که در حوزه 
شهری هم اندک نیســت و روزبه روز در حال افزایش است 
و اکنون مدیریت شهری جدید و شــورای ششم هم به آن 

توجه ویژه دارد.

احسانحامدمقدم
مدیرارتباطاتواموربینالملل
شرکتبهرهبرداریمترویتهران

ساماندهیدستفروشاندرمترویکی
ازمطالبــاتشــهرونداناســتامــادر
حقیقــتنمیتــوانایــنکاررایکبــاره
انجــامداد؛بنابراینطــرحرادربرخیاز
ایستگاههااجراواگرموفقیتآمیزبود
درسایرایستگاههاهمانجاممیدهیم.

مهدیهدایت
شهردارمنطقه19

انجــام برنامهریزیهــای براســاس
شــدهقــراراســتازفضــایکورههــای
آجرپــزیبــرایســاخت21هــزارواحــد
مسكناستطاعتپذیراستفادهشود.
همچنیــنآمادهســازیهــزارغرفــهدر
محلــهخلازیردرراســتایســاماندهی
دستفروشانرادردستورکارداریم.

نقل قول خبر

شهر آفتاب
مجموعه نمایشــگاهی شــهر آفتــاب، حدود 
1۳۸هکتار مســاحت دارد و بــرای جایگزینی 
نمایشــگاه بین المللی تهران در جنوب پایتخت 
با دسترســی مناســب به بزرگراه ها و فرودگاه 
بین المللی ساخته شده است و ایستگاه متروی 
مخصوص به خود را دارد. ایــن مجموعه بزرگ 
در ســال1۳9۵ هنگام برگزاری بیست ونهمین 
نمایشگاه کتاب افتتاح شــد. شهر آفتاب دارای 
حــدود 100هــزار مترمربــع فضای مســقف 
نمایشگاهی اســت که می توان فضای موقت و 
چادرهــا را هم به آن افزود. طرح ســاخت هتل 
و مراکــز تجــاری و اداری در آن هم پیش بینی 
شده است. به دلیل رشد شهر و افزایش ترافیک، 
نمایشگاه بین المللی قبلی تهران در نزدیکی محله 
اوین، گنجایش کافی برای اجرای مراســم های 

پر مخاطب را ندارد.

 خبر

عدد خبر

گردشگری

رئیسکمیسیونعمران،حملونقل
شــورایشــهرتهــرانازاختصــاص
38.6درصــدبودجــهشــهرداریبــه
توســعهناوگانحملونقــلعمومیو
تکمیــلزیرســاختهایعمرانــیخبر
داد.ســیدجعفرتشــکریهاشــمی
گفت:»23هــزارو150میلیاردتومان
بــااولویتنگهداشــتشــبکهمتــروو

ناوگاناتوبوسرانیتصویبشد.«

38.6
درصد

بهگفتــهمدیرعامــلســازمانرفــاه،
خدمــاتومشــارکتهایاجتماعــی
شهرداریتهران40گروهمردمنهاددر
حوزهاعتیادفعالیــتمیکنند.احمد
احمدیصــدرعنــوانکــرد:»اگــرقرار
اســتتحولوتغییریدرآســیبهای
اجتماعــیرخدهــد،قطعــاًبهدســت
نیروهــایمخلصیکهدرنــوکپیکان

قراردارند،محققمیشود.«

40
گروه

معــاونفنــیومهندســیســازمان
شــهرداری ترافیــک و حملونقــل
تهــرانازرنگآمیــزیرینــگدرونــیو
بیرونیمیــدانآزادیبهطــول88متر
خبرداد.محمدرضاشیخبهاییتأکید
کرد:»ایــنکاربهمناســبت22بهمن
درمســیرهایبزرگراههــایجنــاح،
مسیرهایکندروو...درخیابانآزادی

انجامشدهاست.«

88
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 نگاه منصفانه به وضعیت کنونی شــهرهای کشــور نســبت به پیش 
از انقاب اســامی نشــان می دهد که دســتاوردهای بــزرگ در روند 
توسعه و آبادانی شــهرها حاصل شده است. بررســی روندهای طی 
شده بعد از انقاب، حاکی از آن است که اقداماتی از نظر ساخت و 
توسعه شبکه های حمل ونقل همگانی، احداث و تکمیل شبکه های 
بزرگراهــی، توســعه فضــای ســبز، تأمیــن تجهیزاتــی بــرای مدیریت 
بحران، توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری و انجام عملیات هایی 
برای هوشمندســازی در تهران به عنوان الگوی ســایر شهرها صورت 
گرفته است؛ بی شک این مسئله روی افزایش ارتقای شاخصه های 
کیفیــت زندگــی در شــهرهای بــزرگ تأثیــر گذاشــته اســت. البته که 
ناگفته نماند شهرهای بزرگ ایران طی ســال های اخیر با معضاتی 
همچون آلودگی هــوا و ترافیک دســت و پنجه نرم می کننــد و از نظر 
شــهروندان رفع آنها باید در اولویت قرار گیرد. در ایــن بین، تهران و 
چند کانشهر دیگر هم به واسطه مهاجرت پذیری و حاشیه نشینی 
با مشکل آسیب های اجتماعی هم روبه رو هستند؛ موضوعی که در 
تعداد زیادی از  کانشــهرهای دیگر دنیا هم دیده می شود.  از سوی 
دیگر، آنچه از دید کارشناســان حوزه مدیریت شــهری و شهرســازی 
برای اغلب شهرهای بزرگ کشــور به ویژه تهران اهمیت دارد، توجه 
به معماری ایرانی- اسامی است؛ موضوعی که در بهبود روح و روان 
و سبک زندگی شهروندان تأثیر بسزایی دارد. در مجموع باید گفت 
که تهران امروز واقعا با تهران 43سال پیش از نظر آبادانی، توسعه 
و فضاهای تفریحی و گردشــگری قابل قیاس نیســت و اکنون در قد 
و قواره های یک پایتخت مطرح در جهان می تواند عرض اندام کند.  
این نکته برای شهرهایی مانند اصفهان، مشهد، شیراز، یزد و تبریز 
که پیشــینه تاریخی دارند هم صدق می کند؛ البته که نســبت به آن 
زمان تعداد ساختمان های غول پیکر بیشتر شده و خودروها در همه 
جا حضــور دارند، امــا یادمــان نرود کــه رفع مشــکات فعلــی نیاز به 

مشارکت همه نهادها و شهروندان دارد.

تهرانباحــدود80هزارتاکســی،ســومین
ناوگانبزرگتاکســیرانیجهانرادراختیار

دارد.

حمل ونقل عمومی

فضای سبز
سازمانی با 

61سال قدمت

رفت وآمد در تهران مدرن، نیازمند زیرساخت های حمل ونقل 
عمومی اســت تــا بتوان بــا اســتفاده از آنهــا، روزانــه جمعیت 
زیادی را جابه جا کرد. این کار با ســاخت مترو و ایجاد شــبکه 

اتوبوس  در خطوط ویژه انجام گرفته است.

بوستان ها همواره محلی برای گذران 
فراغــت و دورهمی هــای دوســتانه و 
خانوادگی بوده اند. اینکه نخستین 
بوستان پایتخت کدام است اطاع 
دقیقــی از آن موجــود نیســت، امــا 
آنچــه در تاریخ نوشــته شــده اســت 
بوستان های لاله، ملت، پارک شهر، 
جمشیدیه و... در فهرست پارک های 
قدیمی تهــران قــرار دارند. امــروز در 
کنار بوســتان های قدیمی، بوستان 
جدید و محلی احداث شده اند که از 
یک سو پاتوق های محلی را افزایش 
داده و از ســوی دیگر تا حدود زیادی 
سبب تلطیف پایتخت غرق شده در 

میان خودروها شده اند.

فعالیتمترویتهرانازحدودسال65وبافعالسازیپروژهمترودرتهران
انجامشدوازاسفند77توسعهمترودرخطوطمختلفشتاببیشتری
گرفتوامروزقطارشهریپایتخت7خطفعالداردكهقراراستتا11خط

افزایشپیداکند.
مترویشهرتهراندرزمره15مترویبرترجهانقراردارد.

245کیلومتــرطــولخطوطمتــرویتهراناســتکــهازخــطیکتــا7به
بهرهبــرداریرســیدهاســت.ایــنمیــزاندرســال1401بــه280کیلومتــر

خواهدرسید.
141ایستگاهمترودرتهرانفعالاست.

171رامقطارو1197واگندرمترویتهرانبهشهروندانسرویسدهی
میکنندومترویتهرانظرفیتجابهجایی2میلیونمسافررادارد.

171رامقطارتهرانروزانه2100حرکتدارند.
1523واگنمترودرشبکهحملونقلریلیتهرانموجوداست.

خودبــاوریوبومیســازیدربخــشهــایمختلفمتــروازطراحــیمتروو
ســاختتجهیزاتوبهرهبــرداریتااحداثتونلوســاختایســتگاههاکه

توسطدانشمندانومهندسانایرانیانجامشدهاست.
درزمینهتجهیزاتثابتمترو90درصدازتجهیزاتموردنیازاعمازساخت
تونلوپایانههاوایستگاههابومیسازیشدهوتوسطسازندگانداخلی
انجاممیشــودوهماکنــونکمتریــنوابســتگیبــهســازندگانخارجیرا

داریم.
اجرایپروژهطراحیوســاختواگنمتــروکه85درصدآنداخلیســازی

شدهاست.

رونمایــی از یک رام قطــار ملی در ســال1400 با توان 
تولید 48رام قطار در سال 

بومی سازی  برخی از آیتم ها و تجهیزات مترو از قبیل 

آسانســور، سیســتم تهویه، ریل حرکتی قطار، ریل 
سوم، تجهیزات برقی مترو، سیستم سیگنالینگ که 

قبا از خارج تهیه می شد.

)BRT(راهاندازیسامانهاتوبوسهایتندرو
درتهراندرسال1386

178.5کیلومتــرطــولخطــوطبیآرتــی
تهراناســتو462ایســتگاهدرمســیرهای

رفتوبرگشتدارد.
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 کمربند سبز 
پیرامون شهر تهران

 باغ هایی که تملک
 و تبدیل به بوستان شده اند

 مدیریت بحران  
حرکت بر مسیر تاب آوری

ادامه از 
صفحه اول

اقدامــات انجــام شــده در تهــران از نظــر آمادگــی، 
پیشــگیری و مدیریــت بحــران بی تردیــد باعث شــده تا 
پایتخت کشور یکی از موفق ترین شهرهای ایران در این 
حوزه به حساب آید. اگرچه هم اکنون در کانشهرهای 
کشور، اقداماتی مانند احداث پایگاه های پیشتیبانی و 
مدیریت بحران و آبرسانی اضطراری انجام گرفته، اما 
تهران توانسته در مسیرهای جدیدتری از حیث افزایش 
میزان تاب آوری شهر حرکت کند. مهم ترین اقدامات 
صــورت گرفته حــوزه مدیریت بحــران در تهــران پس از 

انقاب عبارتند از:

احداث103پایگاهپشتیبانیومدیریتبحران 1
راهاندازیســامانههایهشدارســریعزلزله،سیل، 2

برف،بارانوبادوسامانههایلرزهنگاروشتابنگار
انعقــاد5تفاهمنامههمکاریباجایــکایژاپنبرای 3
اســتفادهازدســتاوردهایژاپنیهــادرزمینــهمدیریت

بحرانبهخصوصزلزله
استخراجنقشهدقیقگسلهایشهرتهرانوابلاغ 4

دستورالعملساختباتوجهبهایننقشه
تهیــهنقشــههایاضطــراریمحلههایشــهرتهران 5

برایآمادگیدربرابرزلزله
راهانــدازینخســتینســامانهپایشبرخــطحرکات 6

)GPS(پوستهزمین
اصلاحآییننامهطراحیساختمانهادربرابرزلزله؛ 7

آییننامهایکهبعداززلزلهمنجیلابلاغشد.

دریاچه چیتگر
در اواخــر ســال های ۸0طرح های گوناگون ســاخت یک 
دریاچه مصنوعی در غرب تهران به نتیجه رســید و بنا شد 
با اســتفاده از جریان های آب موجود در منطقه 22دریاچه 
بزرگی در منطقه چیتگر ساخته شود. در سال1۳92 دریاچه 
آبگیری شد و پایتخت که تا پیش از آن تنها چند استخر در 
بوستان های عمومی داشت، صاحب یک دریاچه به وسعت 
1۳0هکتار شد که در عمیق ترین قسمت نزدیک 9متر ژرفا 
دارد. مجموعه اراضی مرتبط با دریاچه بیش از ۳00هکتار و 
شامل کاربری های مختلف گردشگری است و مجتمع های 
مســکونی و تجاری زیادی در اطراف آن ساخته شده است. 
آب دریاچه چیتگر )شهدای خلیج فارس( که از بارندگی های 
فصل سرد تهران به دست می آید، دائما تصفیه می شود و هر 

سال میزبان پرندگان مهاجر است.

برج میلاد
 برج مخابراتی میلاد به طول 4۳۵متر بلند ترین برج ایران، 
ششــمین برج بلند مخابراتی جهان و نوزدهمین برج بلند 
و نامتکی در دنیا به شــمار می رود. ســاخت برج میلاد در 
سال1۳74 شروع شد و در سال1۳۸7 به  بهره برداری رسید. 
برج میلاد با 1۳هزار متر زیربنا، از نظر وسعت کاربری سازه در 
میان تمام برج های مخابراتی دنیا مقام اول را دارد. برج میلاد 
و سالن بزرگ مجاور آن در مراســم گوناگون مورد استفاده 
مراجعان قرار می گیرد و اکنون به عنوان نمادی از پایتخت 

شناخته می شود.
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تکمیل شبکه های دسترسی

 خدمت رسانی امدادی
 با افزایش ایستگاه ها

شبکه بزرگراهی شهر تهران بعد از انقاب 
اســامی تکمیــل شــد؛ چنان کــه دیگــر 
نیازی برای احداث بزرگراه در شــهر تهران 
احساس نمی شــود. ایجاد دسترسی ها و 
معابر جدید با تجهیزات نوین باعث شده 
تــا خودروســواران به هــر نقطه ای از شــهر 

به راحتی دسترسی داشته باشند.

تــورق تاریــخ نشــان می دهــد تشــکیل 
سازمان آتش  نشــانی در سال1320 بوده 
اســت که پس از آن نیروها و ایســتگاه ها 
کم کــم افزایــش می یابنــد امــا پــس از 
ســال68 احــداث ایســتگاه های جدیــد 
سیر صعودی می گیرد و در نهایت امسال 
افزایش تعداد ایستگاه ها سبب کاهش 
مدت زمان حضور مأموران آتش  نشانی به 

محل حادثه می شود. )4دقیقه و9ثانیه(

اراضی عباس آباد
درســالهای70برخــیارگانهــایدولتــیقصــد
ساختوســازدراراضــیعباسآبــادراداشــتند،امــا
ایــناراضــیکــهبــراییکدههبــلاتکلیــفبــودودر
نقطهبســیارمناســبیازشــهرقــرارداشــت،تبدیل
بــهفضــایعمومــیبــاکاربریهــایگوناگــونشــد.
بهدلیلوســعت560هکتاریوپســتیوبلندیزیاد
زمیــن،هــریــکازقســمتهایاراضــیعباسآبــاد
درســالهای80و90شمســیبهصــورتجداگانــه
بهبهرهبــرداریرســیدواکنونبیشــترایــنبخشها
دردســترسعمومقراردارد.بوســتانطالقانی،پل
طبیعــت،باغکتــاب،مــوزهدفاعمقــدس،بوســتان

آبوآتش،گنبدمینابههمراهبوستانهاوپلهای
دیگــروفضــایدوچرخهســواریوپیــادهرویدراین
محــدودهقــرارگرفتــهاســت.بزرگراههــایاطــراف
امکاندسترســیبهآنراممکنکردهوفضایسبز
گستردهمحیطمناسبیرابرایاستفادهشهروندان

فراهمآوردهاست.
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کیلومتر طول بزرگراه
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تقاطع غیرهمسطح 

کیلومتر تونل

ایستگاه، سال 1350

ایستگاه، سال 1353

ایستگاه، سال 1368

ایستگاه، سال 1395

ایستگاه، سال 1400

  در قد و قواره
 پایتختی مطرح

 همشهری به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی
انقلاب اسلامی، نگاهی کوتاه به دستاوردهای تهران و 

کلانشهرهای کشور انداخته است

 افتتاح 
ایستگاه های جدید

ایستگاه در مناطق
)2، 6، 13، 18، 20و 22( تا پایان سال 1401

ایستگاه )قیطریه، صابونیان و افسریه(
 تا پایان سال 1400
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پنجشنبه 21 بهمن 41400
 شماره  8436

کارنامه اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی بیانگر این 

دستاورد
واقعیت اســت که ســطح رفاه جامعه و دسترسی به 
خدمات بیشتر شده، ولیکن برای افزایش سطح رضایت 
شهروندان و خانوارها ضرورت ایجاب می کند تا ریل گذاری اقتصاد در 
گام دوم انقلاب در مسیر افزایش نسبی شاخص های توسعه تغییر کند. 
چنان که به رغم تلاش های بسیار دولت ها و سرمایه گذاری های انجام 
شده در بخش های مختلف مرتبط با سطح رفاه مردم، همچنان سطح 
معیشــت خانوارها و قــدرت اقتصادی کشــور تحت تاثیــر برخی 
ناکارآمدی های مدیریتی، فســادها و رانت هــا و همچنین خطاهای 

راهبردی در وضع مطلوب قرار ندارد و فشــار تحریم ها در طول حیات 
ایران پس از انقلاب هم باعث شده تا نقص ها و کاستی ها نمایان شود. 

به گزارش همشــهری، نکته قابل تامل این اســت که اقتصاد ایران با 
وجود تحریم های ظالمانه و فشارهای بین المللی همچنان سرپا مانده 
اما افزایش سطح تاب آوری اقتصاد در برابر تهدیدهای بیرونی در گرو 
عمل به سیاســت های اقتصاد مقاومتی برای شکست تحریم هاست. 
چنان که در دهه 90 ، تحت فشــار ســنگین ترین تحریم ها، شاخص 
رشــد اقتصادی ایران به شدت تضعیف شــده و البته نرخ تورم، فشار 
سنگینی را بر خانوارها وارد ساخته است. با این حال یک مطالبه ملی 

از سیاســتگذاران و تصمیم گیران این اســت که از آسیب های ناشی 
از خطاهای تصمیم های گذشــته درس گرفته و درصدد رفع موانع و 
حمایت از اقتصاد ملی برآیند. البته ناگفته نمایان است که با وجود همه 
چالش های داخلی و تهدیدهای بیرونی، اقتصاد ایران بر خلاف تصور 
دشمنان انقلاب هرگز دچار فروپاشی نشده و سیاست فشار حداکثری 
به شکست کامل نزدیک شده است. اکنون فرصت مناسبی است تا با 
درنگ در برخی دستاوردهای اقتصادی پس از انقلاب، به این مفاهمه 
ملی بر سر اولویت ها و اهداف برسیم که راه نجات و سربلندی اقتصاد در 

گام دوم انقلاب کدام است؟ 

انقلاب در اقتصاد
همشهری دستاوردهای اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را رصد کرد

جوابیه

بازار

جوابیه وزارت اقتصاد 
وزارت اقتصاد هیچ تکلیفی برای افزایش بودجه اعتباری 

به بانک ها تحمیل نکرده است

پیرو درج گزارشی در صفحه 4روزنامه همشهری مورخ 6بهمن 
ماه1400با عنوان» فعلا به ایــن 13بانک مراجعه کنید، هدیه 
پرابهام بانک های دولتی به حقوق بگیران« معاونت امور بانکی، 
بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارسال 
توضیحاتی خواستار درج آن شــده اند. در جوابیه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی درخصوص ابلاغیه حذف ضامن برای وام های 
زیر 100میلیون تومان بر ضرورت کســب اطمینان بانک ها از 
توان بازپرداخت گیرندگان تسهیلات تأکید و اعلام شده است:» 
در ابلاغیه این وزارتخانه درخصوص حذف ضامن از وام های زیر 
100میلیون تومان، هیچ تکلیفــی درخصوص افزایش بودجه 

اعتباری به بانک ها تحمیل نشده است«.

در ادامه این جوابیه آمده است:
مطابق ماده یک آیین نامه تســهیلات اعطایی بانکی،  اعطای تسهیلات توسط بانک ها، باید به ترتیبی صورت 1
پذیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده 
برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین 
قابل برگشت باشد، همچنین به موجب ماده6 آیین نامه مذکور، 
اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشــخیص بانک، منوط به اخذ 
تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای 
مربوط است. همانطور که ملاحظه می شود، براساس مواد قانونی 
مذکور، اولا اعطای تسهیلات بانکی باید به گونه ای باشد که بانک 
از بازگشت اصل سود مورد انتظار تسهیلات، اطمینان حاصل کند. 
ثانیا این مهم منوط به اخذ تأمین کافی اســت؛ بنابراین اگر چه 
ابلاغیه مورخ 29دی ماه1400 وزارت متبوع به بانک های دولتی 
و خصوصی شده، هدف اصلی گسترش فرهنگ اعتبارسنجی و 
آسان سازی  پرداخت تسهیلات است، اما این امر به منزله نادیده 
گرفتن حقوق حقه صاحبان بانک از احراز توان بازپرداخت اقساط 
تسهیلات توسط مشتریان نیست. از این رو در مرحله اول شمولیت 
طرح، ناظر بر کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش 
دولتی، عمومی و خصوصــی بوده تا حتی المقــدور با حصول 
اطمینان از درآمد مکفی و ثابت ایشان و با توجه به رتبه اعتباری و 
ارائه گواهی کسر از حقوق از شخص تسهیلات گیرنده و حسب 
مورد اخذ چک/ سفته، بانک بتواند نســبت به بازگشت منافع 

اعطایی اطمینان پیدا کند.
با توجه به اینکه هم اکنون تعداد قابل توجهی از اشخاص،  فاقد رتبه اعتباری هستند که عموما شامل کسانی است 2
که در شهرهای بزرگ یا مراکز استان زندگی نمی کنند، از این رو 
با توجه به لزوم رواج اعتبارسنجی در کشور مقرر شد در مرحه اول 
اشخاصی که به واسطه دریافت حقوق ثابت خود از شبکه بانکی 
در هر صورت دارای رتبه اعتباری هستند، مدنظر قرار گیرند و در 
مراحل بعدی با فراهم شدن سازوکارهای مربوط، سایر اشخاص 

نیز مشمول طرح خواهند شد.
در متن ابلاغیه فوق الذکر هیــچ تکلیفی درخصوص  افزایش بودجه اعتباری به بانک تحمیل نشده است و 3
بانک ها با تصویب مراتب در هیأت مدیره نسبت به ابلاغ بخشنامه 

به شعب خود اقدام کرده اند.

 صنعت
و تجارت

گاز

قدکشیدن کشاورزی ایران
ارقام به هزار تن است.

سال 1399سال 1357شاخص

379113540.5گندم

11333874.7جو

7414560.7برنج

405278پنبه

35545606.9چغندر قند

8987750.6نیشکر

120131.8چای

203532.7دانه های روغنی

397884.3گوشت قرمز

262011268شیر

1602641گوشت مرغ

1601082تخم مرغ

کشاورزی

بهبود نسبی توزیع درآمد نسبت به پیش از انقلاب
توزیع درآمد بین شهروندان ایرانی 

توزیع 
درآمد

در سال های پس از انقلاب هرچند 
نوسان داشــته، اما برآیند شاخص 
ضریب جینی به عنوان متری برای توزیع درآمد بین 
خانوارهای ایرانی نشان از بهبود نسبی توزیع درآمد 
پس از انقلاب 57دارد؛ به گونه ای که ضریب جینی 
از 0.4618در ســال 1358یعنی یک سال پس از 

انقلاب به 0.4006در پایان ســال 1399رســیده 
است.

 البته بالا بودن نرخ تورم در کشــور باعث شــده تا 
تلاش دولت هــا برای بهبود بهتــر توزیع درآمد به 
هدف مطلوب اصابت نکند و اکنون در مسیر گام دوم 
انقلاب ضرورت دارد تا سیاست های اقتصادی کشور 
در مسیر کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و 

بهبود شاخص رفاه تغییر کند.
به گزارش همشــهری، ضریب جینــی یک واحد 
اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای 
ســنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت 
در یک جامعه آماری اســتفاده می شود؛ به گونه ای 
که هرقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، 
برابری بیشــتر در توزیع درآمد را نشان می دهد و 

بالعکس هرقدر ضریب جینــی نزدیک به عدد یک 
باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می کند. به این 
ترتیب، اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد، 
یعنی همه، درآمد و ثروت یکســان دارند )برابری 
مطلق( و اگر مساوی با عدد یک باشد، یعنی نابرابری 
مطلق به گونه ای که ثروت تنها در دســت یک نفر 

است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

 افزایش دامنه نوسان قیمت 
دام زنده  در بازارها 

شکاف قیمت فروش دام زنده در بازارهای دام مناطق مختلف 
کشــور افزایش یافت. یافته های خبرنگار همشهری از بررسی 
قیمت انواع دام کشــتاری ســبک در مراکز عرضه دام سراسر 
کشور در تاریخ 19 بهمن ماه جاری حاکی از افزایش نرخ فروش 
دام زنده  و تشدید فاصله قیمت فروش در برخی مناطق کشور 
است. موضوعی که بر رشد عرضه چند نرخی و افزایش قیمت 
گوشت قرمز گوسفندی در بازار مصرف طی روزهای اخیر موثر 
بوده است. این در حالی است که تشکل های صنفی و متولیان 
تنظیم بازار از ثبات قیمت دام زنده در بازارهای دام خبر داده و 
رشد دلال بازی را علت اصلی گرانی و شکاف قیمت انواع گوشت 

گوسفندی در بازار خرده فروشی تلقی می کنند. 

آخرین نرخ  انواع دام کشتاری در برخی بازارهای دام کشور

 قیمتنام بازار دام  نوع دام 
کیلوگرم- تومان

بره نر پرواری)شیشک(  

از 60 تا 65 هزار  تربت حیدریه 
از 59 تا 62 هزار آذربایجان غربی )اشنویه(

از 62 ت 64 هزار قم
از 58 تا 60 هزارمیاندوآب)سلیمان آباد(

از 61 تا 62 هزار کاشمر 
از 58 تا 60 هزار محمود آباد)شاهین دژ(

از 62 تا 64 هزار گنبدکاووس 

بره ماده چاق

از 57 تا 62 هزار تربت حیدریه 
از 52 تا 54 هزار آذربایجان غربی )اشنویه(
از 52 تا 54 هزار میاندوآب)سلیمان آباد(
از 48 تا 52 هزار محمودآباد)شاهین دژ(

بره ماده نیم گوشت

تربت حیدریه 

از52 تا 56 هزار 
از64 تا 68 هزار بره ماده سفید صادراتی
از 65 تا 71 هزار بره نر سفید صادراتی  

از 27 تا 33 هزار میش لاغر 

میش چاق 

از 35 تا 42 هزارتربت حیدریه 
از 40 تا 47 هزار قم 

از 37 تا 40 هزار گنبدکاووس 
از 40 تا 44 هزار محمودآباد)شاهین دژ(

برغاله نر چاق 

از65 تا 70 هزار تربت حیدریه 
از 41 تا 44 هزار محمودآباد)شاهین دژ(

از63 تا 65 هزار قم
از 53 تا 58 هزار گنبدکاووس 

از 40 تا 48 هزار تربت حیدریه بزغاله ماده 
از 38 تا 42 هزار محمودآباد)شاهین دژ(

از 38 تا 45 هزارتربت حیدریه بزچاق 

قوچ چاق 
از 48 تا 53 هزارتربت حیدریه 

از43 تا 45 هزارآذربایجان غربی )اشنویه(
از 44 تا 47 هزار گنبدکاووس 

روند ضریب جینی یا شاخص توزیع درآمد در ایران از سال 1357تا پایان 1399

سال 1399سال 1357واحدشاخص
542.834998میلیون دلارصادرات
1037238893میلیون دلارواردات

1386550فقرهپروانه بهره برداری صنعتی
10373114692نفرشاغلان واحدهای صنعتی

36828358هزار تنتولید فولاد خام
715069387.1هزار تنتولید سیمان

49966903900دستگاهتعداد خودروهای سواری

جهش گازرسانی پس از انقلاب اسلامی
توسعه صنعت و شبکه گاز پس از انقلاب اسلامی محور اصلی 
توسعه ایران بوده اســت؛ به نحوی که هم اکنون 70درصد از 
کل سبد انرژی و 75درصد سبد انرژی هیدروکربوری ایران 
به گاز اختصاص دارد. ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی 
دنیا با 1030میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز اســت. 
شاخص های زیر روند گازرسانی از بهمن1357 تا بهمن1400 

را نشان می دهد.

تعداد شهرهای 
گازرسانی شده

1357
9

1400
1216

1357
3

1400
34884

تعداد روستاهای 
گازرسانی شده

1357
2050

1400
407577

مجموع شبکه گازی 
کشور به کیلومتر

1357
1

1400
98.4

درصد بهره مندی 
خانوارهای شهری

1357
صفر

1400
84.8

درصد بهره مندی 
خانوارهای روستایی

1357
18

1400
87

تعداد نیروگاه های 
گازرسانی شده

واحد مسکونی

نفر به واحد مسکونی

خانوار به واحد مسکونی

تا 1357
وضعیت موجود

تعداد لکوموتیو 
موجود

420
956

دستگاه

تا 1357
وضعیت موجود

واگن های باری 
موجود

12150
27,717

دستگاه

درصد

تا 1357
وضعیت موجود

طول خطوط 
اصلی ریلی

4575
11,728

کیلومتر

57

با گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان در حوزه مسکن مشکلات بزرگی برای طبقه متوسط و 
اقشار ضعیف وجود دارد؛ اما آمارهای 4 دهه اخیر نشان می دهد که بخش عمده این مشکلات ناشی از تحولات 
اقتصادی و متناسب نبودن رشد درآمد خانوارها با تغییرات قیمتی کالاهای سرمایه است و از منظر تولید و 
موجودی مسکن، مشکل حادی در کشور وجود ندارد. از جمله اتفاقات مثبت در دوره انقلاب، کاهش تراکم 
خانوارها در واحدهای مسکونی است به گونه ای که در ســال 1400 تقریباً در هر واحد مسکونی یک خانوار 
سکونت دارد؛ درحالی که این شاخص در سال 1357 معادل 1.3 خانوار بود. همچنین با کوچک تر شدن بعد 

خانوار، تراکم نفر در واحدهای مسکونی تقریباً نصف شده است.

توســعه راه ها و تقویت زیرســاخت های حمل ونقل در پیشانی 
دستاوردهای حوزه راه و شهرســازی قرار دارد اما در پس کرانه 

این توسعه، باید حوزه های پشتیبانی مهمی نظیر هواشناسی 
نیز تقویت شوند تا هم در استفاده از قابلیت های ایجاد شده و 
هم در جلوگیری از وقوع بحران های وابسته به شرایط اقلیمی 
و آب و هوایی مشــکلی حادث نشود. سازمان هواشناسی، 
به عنوان مجموعه مهمــی که زیرمجموعــه وزارت راه و 
شهرسازی بوده و ریاست آن را معاون وزیر بر عهده دارد، 
در طول 43 سال گذشــته همپای سایر حوزه های تحت امر 

این وزارتخانه رشد کرده تا سیطره کاملی برای سنجش اقلیم 
ایران داشته باشد.

رویای صنعتی شدن ایران
روند توســعه صنعت ایران البته با فراز و نشیب های زیادی 
در طول انقلاب مواجه شــده اســت. از ملی شــدن صنایع 
تا خصوصی ســازی ناقص و فقدان اســتراتژی صنعتی در 
دولت های مختلف باعث شده تا ایران در رسیدن به اهداف 
صنعتی خود همچنان با دست اندازهای زیادی مواجه باشد. 
به همین دلیل هرچند کشــورمان در تولید محصولات خام 
صنعتی جزو سرآمدان دنیا به حساب می آید، اما خام فروشی 
و ســهم اندک از زنجیره کالاها و خدماتی صنعتی دنیا، یک 
واقعیت روشن است و تردیدی نیست که ادامه این وضعیت 
به نفع کشور نخواهد بود. آمارها نشان از رشد تولید صنایع 
اســتراتژیک ایران دارد، اما دخالت دولت و قیمت گذاری و 
فقدان پیوند گسترده با بازارهای جهانی باعث شده تا صنعت 
ایران جایگاه مطلوب در جهان نداشــته باشــد و نتواند به 

بازیگری موثر تبدیل شود.

یکی از اصول انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته، افزایش اتکا به تولید داخل و خودکفایی 
بوده است. در این راستا، توسعه صنعتی، به خصوص در صنعت استراتژیک ذوب و فراوری 
فلزات در کانون توجه قرار گرفته که یکی از نتایج آن جهش 50 برابری میزان تولید فولاد 
کشور بوده است. در جریان سیاست های اقتصادی انقلاب اسلامی، سهم صنعت از تولید 
ناخالص داخلی با جهش 2.5 برابری مواجه شده و از 16 درصد در سال 1357 به 40 درصد 

در سال 1400 رسیده است.

  تحولات حوزه مسکن و شهرسازی

  توسعه زیرساخت های هواشناسی

  دستاوردهای کلان حوزه صنعت

  دستاوردهای حوزه راه و صنعت حمل و نقل
صنعت حمل ونقل در 4 دهه اخیر متناسب با توسعه افقی شهرها، رشد جمعیت و ارتقای سطح رفاه، توسعه پیدا 
کرده و به وضعیتی غیرقابل قیاس با دوران پهلوی رسیده است. این توسعه در همه شقوق حمل ونقل و باوجود 
محدودیت های خارجی و تحریم به گونه ای رشد کرده که بخش عمده نیاز بهره برداران در حوزه های جاده ای، 

دریایی، ریلی و هوایی برآورده می شود.

تا 1357
وضعیت موجود

ظرفیت عملیاتی 
هواپیما

4,169
26,083

صندلی

تا 1357
وضعیت موجود

تعداد فرودگاه 
باری و مسافری

22
70 

تا 1357
وضعیت موجود

تعداد ناوگان 
فعال هوایی

25
169

فروند

تا 1357
وضعیت موجود

 موجودی 
واحد مسکونی

5,300,000
29,076,000

تا 1357
وضعیت موجود

 تراکم نفر در 
واحد مسکونی

6.4
3.3

تا 1357
وضعیت موجود

تراکم خانوار در 
واحد مسکونی

1.3
1.03

تا 1357
وضعیت موجود

 سهم 
مسکن بادوام

23.9
82.8

تا 1357
وضعیت موجود 76طول آزادراه ها

2,726
کیلومتر

تا 1357
وضعیت موجود

طول راه روستایی 
آسفالت

3000
114,000

کیلومتر

تا 1357
وضعیت موجود 35طول بزرگراه ها

19,336
کیلومتر

تا 1357
وضعیت موجود

 طول راه 
فرعی و اصلی

47000
62,795

کیلومتر

تا 1357
وضعیت موجود

شبکه 
باران سنجی

35
3,378

تعداد

تا 1357
وضعیت موجود

شبکه 
اقلیم شناسی

121
723

تعداد

تا 1357
وضعیت موجود

ایستگاه خودکار 
هواشناسی

0
499

ایستگاه

تا 1357
وضعیت موجود

ایستگاه شبکه 
سنجش برخط

0
470

ایستگاه

تا 1357
وضعیت موجود

ایستگاه هواشناسی 
فرودگاهی

31
65

ایستگاه

تا 1357
وضعیت موجود

 ظرفیت کانتینری 
بنادر تجاری

75,000
8,000,000

TEU

تا 1357
وضعیت موجود

  ظرفیت 
مسافری بنادر

500,000
24,800,000 

نفر

تا 1357
وضعیت موجود

 ظرفیت بنادر 
تجاری

19,000,000
266,000,000

تن

تا 1357
وضعیت موجود

 سهم صنعت 
در تولید ناخالص

16
40

تغییر
2.5درصد

تا 1357
وضعیت موجود 54,000,000صادرات غیرنفتی 

45,000,000,000
تغییر

833دلار

تا 1357
وضعیت موجود 360,000تولید فولاد

18,000,000
تغییر

50تن

تا 1357
وضعیت موجود 100مونتاژكاری خودرو

15
تغییر

-درصد

تا 1357
وضعیت موجود -تولید مس

214,000
تغییر

-تن

تا 1357
وضعیت موجود 24,000تولید سنگ تزئینی

17,000,000
تغییر

708تن
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 شماره  8436

روند ابتلا و مرگ اومیکــرون همچنان صعودی 
اســت. براســاس آمارهای رســمی اعلام شده 
از ســوی وزارت بهداشت در 24ســاعت اخیر، 
١١٦ نفر جان خود را از دســت دادند و بیش از 
39هزار نفر بــه بیماران مبتلا بــه کرونا اضافه 
شــدند. متخصصان می گویند بــا وجود قدرت 
سرایت انفجاری سویه اومیکرون، بهترین تدبیر 
تعطیل چند روزه سراســری در کشور است. اما 
کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
تعطیلــی و قرنطینه هــای سراســری را تدبیر 
مناسبی نمی داند و به همشهری می گوید:» 2سال 
از شــیوع کرونا در کشــور می گذرد و در بحث 
تعطیلی ها، بدترین اســتراتژی این اســت که 
تعطیلی عمومــی اعلام کنیــم. تأکید ما همان 
استفاده از ماســک و تزریق واکســن است، اما 
مورد مهم تر این است که ما از ستاد ملی مقابله 
با کرونا درخواســت کرده ایم که در مکان های 
پرتجمع مانند ورزشگاه ها یا مکان های پردغدغه 
مانند مدارس و آموزشگاه ها یا اماکنی که افراد به 
راحتی ماسک شان را برمی دارند مثل رستوران ها، 
محدودیت جدی داشته باشــند. با برخی از این 
محدودیت ها، موافقت شد و برخی هم به اختیار 
استانداری ها گذاشــته شد.« براســاس اعلام 
حیدری، با توجه به وضعیت شــیوع اومیکرون، 
احتمالا در پایان هفتــه آینده، وضعیت ملتهبی 
از نظر شــدت گرفتن موارد ابتلا به اومیکرون، 
ایجاد می شود:»برخی معتقدند شاید از 2هفته 

دیگر، شــاهد این وضعیت باشیم، هم اکنون هم 
آمار بستری ها حدود 3 برابر روزهای قبل است 
و پیش بینی می شود که حدود یک میلیون نفر 
بستری شوند. شدت ســرایت اومیکرون بسیار 
بالاست و به صورت آتش فشــانی یا آسانسوری 
آمار را افزایش می دهد. بســیاری از افرادی که 
نوبت دوم و ســوم واکســن را زده اند هم مبتلا 
شده اند، اما عوارض اومیکرون کمتر از دلتاست 
و به دلیل تزریق واکســن احتمال بستری شدن 
افراد کمتر است. البته با توجه به افزایش تعداد 
مبتلایان، جمعیتی هم کارشــان به بیمارستان 
می کشــد و برخی هم فوت می کنند، اما بیشتر 
افرادی آسیب دیدند که چند بیماری زمینه ای 
داشــتند و یا واکســن تزریق نکرده اند.« او در 
پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تأکید شدید 
بر رعایــت پروتکل های بهداشــتی، این حوزه 
متولی مشخصی ندارد؟ توضیح می دهد: »رعایت 
پروتکل ها بهترین استراتژی مقابله با کروناست. 
براساس تصمیم گیری ستاد ملی مقابله با کرونا، 
متولی رعایت پروتکل ها هم خــود مجموعه ها 
هســتند که باید بر رعایت آن، نظــارت کنند. 
استفاده از ماسک در کشــور اجباری است، اما 
اینکه کسی در مکانی پوشش ماسک را به خوبی 
رعایت نمی کند، کاری از دســت ما برنمی آید، 
چرا که در این سطح وسیع ما نمی توانیم چنین 
کنترلی داشته باشیم و اگر هم میسر باشد ابزاری 
برای جریمه کردن و تنبیه نداریم. باید در خود 
مجموعه ها محرومیت از خدمات صورت بگیرد؛ 
مثلا از ورود یک فرد بدون ماســک به بانک ها، 

مترو، ادارات و... جلوگیری شود.«  

دستاوردهای حوزه سلامت و 
علوم پزشکی پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران چشمگیر 
بوده اســت؛ تا جایی که به تأکید بسیاری از 
کارشناسان منجر به بهبود وضعیت سلامت 
عمومی شهروندان، افزایش امید به زندگی، 
کاهش میزان مرگ مادران و نوزادان و... شده 
است. گزارش بانک جهانی نشان می دهد، امید 
به زندگی ایرانیــان از ابتدای انقلاب تاکنون 
22ســال افزایش یافته است. در سال1355 
ایرانیان به طور متوســط تنها 55سال عمر 
می کردند که در ســال1396 به 76.2سال 
رسیده است. همچنین شاخص مرگ  خام در 
ایران براساس آمارها از 13نفر به ازای هر هزار 
تولد زنده در سال های1354-1349 به 5نفر 
در ســال های89-1384 کاهش یافته است. 
این درحالی است که پیش از انقلاب سالانه 
بیش از 14۰هزار نوزاد جان خود را از دســت 
می دادند که این عدد در ســال های اخیر به 
زیر 2۰هزار نوزاد کاهش یافته است. براساس 
اعلام بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت هم 
در ابتدای انقلاب، شــاخص امید به زندگی 
55درصد بوده و حالا به 76.2درصد رسیده 
است. در دهه های گذشــته اما اتفاقات قابل 
توجه دیگری هم در بخش ســلامت رخ داد؛ 
تولید دارو، توسعه شــبکه های بهداشتی 
و درمانــی، درمان نابــاروری و بیماری های 
صعب العلاج بخشی از آن اســت و با شیوع 
کرونا، تولید چندین واکسن و راه اندازی خط 
تولید داروهای درمانی کوویدـ 19را هم باید 

به این فهرست اضافه کرد.

نگاهی به دســتاوردهای حوزه سلامت در 
سال های گذشته 

    رتبه اول تولید علم منطقــه؛ رتبه پانزدهم دنیا 
و رتبه اول منطقه در تولید علم به ایران تعلق دارد.

    ششمین کشور پیشگام در تولید واکسن کرونا؛ 
ایران در جمع ٦ کشــور )آمریکا، چیــن، انگلیس، 
روسیه و هند( پیشگام تولیدکننده واکسن کرونا در 

جهان قرار دارد.
    چهارمین کشور تولیدکننده داروی رمدسیویر؛ 
ایران پس از کشــورهای آمریکا، چین و هندوستان 
چهارمین تولیدکننده داروی رمدسیویر به عنوان یکی 

از داروهای مهم در درمان کرونا نام گرفت.
    اولیــن واکسن ســاز؛ ایــران بــا راه انــدازی 
انستیتوپاستور در سال١299 نخستین واکسن ساز 

آسیاست.
    مقام چهارم تولید داروهای نوترکیب؛ ایران مقام 
چهارم تولید داروهای نوترکیب را در سطح آسیا دارد 
و تاکنون ١4دارو از این نوع در کشور تولید شده است. 
داروی نوترکیب به طور عمده در درمان بیماری های 
صعب العلاج مثل ســرطان ها، برخی بیماری های 

ویروسی،  ام اس و هموفیلی به کار می رود.
    رتبه ١5پزشــکی و رتبه 7داروسازی دنیا؛ ایران 
با داشتن ١5هزار پزشــک متخصص در پزشکی و 
داروسازی جایگاه قابل قبولی در دنیا دارد. هم اکنون 
گفته می شــود که با تامین مواداولیــه، 97درصد 

داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.
    کاهش ارزی مصرف سرانه دارو؛ در سال 57سرانه 
مصرف دارو در کشــور 52دلار بود، اما در دهه بعد 
بهداشت عمومی و رســیدگی به مناطق محروم از 
طریق ایجاد خانه های بهداشت به این منجر شد که 
دارو رسانی و سرانه مصرف در سال١3٦8 به ١3.٦دلار 

کاهش پیدا کند.
    جراحی های داخلی و درمان نیمی از سرطان ها؛ 
١00درصد بیماری های نیازمند جراحی و 50درصد 
از سرطان های شناسایی شده در داخل کشور درمان 

می شوند.
   بیشترین میزان پیوند کبد دنیا؛ مرکز پیوند شیراز 
بیشــترین پیوند کبد را در دنیا دارد و سالانه حدود 

3هزار پیوند عضو در کشور انجام می شود.
   بهترین دانشــگاه های پزشــکی؛ ٦5دانشــگاه 
علوم پزشکی  ایران جزو برترین دانشگاه های دنیا قرار 
دارند و تعداد دانشگاه های پزشکی نسبت به قبل از 

انقلاب ١0برابر شده است.
   800مرکز تحقیقات پزشــکی؛ ایــن مراکز در 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور فعال  هستند.
   ســرانه تخت های بیمارســتانی؛ در سال 57، 
تنها 37درصد شهرهای کشــور دارای بیمارستان 
بودند. این عدد اکنون به بیش از 94درصد رســیده 
اســت. تعداد بیمارســتان های فعال کشور و تخت 
بیمارســتانی ثابت به ترتیب 9١0 و ١48هزار مورد 
است؛ درحالی که در ســال ١357 این ارقام 55٦ و 

5٦هزار مورد بوده است.
   توریسم پزشکی قوی؛ سالانه نیم میلیون مسافر 
خارجی برای دریافــت خدمات پزشــکی به ایران 

می آیند.
   قطب درمان ناباروری منطقه؛ ایران جزو نخستین 
کشورهایی است که با استفاده از سلول های بنیادی 
به درمان برخی از بیماری ها می پردازد و در این حوزه 

و درمان ناباروری قطب منطقه است.
    پیش رو در دستاوردهای فناورانه حوزه سلامت؛ 
تحقق اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی  محصولات 
منجر به طراحی و تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی 

از سوی شــرکت های دانش بنیان ایرانی شده است 
و با صرفه جویی ارزی، بخشــی از نیازهای داخلی را 
تامین می کند؛ ازجمله کیت مولکولی زیستی برای 
تشخیص سمیت سلولی، دارورسان پلیمری، دستگاه 
جداسازی ســلول های خونی، مواداولیه مهندسی 
بافت، پانسمان چشمی و پوستی، محصولات سلول 

درمانی نظیر ریکالرسل و رنیودرم سل.
    رشــد قابل توجه پایگاه های اورژانــس؛ تعداد 
پایگاه های اورژانس قبل از انقلاب 20پایگاه بوده و در 
بیش از 4دهه پس از آن به 302١ پایگاه رسیده است. 
تعداد آمبولانس ها هم از 25دستگاه به 5500دستگاه 

رسیده است.

تحقق عدالت اجتماعی 
کارشناســان حوزه ســلامت می گویند مجموعه 
اقداماتی که در حوزه بهداشت و درمان در سال های 
بعد از انقلاب صورت گرفته، منجر به ارتقای کیفی 
شاخص های بهداشــتی و درمانی کشور شده است. 
یکی از این کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت، 
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد 
سلامت ایران اســت. او از مدیران قدیمی این حوزه 
اســت و در گفت وگو با همشهری کاهش آمار مرگ 
در میان کودکان و افزایش شــاخص امید به زندگی 
را یکی از مهم ترین اتفاقات در دهه های اخیر می داند 
و می  گوید: »آمار مرگ کودکان کمتر از یک سال از 
حدود ١40 در هزار در ســال 57 به 35 در هزار طی 
یک دهه اول رسید و امروز ما شاهد کاهش این آمار به 
20 در هزار هستیم. در این میان اتفاق دیگر، کاهش 
فاصله بین شهر و روســتا در شاخص های بهداشتی 
و درمانی است که کشــور را به سمت تحقق عدالت 
اجتماعی برده است.« به گفته او، عمده این اقدامات 
به دلیل کارکرد شبکه بهداشتی و درمانی یا پی اچ سی 
بوده که بستر ارائه خدمات را تشکیل می دهد: »پس 
از انقلاب خانه های بهداشت به عنوان سطح اول ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی درنظر گرفته شدند. در 
همان سال هایی که کشور درگیر جنگ بود، بیش از 
١5هزار خانه بهداشت و 5هزار مرکز بهداشت و درمان 
روستایی ایجاد شد و تأکید بر خدمات پیشگیرانه و 
تقدم پیشــگیری بر درمان بود؛ یعنی به جای اینکه 
صبر کنیم مردم بیمار شوند، فرایندهای پیشگیرانه را 
دنبال کردیم و برنامه ریزی های حوزه سلامت هم در 
این سال ها با چنین سیاست هایی پیش رفته است.« 
پوشش وسیع واکسیناسیون با تامین زنجیره سرد 
انتقال واکســن مهم ترین دســتاورد این خانه های 
بهداشــت به ویژه در مناطقی بوده که در سال های 
ابتدایی برق هم نداشتند. واعظ مهدوی در این باره هم 
توضیح می دهد و می گوید: »شاید بعضی از همکاران 
حوزه بهداشت این مسئله را به یاد داشته باشند که 
زنجیره سرد انتقال واکسن ها به وسیله یخچال هایی 
که با نفت کار می کردند، تامین می شــد و این اقدام 
جان بســیاری از کودکان را در آن زمان نجات داد.« 
به گفته او، شــاخص ترین نوآوری در این شبکه های 
بهداشت هم به کارگیری بهورزان و پرسنل بومی بود 
که در قالب این شبکه بهداشت و درمانی تربیت شدند: 
»این خدمات باعث شــد مرگ کودکان و مادران در 
هنگام زایمان کاهش پیدا کند. همچنین ارائه خدمات 
بهداشت و درمانی در ساختار روستایی و شهری کشور 
هم منجر به جلوگیری از مرگ های ناخواسته و قابل 

پیشگیری شد.«

 کارنامه درخشان
همشهری از آخرین تغییرات در نظام سلامت طی 43سال گذشته گزارش می دهد 

زنان

انقلاب در مشارکت اجتماعی زنان

وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری زن و مرد 
را مطرح کرد، تحول  و گام اساسی در مشارکت زنان، تکریم 
خانواده و جایگاه زن به اســتناد قرآن کریم در کشور ایجاد 
شــد. از ابتدای انقلاب بی هیچ وقفه ای این برابری به صورت 
عملی اجرا و از همان ابتدا حق رأی، یعنی حق انتخاب کردن 
به صورت برابر به زن و مرد اعطا شــد و حق انتخاب شدن در 
عرصه های مختلف به وجود آمد. این نخستین گام و حرکتی 
بود که جمهوری اسلامی به نفع مشارکت سیاسی و اجتماعی 
زنان انجام داد. پس از آن زنان توانستند در سایه این برابری 
قانونی و حقوقی از حقوق خودشــان اســتفاده کنند و وارد 
عرصه های سیاسی  و اجتماعی شــوند. در مجلس شورای 

اسلامی در بعضی از دوره ها تا ١7نماینده زن بود. 

افزایش 1۰برابری حضور زنان در دانشگاه ها 
گفته می شــود قبل از انقلاب فقط ٦ درصد فارغ التحصیلان 
دانشگاه ها زن بودند، اما اکنون این عدد به بیش از 50 درصد 
افزایش یافته است. در مقطعی در دهه 70، ٦8 درصد ورودی 
دانشگاه ها زنان بودند. اکنون هم چیزی حدود ٦0 درصد این 
رقم حفظ شده است. شاید به شــکل دقیق تر بتوان آن را در 
یک رشته رصد کرد؛ مثلا پس از انقلاب صدهزار پزشک زن، از 
پزشکی عمومی تا متخصص و فوق تخصص آموزش دیده اند؛ 
درحالی که پیش از انقلاب این رقم، چندان قابل توجه نبود و 

اغلب پزشکان از خارج از کشور می آمدند.
سالنامه آماری رژیم پهلوی طبق سرشــماری سال ١355 
اعلام کرده اســت که فقط 2٦درصد از زنان باسواد بوده اند. 
در سرشماری سال ١3٦5 باسوادی زنان به 52درصد رسیده 
و دوبرابر شده است. از ســال ١3٦0 تا ١3٦5، باسوادی زنان 
دوبرابر شد. این درصد در ســال ١375 به بیش از 70درصد 
رسید؛ یعنی بیش از 70درصد از زنان سواد خواندن و نوشتن 

داشتند. 
زنان در این سال ها تا وزارت و معاونت رئیس جمهور پیشرفت 
کردند، فرماندار شــدند و در هیأت هــای دیپلماتیک مهم، 
عضویت داشتند؛ مثلًا آن هیأت مهم و راهبردی که حضرت 
امام )ره( انتخاب کردند تا پیامشــان را بــه گورباچف، رهبر 
شوروی سابق برسانند، یک هیأت 4- 3نفره بودند که یکی از 
آنها مرضیه حدیدچی دباغ بود. این جایگاه والای زنان را در 
مشارکت سیاسی می رساند که از ابتدای انقلاب موردتوجه 

قرار گرفته بود. 

9۰درصد زنان باسوادند
فاطمه آلیا، پژوهشــگر در رابطه با پیشرفت و ارتقای جایگاه 
علمی بانوان پس از انقلاب می گویــد: »به گفته و گواه تمام 
موسسات علمی اروپا و آمریکا، آمار پزشکان عمومی زن نسبت 
به قبل از انقلاب یا زمان پیروزی انقلاب ١٦برابر شده است؛ 
آن زمان 3هزار و 500 پزشک عمومی زن داشتیم و در حال 
حاضر ٦0هزار پزشــک عمومی داریم )3١ درصد(. پزشکان 
متخصص مان هم 50 برابر شــده؛ در آن زمان 590 پزشک 
متخصص زن داشــتیم و اکنون 30 هزار پزشک متخصص 
زن داریــم )40 درصد(. در حال حاضر 99درصد پزشــکان 
متخصص زنان را بانوان ایرانی به خود اختصاص داده اند. در 
حال حاضر 5هزار و 300 پزشک فوق تخصص زن داریم. همه 
این پیشرفت ها باعث شده که سن امید به زندگی از 54سال 
ابتدای انقلاب به 78 ســال برســد. این یعنی میانگین عمر 
زن های ایرانی در حال حاضر 78 سال است؛ در حالی که در 
اواخر دوره پهلوی 54 سال بود و همه اینها علی رغم اتهاماتی 
اســت که درباره زنان به نظام جمهوری اسلامی می زنند.« 
با اشــاره به اینکه درصد باسوادی کشــور در زمان طاغوت 
یک سوم جمعیت یعنی 35درصد بود، امروز میزان باسوادی 
زنان کشور 90درصد اســت و حتی درصد باسوادی کشور 
نســبت به میانگین جهانی چند درصد بالاتر آمده که همه 
اینها دستاوردهای بعد از پیروزی انقلاب است. اساتید خانم 
در دانشگاه ها حدود یک تا یک ونیم درصد بود؛ این در حالی 
اســت که در حال حاضر حدود 20درصد اساتید دانشگاه ها 
زنان هستند؛ حدود 7 هزار استاد زن در دانشگاه ها و 2هزار و 

700 استاد زن در حوزه علمیه حضور دارند.

6۰ درصد ورودی دانشگاه ها زنان هستند 
عدد 2میلیونی دانش آموزان دختر اوایل انقلاب به ٦میلیون 
نفر رسیده است که این مسئله بیانگر افزایش اعتماد خانواده ها 
به نظام و سلامت آموزشی است. در اوایل انقلاب دانش آموخته 
زن مقطع کارشناسی به بالا ٦درصد بود و در حال حاضر طبق 
آمارها 44درصد دانش آموختگان این مقطع زنان هستند. در 
زمان پیروزی انقلاب شاغلان زن آموزش و پرورش ١25هزار 
نفر بودند که در حال حاضر ٦00هزار خانم شاغل در بخش های 
مختلف آموزش و پرورش حضور دارند. امروز بیش از ٦0درصد 
ورودی دانشگاه ها بانوان هستند. رضا منیعی، معاون موسسه 
پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی اعلام کرده است که تعداد 
کل دانشجویان زن در سال تحصیلی 58-57،  54 هزار و 248 
نفر بوده که نسبت آنان به کل دانشجویان 30.9 درصد بوده 
است، اما این رقم در ســال تحصیلی 94-93 به 2 میلیون و 
200 هزار و 375 نفر افزایش یافته که به عبارتی دیگر 45.8 
درصد دانشجویان را تشکیل می دهد. او می گوید: »در ابتدای 
انقلاب ١٦ هــزار و 585 دانشــجوی زن در مقطع کاردانی، 
32هزار و ٦70 نفر در مقطع کارشناسی، یک هزار و 7١7 نفر 
در مقطع ارشد، 3هزار و ١7 نفر در مقطع دکترای حرفه ای، 
259نفر در مقطع دکترای تخصصی و یک هزار و 97٦ نفر در 
مقطع تحصیلات تکمیلی مشــغول به تحصیل بوده اند. این 
رقم در سال تحصیلی 94-93 در مقاطع کاردانی به 344 هزار 
و 785 نفر، کارشناسی یک میلیون و 44١ هزار و 590 نفر، 
ارشد 333 هزار و 4 نفر، دکتری حرفه ای 4١ هزار و 43٦ نفر، 
دکترای تخصصی 39هــزار و 5٦0 نفر و تحصیلات تکمیلی 
372هزار و 5٦4 نفر افزایش یافته است.« براساس آمارهای 
ارائه شده شاهد آن هســتیم که بانوان کشورمان در تمامی 
سال های تحصیلی گذشته حضور چشمگیری در مراکز علمی 
داشته اند؛ به گونه ای که طی سال های 85-84 نسبت آنان به 
کل جمعیت دانشجوی کشور 5١.5 درصد، در سال 85-8٦ 
به میزان 52.4 درصد، در سال 87-8٦ به تعداد 52.9 درصد و 

در سال 88-87 به میزان 5١درصد بوده است.

جعفر میعادفر
رئیس سازمان اورژانس

 اکنــون ۲۰۰ دســتگاه موتورلانــس در 
تهران داریم که ۱۵۰ موتور همیشه فعال 
و ۵۰ موتور در حالت پشتیبانی هستند. 
از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از 
مادران باردار توســط اورژانس هوایی به 

مراکز درمانی منتقل شده اند./مهر 

نقل قول 

گزارش

مریم سرخوشسلامت
روزنامه نگار

پیش بینی بستری یک میلیون نفر در پیک اومیکرون
 آخرین اطلاعات از سویه جدید کرونا در نشست مطبوعاتی 

معاون وزیر بهداشت

عدد خبر

روز طــول مــدت قرنطینــه اومیکــرون 
برای کودکان اســت. بر  اســاس اعلام 
عضــو هیــات  علمــی مرکــز تحقیقات 
بیماری های عفونی اطفال بیمارستان 
مفید،  اگر تب کودک قطع نمی شــود 
و بیــش از ســه روز درگیــر تــب اســت، 
حتما بایــد بــه مراکــز درمانــی مراجعه 

شود. / ایلنا 
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کلاس درس به طور میانگیــن روزانه، 
به بهره برداری می رســد. پیــش از این 
در اردیبهشــت مــاه، ۱۳۰۰ كلاس 
درس هــم افتتــاح شــده بــود. در 
مجمــوع ۱4 هــزار و 7۵4 كلاس درس 
امســال به بهره برداری رســیده است. 
۱۰ هــزار میلیــارد تومــان صــرف پــروژه 

كلاس سازی شده است. /ایسنا 

 40

رضوان حکیم زاده
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 

 و پرورش 
بــالای ۹۸ درصــد پوشــش تحصیلــی 
در دوره ابتدایــی داریــم و نــرخ پوشــش 
پیش دبســتانی نیز در ســال ها گذشته 
رشــد کرده اســت. نــرخ پوشــش پیش 
دبستانی به بالای 7۰ درصد و در مناطق 
روســتایی بــه بــالای ۵۰ درصــد رســیده 

است. / ایسنا

مصطفی قانعی
  عضو كمیته ملی واكسن كرونا

 تجربه نشان داده كه  در افراد بالای ۵۵ 
سال اثربخشــی واکســن بیش از شش 
ماه طول نمی کشد؛ بنابراین احتمالا به 
تزریق دوزهــای بعدی واکســن کرونا در 
سال های بعد هم نیاز خواهیم داشت. 
زیرســاخت تولیــد واکســن و هــر آنچــه 
کــه نیاز اســت در کشــور به وجــود آمده 

است. /ایسنا 
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مردی که از 4سال پیش به جرم اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی 
کشور تحت تعقیب پلیس اقتصادی بود، پیش از فرار از کشور در کرمان 
دستگیر شد. به گزارش همشــهری، چند سال پیش یکی از مفسدان 
اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق 
تحصیل مال از طریق نامشــروع به مبلغ ۵۹۶میلیارد تومان از سوی 
مأموران دستگیر و رسیدگی به پرونده اش در دادگاه آغاز شد. او متهم 
بود که با ثبت شرکت های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت نامه های 
بانکی و پرداخت رشوه، ۵۹۶میلیارد تومان به جیب زده و با این پول اقدام 
به سرمایه گذاری و خرید املاک کرده است. پس از رسیدگی به پرونده 
متهم در دادگاه، وی به تحمل ۲۰ســال حبس تعزیری، ضبط تمامي 
اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و ۷4 ضربه شلاق محکوم 
شد. اما او که از این مجازات باخبر شده بود، درحالی که با سپردن وثیقه 

آزاد بود تصمیم به فرار گرفت و به این ترتیب هرگز به زندان بازنگشت. 
این اتفاق حدود 4سال پیش رخ داد و بعد از فرار متهم، تحقیقات برای 
شناسایی مخفیگاه او آغاز شد تا اینکه مدتی قبل سرنخ هایی به دست 
آمد که نشان می  داد وی در اســتان کرمان مخفی شده است. سردار 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی کرمان با بیان این خبر گفت: در پی 
ارجاع نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت 
اقتصادی کرمان مبنی بر اینکه یک محکوم فراری که از ســال۱۳۹۶ 
به دلیل تخلفات و جرائم مکرر اقتصادی در استان های مختلف کشور 

تحت تعقیب بوده در استان کرمان مخفی شده است، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی ادامه داد: با همکاری بسیار 
خوب دستگاه قضایی، مأموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت 
اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این 
فرد را در یکی از محله های شهر کرمان شناسایی کردند و معلوم شد که 
وی قصد دارد اموالی را که از طریق تحصیل مال نامشروع به دست آورده 
اما توسط دادگاه به نفع دولت ضبط شده اند به فروش رسانده و پس از آن 
از طریق مرزهاي شرقی، از کشور فرار کند. به این ترتیب مأموران او را در 
یک عملیات ضربتی و پیش از فروش اموال ضبط شده دستگیر کردند 
و به دلیل حجم ســنگین پرونده هایی که در رابطه با اخلال در امنیت 
اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن 

محکومیت، به زندان منتقل شد.

بخشش قاتل
 8سال پس از جنایت

 فرزندان مقتول فقط به خاطر رضای خدا 
از خون پدرشان گذشت کردند

 حرکت ایران 
در قله های علم جهان 

 پیشــرفت ایــران در 
حوزه های مختلف دانش 
و فنــاوری مســئله ای 
نیســت که بتوان آن را 
کتمان کرد. هر چند در حوزه هایی مثل خودروســازی هنوز کشورمان به 
کیفیت بالای تولید نرسیده اما در بســیاری از حوزه های علمی دانشمندان 
و جوانان ایرانی پیشتاز هســتند. مراکز علمی ما در لبه های علم جدید دنیا 
حرکت می کنند، استادان توانمندی که نام شان هرساله در لیست استادان برتر 
تحت عنوان استادان تأثیرگذار در علم جهان و یک درصد برتر دیده می شود؛ یا 
استادانی که در عرصه تولیدات علمی صاحب نام هستند هر کدام نشانه ای از 
این پیشرفت به حساب می آید. نکته ای که تقریبا همه متخصصان و مسئولان 
کشور بر آن تأکید می کنند این است که کشور نباید در مرحله تولید علم باقی 
بماند. بلکه علم باید به صنعت، فناوری و تولید محصولات فناورانه تبدیل شود. 
به عبارت دیگر، توقف در مرحله تولید علم به معنای صرف هزینه است و این 
هزینه زمانی به سرمایه گذاری برگشت پذیر تبدیل می شود که بتوانیم سهم 

خود را از بازارهای بزرگ محصولات فناورانه در دنیا به دست آوریم.

نانوتکنولوژی
درحالی که دانش و فناوری نانو تنها در اختیار تعداد معدودی از کشورهای 
پیشرفته بوده، اما اکنون شاهد هستیم که ایران طی یک بازه ۲۰ساله توانسته 
جایگاه خود را در میان کشورهای صاحب نام این حوزه تثبیت کند. درحالی که 
کشور ما در ســال۲۰۰۱ در رتبه۵۷ دنیا قرار داشت، از ۵سال پیش، پس از 
آمریکا، چین و هند، در رتبه4 دنیا قرار گرفته اســت. به این ترتیب، در این 
حوزه بالاتر از کشورهایی چون ژاپن، کره و کشــورهای اروپایی قرار داریم. 
این در حالی است که تعداد نیروی متخصص ما در ابتدای این مقطع زمانی 
بسیار محدود بود، اما اکنون با تربیت 4۰هزار نیروی متخصص توانسته ایم، 
علم نانو را به محصولات فناورانه تبدیل و آنها را صادر کنیم. اثربخشی فراگیر 
نانوتکنولوژی، این امکان را فراهم کرده که بتوانیم آن را در ۱۵حوزه صنعتی 
به کار بگیریم. داروسازی، آرایشی و بهداشتی، ساختمان، هواپیمایی، ریلی، 
خودروســازی، نفت، پتروشیمی، نساجی، کشــاورزی، لوازم خانگی، آب و 

محیط زیست ازجمله این صنایع هستند.

زیستفناوری
بایوتکنولوژی یا زیست فناوری از حوزه هایی اســت که می تواند بازاری در 
مقیاس فروش نفت داشــته باشد. درصورتی که کشــور بتواند علم زیست 
فناوری را به محصولات فناورانه تبدیل کند، در میان مدت از صادرات نفت 
و خام فروشی در این حوزه بی نیاز خواهیم شد. ویژگی این حوزه این است 
که تا زمانی که ماده اولیه آن در کشور تولید نشود، نمی توان نام تولید بر آن 
گذاشت. بنابراین ایران در این حوزه توانسته به »عمق فناوری« دست یابد. 
رتبه ما از لحاظ تولید در حوزه زیست فناوری در آسیا بین یک تا ۳متغیر است. 
درحالی که رقبای ما در آسیا کشورهای هند، چین، ژاپن و کره جنوبی هستند، 
گاهی ما به لحاظ تنوع محصول از آنها پیشی گرفته ایم و گاهی آنها. نکته قابل 

تامل این است که در زیست فناوری رقیبی در منطقه نداریم.

سلولهایبنیادی
اگرچه تاریخچه این علم به اواخر قرن۱۹ و اوایل قرن۲۰ برمی گردد، اما کشور 
ما در اوایل دهه۷۰ شمسی و در عمل، پس از پایان جنگ تحمیلی وارد این 
حوزه شد. درحالی که در ابتدا تنها به تولید علم در این حوزه توجه می شد و 
تنها پژوهش و چاپ مقالات علمی اهمیت داشت، اما از حدود 8سال پیش 
ادبیات این حوزه تغییر یافت و نگاه ها معطوف به »تبدیل علم به فناوری« شد. 
در ابتدای این بازه زمانی )8سال پیش( تعداد شرکت های دانش بنیان بسیار 
محدود بود، اما اکنون تعداد این شرکت ها در حوزه فناوری سلول های بنیادی 
به بیش از ۱۶۰کشور رسیده است. امروز کشور ما در رتبه۱۳ جهانی این حوزه 

و رتبه اول منطقه قرار دارد.

رکوردشکنیدرتولیداپلیکیشن
تولید اپلیکیشن در سال های ابتدای شکل گیری وب۲ در ایران تقریبا صفر 
 )WIPO( بود. حالا براساس آخرین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری
توانسته ایم رتبه۱۱ تولید اپلیکیشن را در دنیا به دست آوریم. این رتبه با تولید 
۱4هزارو۹84اپلیکیشن طی سال۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به دست آمده است. اگرچه 
چین با طراحی بیش از ۷۷۰هزار اپلیکیشن در رتبه اول این فهرست و اتحادیه 
اروپا با تولید بیش از ۱۱۳هزار اپلیکیشن در جایگاه دوم قرار دارند، اما با توجه 
به شاخص جمعیت می توان دریافت که رتبه ۱۱کشور ما از ارزش مضاعفی 
برخوردار است. توسعه اکوسیستم استارت آپ ها در کشور با رفع موانع موجود، 

قطعا نتایج بهتری را برای مردم و کشور رقم خواهد زد.

پیشتازیدانشهستهای
با وجود همه تحریم ها دانشمندان هســته ای کشور طی سال های گذشته 
توانسته اند به پیشرفت های مهمی در صنعت هسته ای دست پیدا کنند. ایران 
همواره اعلام کرده که به دنبال استفاده صلح آمیز از دانش هسته ای است. ایران 
چرخه ســوخت خود را تکمیل کرده و به معنای واقعی یک کشور هسته ای 
محسوب می شود. به همین خاطر ایران را می توان جزو ۵کشور برتر جهان 
در حوزه دانش هسته ای به حساب آورد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی هم به تازگی اعلام کرد ایران می تواند در داخل سوخت هسته ای تولید 
کند و به زودی استفاده از آن را در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز خواهد کرد. ایران 
در تمام حوزه های فناوری هسته ای ورود پیدا کرده که یکی از این حوزه ها 
هم حوزه های نیروگاهی و یا رآکتورهای تحقیقاتی مانند اراک است. ایران در 
حوزه شیمیایی تجربه کارخانه آب سنگین را دارد که اوج پیشرفت در علم 

شیمی است. ترکیب ۳ علم شیمی، فیزیک و مکانیک به ساخت رآکتور آب 
سنگین منتهی می شــود که ایران هم به همه ابعاد این فناوری دست یافته 
اســت. دانش و تجربه ســاخت این رآکتور می تواند زمینه ورود به ساخت 

نیروگاه های متوسط فراهم کند.

اقتصاددیجیتال
یکی از حوزه هایی که طی ســال های اخیر به سرعت دچار تحول شد، حوزه 
اقتصاد است. با فراگیر شدن اینترنت و زیرســاخت های مربوط به فناوری 
اطلاعات، ناگهان کشور با شکل جدیدی از اقتصاد آشنا شد. در عمل اصطلاح 
»اقتصاد دیجیتال« از ســال۹۵ بیشــتر در ادبیات فعالان این حوزه به کار 
گرفته شد. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که ظرفیت اقتصاد دیجیتال 
می تواند مهاجرت معکوس به روستاها را رقم بزند. اکنون شاهد هستیم که 
روستاییان با گسترش پوشش اینترنت در دورترین نقاط کشور محصولات 
خود را از طریق پلتفرم های مبتنی بر اینترنت به فروش می رسانند. همچنین 
در چارچوب دولت الکترونیک بسیاری از کارها که باید به صورت حضوری 
در مراکز استان ها انجام شــود، به صورت اینترنتی قابل پیگیری و به نتیجه 
رسیدن است. بنابر پیش بینی ها سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی 
کشور در سال۱4۰4 به ۱۰درصد خواهد رسید، درحالی که اکنون این سهم 

بین 4 تا ۵درصد است.

جنبشایرانساخت
بومی ســازی  تجهیزاتی کــه پیش از ایــن وارداتی بوده، همیشــه یکی از 
دغدغه های متخصصان و مسئولان کشــور به شمار می آمده است. از این رو 
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی » ایران ساخت« که نهمین دوره آن 
در آذرماه سال۱4۰۰ به همت معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و در چارچوب سیاست های کلان تقویت 
اقتصاد مقاومتی برگزار شد، با حمایت از صنعتگران، پژوهشگران و فناوران 
کشور برای بومی سازی  فناوری ساخت تجهیزات وارداتی، توانسته است به 
عرضه و فروش قابل توجه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پیشرفته و دانش بنیان 
در کشور کمک شایانی کند. اهمیت این نمایشگاه زمانی برجسته تر می شود 
که آن را نمونه ای موفق از ابزارهای سیاستی در حوزه تجاری سازی درنظر 
بگیریم. آخرین نمایشــگاه »ایران ســاخت« که طی روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه گذشته برگزار شد هم به عرضه دستاوردهای فناورانه شرکت های 

دانش بنیان و خلاق اختصاص داشت.

خبر

سرنوشتغمانگیزدختر17ساله
پسازفرارازخانه

»من اشتباه کردم و پشــیمانم. کمکم کن« دختر گمشده این 
جملات را از پشت تلفن به پدرش گفت و نشــانی خانه ای در 
پایتخت را داد. همین تماس او باعث شد تا پدر نگرانش از یکی 
از شهرهای خوزستان راهی تهران شود و با کمک پلیس اسرار 
فرار دختر ۱۷ساله اش از خانه و سرنوشت غم انگیزش فاش شود.
به گزارش همشــهری، حدود یــک ماه پیش بــود که مردی 
سراســیمه و نگران نزد مأموران پلیس در یکی از شــهرهای 
خوزستان رفت و خبر از ناپدید شدن دختر ۱۷ساله اش داد. او 
می گفت که دخترش به نام پرستو صبح برای رفتن به مدرسه 
از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. گوشی دختر گمشده 
خاموش بود و پدرش تصور می کرد که بلایی بر سر او آمده است. 
در این شرایط تحقیقات پلیس برای یافتن ردی از پرستو آغاز و 
در ادامه معلوم شد که او پس از خروج از خانه به ترمینال رفته و 

با اتوبوس راهی پایتخت شده است.
جست وجو برای یافتن دختر گمشده ادامه داشت تا اینکه او چند 
روز پیش با پدرش تماس گرفت و گفت: »من اشــتباه کردم. از 
اینکه از خانه فرار کردم پشیمانم و به کمک نیاز دارم«. او سپس 
مدعی شد که در خانه ای در تهران زندانی است و نشانی آن را به 

پدرش داد تا هرچه زودتر وی را نجات دهد.
پس از این تماس، پدر که نگران دخترش بود به سرعت خودش را 
به پایتخت رساند و نزد مأموران پلیس رفت و با کمک آنها دختر 
گمشده که در خانه ای در شرق تهران نگهداری می شد نجات 

یافت و صاحبخانه که پسری ۲۳ساله بود دستگیر شد.

دختر نوجوان پس از انتقال به اداره پلیــس به مأموران گفت: 
حدود ۵سال قبل پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند و حضانت 
من به پدرم سپرده شد. اما مدتی بود که با پدرم دچار اختلاف 
شده بودم و همین اختلاف باعث شد که تصمیم اشتباهی بگیرم.

او ادامه داد: به امید یک زندگــی بهتر از خانه فرار کردم و راهی 
تهران شدم اما وقتی به پایتخت رسیدم، مشکلاتم شروع شد. 
چون جایی برای خوابیدن نداشتم به پارک رفتم که در آنجا با 
پسری آشنا شدم وقتی فهمید از خانه فرار کرده ام مرا به خانه شان 
دعوت کرد و گفت که خانواده اش به من پناه می دهند. اما وقتی 
قدم به این خانه گذاشــتم، فهمیدم که در دام سیاهی گرفتار 
شده ام و در این مدت اسیر پسر جوان و ۲نفر از دوستانش بودم و 
روزهای وحشتناکی بر من گذشت. تا اینکه بعد از یک ماه مرا به 
خانه یکی دیگر از دوستانش بردند و در آنجا پسر جوان که فهمید 
چه بلایی بر سرم آمده است، دلش برایم سوخت و گوشی اش را 
به من داد و خواست تا قبل از اینکه سر و کله دوستانش دوباره 
پیدا شود با خانواده ام تماس بگیرم و درخواست کمک کنم. من 
هم به پدرم زنگ زدم و به این ترتیب در جهنمی که در آن گرفتار 

بودم نجات یافتم.
با اظهارات دختر نوجوان گروهی از مأموران با دســتور قاضی 
میثم حسین پور، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران 
تحقیقات برای دستگیری ۳جوان شیطان صفت را آغاز کردند و 
موفق شدند آنها را یکی پس از دیگری دستگیر کنند. متهمان 
در بازجویی ها به جرم خود اقرار کردند و مدعی شدند که وقتی 
دیدند دختر نوجوان در تهران کسی را ندارد وسوسه شده و او را 
قربانی نیت شوم خود کرده اند. با اعترافات آنها، بخشی از پرونده 
که رسیدگی به اتهام حبس غیرقانونی و تهدید از سوی متهمان 
است در دادسرای جنایی در حال رسیدگی است و بخش دیگر 
پرونده که رســیدگی به اتهام تجاوز به عنف اســت به دادگاه 
کیفری فرستاده شده و قرار اســت متهمان به زودی پای میز 

محاکمه بروند.

پایانسرقتهايمعلولقلابي
سارق سابقه دار یک هفته پس از آزادي از زندان با ترفند تازه اي 
ســرقت هایش را از ســر گرفت. او که دو عصا داشــت وانمود 
مي کرد معلول اســت اما در همین شــرایط شیشــه خودروها 
 را مي شکســت و اموال با ارزش داخل آنها را ســرقت مي کرد.
به گزارش همشهري، روز ســه شنبه ماموران عملیات کلانتری 
۱۱۰ شهدا هنگام گشت زني در خیابان شــکوفه پي بردند که 
چند نفر از شــهروندان در تعقیب یک ســارق هستند. مردي 
که دو عصا در دســت داشت با ســرعت زیادي مي دوید و چند 
نفر هــم در تعقیبش بودنــد. آنطور که شــهروندان مي گفتند 
ایــن مــرد را دقایقــي قبل هنــگام ســرقت از یــک خودرو 
که کنار خیابان پارک شــده بــود دیده بودند. در این شــرایط 
 بود که ماموران ســد راه سارق شــدند و او را دســتگیر کردند.

یکي از شــهروندان در این باره به ماموران گفت: این مرد دو عصا 
به دست داشت و لنگ لنگان راه مي رفت اما ناگهان شیشه یک 
ماشین را شکست و قصد سرقت لوازم داخلش را داشت که مردم 
 متوجه شدند و دنبالش کردند اما او ناگهان شروع به دویدن کرد. 
به این ترتیب متهم به کلانتري منتقل شد و تحت بازجویي قرار 
گرفت. او ادعا مي کرد بي گناه است اما وقتي تصاویر دوربین هاي 
مداربسته محل حادثه بازبیني شد جاي تردیدي در نیت متهم 
براي ســرقت باقي نماند. او در اعترافاتش گفت: یک هفته قبل 
از زندان آزاد شدم و از همان زمان تصمیم به سرقت لوازم داخل 
خودرو گرفتم. براي اینکه هیچ کس به من شک نکند دو عصا زیر 
بغلم مي زدم و به خیابان مي آمدم و با شکستن شیشه خودروهایي 
 که لوازم باارزشــي داخلشــان بود آنها را ســرقت مــي کردم.

ســرهنگ رضا حیدری، رئیس کلانتری ۱۱۰ شــهداء با اعلام 
جزئیات این پرونده گفت: متهم ۳ سال را به اتهام سرقت در زندان 
به سر مي برد و به تازگي آزاد شده و سرقت هایش را از سر گرفته 
است. وي ادامه داد: هم اکنون متهم در بازداشت به سر مي برد و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

عمادالدینقاسمیپناهفناوری
روزنامه نگار

تعریضخیابانعینآبادیضروریاست
به موازات خیابان های اختیاریــه و دیباجی جنوبی، خیابان 
عین آبادی در جهت شمال به جنوب به سمت خیابان دولت 
و خلاف جهت ۲خیابان دیگر است که همین امر باعث ایجاد 
ترافیک در آن است. اخیرا نیز افتتاح »باغ مدرسه مهر« ترافیک 
را تشدید کرده است. به نظر می رسد تنها راه تعریض خیابان 
عین آبادی باشــد که مقدمات آن نیز با عقب نشینی املاک 

نوساز فراهم شده است.
ازساکنانخیابانعینآبادی

گرانفروشیدررستورانهایاهواز
رستوران های اهواز بسیار گرانفروشی می کنند و هر چه به 
۱۲4 اطلاع می دهیم فرقی نمی کند. تقریبا کمتر رستورانی 
است که گرانفروشــی نکند و همه نبود و کاهش مشتری را 

بهانه می کنند.
نواصرازاهواز

خط5مترویتهرانشبیهقطارهایباریشدهاست
مدت هاست حاشیه خط ۵قطارهای تهران به سمت کرج بدون 
نظافت رها شده و به حالت متروکه درآمده است. چرا به این مسیر 

که چشم انداز دائمی مردم است رسیدگی نمی شود؟
یزدانپناهازتهران

مطالباتارفاقیوایثارگریفرهنگیانبازنشستهوصولنشد
ما جمعی از فرهنگیان بازنشســته سال۹۹ هستیم که از 
سوی دولت یک گروه ارفاقی و ایثارگری دریافت کرده ایم. 
متأسفانه ۶ ماه است که سازمان بازنشستگی این مبلغ را 

به ما پرداخت نکرده   و دلیل آن هم مشخص نیست. 
اورسیاازقائمشهر

طباخیهایمیدانجلیلیمنطقه17برقزیادیمصرفمیکنند
تعدادی طباخی در چهارراه پناهی، پایین تــر از میدان جلیلی 
منطقه۱۷ تهران وجود دارند که روشــنایی محل کسب خود را 
از کابلی که از مســجد محل گرفته اند تامین می کنند. قانونی یا 
غیرقانونی بودن کارشان را نمی دانم ولی مصرف زیادشان درست 

و اخلاقی نیست.
عزیزیازتهران

جلویفرارهایمالیاتیرابگیرید
 اداره دارایی رســما اعلام کرده که ۱۰۰هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی داریم! درصورت اخذ این رقم هنگفت از کسانی که مالیات 
خود را پرداخت نمی کنند می توان چرخ تولیــد را راه انداخت و 
تقویت کرد. سؤال اینجاست که چطور اداره دارایی این اشخاص 
و مشــاغل را رصد نمی کند؟ و این افراد چطور می توانند بدون 

پرداخت مالیات به حرفه و تجارت خود ادامه دهند؟
حسنیازقزوین

شهرداریمنطقه19درخیابانشهیدزلفیدرختبکارد
از شــهرداری منطقه۱۹تهران تقاضا داریم در چاله های خالی و 
رها شده در خیابان شهیدزلفی شهرک شریعتی درختچه و نهال 

جدید بکارد.
زمانیازتهران

بزرگراهصدررازیباسازیکنند
با نزدیک شدن به سال جدید از مسئولان شهرداری تقاضا داریم 
نسبت به زیباسازی اتوبان طبقاتی صدر اقدام کنند تا آن قسمت 

شهر از حالت سیمانی و بتنی درآید و چهره بهاری به خود بگیرد.
محمودیازتهران

دانشگاهآزادکوهدشتشهریهایهمپایمراکزاستاندارد
دانشگاه آزاد مرکز کوهدشت به رغم کمبود امکانات و پایین تر بودن 
سطح آموزشی شهریه ای برابر با دانشگاه آزاد واحد خرم آباد دارد که 
محیطی با امکانات کامل آموزشی است. این دانشگاه هنگام انتخاب 
واحد با بستن سایت، دانشجویان را مجبور به پرداخت مبلغی بیشتر 
از شهریه ثابت کرد و به این کار در زمان حذف و اضافه هم ادامه داد. 
واقعا تکلیف دانشجویانی که در شهرستانی دور از مرکز و پایتخت 

مشغول تحصیل هستند چیست؟ صدای ما به جایی می رسد؟
جمعیازدانشجویاندانشگاهآزادکوهدشت
لرستان

خریدپردردسراینترنتغیرحضوریازمخابرات
مــدام تبلیغ می کنند کــه حتی الامــکان کارهــا را به صورت 
غیرحضوری انجام دهیم. در همین راستا چند وقت پیش از سایت 
مخابرات اســتان تهران به طور غیرحضوری اینترنت خریداری 
کردم و مبلغ 8۵۰هزار تومان هم پرداختم اما هنوز اینترنت من 
وصل نشده اســت. به اداره مخابرات مراجعه کرده ام و با سامانه 
۲۰۲۰ هم تماس گرفته ام که می گویند برای راه اندازی سرویس 
یا برگرداندن وجه باید مدتی بگذرد! چرا از اعتماد مردم اینطور 

سوءاستفاده می شود؟
عبداللهیازبهارستانتهران

پرداختوام7میلیونییکبازنشســتهبعداز2سال
بلاتکلیفاست

یک بازنشسته تامین اجتماعی هستم که در مهرماه ۹8 عضو کانون 
کارگران شدم به امید آنکه بتوانم پس از نام نویسی از وام ۷میلیونی 
بهره مند شوم. دوبار هم کد پیگیری دریافت کردم ولی هنوز خبری 
نیست و دیگر ۷میلیون تومان هم ارزش روزهای اول ثبت نام را 

ندارند. تکلیف ما چیست؟
خوشدلازتهران

با مردم

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگان

ارسالپیامکوتاهخوانندگان

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردم

پیامک

ایمیل

دستگیری مجرم 596میلیاردی 
پیش از فرار از کشور 

فرزندان مــردی که در جریان یک درگیری دســته 
جمعی در الیگودرز به طــرز ناجوانمردانه ای به قتل 
رسیده بود پس از گذشت 8سال در شرایطی که قاتل 
در یک قدمی چوبه دار بود بدون هیچ چشمداشتی و 

به خاطر رضای خدا او را بخشیدند.
به گزارش همشهری، این جنایت شامگاه ۱۳بهمن 
ماه سال۹۲ در یکی از خیابان های الیگودرز واقع در 
استان لرستان اتفاق افتاد. چند پسر جوان که از مدتها 
قبل با جوانی به نام میثم دچار اختلاف شــده بودند 
با چوب و چاقو به نزدیکــی خانه او رفتند و به کمین 
نشســتند. همین که میثم از راه رسید و ماشینش 
را جلوی خانه پارک کرد آنهــا دوره اش کردند و با او 
درگیر شدند. با اینکه میثم قوی هیکل بود اما تعداد 
آنها بیشــتر بود و از طرفی چاقو در دست داشتند و 
در درگیری چند ضربه به کمــر و صورت میثم وارد 
کردند. در یک چشم به هم زدن مردم جمع شدند اما 
هیچ کس جرأت نمی کرد دخالت کند. وقتی سر و صدا 
زیاد شد پدر میثم به نام کریم از پنجره خانه نگاهی به 
بیرون انداخت. او صحنه ای را که با چشم می دید باور 
نمی کرد. چند جوان به جان پسرش افتاده بودند و او 
را کتک می زدند. در این شرایط بود که او دوان دوان 
خودش را به کوچه رساند تا پسرش را از زیر دست و 

پا بیرون بکشد.
وقتی او رسید چند ضربه چاقو به میثم اصابت کرده 
بود. زخم عمیقی که روی صورت پسرش بود را بست 
و زیر کتف او را گرفت تا از مهلکــه نجاتش دهد اما 
درست در همان لحظه پســر جوانی با چاقو از پشت 
ضربه ای به او زد. این ضربه آنچنان قوی بود که مرد 
روی زمین افتاد و با وجود انتقال به بیمارستان جانش 

را از دست داد.
به دنبال وقــوع این جنایت تحقیقــات پلیس برای 
دستگیری قاتل و افراد دخیل در این درگیری خونین 
آغاز شد. طولی نکشید که مأموران ضارب را دستگیر 
کردند. او زدن ضربه چاقو به مقتول را قبول داشت اما 
می گفت ضربه را به کتف او زده و این ضربه نمی تواند 
باعث مرگ شود. با وجود این تحقیقات فنی و گزارش 
پزشکی قانونی نشان می داد که همین ضربه باعث قتل 
شده است. در این شرایط بود که پرونده این جنایت با 
صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری 

یک استان لرستان فرستاده و متهم محاکمه شد.
در جلســه دادگاه، اولیای دم شــامل ۵فرزند و یک 
دختر مقتول یک به یک در جایگاه ایستادند و گفتند 
خواسته شان قصاص قاتل است. در ادامه قاتل به دفاع 
از خودش پرداخت و گفت: آن شب ما به هواداری از 

دوست مان وارد درگیری شده بودیم. من خصومتی 
با مقتول و پسرش نداشتم و ناخواسته دست به این 
کار زدم و از اولیای دم می خواهم که من را ببخشند. 
با وجود پشــیمانی قاتل اما اولیای دم برای قصاص 
پافشاری داشتند و از آنجا که همه شواهد و مدارک 
علیه او بود، قضــات دادگاه وی را به قصاص محکوم 
کردند. این حکم مدتی بعد در دیوان عالی کشور نیز 
تأیید و حکم قصاص برای اجرا آماده شد. با این حال 

روند اجرای حکم برای مدت ها متوقف ماند.
چندی قبل درحالی که پس از گذشت 8سال از این 
جنایت همه  چیز برای اجرای حکم آماده شــده بود، 
تلاش ها برای بخشش قاتل آغاز شد. خانواده مقتول 
تصمیم گیری در این باره را به پسر کوچک ترشان میثم 
سپرده بودند. با وجود اینکه او ابتدا برای بخشیدن قاتل 
سرسختی می کرد اما سرانجام با پادرمیانی تعدادی 
از بزرگان منطقه و مریم کارگردســتجردی، یکی از 
فعالان صلح و سازش حاضر به بخشش شد تا قاتل در 

آستانه اجرای حکم زندگی دوباره ای به دست بیاورد.

میثم سرلک، فرزند مقتول در این باره به همشهری 
می گوید: بعــد از قتل پدرم اگر مــا ۱۰۰نفر دیگر را 
هم مجازات می کردیم دیگر پدرمان زنده نمی شــد. 
پدرم در منطقه مرد بزرگ و سرشناســی بود و من 
فقط به خاطر رضای خدا قاتل را بخشیدم. با اجرای 
حکم قصاص همه  چیز تمام می شد اما وقتی قاتل را 
بخشــیدیم درس مهم تری به او دادیم. با این کار یاد 

پدرم برای همیشه زنده می ماند.
در همین حــال مریــم کارگردســتجردی که در 
پرونده های قتل زیادی واســطه بخشش شده است 
به همشهری می گوید: خانواده ســرلک بعد از قتل 
پدرشان ســختی های زیادی را متحمل شدند اما با 
گذشت و بزرگواری قاتل را بخشیدند. من هم از طرف 
خودم و تعدادی از فعالان صلح و سازش به آنها یک 
جلد قرآن هدیه دادم. همان موقــع یکی از فرزندان 
مقتول قرآن را باز کرد تا به نیت پدرش آیه ای بخواند 
که آیه ای با موضوع بخشش آمد که این موضوع نشانه 

روشنی بر کار نیک آنها بود.

ایران توانسته است طی سال های اخیر 
پیشرفت های علمی خود را ادامه داده و در 

حوزه های پیشرفته دانش در منطقه بی رقیب شود 
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اوکراین زیر سایه جنگ
پوتین به تهدید و فشــارهای خود ادامه خواهد داد و رهبران 
اوکراین نیز در مورد سازش با پوتین و قبول شرایطش سخنی 
نگفته اند. تحلیلگران می گویند که تجهیزات نظامی روسیه در 
اطراف اوکراین آنقدر گسترده شده که پوتین باید در هفته های 
آینده یا تصمیم به حمله بگیرد یا برخی از نیروها را عقب بکشد.

مرز پاكستان- افغانستان در امتداد خط دیورند 
كه از دوران استعمار انگليس به جا مانده، به مركز 
تنش های فزاینده ميان طالبان و اسلام آباد تبدیل 
شــده اســت. همزمان، حملات نيروهای گروه 
»تحریك طالبان پاكســتان« عليه مرزبان های 
پاكستانی نيز در منطقه افزایش پيدا كرده است؛ 
وضعيتــی كه هرگز بــرای پاكســتان، وضعيت 

مطلوبي به شمار نمی رود.
به تازگی 5ســرباز پاكســتانی در پاسگاه مرزی 
شــمال غرب در منطقه كورم، طی حمله ای كه 
از خاک افغانستان آغاز شــده بود، كشته شدند. 
مســئوليت این حمله را گــروه تحریك طالبان 
پاكســتان به عهده گرفته است؛ گروهی كه عليه 
دولت پاكستان فعاليت می كند و اعتقاداتی شبيه 
طالبان افغانســتان دارد. شــاه محمود قریشی، 
وزیر امور خارجه پاكستان، پس از برهم خوردن 
توافق آتش بســی كه اخيرا ميان دولت پاكستان 
و تحریك طالبان پاكستان امضا شده، اعلام كرده 
كه اســلام آباد نحوه تعامل طالبان افغانستان با 
تحریك طالبان پاكســتان را به عنوان نمونه بارز 
سياســت هایش در قبال گروه های تروریســتی 
می بيند. به گزارش گاردین، قریشی این پرسش 
را مطــرح می كند كه اگــر طالبــان نمی تواند 
نگرانی های دولت پاكســتان را برطرف ســازد، 
دیگر چه كسی می تواند به قول آنها مبنی بر قطع 
رابطه با القاعده و دیگر گروه های مشابه اطمينان 

داشته باشد؟

خوش خیالی پاکستان
اختلافات مرزی افغانستان و پاكستان، ریشه ای 
دیرینه دارد و حکومت قبلی افغانستان هم هرگز 
 خط مرزی دیورند را به عنوان مرز رســمی ميان
دو طرف به رسميت نشناخت. نيروهای مرزبانی 
دو طرف، در برهــه  ای حتی بــه روی هم آتش 
گشودند. این درگيری ها تلفات جانی زیاد داشته 
است. پاكستان تصور می كرد كه با پيروزی طالبان 
و تصرف كابل به دســت این گروه، دیگر مناقشه 
مرزی این كشور با افغانستان هم به تاریخ خواهد 
پيوست. علاوه بر این، پاكستان بازگشت طالبان 
به قدرت را فرصتی جدید برای احيای نفوذ خود 
در منطقه و همچنين نوعی پيروزی استراتژیك 

عليه هند می دید.
با ایــن همه به گفته زاهد حســين، نویســنده و 
تحليلگر، طالبان افغانستان نشان داده كه برنامه ای 
برای نابودی پایگاه های تحریك طالبان پاكستان 
در ولایت ننگرهار واقع در شرق كابل ندارد. به گفته 
این تحليلگر، مقامات پاكســتانی در ابتدا تصور 
می كردند طالبان در راســتای منافــع آنها اقدام 
كرده و به شبه نظاميان اجازه نخواهد داد تا از خاک 
افغانستان عليه پاكستان استفاده كند. اما اكنون 
به نظر نمی آید طالبان افغانستان چنين رویکردی 
داشته باشــد و فراتر از این، پيروزی طالب ها در 
افغانستان، الهام بخش نيروهای تحریك طالبان 
پاكستان شــده اســت. این گروه اكنون به دنبال 

دستاوردی مشابه در پاكستان است.
خطوط مرزی ميان افغانســتان و پاكســتان به 

طول 2هزار و 640كيلومتــر، در قرن نوزدهم از 
ســوی امپراتوری انگليس ترســيم شده است و 
مناقشه بر ســر آن یکی از درگيری های تاریخی 
ميان دو كشور است. پاكســتان فنس كشی مرز 
مورد مناقشه را از ســال 2014آغاز كرد تا بتواند 
حملات تروریستی و قاچاق مواد مخدر و انسان را 
در این منطقه مهار كند. به گفته دولت پاكستان 
بيش از 90درصد از این مرز فنس كشــی شــده 
است؛ اما شبه نظاميان به ورود غيرقانونی و انجام 
حملات تروریستی از بخش های كنترل نشده یا 

فنس كشی نشده مرز ادامه می دهند.

اهداف طالب ها
نيروهــای طالب دســت كم در 3 مــورد حمله 
جداگانــه، درحــال تخریب فنس هــا و تهدید 
مرزبان های پاكستانی مشاهده شده اند. در یکی 
از تصاویر ویدئویی از حمله ای كه در اواخر سال 
2021در ننگرهــار انجام گرفته اســت، یکی از 
فرماندهان طالبان دیده می شود كه به سربازان 
پاكســتانی می گوید: »اگر یك قدم جلو بيایيد، 
به شــما حمله می كنيــم. از جنگيدن با شــما 
خوشــحاليم«. رویدادی مشــابه در اواخر سال 
گذشــته در ولایت نيمروز هم به ثبت رســيده 

است. سخنگوی وزارت دفاع طالبان اوایل سال 
2022در پيامی ویدئویــی در تویيتر اعلام كرد 
كه پاكستان حق فنس كشی مرزها و جداسازی 
پشــتون هایی كه در دوطرف مرز سکونت دارند 
را ندارد؛ ســخنی كه تمام اميدهای پاكســتان 
برای پایان دادن به مناقشه بر ســر مرز دیورند 

را نااميد كرد.
بــا این همه معيد یوســف، مشــاور امنيت ملی 
پاكستان اواخر ماه گذشته ميلادی باوجود شدت 
گرفتن تنش ها و درگيری ها در مرز ميان دو كشور، 
سفری دو روزه به افغانســتان داشت و طی این 
سفر هردو كشــور اعلام كردند هيأتی عالی رتبه 
برای رســيدگی به این چالش مرزی تشــکيل 

خواهند داد.
احساسات ضدپاكســتانی همواره در ميان مردم 
افغانستان وجود داشته است. بسياری از افغان ها 
معتقدند كه رد پای پاكستان و ارتش این كشور 
در بسياری از بحران های امنيتی افغانستان دیده 
می شــود. از این رو و با توجه به وجود احساسات 
شدید ضدپاكســتانی در افغانستان، كارشناسان 
معتقدند طالب ها با هدف كســب مشــروعيت 
داخلی به تنش در منطقه مرزی با پاكستان دامن 
خواهند زد و حملات خود در امتداد خط دیورند را 
ادامه خواهند داد. همچنين طالب ها می خواهند 
این تصور جهانی كه گفته می شود آنها به نيابت 
از پاكستان در افغانستان حکومت می كنند را از 

بين ببرند.
طالبــان در دل یکی از بزرگ تریــن بحران های 
انسانی در افغانســتان، تنها به دنبال مشروعيت 
داخلی نيست. هرچه مرزها آشفته تر باشند، منابع 
مالی آنها بيشتر تأمين خواهد شــد؛ زیرا زمينه 
قاچاق كالا و مواد برای آنها فراهم می شود. به گفته 
یك مقام رسمی دولت پاكستان، فنس كشی خط 
مرزی ميان دو كشور باعث كاهش قاچاق انسان 
و مواد مخدر شده است اما از آنجایی كه طالب ها 
مشخصا از كسب وكارهای غيرقانونی منفعت مالی 
می برند، با بسته شــدن مرزها، اكنون به سمت 
مســيرهای جدیدی كه فنس كشــی نشده اند، 

هدایت شده اند.

دیورند، مرز جدایی طالبان با پاکستان
اختلاف تاریخی افغانستان و پاكستان بر سر خط مرزی ميان دو كشور، به بهانه ای 

برای بروز تنش ميان اسلام آباد و طالبان تبدیل شده است

قدرت نمایی روسیه در خاک بلاروس
هيچ نشــانه ای مبنی بر كاهش تنش ميان مســکو و 
غرب بر سر اوكراین دیده نمی شود و حالا رو س ها برای 
برگزاری یك مانور نظامی بزرگ در خاک بلاروس آماده 
می شوند. به گزارش الجزیره، روسيه روند انتقال یگان های نظامی خود 
به خاک بلاروس را از یك ماه قبل آغاز كرده است. هدف، انجام یك مانور 
10روزه است؛ مانوری كه قطعا پيامی مشــخص برای اوكراین خواهد 
داشــت. 30هزار نيروی نظامی قرار اســت در این مانور شركت كنند. 
دست كم 2یگان موشکی اس-400 و 12هواپيمای جنگنده سوخو-35 

نيز در این مانور شركت خواهند داشت.
اروپایی ها این مانور را بزرگ ترین لشکركشی روسيه بعد از جنگ سرد 
می دانند و نسبت به آن ابراز نگرانی كرده اند. به اعتقاد فرماندهان نظامی 
ناتو، مانور روســيه و بلاروس كه از امروز وارد مرحله عملياتی می شود، 

می تواند تمرینی برای حمله به پایتخت اوكراین و تصرف آن باشد. در 
سال2014، یعنی پيش از حمله روسيه به شبه جزیره كریمه هم مانوری 

مشابه از سوی روســيه برگزار شــده بود. مرز بلاروس با كی یف، فقط 
150كيلومتر فاصله دارد و روس ها اگر قصد حمله به اوكراین را داشته 

باشند، احتمالا از همين مرز وارد خاک این كشور خواهند شد.
اوكراینی ها هم اعلام كرده اند كه طی روزهای آینده مانورهای نظامی 
خواهند داشــت. بيشــتر تمرین های ارتش اوكراین، روی استفاده از 
یگان های پهپادی متمركز خواهد بــود. یگان های پهپادی اوكراین به 
پهپادهای »بيرق دار« ســاخت تركيه مجهز شــده اند تا شاید بتوانند 
درصورت وقوع درگيری ها، ورق جنگ را برگردانند. همزمان، در سمت 
جنوب، روس ها قرار است مانور نيروهای زرهی خود را برنامه ریزی كنند. 
گفته می شود كه 6 ناو جنگی روسيه نيز رهسپار تنگه بسفر شده اند تا 
از آنجا وارد آب های دریای سياه شوند؛ منطقه ای كه دسترسی به خاک 

اوكراین را از سمت جنوب و شبه جزیره كریمه فراهم می كند. 

جهان نما

جنجال منع حجاب در هند 
 انتشار عمومی ویدئوی حمله اوباش هندو به یك دختر محجبه، 
باعث بروز خشــم عمومی در هند و فراتر از آن شده و مقامات 
ایالاتی در كارناتاكا را مجبور كرده تا مؤسســات آموزشــی را 

به خاطر اعتراض های گسترده تعطيل كنند.
به گزارش الجزیره، مســئله حجاب دانش  آموزان و دانشجویان 
در این ایالت جنوبی مدتی است كه باعث بروز تنش شده است. 
توجه ها به این تنش ها اما بعد از انتشــار گســترده فيلم حمله 
هندوهای راست افراطی به یك دانشــجوی مسلمان محجبه 
بيشتر شده و این مســئله، ابعاد جهانی به  خود گرفته است. در 
ویدئوی منتشر شده، مشــکان خان، دانشجوی مسلمان دیده 
می شود كه هنگام ورود به كالج، مورد هجوم هندوهای افراطی 
قرار می گيرد. مشکان خان گفته است كه بسياری از این افراد، 

اصلا در این كالج درس نمی خوانند.
منع حجاب در كلاس های درس، باعث خشم مسلمانان شده؛ 
چون از نظر آنها این ممنوعيت، حمله به عقاید دینی آنهاست 
و برخلاف قانون اساسی این كشور است. در مقابل، هندوهای 
راســتگرای افراطی از این تصميم اســتقبال  و تلاش كرده اند 
جلوی ورود دختران مســلمان محجبه به مؤسسات آموزشی 
را بگيرند. دولت ایالت كارناتاكا كه از حزب راســتگرای حاكم 
بهاراتيا جاناتاست، سه شنبه بعد از افزایش تنش ها و تقابل ميان 
مسلمانان و هندوها، در نهایت اعلام كرد كه تمامی مؤسسات 

آموزشی را برای 3 روز تعطيل می كند.
این تقابل، در ادامه روندی است كه در سال های اخير باعث ترس 
اقليت ها در هند، به خصوص مسلمانان شده است. آنها می گویند 
كه در دولت راستگرای نارندرا مودی، نه تنها هندوهای افراطی 
قدرت گرفته اند كه رفتارهای آنها در مقابل اقليت ها، هجومی تر 
شده اســت. مخالفان، دولت را متهم می كنند كه چشم روی 
اقدامات غيرقانونی هندوهای افراطی می بندد و مهاجمان، عملا 

از نوعی مصونيت برخوردارند.

تنش در كارناتاكا، ماه گذشــته بعد از آن شروع شد كه در یك 
دبيرستان دولتی، به دانش آموزان گفته شد كه نباید حجاب سر 
كنند. از آن زمان، هندوهای افراطی دست به كار شده اند و تلاش 
می كنند تا جلوی ورود دانش آموزان محجبه به دبيرســتان ها 
و كالج ها را بگيرند. دولت محلی كارناتاكا، جایی كه 12درصد 
مردم  در آن مسلمان هســتند، در بخشنامه ای كه 5روز پيش 
صادر شده، همه مدارس را ملزم كرده است كه قانون پوشيدن 

لباس متحدالشکل را رعایت كنند.
وزیر آمــوزش ایالتی گفته اســت كه این قانــون، بعد از حکم 
دادگاه های مختلف در سراســر كشــور برای منع حجاب در 

مؤسسات آموزشی تصویب شده است.
از زمانی كه این تصميم گرفته شده، محيط های دبيرستانی و 
دانشگاهی شاهد اعتراض های مســلمانان عليه این ممنوعيت 
بوده است. دانشجویان هندو، هم همکلاسی های مسلمان خود 
را متهم می كنند كه با این اعتراض هــا، تحصيل آنها را مختل 

می كنند.
رسانه های محلی گزارش داده اند كه هفته گذشته بعد از مصوبه 
رسمی وزارت آموزش ایالت، چند مدرسه از ورود دانش آموزان 
محجبه جلوگيری كرده اند. عایشه، محصل یکی از مدارس در 
شهر اودوپی گفته است: » یکباره بگویند كه نمی توانيم حجاب 

سر كنيم... چرا حالا این مسئله را شروع كرده اند؟« 
دانش آموزان مسلمان، علاوه بر مقامات مؤسسات آموزشی، 
با هندوهایی كه شــال زعفرانــی -رنگ ســمبل هندوها- 
سركرده اند هم، طرف هستند كه از اعتراض های آنها به شدت 
خشــمگين اند و در یك مورد كه فيلم آن منتشــر شده، به 
دانش آموز محجبه حمله هم كرده اند. به گزارش بی بی ســی، 
سه شــنبه ملاله یوســف زی، فعال حق تحصيل دختران در 
پاكستان كه شهرتی جهانی دارد، از رهبران هند خواست كه 
»دست از به حاشيه راندن زنان مسلمان« بردارند؛ »راه ندادن 
دختران به مدرســه به خاطر حجابشــان وحشتناک است.« 
هندوها در این ایالت، دختران محجبه را متهم می كنند كه به 
نفع یك گروه رادیکال اسلامی، فعاليت كنند. اما دانش آموزان 
و دانشجویان این ایالت گفته اند كه هيچ ارتباطی با این گروه 
ندارند و تنها خواهان رعایت حقی كه قانون اساســی هند به 

آنها داده، هستند.
پوشــيدن حجاب و برقع در جامعه هند عجيب نيســت و نه 
 تنها مســلمانان كه پيروان دیگر ادیان هم به راحتی می توانند 

نشانه های اعتقاد و ایمان خود را در جامعه به نمایش بگذارند.
2 شــکایت عليه این تصميم دولت محلی به دادگاه ارائه شده 
است. در یك دادخواســت، این طور استدلال می شود كه حق 
انتخاب پوشش فردی توسط افراد، در قانون اساسی هند تضمين 
شده است. دیگری، قانونی بودن بخشنامه لباس متحدالشکل 
توسط دولت فدرال برای مؤسسات آموزشی كه حجاب و روسری 
را منع كرده به چالش كشيده است. وكلای این شاكيان استدلال 
كرده اند كه منع سركردن حجاب از سوی دولت، هم غيرقانونی و 

هم خلاف قانون اساسی هند است.
زندگی برای اقليت ها در هند، در سال های اخير سخت و سخت تر 
شده و تنگ تر شدن عرصه بر مســلمانان، حتی با انتقاد شدید 
گروه های هندوی ميانه رو و كمونيســت ها مواجه شده است. 
ناظران مسائل هند می گویند: دولت مســتقر در هند كه خود 
خاستگاه فکری مشتركی با راســت های افراطی هندو دارد، به 
طمع دستاوردهای سياسی،  هندوهای افراطی را آزاد گذاشته 
و به همين خاطر است كه صحبت ها و حتی رفتارهای تند آنها، 
بدون عقوبت می ماند. آرمان تشــکيل یك كشور هندو، بدون 
حضور مسلمانان و دیگر اقليت ها، چنان در دوره نارندرا مودی 
جان گرفته اســت كه روحانيان هندو اخيرا در یك كنفرانس 
مذهبی در هند، علنا از نسل كشــی و قتل عام مسلمانان برای 

پاكسازی هند و تشکيل كشوری تماما هندو صحبت كرده اند.
علاوه بر مسلمانان، مسيحيان و سيك ها هم هدف تنفر و تبعيض 

نژادی و مذهبی هندوها هستند.

 جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

بیانیــه اخیــر رهبــران روســیه و چیــن، 
از ســوی غــرب به خوبــی درک نشــد 
زیرا همه چشمشــان به اوکرایــن بود؛ 
درحالی که این بیانیه می تواند ســنگ 
بنای یــک ائتــاف بــزرگ میان ایــن دو 
نظــام شــود. مطمئنــا ایــن قرار اســت 
موضــوع مبــارزه بــزرگ قــرن باشــد؛ 
مبارزه میان دمکراســی ها و نظام های 

استبدادی.

 تیموتی لندرکینگ
نماینده دولت آمریکا در امور یمن

هیــچ راه حــل نظامی بــرای پایــان دادن 
بــه بحــران یمــن وجــود نــدارد. جامعه 
بین الملل طرف های درگیر را به کاهش 
تنش دعوت می کند. همزمان، شاهد 
حمات مداوم بــه مناطــق غیرنظامی 
و اردوگاه هــای آوارگان هســتیم. تنهــا 
راه حــل بــرای بحــران یمــن گفت وگــو 
است. سال2022 فرصت های جدیدی 

برای صلح به همراه دارد.

نقل قول 

چین: تحریم هاي کره شمالی 
باید برداشته شود

سخنگوی وزارت خارجه چين از آمریکا خواست، 
به فشار و تحریم عليه كره شمالی پایان دهد. ژائو 
لی جيان، سخنگوی وزارت خارجه چين از مواضع 
واشنگتن در قبال پيونگ یانگ و تداوم فشارهای 
اقتصــادی و تحریمی عليه مردم كره شــمالی به 
شدت انتقاد كرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنيك، 
سخنگوی وزارت خارجه چين گفت: »اگر آمریکا 
صادقانه نگران رفاه مردم كره شمالی است، باید به 
اقدامات خلع سلاح هسته ای پيونگ یانگ اهميت 
دهد، به نگرانی های مشروع و منصفانه كره شمالی 
پاسخ دهد و برای كاهش تحریم ها عليه كره شمالی 
اقدام كند.« دولت های چين و روســيه در ســال 
2021 قطعنامه ای را با هدف لغو برخی تحریم ها 
عليه كره شمالی به شوراي امنيت پيشنهاد كردند، 

اما این قطعنامه راه به جایي نبرد.

 خبر

سمیرا مصطفی نژادگزارش
روزنامه نگار

مناقشه تاریخی دیورند 
خط دیورند، خط مرزی زمینی میان پاکستان و افغانستان است که در نتیجه توافق میان »سر 
مورتیمر دیورند«، نماینده دولت هند انگلیسی و »عبدالرحمن خان« حاکم افغانستان در سال 
1893ترسیم شده است. این خط مرزی بیش از 120سال است که به عنوان مرز رسمی میان دو 
کشور درنظر گرفته شده، اما طی تمامی این سال ها مناقشات فراوانی ایجاد کرده است. در زمان 
ایجاد خط دیورند، پاکستان هنوز بخشی از هندوستان تحت سلطه انگلیس بود. در طول تاریخ، 
نیروهای اســتعمارگری مانند انگلیس همواره بدون توجه به وضعیت اقوام ساکن در مناطق 
تحت حکومت خود، مرزهایی ایجاد کرده اند که باعث ایجاد تنش های جدی، نسلی بعد از نسل 
دیگر شده است؛ همانطور که خط دیورند پشتون های ساکن در منطقه را به 2 دسته تقسیم 
کرد. همین موضوع به ویژه پس از استقلال هندوستان و شکل گیری کشور پاکستان در سال 
1947تنش های زیادی ایجاد کرده است، زیرا درحال حاضر نیمی از پشتون های منطقه، تحت 
حکومت پاکستان و نیمی دیگر تحت حکومت افغانستان زندگی می کنند؛ مسئله ای که باعث 

شده حکومت ها در افغانستان بعد از قرن نوزدهم هرگز با مرز دیورند کنار نیایند.

مکث

اروپا

آسيا

گروهــی از مــردم تركيه در اعتــراض به 
گرانی برق، ضمن تجمــع در خيابان های 
پایتخت، قبض های بــرق را آتش زدند. به 
گزارش یورونيوز، نرخ برق در تركيه از ابتدای ماه گذشــته 
ميلادی، به صورت پلکانی و بــر پایه ميزان مصرف بين 52 
تا 12۷درصد افزایش یافته است. گرانی برق در كنار گرانی 
مواد غذایی و دیگر اقلام مصرفی به نارضایتی گســترده در 
ميان مردم منجر شــده است. نرخ رســمی تورم در تركيه 
طی ماه قبل، 48.۷درصد اعلام شــده است. افزایش تورم 
به افزایش اجاره بها و همچنين گرانی قيمت خانه ها منجر 

شده است.
برخی مغازه دارها برای توجيه افزایــش قيمت كالاها و 
خدمات خود، قبض های برقشــان را پشت شيشه های 
مغازه ها نصب كرده انــد. برخی رســتوران ها هم اعلام 
كرده اند كه به ازای استفاده از وسایل گرمایشی در فضای 

باز در فاكتور خود هزینه انرژی را درج می كنند.
لير تركيه 44درصد از ارزش خود را در سال2021 از دست 
داده كه ناشی از استراتژی جدید دولت رجب طيب اردوغان 
با هدف افزایش توليد و صادرات بوده اســت. او همچنين 
برخلاف جریان مسلط اقتصادی در جهان، همزمان با صعود 
تورم، خواستار كاهش نرخ بهره از سوی بانك مركزی تركيه 
برای تشویق سرمایه گذاری شد. بانك مركزی تركيه نيز نرخ 

بهره را به 14درصد كاهش داده است.
اردوغــان تلاش كرده تا بــا افزایش 50درصــدی حداقل 
دســتمزد، قدرت خرید عمومی را تقویت كند، ولی جهش 
نرخ برخی كالاها و خدمــات از جمله انرژی مانع از كاهش 
فشــار تورم بر اقشــار مختلف مردم تركيه شــده است. 
رئيس جمهور تركيه با بركناری رئيس مركز آمار این كشور 
به دليل اعلام بالاتر از حد نرخ تورم، به مردم وعده داده كه 

روند نزولی قيمت ها به زودی آغاز خواهد شد.

مردم در ترکیه قبض های برق را آتش زدند

افغانستان

تركمنستانخط ديورند

قوم پشتون 

گذرگاه مرزی 
تورخم

 گذرگاه مرزی
غام  خان

گذرگاه مرزی چامان

پاكستان
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گرينويچ

محدوديت سرعت در آلمان

 

برلین: هرچند افســانه ها حکايت از اين دارند كه 
در آلمان راننده ها بــدون رعايت هيچ  محدوديتی 
می توانند با هر ســرعت دلخواهی رانندگی كنند، 
اما پس از اينکه ميليونر اهل چــک در جاده های 
آلمان هوس ركورد شکنی كرد، بی اساس بودن اين 
افسانه  بيشتر مشخص شد. به گزارش ديلی ميل،  
رديم پاســر در بزرگراهی ميان برليــن و هانوفر با 
سرعت 417كيلومتر بر ســاعت رانندگی كرد. او 
كه با خودروی بوگاتی شــيرون تخت  گاز می رفت 
و فيلــم رانندگی اش را در يوتيــوب هم بارگزاری 
كرد، نمی دانســت با وجود ســختگيری نکردن 
پليس برای ســرعت بالا در برخــی بزرگراه های 
اين كشــور، چنانچه رانندگی هر راننده ای در هر 
سرعتی خطرناک تشخيص داده شود، خودروی او 

را متوقف می كنند.

داستان بی پایان کنکور

سرقت های راهبه قمارباز
 

لس آنجلس: راهبه 79ســاله ای كه بيشــتر عمر خود را 
صرف كليسا كرده بود پس از اينکه در سال 2008ميلادی 
به قمار اعتياد پيدا كرد، شــروع به ســرقت كرد و پس از 
دستگيری توســط پليس اعتراف كرد طی يک دهه اخير 
حدود 835هزار دلار از حســاب هايی كه به دريافت نذور، 
كمک های مالــی، هزينه های تحصيــل و ديگر هزينه ها 
اختصــاص داشــت، اختلاس كرده اســت. بــه گزارش 
ديلی ميل، مری كروپر به عنوان مدير مدرســه كاتوليک 
»سنت جيمز« كه حدود 28ســال هدايت آن را بر عهده 
داشت، مسئوليت حساب هايی را در يک مؤسسه اعتباری 

بر عهده گرفته بود.
 وكيل اين راهبه با اشــاره به اينکه موكلش به قمار اعتياد 
دارد از دادگاه خواســته بود كه اجازه دهنــد وی دوران 
محکوميت خود را در صومعه ای بگذراند كه پس از برملا 
شدن ماجرای اختلاس در ســال 2018 در آن محبوس 

شده است. 
قاضی اين پرونده در نهايت با يک سال و يک روز مجازات 
زندان برای راهبه كروپر موافقت كرد. همچنين وی را ملزم 

كرد تا پولی را كه از مدرسه دزديده بود برگرداند.

طولانی ترين زمان قرنطینه جهان

ازمیر: مردی 56ســاله كه در طول 14ماه گذشته جواب 
تمام 78بار تســت كوويد او مثبت بوده طی اين 14ماه در 
قرنطينه بوده و ركورد جهانی قرنطينه را به خود اختصاص 

داده است.
 به گزارش آديتی ســنترال، مظفر كاياســان به ســرطان 
خون مبتلاست و به گفته پزشــکان سيستم ايمنی بدن او 
به درســتی كار نمی كند؛ بنابراين ويروس در بدن او باقی 

مانده است. 
مظفر در اين مدت طولاني فقط به وسيله پنجره با خانواده 
و فرزندش ارتباط داشــته و همين مشــکل، او را افسرده 

كرده است.
 او حتی به دليل شرايط بيماری زمينه ای اش نتوانسته دوز 
كافی واكسن های كوويدـ19را دريافت كند. برخی رسانه ها 
بر اين باورند كه او ركورد  جهانی تست های مثبت كوويد و 

طولانی ترين زمان بيرون نيامدن از قرنطينه را دارد.

برافراشته شدن پرچم  هاي سه رنگ ايران به مناسبت دهه فجر در میدان هفت تیر/  عكس: همشهري- امیر پناهپور اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

زندگی با و بدون تخیل

 
چند روز پيش زادروز ژول ورن بود. از نسل كتابخوان ايران 
به خصوص دهه های30 به بعد، كسی نيست كه ژول ورن را 
نشناســد و دوران كودكی و نوجوانی خود را با ژول ورن در 

مركز زمين يا كره ماه يا سفر به دور دنيا سپری نکرده باشد.
حتی نــام ژول ورن در دل ضرب المثل های ايرانی هم جای 

گرفته و »آدم  ژول ورنی« كنايه ای از آدم  خيال پرداز است.
 مطالعات نشان می دهد كه تخيل، سرمنشأ ايده های جديد، 

خلاقيت  ها و نوآوری هاست .
حتی درون تخيل نوعی اميد بــه تحول هم به وجود می آيد. 
جالب اينجاست كه تعداد زيادی از تخيلات ژول ورن در قالب 

داستان، سال ها بعد شکل واقعيت به خود گرفت.
 امروز وقتی با نســل متاخر روبه رو می شويم كمتر نشانی از 
تخيل می بينيم؛ درصورتی كه تخيــل بيانگر توانايی ذهن 
افراد در بال و پر دادن به موضوعات است كه می تواند باعث 
قوام تفکرات و شکوفايی ذهن شود. نســلی كه در كودكی 
خود تخيلی نداشته به احتمال زياد در بزرگسالی نيز در حل 

مسائل دچار كاستی خواهد شد.
تخيل ها را ســركوب نکنيم و اجازه دهيم همــراه با تخيل، 

خلاقيتی شکوفا شکل گيرد.
به راســتی نه حتی برای بچه ها، بلکه بــرای بزرگ ترها هم 

زندگی بدون تخيل و آرزو چقدر تلخ و سخت است.

از بس كه گرفته بو تمامي تنم 
بايد به خودم شیشه عطري بزنم

در »مدرك« و »كارمندي «ام سودي نیست...
من »سیب زمیني« شدم مگر رشد كنم!

  
سبك تو شبیه تر به »خاقاني« بود

سهم تو گزارش خیاباني بود
روز و شب من »برنج هندي« شده است

عشق تو ولي »برنج ايراني« بود
  

در كوچه ما نیز عروسي شده بود
هرچند هواي شهر طوسي شده بود

»مرد بازنده« تو بودم اما
رأي تو »ملاقات خصوصي« شده بود

  
در عشق شما چقدر داغون بشوم؟
از پاي فتاده، غرق در خون بشوم؟
ديگر نشوم »اصغر فرهادي«  تان

كاين گونه ز اسكار تو بیرون بشوم
  

اي گرگ كه در شكار اين شنگولي
در عشقِ  به من، چقدر نامعقولي! 

اي دوست مگر سینه من آفريقاست؟
هر روز به »كودتا« در آن مشغولي؟

  
از كوه درآمديم و نهرآب شديم

رفتیم به »جوب« و بعد، گنداب شديم
ما قابل آن نگاه خاص ات نشديم

چون هديه روز مرد »جوراب« شديم

ميگرن

جوراب شده ایم

دغدغه

دريچه

تیك آف با پروتكل

تقويم/ زادروزعدد خبر

آکروبات روی سیم های سنتور
كارتــون  اگــر 
نگیــز  ه ا طر خا
بچه های كوه آلپ 
را ديده باشــید، 
بــه احتمال زياد 
تیتراژ  موسیقی 
نگیــز  ه ا طر خا
آن مجموعــه را 

به خاطر خواهید داشــت؛ اثری از ساخته های 
اســتاد مجید انتظامی. موسیقی اين تیتراژ كه 
با پیتزيكاتوهای جذاب اعضای اركســتر آغاز 
می شود، به نوای سحرانگیز تكنوازی سنتوری 
دلنشین می پیوندد و نوازنده آن سنتور جادويی 
كسی نیست جز فرامرز پايور، يكی از بزرگ ترين 
نوازندگان سنتور در ايران. مردی كه شنوندگان 
جدی و مخاطبان پیگیر موسیقی ايرانی او را با 
آن هیئت منضبط و آراســته اش و مضراب های 
راست و چپش كه با قدرتی يكسان و به طرزی 
آكروبات گونه بر سیم های ســاز فرود می آمد، 
می شناســند. فرامرز پايور نوازنده ســنتور و 
رديف دان و نواساز و تصنیف ساز نامدار موسیقی 
ايران در 21 بهمن ســال 1311 در تهران به دنیا 
آمد. پدرش علی پايور، هنرمند نقاش و اســتاد 
زبان فرانسه در دانشــگاه تهران و پدربزرگش 
مصورالدوله، نقاش چیره دست دوره قاجار بود كه 
با نواختن ويولن، سنتور و سه تار آشنايی داشت. 
پايور در   17 سالگی، آموزش موسیقی را نزد استاد 
ابوالحســن صبا آغاز كرد و همچنین از محضر 
اســتادانی چون عبدالله دوامی و نورعلی خان 
برومند بهره برد. پايور اولین ســنتورنوازی بود 
كه روی سنتور، نواســازی می كرد و تنها در پی 
بداهه نوازی نبود. به بیان ديگــر، فرامرز پايور 
اولین آهنگسازی بود كه ساز تخصصی او، سنتور 
بود. فرامرز پايور در دهه1360 به همراهی جلیل 
شهناز، علی اصغر بهاری، محمد موسوی و محمد 
اسماعیلی، »گروه اســاتید« را تشكیل داد و 
سرپرستی، آهنگســازی و نوازندگی سنتور را 
در آن به عهده گرفت. اين گروه، آثار ماندگاری 
با محمدرضا شجريان و شهرام ناظری ارائه دادند. 
اهتمام فرامرز پايور در ثبت میراث گذشتگان هم 
در كتاب هايی كه او تألیف كرده ، جلوه گر است 
و هم در بازسازی هايش از آثار استادان پیشین. 
كتاب های »دستور سنتور« و »دوره ابتدايی« از 
آثاری است كه سال ها مورد استفاده  هنرجويان 
نوازندگی سنتور قرار گرفته است. فرامرز پايور، 
در سال 1378دچار سكته مغزی شد و از آن زمان 
تا زمان مرگ نتوانست فعالیت هنری خود را ادامه 
دهد. او ســرانجام 18 آذر 1388 در بیمارستان 
شهید باهنر منظريه تهران به علت ايست قلبی و 

مشكل تنفسی درگذشت. 

حافظ

مهلت ثبت نام در آزمون سراســری سال1401 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و آموزش 
پزشکی شب گذشته به اتمام رسيد و قصه حذف 
كنکور سراسری باز هم به آينده ای نامعلوم موكول 
شد. حذف كنکور سراســری يا تغيير در شيوه 
برگزاری آن، همواره يکــی از بحث برانگيزترين 
مسائل آموزش و پرورش بوده است. در سال های 
گذشته، تصميماتی هم برای اين موضوع گرفته 
شد اما عملا نتيجه خاصی نداشت. برای مثال، در 
سال86، قانون حذف كنکور در مجلس مطرح و 
در نهايت تصويب شد اما تاكنون به اجرا نرسيده 
و اين آزمون، همچنان به قوت خود پابرجاست. 

2سال پيش هم شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
اعلام كرده بود تا پايان ســال98 تکليف كنکور 
مشخص می شود و با تعيين مدل جايگزين آن 
نسخه ای هميشــگی برای اين موضوع نوشته 
می شود، اما با اتمام سال98 و ورود به سال99 باز 
هم مسئولان نتوانستند درخصوص اين موضوع 
تصميم جدی و اساسی بگيرند و در نهايت كنکور 
سال1400 هم كه قرار بود حذف شود و سوابق 
تحصيلی داوطلبان ملاک سنجش برای ورود به 
دانشگاه قرار گيرد، برگزار شد. كنکور1401 هم 
به همين ترتيب برگزار خواهد شد و طبق آخرين 
تصميمی كه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در تابستان امسال گرفتند، احتمالا سال1402 
كنکور دومرحله ای خواهد شــد. به اين ترتيب 
كه »ســهم ســوابق تحصيلی دانش آموزان در 
نظام ســنجش و پذيرش دانشجو از سال1402 

به 60درصد می رسد و ســهم كنکور 40درصد 
خواهد بود. از ســهم 60درصدی كه به سوابق 
تحصيلــی دانش آموزان اختصاص داده شــده 
اســت، معدل پايه يازدهم به اندازه 20درصد و 
معدل پايه دوازدهم به ميــزان 40درصد تأثير 
خواهد داشــت.« البته وزارت آموزش و پرورش 
هنوز به نتيجه قطعی نرســيده و معلوم نيست 
كه چه برنامه ای برای كنکور 2سال آينده دارند و 
قرار است با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 
هماهنگ شــوند؛ چرا كه وزير آموزش و پرورش 
از تصميم اين شــورا اظهار بی اطلاعی كرده بود 
و به نظر می رســد دومرحله ای شدن كنکور هم 
چندان قطعی نباشد. خلاصه كه استرس و نگرانی 
اين ماجراها تنها برای دانش آموزانی است كه قرار 
است در ســال های آينده وارد دانشگاه شوند اما 

هنوز نمی دانند به چه طريق.

گذاشــته ام  را  اسم شــان   
همه  چيزفروشی. ويترين هاشان 
شهر فرنگ است؛ دكان هايی كه 
حالا ديگر فقط در محله ها و بازارهای قديمی می شود آنها را ديد. 
دكان هايی كه قرقره های نخ رنگی، تنگ هم نشسته اند و به يک 
دسته نخ گلدوزی دهن كجی می كنند. سبد مقوايی سوزن های 
چاق و لاغر و صاف و كمان هم آن ورتر جا خوش كرده اند. تا بيايی 
توی دلت بگويی، اين خرازی انگار از 40سال پيش تکان نخورده 
است، نگاهت از انگشت دانه های نقره ای سر می خورد روی ماشين 
پليس و سماور پلاستيکی.  بعد هم چشــم هايت می رود سمت 
رديف گيره های مو با طرح ســيب و گيلاس، جوراب های مردانه 
و زنانه، دفترچه های 40برگ، ساعت شماطه دار، فندک و قوطی 
واكس. آن وقت تندتند خط می كشی رو عنوان خرازی و چشمت 
خيره می ماند روی روســری حرير آبی با گل های ريز سفيد كه 
نمی دانی چرا برايت اين قدر آشناست. شايد يادت برود كه ديرت 
بود و اصلا راهت را كج كرده بودی سمت كوچه پشت بازار تا زودتر 

برسی... برسی به همان هميشه ها و تکرارها.
پيرمردی كه آن تو، پشــت پيشــخوان اســت با يک دستمال 
چهارخانه، گردوغبار تلويزيون 12اينچ ســياه و سفيدش را پاک 
می كند. دلت می خواهد بروی داخل و همه قفســه های چوبی را 
يک دل سير نگاه كنی. می خواهی ببينی مداد دارد يا نه؟ از همان 
مدادهای جگری رنگی كه يک شــتر طلايی نزديک به انتهايش 
ايســتاده.  دلت می خواهد بپرسی، سوت ســوتک دارد يا نه، از 
همان ها كه شکل پرنده است و بايد آب تويش ريخت و بعد دميد تا 
صدای بلبل بدهد. دلت می خواهد بپرسی كاغذ خشک كن دارد يا 

نه؟ راهنمای نقاشی ارژنگ يا ليوان جيبی تاشو چطور؟ 
پاهايت به گزگــز افتاده، تو امــا اعتنا نمی كنــی. كمی جابه جا 
می شوی. حالا خودت را در آينه كوچکی با قاب قرمز می بينی. همه 
صورتت كه نه، فقط چشم ها را می بينی. خسته هستند با مژه های 
تنک. چشم های تو و چشم های مادرِ مادرت. روسری حرير آبی با 
گل های سفيد بر سر چه كسی می نشست؟ راستی روياها، روياهای 

ما در كدام دكان همه چيز فروشی، جا خوش كرده است؟

زندگی پديا

مریم ساحلی 

عیسی محمدی

پشت ویترین همه چیزفروشی  

 علی ربیعی

خدا را رحمی  ای منعم كه درويش سر كويت

دری ديگر نمی داند رهی ديگر نمی گیرد

     اثر: والدمار استپینآخر مصور

سردرگمی

بی تعارف و تكلف  مثل همین متـن كوتاهی 
كه می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان 
دربــاره مســائل روزمره، مشــكلات و 
دغدغه هايتان را برايمان ارسال كنید. اگر اهل 
طنز و كاريكاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان كه آماده 
شد يك تماس  با شماره 23023636 بگیريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان كنیم. 

فراخوان

کالبدشکافی مرگ در تنهایی
ديروز تن خشکيده و بی جان زنی سالمند روی صندلی  آشــپزخانه اش در حوالی شهر ميلان در حالی 
كشف شد كه 2سال از مرگ او می گذشت و كارد آشپزخانه همچنان لای انگشتانش بود. مادران بسياری 
را می شناسيم كه اگر فقط چند دقيقه دير جواب تلفن شــان را بدهند، زنگ ها در شهر به صدا درآمده، 
فرزندانش، نزديک  ترين پسر يا دخترش را به حساس ترين ماموريت زندگی اش می فرستند تا خبری از مادر 
بگيرد، هر چند ممکن است 5دقيقه بعد اين ماموريت به خير و خوشی لغو شود. خانم مارينلای 79ساله اما 
دقيقه ها، ساعت ها، روز ها و دقيقا 8فصل منتظر كسی بود تا دست كم او را به خاک بسپارد اما هيچ كس حتی 
زنگ در خانه اش را نزد. برای كالبدشناسی واقعيتی به نام مرگ در تنهايی، شايد وقت آن رسيده باشد كه 
جامعه اندكی از جنبه احساسی ماجرا دور شود و دست كم نقش رفتار خود والدين در تنهايی شان را تحمل 
كند. هنوز هيچ كس توان آن را ندارد كه بهشت را از زير پای فرشته ای به نام مادر بيرون بکشد، هيچ كس 
مادرش را كمتر از مادر فيلم علی حاتمی نمی بيند و هيچ كس نيست باورش نشود مادر 98ساله ای در شهر 
ليورپول انگلستان برای پرستاری از فرزند 80ساله اش به مركز مراقبت از سالمندان رفته است. برای پی بردن 
به دلايل مرگ در تنهايی طولانی برخی سالمندان اما شايد لازم است پس از جدا كردن حساب مادران 
ياد شده يا آنهايی كه تنها فرزند يا تمام فرزندانشان را از دست داده اند سراغ واقع گرايی در  از رفتار آن اندک 
والدينی برويم كه با رفتار خودشان فرزندان را از خود رانده اند. كاردی كه 2سال تمام لای انگشتان خانم 
مارينلای ايتاليايی مانده بود، شايد نماد حرف هايی باشد كه جای نيشتر آن هيچ گاه از روح و روان فرزند 
پاک نمی شود؛ فرزندی كه روانشناسی حاذق به او توصيه می كند دوری و دوستی حتی اگر آن موجودی 
كه تا اين حد آزارت می دهد، مادرت باشد. اين در حالی است كه در جامعه قداست اين واژه به حدی است 
كه بخش های فرهنگی اين جرأت را به خود نداده و نمی دهند كه گاهی خطرات رفتار اين اندک مادران 

را در قالب بسته های فرهنگی همچون فيلم و سريال به آنها گوشزد كنند؛ خطری به نام مرگ در تنهايی.

با اوج گرفتن سويه جديد كرونا )اوميکرون( و قرمز 
شدن شهرها، حالا پروتکل ها و شرايط جديدی 
برای سفرهای هوايی از سوی ستاد ملی مقابله با 
كرونا ابلاغ شده است. همانطور كه در پيک های 
قبلی كرونا اين محدوديت ها اعمال شــده بود، 
اين بار هم ظرفيت پذيرش مسافر در پروازهای 
داخلی تا 60درصد بايد كاهش پيدا كند و همه 
مسافران و تيم پروازی به استفاده از ماسک حين 
پرواز ملزم شــدند كه البته اين پروتکل بيشتر 
تأكيد بر اجرای همان پروتکل هايی است كه تا 
امروز اجرا می شدند. ضمن اينکه داشتن كارت 
واكســن برای انجام پروازهای داخلی و خارجی 
الزامی است و همه مسافران بايد هر دو دوز واكسن 
خود را دريافت كرده باشــند. در غيراين صورت 
براساس پروتکل های ابلاغيه برای اينکه بتوانند 
از اين خدمات اســتفاده كنند بايد تست منفی 
پی سی آر ارائه دهند. تجربه پيک های كرونا در 
2 سال گذشته نشان داد كه برخی از ايرلاين ها 
تنها چيزی كه از پروتکل ها رعايت كردند، حذف 
پذيرايی در داخل هواپيما بود كه به جايش يک 
بطری آب معدنی به مسافر می دادند. در عوض با 

صددرصد ظرفيت پرواز می كردند، بدون اينکه 
فکری به حال تهويه درســت هواپيما بکنند و 
در پروازهای داخلی هم خبــری از چک كردن 
كارت واكسن نبود. برخی ناهماهنگی ها در ارائه 
كارت های واكســن برای پروازهای خارجی هم 
دردسری بود كه گريبان مســافران را گرفته و 
بســياری را گلايه مند كرده بود. حالا اميدواريم 
پروتکل های جديد با نظارت های بيشتر و اساسی 
اجرا شود و فروش بليت برای 60درصد ظرفيت 
در ســايت ها كاملا شفاف و مشــخص باشد تا 
تجربه های ناموفق گذشته تکرار نشود و چرخه 

اوميکرون هم به زودی قطع شود.
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کاظم رحیمی نامی نیســت که در فوتبال ایران زیاد تکرار 
شده باشد اما فوتبالیست های دهه50 می دانند که تأثیر او در 
فوتبال ایران به مراتب از برخی مدیرانی که چند دهه در کانون 
توجه عموم و رسانه ها قرار داشتند بیشتر بوده است. بازیکن 
سال های دور شاهین و پرسپولیس و یکی از مدیران فوتبال 
ایران در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب به واسطه دوستی با 
سیداحمد خمینی با بیت امام)ره( ارتباط پیدا کرد و در اسفند 
سال1360بانی اصلی دیدار تاریخی جمعی از فوتبالیست های نخبه با امام شد. دورهمی 
فوتبالیست های معروف آن سال ها با بنیانگذار انقلاب در جماران و جمله معروف »من 
ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم.« شاید تنها تصویر ذهنی عموم مردم 
از آن دیدار تاریخی است اما اصل ماجرا را باید از زبان کاظم رحیمی شنید که با این کار 
تدبیر به خرج داد و جلوی پایین کشیده شدن کرکره فوتبال توسط برخی را گرفت. او 
در 79سالگی جزئیات ملاقات فوتبالیســت ها با امام )ره( را به یاد می آورد و می گوید 
همین دیدار بی تکلف چنان انس و الفتی بین ورزشکاران به خصوص فوتبالیست ها با 
امام)ره( و انقلاب برقرار کرد که دیگر کسی صحبت از تعطیلی فوتبال به عنوان یک ورزش 
غربی و استعماری به میان نیاورد و اینگونه بود که فوتبال ایران خطر تعلیق ناگهانی و 
تعطیلی را از سر گذراند. خاطرات او درباره دیدار فوتبالیست های مطرح دهه60 با امام که 
بخشی از آن را در کتابی به نام »یاد باد آن روزگاران یاد باد« منتشر کرده خواندنی است.

یک روایت

دیدار با امام، فوتبال را نجات داد

 هیچ ترسی
از مرگ نداشتم

 مردی که  
زیاد می دانست...

پای صحبت های یكی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی 
زمان شاه كه مقاومتش در شكنجه ها زبانزد بود

روایت هایی از شهید مطهری، ایدئولوگ بزرگ انقلاب 
اسلامی؛ به روایت فرزند ارشد او
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    از اســفند ســال1360 کــه 
فوتبالیســت ها با امام دیدار کردند 
تاکنون خیلــی در مورد این ملاقات 
تاریخی صحبت شده اما کمتر کسی 
می داند مبنای آن چه بــود و اصلًا 
چه کســانی ملاقات دسته جمعی 
فوتبالیســت ها با رهبر سیاســی 
و معنوی مردم را تــدارک دیدند. 
مقدمات ملاقات با امام دقیقاً از چه 

زمانی فراهم شد؟
مدت ها قبــل از دیدار بــا امام بچه های باشــگاه 
شــاهین به خصوص دكتر اكرامی از من خواسته 
بودند این باشــگاه را اداره كنم. در ابتدای انقلاب 
مشكلاتی برای باشگاه شــاهین پیش آمده بود و 
نتایج مطلوبی نمی گرفتیم. به هر حال من هم در 
آن سال ها توان مدیریتی داشــتم و از آنجا كه در 
مكتب شاهین پرورش پیدا كرده بودم نسبت به این 
باشگاه ادای دین می كردم. بنابر این به طور همزمان 
مدیریت و هدایت تیم را برعهده گرفتم. سال اول در 
مسابقات باشگاه های تهران ششم شده بودیم اما 
این نتیجه مطلوب هواداران و مدیران باشگاه نبود 
و از من خواستند جایگاه شاهین را ارتقا بدهم. بعد 
از پیروزی انقلاب و از آنجا كه هوادار نظام جمهوری 
اســلامی بودم تصمیم گرفتم در كنار فوتبال یک 
كار فرهنگی و اجتماعی هم برای باشــگاه انجام 
بدهم چون برخی گروه های سیاسی مخالف نظام 
درصدد بودند ورزشكاران و هنرمندان معروف را كه 
بین مردم محوبیت زیادی داشتند جذب كنند و ما 

باید مقابل این جریان می ایستادیم.
    در واقع می خواســتید ورزش را 
به امام و انقلاب نزدیک کنید و یک 

بیعتی انجام شود؟
همینطور اســت. برای همین درخواست كردم به 
اتفاق بازیكنان شاهین ملاقاتی با امام داشته باشیم 
اما وقتی موضوع را با سیداحمد خمینی در میان 

گذاشــتم به من گفتند از آنجا كه تیم شاهین در 
مسابقات باشگاه های تهران ششم شده و این مقام 
درخوری نیست در جایگاهی قرار ندارید كه برای 
ملاقات با امام به جماران بروید. ایشان به من گفتند 
هر موقع قهرمان شدید این دیدار انجام خواهد شد. 
من این حرف را نزد خودم نگه داشــتم و در مورد 
آن با كســی صحبت نكردم تا اینكه فصل بعد در 
مسابقات جام حذفی باشــگاه های تهران شركت 
كردیم. در خلــوت خودم از خدا می خواســتم با 
شاهین به مراحل بالای جام حذفی برویم و قهرمان 
شویم تا شایستگی دیدار با امام را پیدا كنیم. خدا 
كمک كرد و ما قهرمان جام حذفی فصل 1360- 
1359شدیم و بعد از تماس با سیداحمد خمینی 
این شانس را پیدا كردیم كه به جماران برویم و با 

امام دیدار كنیم.
    ظاهــراً در مســیر ایــن دیدار 
تغییراتی هــم رخ داد؛ مثلًا اینکه 
دیدار بــا امام مختــص بازیکنان و 
مربیان شاهین نباشد و برخی دیگر 
از فوتبالیست های نخبه آن سال ها 

هم به جماران بروند.
بله، بعد از قطعی شــدن دیدار با امــام به صرافت 
افتادم تا نخبه هــای فوتبال ایــران را با بازیكنان 
شــاهین همراه كنم تا یک ارزش افزوده ای به این 
دیدار بدهم. برای همیــن بازیكنانی مثل محمد 
دادكان، علی پروین، محمــود خوردبین، محمد 
مایلی كهن و... را از پرسپولیس و سعید مراغه چیان 
و عبدالعلی چنگیز و چند بازیكن شــاخص دیگر 
را هم از اســتقلال دعوت كردیــم و چند بازیكن 
هم از تیم ملــی كه تازه قهرمان جــام آقا خان در 
پاكستان شده بود به این فهرســت اضافه شدند. 
به طور كلی 50فوتبالیست شاخص مملكت برای 
دیدار با امام به جمــاران رفتند اما عكس هایی كه 
منتشر شــده تصویر چند فوتبالیست مطرح مثل 
علی پروین و مایلی كهن و حمید درخشــان و... را 
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كه در صف های جلو نشسته بودند نشان می دهد. 
به واســطه رفت وآمدهایی كه به بیت امام داشتم 
می دانســتم كه ایشــان برخورد پدرانه ای با قشر 
ورزشكار خواهند داشــت و نیتم این بود كه با این 
دیدار، ورزشكاران نخبه آن ســال ها را از تیررس 
گروه هــای ضد انقلاب دور كنــم. از طرف همین 
گروه های سیاسی مخالف نظام شب ها با منزل من 
تماس می گرفتند و با تهدید و ارعاب می گفتند باید 
از این كار دست بكشی و باشگاه شاهین را هم رها 
كنی. آنها خوب می دانســتند كه چه هدفی پشت 
دیدار فوتبالیســت ها با امام نهفته است اما دكتر 
مسعود برومند كه از مدیران و بنیانگذاران باشگاه 

شاهین بود از من حمایت می كرد.
   قبل از دیدار فوتبالیســت ها با 
امام، رابطه دوستانه ای با سیداحمد 
خمینی داشتید. رفاقت با حاج احمد 
که خودش هم طرفــدار فوتبال بود 
چقدر کمک کرد که این دیدار صورت 

بگیرد؟
من به واسطه رفاقت با سیداحمد خمینی و دوستی 
با شیخ حسن صانعی مرتب به جماران می رفتم و 
با بیت امام در ارتباط بودم. رفاقت من با سیداحمد 
خمینی هم به سال 1332برمی گشت كه هر دو در 
قم دوره دبستان را می گذراندیم. كنار خانه ما یک 
زمین خاكی چهارگوشی بود و 2 یا 3نفر می توانستند 
در آن پــا به توپ شــوند. در این زمین بــا یكی از 
دوستان شوت یک ضرب یا فوتبال گل كوچک بازی 
می كردیم و دست بر قضا در بیشتر این بازی ها برنده 
می شدم. او هم یكی از دوستانش به نام سیداحمد 
خمینی را با خودش آورد تــا انتقام باخت هایش را 
بگیرد. آشنایی و دوستی من با سیداحمد خمینی 
از همان روز شروع شد و تا روزی كه ایشان در قید 
حیات بودند ادامه پیدا كرد. سال ها بعد كه عضو تیم 
شــاهین بودم، دكتر اكرامی و دكتر برومند از من 
خواستند از حاج احمد دعوت كنم به باشگاه بیاید و 
با تیم ما تمرین كند. ایشان 2هفته ای با تیم شاهین 
تمرین كرد اما بنا به ملاحظات خاص خودشان به 

امام با سعه صدر و زاویه نگاه 
متفاوتی که داشتند ورزشکاران 
را به نظام و مردم نزدیک کردند. 
به واسطه رفتار مهربانانه 
ایشان با ورزشکاران، افرادی 
که کمر به تعطیلی ورزش 
به خصوص فوتبال بسته بودند 
آرام آرام از گردونه خارج شدند 
و این یکی از مهم ترین اتفاقات 
تاریخ ورزش ایران است که باید 
درباره آن صحبت کرد

قم برگشتند و دیگر دنبال فوتبال حرفه ای نرفتند.
   چرا؟

روحیاتشان با فضای فوتبال سازگار نبود و به همین 
دلیل ادامه ندادند.

    دیــدار فوتبالیســت ها با امام 
نقطه عطفــی در ورزش ایران بود. به 
هر حال در آن برهه برخی گروه های 
تندرو خواســتار تعطیلی فوتبال 
بودند و فوتبــال ایران بــا بحران 
مشروعیت دست و پنجه نرم می کرد. 
می توان گفت امام در پس ملاقات با 
فوتبالیست ها به فوتبال مشروعیت 

دادند؟
به عنوان كسی كه مقدمات این ملاقات را فراهم كرد 
نیتم این بود كه فوتبال را به نظام جمهوری اسلامی 
نزدیک كنم. برخــی افراد و بعضــی از گروه های 
تندروی سیاســی فوتبال را یــک ورزش غربی و 
استعماری می دانســتند و حمایت یک جمعیت 
عظیمی از فوتبــال را برنمی تابیدنــد. این افراد و 
گروه ها می گفتند چرا فوتبال باید این قدر محبوب 
باشد كه مردم برای دیدنش سر و دست بشكنند و 
به همین دلیل كمر به تعطیلی آن بسته بودند. این 
افراد عمدتاً از قشری بودند كه نمی دانستند ورزش 
می تواند برای جامعه ســلامتی به ارمغان بیاورد و 

یک وفاق ملی هم ایجاد كند.
   دیدار فوتبالیســت ها با امام این 
وفاق را دست کم بین ورزشکاران و 
نظام نوپای جمهوری اسلامی ایجاد 

کرد؟
امــام آن قدر بــا محبت و با عشــق بــا بچه های 
فوتبالیست برخورد كردند كه این وفاق ایجاد شد. 
نخســتین جمله امام همان جمله »من ورزشكار 
نیستم ولی ورزشكاران را دوست دارم« بود. ایشان 
با همین یک جمله محبت شان را به قشر ورزشكار 
ادا كردند و این نكته مهمی اســت. یادم هســت 
محمد نصیری كه قهرمان وزنه برداری المپیک بود 
هم ورزشكاران این رشته را به دیدار امام برده بود 
و امام به حدی با آنهــا مهربانانه رفتار كرده بود كه 
همگی جذب شده بودند. امام با سعه صدر و زاویه 
نگاه متفاوتی كه داشتند ورزشــكاران را به نظام 
و مردم نزدیک كردند. به واســطه رفتار مهربانانه 
ایشان با ورزشــكاران، افرادی كه كمر به تعطیلی 
ورزش به خصوص فوتبال بســته بودند آرام آرام از 
گردونه خارج شدند و این یكی از مهم ترین اتفاقات 
تاریخ ورزش ایران است كه باید درباره آن صحبت 
كرد. بعد از این دیدارها، قهرمانان ما نظام و رهبری 
را پذیرفتند و عمیقاً احساس كردند كه امام چقدر 
به آنها نزدیک است. خب برای ورزشكار چه هدیه ای 
باارزش تر از اینكه رهبر معنوی و سیاسی مملكت 

كنارشان بنشیند و از آنها قدردانی كند.
    قبل از روشن شــدن دوربین و 
رسمیت پیدا کردن این دیدار حرف 
خصوصی ای بین امام و فوتبالیست ها 

رد و بدل شد؟
حرف خاصی نبود. بعد از ســخنرانی امام، بچه ها 
خواستند عكس یادگاری بگیرند كه امام با كمال 
میل پذیرفتند. همه حرف هــای امام همان هایی 

اســت كــه در قالب فیلــم ســخنرانی امــام با 
فوتبالیست ها منتشر شد.

    بین رهبران معنوی و سیاســی 
همه کشــورهای دنیــا، امام مظهر 
ساده زیســتی بودند. ساده زیستی 
ایشان برای شما و فوتبالیست هایی 
که آن روز به جماران رفتید تا چه حد 

ملموس بود؟
همانطور كه گفتم به واسطه دوستی و رفاقت با شیخ 
حسن صانعی و سیداحمد خمینی به جماران و بیت 
امام رفت وآمد داشتم و از همان موقع ساده زیستی 
امام برایم ملموس بود. وقتی امام به ایران آمدند همه 
تصور می كردند در یكی از كاخ ها یا در ساختمانی 
مجلل زندگــی خواهد كرد اما ایشــان به جماران 
رفتند و در خانه اجاره ای آقــای جمارانی زندگی 
كردند. ایشان حتی یک اتاق كوچک و معمولی را به 
دیدار با رهبران و مقامات سیاسی كشورهای جهان 
اختصاص داده بودند. این خلاصه زندگی امام بود و 
آنچه فوتبالیســت ها در جماران دیدند این بود كه 

ایشان مثل مردم عادی زندگی می كنند.
   در سال های بعد از ملاقات با امام 
با فوتبالیســت هایی که آن روز به 
جماران آمدند درباره اثرات این دیدار 

صحبت کردید؟
صحبت خاصی بیــن ما رد و بدل نشــد اما وقتی 
دیدم برخی از آنها عكس دیدارشان با امام را بزرگ 
كردند متوجه شدم كه تمایل دارند در كنار امام و 
انقلاب خودشان را مطرح كنند. حتی عكاس ها و 
تصویربردارها عكس یكی از فوتبالیست های خاص 
را بیش از بقیه درشــت كرده بودند. البته این هم 

نشانه علاقه مندی آنها به شخص امام بود.
    اما هیچ تصویری از شما در کنار امام 
منتشر نشد و چند سال بعد هم عطای 
ادامه حضــور در فوتبال را به لقایش 
بخشــیدید. این هم نشان می دهد 
بانیان اصلی این دیدار تاریخی دنبال 

منافع شخصی نبودند...
بعد از انقلاب با پیشــنهاد دكتر كلانتری باشگاه 
كشاورز تهران را تأســیس كردم. بازیكنانی مثل 
جواد زرینچه، سیدعلی افتخاری، سیروس قایقران 
و بسیاری از فوتبالیســت های شاخص دهه60 را 
به این تیم آوردم اما یكســری افــراد غیرفوتبالی 
علیه من توطئه كردند و عذرم را خواســتند. این 
افراد نمی دانســتند من در فوتبال دنبال منفعت 
شخصی نیستم. حتی طی مدتی كه مشاور دكتر 
غفوری فرد، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی بودم 
از ایشان خواستم مرا به مناطق محروم بفرستد تا 
برای مربیان این مناطــق كلاس مربیگری برگزار 
كنم. دكتر غفوری فرد با مدیركل ورزش استان ها 
تماس می گرفت تا این كلاس ها را برپا كنیم. حدود 
2ســال در مناطق محروم كلاس مربیگری برگزار 
كردیم و به چنین سوابقی می بالم. بعد هم آرام آرام 
از ورزش دور شدم و زمینی كه اطراف تهران داشتم 
را با زحمت فراوان و بعد از 23سال به یک باغ چند 
هكتاری بدل كردم. حتی سیداحمد خمینی هم 
نمی دانست چندین ســال برای گرفتن جواز این 

زمین دوندگی كردم.

محمد پنجعلی

ابتدا قرار بود در حسینیه 
جماران به دیدار امام برویم 
اما به دلیل سرمای بیش از 
حد هوا و با پیشــنهاد امام 
در اتاق شخصی شان که در 
جوار حسینیه جماران بود 
با ایشان دیدار کردیم. اتاق 
شخصی امام خیلی گرم تر از 
حسینیه نبود اما وجود امام 
و صفا و صمیمیتی که ایشان 
در دیدار با ورزشــکاران 
بروز می دادنــد مجلس را 
حســابی گرم می کرد. آن 
روز خیلی از فوتبالیست ها 
باور نمی کردند که امام را از 

نزدیک می بینند.

محمد 
مایلی کهن

وقتی به جماران رسیدیم 
تصورمان این بود که باید 
چند ساعت منتظر بمانیم 
تا افتخار دیدار با امام را پیدا 
کنیم اما وقتی وارد حیاط 
خانه امام شدیم ایشان را 
دیدیم که منتظر ما هستند. 
این صحنــه بی نظیری بود 
و همــه را تحت تأثیر قرار 
داد. در پایان مراســم هم 
بازیکنان خواستند با امام 
عکس یادگاری بگیرند که 
محافظان امــام مخالفت 
کردند اما ایشــان دستور 
دادند بازیکنان دورشــان 
حلقه بزنند و عکس بادگاری 

بگیرند.

علی پروین

ســال 1347یــا 48بود 
که بــرای نخســتین بار 
سیداحمد خمینی به تمرین 
پرسپولیس آمد. بعد از آن 
دیگر ســیداحمد خمینی 
را ندیدم تا اینکه به اتفاق 
جمعی از فوتبالیست های 
ملی برای دیــدار با امام به 
جماران رفتیم. آن روز آن 
قدر برای دیدار با امام شوق و 
ذوق داشتم که در تمام مدت 
به ایشان خیره شده بودم و 
مجذوب شخصیت ایشان 
شــدم که این حالت در آن 

عکس معروف نمایان است.

محمد دادگان

بعد از پایان ملاقات با امام، 
محافظان ایشــان ما را به 
سمت در خروجی راهنمایی 
کردند. همان موقع خطاب 
به محافظان امام گفتم چرا 
نمی گذارید امام را از نزدیک 
بو کنیم و کمی لباسشــان 
را لمس کنیم. مــا تا اینجا 
آمده ایم و معلوم نیست باز 
هم شانس دیدار با ایشان 
را پیدا کنیم. امام این صدا 
را شنیدند و دستور دادند 
چند دقیقه بیشــتر برای 
فوتبالیست ها وقت گذاشته 
شود. بعد هم با ایشان عکس 

یادگاری گرفتیم.

محمود خوردبین

پس از دیــدار گروهی از 
وزنه بردارها بــا بنیاگذار 
انقلاب اسلامی، ما دومین 
گروه ورزشــکار بودیم که 
برای دیدار با امام به جماران 
رفتیــم. طبیعــی بود که 
بسیاری از فوتبالیست های 
آن موقع درخواست دیدار 
با امام را داشــته باشند اما 
ظرفیت محل زندگی امام 
در جماران محــدود بود و 
به همین دلیل فقط چیزی 
بین 40تا 50نفر شــانس 
ملاقات با ایشــان را پیدا 
کردند. این نخستین نشانه 
ساده زیســتی امام بود که 
در بدو  ورود به جماران آن 

را لمس کردیم.

بازخوانی خاطرات »كاظم رحیمی« كه بانی اصلی ملاقات تاریخی فوتبالیست ها در جماران بود

سقوط جام آریا مهر

تــازه   57 ســال
كشــتی گیر تیــم 
ملی شــده بودم و 
همراه 41نفر دیگر 
برای مسابقات جام 
آریامهر كــه بعد از 
انقلاب جام تختی 
نام گرفت انتخاب شدیم و به اردو رفتیم. یک 
شب همگی از اردو به منزل می رفتیم كه خیلی 
زود متوجه شــدیم در شــهر تظاهرات است. 
وقتی برگشــتیم بچه ها گفتند درست نیست 
كه حكومت در خیابان ها مردم را به رگبار بسته 
و ما می خواهیم كشتی بگیریم. فردای همان 
روز با بچه ها جلسه گذاشتم و قرار شد مسابقات 
را تحریم كنیم و كشتی نگیریم. صبح روز بعد 
وقتی از خوابگاه به ســمت محــل غذاخوری 
راه افتادیم دیدیم روی در و دیوار نوشــته اند: 

»قهرمانان به صف ملت پیوستند«. 
مسئولان فدراسیون وقت هم كه می دانستند 
موضوع از كجا آب می خورد مــرا از اردو كنار 
گذاشتند. من هم بلافاصله آمدم بیرون دفتر 
سرپرست اردو و فریاد زدم بچه ها! مرا از اردو 
اخراج كردند. بچه های تیم هم كه از صبح در 
جریان احضارم بودند همراهم شــدند و یک 
حركت خودجوش شكل گرفت كه هر كسی 
نمی خواهد كشــتی بگیرد از اردو خارج شود. 
وقتی لباس هایم را جمع كردم و از اتاق خارج 
شــدم، دیدم همه بچه ها در حال پایین آمدن 

از پله ها هستند.
از 42نفر اعضای تیــم 37نفر اعلام كردند كه 
كشتی نمی گیریم. بعد هم سوار چند ماشین 
شدیم و به امامزاده اسماعیل در حوالی دهكده 
المپیک رفتیم و دو ركعت نمــاز خواندیم. از 
آنجا هم بــه مجله دنیــای ورزش رفتیم و در 
گفت وگو با ســردبیر اعلام كردیم ما كشتی 

نمی گیریم.
مســئولان وقت فدراسیون كشــتی جلسه 
گذاشتند و دیدند نمی شود جام را ادامه بدهند 
چون 5نفر بیشتر درتیم نمانده بود و به همین 
دلیل تیم هــای خارجی هم از ایــران رفتند 
و جام آریامهــر به هم خورد. این نخســتین 
حركت اهالی ورزش ایران در مســیر پیروزی 

انقلاب بود.
بعد از لغو مسابقات جام آریا مهر، حاج مهدی 
عراقی كه بچــه محل من و از یــاران نزدیک 
امام )ره( بود، گفت حاج پهلوان یک سر برویم 
پاریس و من فقط یــک كلمه »یاعلی« گفتم. 
برای رفتن آماده می شدم كه مأموران ساواک 
به خانه مان ریختند و بــا لحن بدی گفتند تو 
مسابقات جام آریامهر را بر هم زدی؟ بعد هم 
مرا با دستبند به باغ شاه در میدان حر بردند. 
من 29روز در باغ شــاه حبس بودم و شكنجه 
می شــدم اما به عهدی كه با امام بسته بودم 
پایبند ماندم و ذره ای از مواضعی كه داشــتم 
عقب نشــینی نكردم. بعد از این ماجراها آزاد 
شدم و با حاج مهدی عراقی به پاریس رفتیم. 
یادم هســت آن موقع خبرنــگاران تازه خبر 
دستگیری ام توسط ســاواک را شنیده بودند 
و روزنامه ها نوشتند چرا طالقانی را با دستبند 
به باغ شاه بردید. رژیم برای سؤال هایی از این 

دست جوابی نداشت و درمانده بود.
وقتی به پاریس رســیدیم ابتدا به منزل دكتر 
حبیبی و بعد هم به منزل امام در نوفل لوشاتو 
رفتیم و همان جا ماندیم. یک روز حاج احمد 
آقا پیشــنهاد دادند كه بادیــگارد خصوصی 
امام شــوم و من هم در جواب ایشــان گفتم 
»یاعلی«. این مســئولیت را بر عهده داشتم تا 
دوم بهمن1357كه به ایران برگشتیم و قرار 
شد كمیته اســتقبال از امام را ایجاد كنیم تا 
در روز 12بهمن مقدمات ورود امام به كشــور 

مهیا شود.
12بهمن یک روز مانــدگار در تاریخ معاصر 
ایران زمین اســت. یادم هســت كه صبح آن 
روز به خانه آیت الله طالقانی رفتیم و به اتفاق 
راهی فرودگاه شــدیم. آن روز حاج محســن 
رفیق دوســت محافــظ فیزیكی امــام بود و 
رانندگی هم می كــرد. وقتــی وارد فرودگاه 
شــدیم حاج مهدی عراقی گفت برنامه تغییر 
كرده و قرار نیست كه امام )ره( جلوی دانشگاه 
ســخنرانی كنند. من هم با موتور به دانشگاه 
تهران رفتــم و به تحصن كننده هــا گفتم كه 
امام )ره( اینجا نمی آینــد. بعد هم به فرودگاه 
برگشــتم و همراه امام با هلی كوپتر به سمت 
بهشت زهرا)س( رفتیم. آنجا جمعیت عظیمی 

در انتظار ورود امام بود.
امام به معنای واقعی ورزشــكاران را دوســت 
داشتند و یک انس و الفتی بین ورزشكاران و 
ایشان وجود داشت. بعد از اتفاقات 12بهمن، 
یک روز پشــت در اتاق امام ایستاده بودم كه 
حاج علی اكبر ناطق نــوری گفت امام چندبار 
سراغ شما را گرفتند. من هم رفتم داخل اتاق و 
امام را بغل كردم. ایشان هم مرا مورد لطف قرار 
دادند. بعد هم آقای ناطق نوری به امام گفتند 
محمدرضا در روز 12بهمــن و بین جمعیت 
عظیم مردم از شما مراقبت كرد. امام در جواب 
ایشان گفتند من ورزشكاران را دوست دارم. 
من هم خندیدم و گفتم شــما از همه بیشتر 
ورزشكار هستید و روزهایی كه در نوفل لوشاتو 
به ورزش صبحگاهی می رفتیــم را یادآوری 

كردم.
امام با قلب رئوف و برخــورد مهربانانه ای كه 
با ورزشــكاران داشتند این قشــر را در مسیر 
پیروزی انقلاب با مردم همراه كردند و همین 
وفاق و همدلی به ســرنگونی حكومت شاه و 

پیروزی انقلاب سرعت داد.

محمدرضا طالقانی

پیشكسوت كشتی

مهرداد رسولی



22بهمن در خانه حبس شدم!

نمی توانستم به چشمان امام )ره( نگاه کنم

با موتور گازی خودم را به درگیری ها می رساندم

مرگ بر شاه، از قیطریه تا پیچ شمیران

10
روایت عکاسان انقلاب اسلامی از روزهای پرالتهاب آن روزها

لنزهای مبارز
عکس ها قوی ترین سلاح ساخته انسان ها در برابر هجوم فراموشی هستند. ما بسیاری از مهم ترین اتفاقات تاریخ را، با آنچه در عکس ها دیده ایم شناخته و به ذهن سپرده ایم. 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم ترین اتفاقات تاریخ معاصر است که حالا با گذشت 43سال، شــناخت آن برای نسل های تازه، تنها با دیدن عکس ها و شنیدن 
روایت های مستند از آن روزها ممکن است. در روزهای پرخطر و پرالتهاب منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، تعدادی از عکاسان با به خطر انداختن جان خود در کنار مردم 
ایستادند و با دوربین هایشان، واقعیت این رویداد تاریخی را ثبت کردند تا روایتی صادقانه برای نسل های بعد بر جا بگذارند. عکس های آنها حالا اسنادی مهم و ارزشمند از 

آن روزها محسوب می شوند. پای حرف های تعدادی از این راویان دوربین  به دست روزهای انقلاب اسلامی نشسته ایم.

پنجشنبه

شماره 152
21 بهمن 1400 

کدام عکاسان خارجی وقایع انقلاب اسلامی را ثبت کردند

انقلاب به روایت دیگران

ویژهنامهانقلاب

آلفرد یعقوب زاده از عکاســانی اســت کــه قرار 
نبوده عکاس شــود، اما اتفاقاً جزو معروف ترین و 
حرفه ای ترین های این هنر شــناخته می شود. او 
می گوید:»در زمان پیروزی انقاب اســامی، من 
دانشــجوی معماری داخلی بودم. تصمیم گرفتم 
در جریان حضور در فعالیت های انقابی، از وقایع 
عکس بگیرم. با خودم فکر کردم حالا که همه حرف 
می زنند، بهتر است من عکس بگیرم، چون به نظرم 
عکس ها بهتر حرف می زدند! درس را رها کردم و 

عکاس شدم«. البته او از ابتدا با ســختی هایی مواجه شده؛ »مادرم روزهای اول مدام 
گریه می کرد، در روز پیروزی انقاب اسامی هم گفت اگر از خانه بیرون بروی، من و 
پدرت قلب مان می ایستد! به این ترتیب من روز 22بهمن را در خانه حبس شده بودم! 
اما بعدها دیگر با کار من کنار آمدند و انگار تسلیم شدند.« یعقوب زاده می گوید که از 
همان نخستین روز که در عکاسی از اتفاقات انقاب اسامی، وقتی نخستین بدن تیر 
خورده را دیده، با خودش گفته باید انتخاب کند؛ »به خودم گفتم باید یا در خیابان باشم 
یا به خانه برگردم. بعد از آن در زمان جنگ تحمیلی به خرمشهر رفتم، همانجا با خودم 
تعیین تکلیف کردم که واقعیت همین است و من نباید بار جنگ و مشکات غم انگیز 
را روی شانه هایم بکشم تا بیمار شوم. این کار خیلی سخت اما مهم است. انسان تاریخ 
را فراموش می کند یا حتی آن را طوری می نویســد که خودش می خواهد، اما عکس 

همه چیز را به وضوح نشان می دهد.«

بعضی عکس ها بارها و بارها دیده و ماندگار شده اند، اما خیلی ها نام عکاس آن عکس را 
نمی دانند. علی کاوه، عکاس یکی از معروف ترین عکس های امام خمینی )ره( است که 
روی اسکناس ها ماندگار شده است. او می گوید:»اوایل انقاب، وقتی در ساعت حکومت 

نظامی بیرون رفته بودم، مرا به اشــتباه به جرم تکثیر و پخش اعامیه دستگیر و زندانی کردند. 3روز طول کشید تا متوجه 
شوند اشتباه کرده اند و بعد من آزاد شدم. تا قبل از این اتفاق من آدم سیاسی نبودم، ولی از آن به بعد بود که شروع به عکاسی 

از وقایع انقاب کردم«. 
بعد از پیروزی انقاب اســامی، کاوه نخســتین عکس را از امام خمینی)ره( هنگام ورود به بهشــت زهرا)س( گرفت: »ما 
2همکار عکاس بودیم. من به همکارم گفتم تو به فرودگاه برو و من هم می روم بهشت زهرا)س(. به این ترتیب من نخستین 
عکس رهبر انقاب را در بهشــت زهرا)س( گرفتم و وقتی انقاب به پیروزی رسید، تمام نگاتیوهایی را که داشتم بردم و به 
تلویزیون تحویل دادم«. کاوه درباره عکس معروف روی اســکناس ها هم می گوید:»عکاسی از امام )ره( خیلی مشکل بود. 
چون به چشمان امام نمی توانستید نگاه کنید. وقتی در فیضیه قم با لنز تله از امام )ره( عکاسی می کردم، ایشان از دوربین به 

من نگاه می کردند و من احساس می کردم که می لرزم. امام )ره( قدرت و ابهت عجیبی داشتند«.

برای محمد صیاد، عکاس پیشکسوت مطبوعات، عکاسی در روزهای انقاب اسامی با 
خاطره مهربانی و حمایت مردم از عکاسان به یاد آورده می شود. او می گوید: »آن روزها 
در میان درگیری ها و شلوغی ها، همراهی مردم با عکاسان واقعاً قابل توجه بود، انگار 

که دوربین عکاس، در پناه مردم بود. به همین دلیل هم ترسی احساس نمی کردم. در یکی از درگیری های زمان انقاب، 
ساواک من و کاوه گلستان را بالاتر از پمپ بنزین میدان فردوسی گرفته بود. مردم یک ماشین پلیس را برگردانده بودند و 
ما در حال عکاسی از این صحنه بودیم. وقتی ساواک ما را سوار ماشین کرد تا به ساختمان خودشان ببرد، من فریاد زدم و 
مردم برای نجات ما آمدند. همان هفته های اول شروع فعالیت های انقابی در خیابان ها، مردم به حضور عکاسان در کنار 
خود عادت کردند«. شاید به پشتوانه همین حمایت ها بود که صیاد ترسی از عکاسی یا برخورد ساواک نداشت؛ »من عکاس 
مطبوعات بودم و کار خافی نمی کردم، اتفاقی تاریخی در حال افتادن بود و من باید آن را ثبت می کردم تا برای نسل های 
آینده باقی بماند. در روزهای انقاب، 66روز مطبوعات تعطیل شــد و خبری از حقوق نبود، با این حال همپای مردم در 
خیابان ها مانده بودم و عکاســی می کردم تا حافظه تصویری آن روزها باشم. خودم را مسئول می دانستم که واقعیت آن 
روزها را برای نسل های آینده ثبت کنم. اگر باخبر می شدم که در نقطه دیگری از شهر اتفاقی افتاد، با موتور گازی خودم 

را به صحنه می رساندم و عکاسی می کردم.«

بین نام های ماندگار هنر عکاسی ایران، نام سعید صادقی آشناست، او عکاســی را از دوران انقاب 
اسامی آغاز کرد و به عنوان عکاس و خبرنگار، در روزنامه جمهوری اسامی در سال  1359 همزمان 
با شــروع جنگ تحمیلی، این حرفه را ادامه داد. روایت او از عکاسی در روزهای پرالتهاب منتهی به 
انقاب اسامی شنیدنی است؛»در روزهای درگیری و التهاب انقاب اسامی، ما چند نفر بودیم که 
کار عکاسی انجام می دادیم و در جریان مبارزات انقاب، حضور داشتیم و عکس می گرفتیم. مردم را 
در تپه های قیطریه جمع کردیم و از آنجا با شعار مرگ بر شاه تا پیچ شمیران راهپیمایی کردیم و عکس 
گرفتیم.« بعد از پیروزی انقاب اسامی هم، او بین عاقه به سینما و عکاسی، دومی را انتخاب کرد 

و این هنر را در روزنامه تازه تاسیس جمهوری اسامی دنبال 
کرد؛ »از درگیری ها و کشــمکش های خیابانی بعد از انقاب 
عکاســی می کردم. هر وقت هم که برای عکاســی می رفتم، 

یا خونین و زخمی به روزنامه برمی گشتم یا دستگیر می شــدم!... عکاسی در این برهه ها بدون شک 
سرعت عمل من را بالا برده و بینشم را زیاد کردند. من اصاً آدم سیاسی ای نبودم و همه زندگی ام در 
 عکس و سینما خاصه شــده بود. انقاب و وقایع بعد از آن من را با سیاست آشنا کرد. در جنگ هم 

جهان بینی پیدا کردم.« 

آلفرد یعقوب زاده

علی کاوه

محمد صیاد

سعید صادقی

عکس های امام )ره( را در تاریکخانه منتشر می کردم

جاسم غضبانپور در درگیری های انقاب اســامی، نوجوانی بوده که شوق عکاسی او را 
به خطر کردن تشویق کرده اســت. او می گوید: »تظاهرات های انقابی شروع شد، جزو 
عکاسانی بودم که از راهپیمایی های مردم عکاسی می کردند. در خانه مان یک تاریکخانه 

داشتم و از روی عکس های حضرت امام )ره( عکاسی و تکثیر می کردم. فردا همان عکس ها در دستان مردم انقابی در کوچه 
و خیابان دیده می شــد. بعد می رفتم ســراغ تظاهرات و از آنجا عکس می گرفتم.« نام غضبانپور با زادگاهش خرمشهر گره 
خورده و در میان عکس هایش، روایت هایی کاماً مستند از خرمشهر پیش از انقاب، دوران انقاب، زمان جنگ و پس از آن 
وجود دارد. او می گوید:»15سال بیشتر نداشتم.  سال 1357یک سرباز را از یکی از پادگان های لرستان به خرمشهر آورده 
بودند.  من هم هماهنگ کردم تا شب بروم سراغ آن شهید و از او عکس بگیرم. یواشکی و در آن سختگیری حکومت نظامی 
خرمشهر، رفتم غسالخانه و از پیکر آن جوان شهید عکاســی کردم. آن موقع رژیم می خواست سرباز را بی سر و صدا و بدون 
تشییع دفن کند و به کسی اجازه برگزاری مراسم ندهد اما فردای همان روز عکس شهید میان تظاهرکننده ها توزیع شد و 
قیامتی به پا کرد. عوامل رژیم هم وقتی دیدند جریان تغییر کرده مجبور شدند با تشییع رسمی و برگزاری مراسم برای آن 
شهید موافقت کنند. عکاسی کردن از یک جنازه  هنگام شب برای یک نوجوان 15ساله کمی ترسناک بود اما خوشبختانه 

نتیجه خوبی به همراه داشت«.

جاسم غضبانپور

در روزهای پرماجرای منتهی به پیروزی انقلاب اســلامی، 
نگاه ها از سراســر دنیا به ایــران دوخته شــده بود. همه 
می خواســتند شــاهد یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ 
معاصر باشند و از واقعیت های این اتفاق تاریخی باخبر شوند. 
رسانه های مهم دنیا هم تلاش می کردند از وظیفه ذاتی خود 

برای پوشش اخبار عقب نمانند و خبرنگاران و عکاسان خود 
را به ایران اعزام کرده بودند. در آرشــیو عکس روزنامه ها 
و خبرگزاری های بزرگ دنیــا، عکس های متعددی از وقایع 
انقلاب اسلامی ایران وجود دارد که از دریچه دوربین عکاسان 

خارجی ثبت شده است.

دیوید بارنت

عکاس آن  عکس معروف
دیوید بارنت، عکاس خبری مشــهور آمریکایی که پرتره او از رهبر انقاب اسامی 
به عکس برگزیده نشــریه تایم در سال 1979بدل شــد، در خال حوادث انقاب 
بهمن 1357به ایران سفر کرد. او عکس های خود از حوادث این دوران را بعدها در 
مجموعه ای با عنوان 44روز از زمان خروج شاه مخلوع از ایران تا ورود رهبر انقاب 
اسامی به میهن و پیروزی انقاب منتشر کرد. زمانی که نشریه تایم امام خمینی)ره( 
را به عنوان شخصیت برگزیده سال 1979انتخاب کرد، عکسی را روی جلد قرار داد 

که بارنت از وقایع انقاب ایران برداشته بود.

فرانسوا لوشون

عکس های آخرین شاه
فرانسوآ لوشون، خبرنگار و عکاس فرانسوی اســت که کار خود را در آژانس گاما 
در سال 1974آغاز کرد و گزارش هایی 
تصویری و نوشــتاری را از 140کشور 
مختلف روایت کــرد. این عکاس حرفه 
خود را بــا جدیت دنبال کــرد و برای 
تاش های خود در مسابقه عکس جهانی 
مطبوعات 3جایزه به دست آورد. لوشون 
در دوران انقــاب همراه بــا انقابیون 
به کیش سفر کرد. او در این سفر از کاخ 
الیت کیش که محل اقامت محمدرضا 
پهلوی در شرق جزیره کیش بود، تصاویر 
متعددی ثبت کرد و حــال و هوای آن 
روزها را به خوبــی در عکس هایش به 

نمایش گذاشت.

کریستینا اسپنگلر

عکاس فضاهای زنانه انقلاب
کریستینا اســپنگلر، عکاس مشــهور فرانسوی در میان عکاســان خارجی بود که 
همزمان با وقایع انقاب سال 1357به ایران ســفر کرد و از زمان پیروزی انقاب تا 
بیش از یک سال بعد عکس هایی از کوچه و خیابان های تهران و چند شهر دیگر ایران 
ثبت کرد. تصاویر اسپنگلر بیشــتر روی زنان ایران متمرکز است و توانسته به دلیل 
جنســیت خود به فضاهای زنانه انقاب ایران نزدیک شود. تاش های او برای ثبت 
تصاویر متفاوت از حضور زنان در مراحل مختلف پیروزی انقاب اسامی، به گرفتن 

عکس های مهم از واقعیت آن روزها منجر شده است.

باب دیر

مردی از آسوشیتدپرس
باب دیر در 1950وارد خبرگزاری آسوشیتدپرس شد. وی مأموریت های مختلفی 
را برای این خبرگزاری انجام داد که از 
میان آنها می توان به انقاب ایران، جنگ 
در بیروت، آشــوب های ایرلند شمالی، 
قحطی در اتیوپی و همچنین بازی های 
المپیــک اشــاره کــرد. بــاب دیر در 
ســال ها فعالیت خود جوایز متعددی 
دریافت کرد که جایــزه بخش زندگی 
روزمره مسابقه عکس جهانی مطبوعات 
در سال 1983با عکسی از سربازی که 
مقابل پوستر فیلم آخر عشق ایستاده 
است یکی از این جوایز است. او در سال 
2004در سن 69ســالگی در اثر سکته 

مغزی درگذشت.

الکس بویی

عکاس سال های التهاب
الکس بویی یکی از عکاسانی است که موفق شد در روزهای پرالتهاب منتهی به پیروزی 
انقاب اســامی به ایران بیاید. او از رویدادهای انقاب ایران همچون تظاهرات مردم، 
تسخیر سفارت آمریکا، حضور انقابیون در کاخ های شاه و همچنین از حضور محمدرضا 
پهلوی در مکزیک پس از انقاب عکاسی کرده اســت. بویی بسیاری از وقایع سیاسی و 
اجتماعی را در بسیاری از نقاط دشوار جهان در دهه های 1970و 1980در ایرلندشمالی، 
قبرس، اسپانیا، اریتره، ایران، عراق، بولیوی، نیکاراگوئه، برمه، تایلند، کامبوج، ویتنام و 

فیلیپین عکاسی کرد و به ثبت تصاویر مستند از رویدادهای تاریخی مهم کمک کرد.

آلن مینیان

مأموریت برای عکاسی از انقلاب
آلن مینیان به عنوان خبرنگار و عکاس در خبرگزاری سیپاپرس فعالیت حرفه ای خود را 
آغاز کرد و سپس وارد آژانس گاما شد و در 
ماموریتی برای عکاسی از انقاب ایران به 
سفارش این آژانس راهی ایران شد. عکاسی 
از قتل عام فلسطینیان در صبرا و شتیا در 
بیــروت 1982، مجاهدین در منطقه بین 
کابل و جال آباد در افغانستان، آلمان شرقی، 
پایان حکومت نظامی در آرژانتین، درگیری 
اسرائیل و فلسطینی ها در جنوب لبنان در 
سال 1987بخشی از فعالیت این عکاس بوده 
است. او در سال 1980برای گزارش خود در 
مورد اعدام یک خائن در افغانستان در طول 
جنگ علیه ارتش شــوروی برنده مسابقه 

عکس جهانی مطبوعات شد.

آلن دژان

 عکاس
ورود امام

آلــن دژان، عــکاس خبــری آژانس 
ســیگما بود که در کنــار رویدادهای 
مهم تاریخی همچــون انقاب ایران، 
عکاسی از ساندینیست ها در جریانات 
انقــاب نیکاراگوئــه، مجاهدیــن 
افغانســتان، درگیری های مســلحانه 
جبهه آزادیبخش فلســطین، شورش 
1969ایرلنــد شــمالی، اعتراضــات 
1968فرانســه، جنگ داخلی لبنان، 
جنگ ویتنــام، درگیری های نظامی 
مصر در زمان انورالســادات و لیبی در 
دوره حکومت معمر قذافی را در کارنامه 
حرفه ای خود دارد. ورود امام به تهران، 
تشکیل دولت موقت، تظاهرات مردمی 
علیه بختیار، اعتراضات خیابانی مردم، 
درگیری های مسلحانه، پیوستن گارد 
شاهنشاهی به مردم، استقرار نیروهای 
مردمــی در کاخ شــاه از تصاویر این 

عکاس است.

سرودهایی 
برای انقلاب

   نویسنده: سیدحمید شاهنگیان

و  تظاهــرات  گیــرودار  در 
رویارویی های مردم با نیروهای 
نظامی، همیشــه با خــودم فکر 
می کردم این سربازها چرا به مردم 
تیراندازی می کنند؟ چرا مردم را 
می کشند؟ مگر اینها از این ملت 
نیســتند؟ چرا متوجه نیستند؟ 
چرا نمی فهمند که نباید این کار 
را بکنند؟ اصاً شعارهایی مانند 
»برادر ارتشی، چرا برادرکشی؟« 
که عمومی شــد، دلیلش همین 
نگاه از ســوی مردم بود دیگر. به 
این نتیجه رسیدم باید به سربازها 
هم در کارهای فرهنگی مان توجه 
کنیم. مخصوصاً درباره خود آنها 
هم بایــد کاری انجام داد. نتیجه 
این شد که سرود »سرباز« را در 
محرم )آذر( سال 1357 ساختم. 
در این سرود، روی سخنم با سرباز 
بود. داشتم با او صحبت می کردم. 
به او می گفتم کــه تو هم بیا و به 
مردم ملحق شــو تا با همدیگر 
بتوانیــم از پس ایــن نظام جابر 

بیاییم:
بیا سرباز،  ای برادر رشیدم

بیا سرباز،  ای امیدم
بیا سرباز که گر به جمع ما درآیی

بدمد صبح سپیده دم
شبی به خانه ها گذر کن

به اشک مادران نظر کن تا بینی
نشان ز ماتم جدایی

ز گُلبنی که غنچه هایش برچینی
تو را قسم ز روز رستخیز پروا کن
ز کشتن برادر،  ای عزیز پروا کن

فکر کردم اگر ســرود با صدای 
بچه های خردسال خوانده شود، 
تأثیر بیشتری خواهد داشت. برای 
جمع کردن ایــن بچه ها از آقای 
حسین شــریف کمک گرفتیم. 
آقای شــریف معلم قرآن بود. از 
ایشان خواستیم تعدادی از بچه ها 
را که بلدند بخوانند، جمع کند. به 
ایشان گفتیم بچه ها باید کم سن 
و سال باشند، خواندن سرود هم 
کمی سخت است و باید از کسانی 
استفاده شود که بعضی فنون را 
بلد باشند. برای اینکه چارچوب 
فنی کار حفظ شــود، خود آقای 
شــریف همراه گروه خواند. فکر 
کنم خود من هــم خواندم، ولی 
ســعی کردیم صــدای بچه ها 
جلوه بیشتری داشــته باشد که 

همینطور هم شد.
این ســرود را در خانه پدر شیخ 
حســین انصاریان ضبط کردیم. 
بچه های گــروه از دانش آموزان 
مدرســه های میدان خراسان و 
آن طرف هــا بودند. مدرســه ای 
که آقای شــریف آنجــا تدریس 
می کرد در خیابان ژاله بود. خانه 
پــدر حاج آقا انصاریــان هم آن 
حوالی بود. خواستم محل تمرین 
ضبط برای بچه ها نزدیک باشد 
تا راحت تر بیاینــد و بروند. خانه 
آقای انصاریان نسبتاً بزرگ بود. 
ساختمانش وســط حیاط بود. 
اتاقی هم که مــا توی آن تمرین 
می کردیــم، موقعیتش طوری 
بود که صــدا به بیــرون از خانه 
نمی رفت. بچه هــا را بردیم آنجا 
و تمرین کردیم. در آن شــرایط، 
استفاده از بچه ها ریسک بزرگی 
بود. نمی دانم آقای شریف خانواده 
این بچه ها را چطور متقاعد کرده 
بود. شــاید چون ایشــان معلم 
قرآن بچه ها بــود و خانواده ها به 
او اطمینان داشــتند، مشــکلی 
پیش نیامده بود. اینکه می گویم 
اســتفاده از بچه ها ریسک بود، 
اغراق نمی کنــم. آن روزها از در 
خانه که بیرون می آمدی، خطر 
را هر لحظه احساس می کردی. 
حتی توی خانه ات هم خطر بیخ 

گوش ات بود.
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مردی که پیشقدم بود

خاطره ای از دانشگاه شریفمرد اعلامیه ها، مرد زندان ها

جان او جان 100میلیون شیعه است

روایت هایی از شهید مطهری، ایدئولوگ بزرگ انقلاب اسلامی؛ به روایت فرزند ارشد او

مردیکهزیادمیدانست...

11

بی شک شهید مرتضی مطهری، از برجسته ترین علمای اسلامی در قرن معاصر بوده و آثار فاخر و متعددش مؤید این موضوع است. البته او 
تأثیر گسترده ای هم در وقوع انقلاب اسلامی داشت. از آنچه از مرور خاطرات آن شهید و اطرافیان شان به دست می آید، می توان به عمق تأثیر 
وی بر پیروزی انقلاب پی برد. تا جایی که مرحوم آیت الله علی مشکینی گفته بود استاد مطهری از همان اول با حضرت امام )ره( هماهنگ و هم صدا بود و روابط ایشان 
با حضرت امام برقرار بود و کارهای سری می کردند. ایام الله دهه فجر فرصت مناسبی به دست ما داده تا درباره نقش او در شکل گیری انقلاب اسلامی از مجتبی مطهری، 

پسر ارشد او سؤال کنیم. البته فرصت را مغتنم شمرده و در ادامه از ویژگی های اخلاقی کمتر گفته شده استاد هم جویا شدیم.

الناز عباسیان

پنجشنبه

شماره 152
21 بهمن 1400 

 با رسول توکلی، بازیگری که نقش استاد مطهری را
در »معمای شاه« بازی کرده است

این نقش مرا به قلب انقلاب برد

یکی از سریال هایی که به وقایع دوران پهلوی دوم و روزها 
و سال های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد، 
سریال »معمای شــاه«، به کارگردانی محمدرضا ورزی 
بود. بازیگران زیادی در این سریال ایفای نقش کردند اما یکی از دیده شده ترین 
نقش های این مجموعــه را باید نقش آفرینی توکلی در نقش شــهید مطهری 
دانست. او در فیلم ها و سریال های متعددی بازی کرده اما آنچه امروز نامش را بر 

سر زبان ها انداخته، بازی در سریال »معمای شاه« و ایفای نقش شهید مرتضی 
مطهری است؛ نقشی که برای همیشه جاودانه شد. بازی ارزنده رسول توکلی در 
این سریال، توانست زوایای رفتاری و اخلاقی شهید مطهری را خیلی خوب نشان 
دهد و از سوی دیگر ارتباط عمیق تری بین مردم با این روحانی فرهیخته ایجاد 
کند. با هم سراغی گرفته ایم از این بازیگر و درباره ایفای نقش او در این سریال 

تاریخی پرسیده ایم.

 تعبیری که پدر
از امام داشت

شــهید مطهری قرابت فکری زیادی با اندیشــه های امام خمینی)ره( داشتند. این 
موضوعی است که پسر ارشد شهید مطهری به آن اشاره کرده و می گوید:»پدر بزرگوار 
ما 12سال از محضر پرفیض امام در درس فلسفه الهی، اخلاق و عرفان استفاده کرده 
بود. ایشان تجلی روح و فکر امام بود و می خواهم بگویم که جمله »مطهری پاره تن 
من بود« تعبیر صرفاً ظاهری نیست، بلکه تعبیر وجودی و باطنی هم هست. مصداق 
همان شعر خواجه عبدالله انصاری بودند که » دود از آتش چنان نشان ندهد و خاک 
از باد که ظاهر از باطن و شاگرد از استاد«. شهید مطهری واقعاً شیفته حضرت امام، 
علامه طباطبایی و سایر استادانشان بودند. ایشان از امام با عنوان روح قدسی الهی 
تعبیر کردند که ناشی از شــیفتگی پدرم به امام بود و می توانم بگوییم که احساس 

ایشان به امام چون احساس مولانا به شمس بود«.

این سریال باید ادامه پیدا کند

ویژهنامهانقلاب

زیارت 
مخفیانه در 

شهرری
   راوی: حجت الاسلام ناطق نوری

امام به ایران وارد شده بودند و 
دیدارهــا و مدیریت انقلاب در 
جریان بود. ولی از همان شــب 
سوم یا چهارم ورود امام به ایران 
بود کــه به ما پیــام دادند امام 
قصد زیارت حرم مطهر حضرت 
عبدالعظیــم حســنی)س( را 
دارند. در واقــع مرحوم عراقی 
بود که آمد و بــه من گفت که 
»امــام فرمودند کــه من چند 
روزی است که در تهرانم اما به 
زیارت حضرت عبدالعظیم)س( 

نرفته ام. باید به زیارت بروم.«
وضعیت هم که وضعیت خوبی 
نبود و هر احتمالی داده می شد. 
از طرف دیگر باید فرمان ایشان 
را اطاعــت می کردیم. مرحوم 
عراقی گفتند که باید یک نقشه 
بازدید مخفی بریزیم که کسی 
مطلع نشــود تا آقا را به زیارت 
ببریم و برگردانیم. نشستیم و 
به این منظور برنامه ای تدارک 
دیدیم. قرار شــد 3تا ماشین 
بیاینــد که امام تشــریف فرما 
شــوند. در ایــن ماشــین ها، 
حضــرت امام و حــاج احمد و 
آقای عراقی و بنده نشستیم و 
با راننده، محافظــان و... به راه 

افتادیم.
از قبل به متولیــان امور حرم 
اطلاع داده بودیم که آخر شب 
باید درها را باز کنند. به همین 
دلیل با ماشین به طرف شهرری 
و حرم رفتیــم و خیلی راحت 
داخل شــدیم. امام وارد حرم 
شدند و به طرف ضریح مطهر 
رفتنــد و ضریح را بوســیدند. 
ســپس بعد از زیارت اولیه، به 
ضلع شــمال غربی حرم رفته 
و گوشه ای ایســتادند و شروع 
کردند به نمــاز خواندن. حرم 
خیلی خلوت بــود، فقط چند 
نفری از خدام حرم تشــریف 
داشتند. هر طوری که بود خبر 
به بیرون درز پیــدا کرد و یک 
دفعــه دیدیم که دارد شــلوغ 
می شــود. خیلی تلاش کردیم 
که چنین اتفاقــی نیفتد، ولی 

نشد که نشد.
دیدیــم کم کــم دارد شــلوغ 
می شــود و ماجرایی شــبیه 
دوازدهم بهمــن پیش خواهد 
آمد. حتی مــن کفش هایم را 
جا گذاشــتم. دیدم وقت پیدا 
کردن کفش ها نیست و اگر دیر 
بجنبیم، آقا از دســت می رود. 
هــر طــوری بود یــک جفت 
کفشــی که اصلًا نمی دانستم 
برای کیســت، پیدا کرده و به 
پا کــردم و آقا را تا ماشــین ها 
بردیم و به راه افتادیم تا درگیر 
شلوغی ها نشویم. قبل از اینکه 
همه مردم شهرری مطلع شده و 
جمعیت زیادی به حرم برسند، 
ما فرصت پیدا کــرده و از آنجا 
خارج شده و به تهران رسیدیم. 
وقتی هم که رسیدیم، کفش ها 
را بــه کفشــدارها و متولیان 
حرم مطهــر برگرداندم. گفتم 
حقیقت امر کــه ماجرا چنین 
بود و فرصت نشــد که ببینم 
متعلق به چه کسی است؛ شما 
ببینیــد متعلق به چه کســی 
اســت کــه مدیــون خلق الله 
نمانیم. چنیــن بود که از وقوع 
اتفاقی تلخ جلوگیری کردیم و 
توانستیم امام را به سلامت به 

اقامتگاه شان برسانیم.

مژگان مهرابی

این هنرمند بیشــتر از همه سکانس دســتگیری آیت الله مطهری را دوست دارد. به 
زیرکی و جسارت همسر شهید مطهری اشــاره می کند و می گوید: »در آن سکانس 
وقتی ساواکی ها وارد منزل شدند برای دستگیری شهید مطهری، همسرش خیلی 
سریع دست نوشته ها و اعلامیه ها را جمع آوری کرد و یا درایت خود شهید مطهری در 
بازجویی ها که ساواکی ها را به خواسته شان نمی رساند.« به باور این هنرمند، سریال 
معمای شــاه باید ادامه پیدا کند و حوادث بعد انقــلاب و اتفاقاتی که رخ داده هم به 
تصویر کشیده شود. او معتقد است که ساخت سریال های این چنینی هویت تاریخی 
کشورمان را نشان می دهد. او می گوید: »من این پیشنهاد را برای ساخت »تاراج 2« 

هم داشتم که بعد از آن چه مسائلی پیش آمد«.

پدر همیشه دغدغه دین داشتند

مهم ترین دغدغه اش تدریس در دانشــکده الهیات دانشــگاه علامــه طباطبایی تهران 
اســت. آرام و با طمأنینه صحبت می کند. »آنان که ره دوســت گزیدنــد همه/ در کوی 
شــهادت آرمیدند همه«، او صحبت هایش را با این بیت شعر در وصف پدر شروع کرده و 
می گوید:»پدر همیشه دغدغه دین داشتند و تلاش می کردند تا جایی که می توانند جامعه 
را هدایت کنند. مردی بودند دلباخته و عاشق حق و چون شمعی می سوختند که دیگران 
از او بهره ببرند. بیشترین دغدغه شان هدایت بود؛ چه با تدریس و چه با تألیف و سخنرانی. 
در یک مجموعه، کلکسیونی از فرهنگ و تمدن اسلامی در آثارشان هست که مجموعه ای 
از علوم  انسانی اســت. به تعبیر مقام معظم رهبری مبنای فکری انقلاب اسلامی تفکرات 
شهید مطهری است. برای شهید مطهری پیوند دین و عرفان، دین و حکمت، دین و تمدن، 
دین و جامعه، دین و علم و دین و روشنفکری جزو اولویت ها بود؛ زیرا معتقد بود که ما برای 
وصل کردن آمده ایم نه برای فصل کردن. شهید مطهری تمام تلاش شان این بود که این 

پیوندها ازجمله ارتباط دانشگاه و حوزه، دانشجو و طلبه حفظ شود«.

نهضت امام خمینی در سال1341 در اعتراض به لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، زندگی سیاسی استاد مطهری را وارد مرحله 
تازه ای کرد. پسر شهید مطهری به این مهم اشاره کرده و می گوید:»از همین سال ها بود که نقش پدر برجسته شده و نتوانستند 
خود را از این رویداد کنار بدانند؛ زیرا رهبری این نهضت با امام خمینی)ره(، استاد و مراد پدرم بود. به گفته آیت الله محی الدین 

انواری، در ارتباط میان جامعه و رهبری انقلاب، محوریت با استاد مطهری بود. 
خودشان اینطور روایت کردند که در آن ایام، جمعی از بازاریان و دانشجویان، نوعی فعالیت داشتند که نمی توان آن را گروهی 
و حزبی نامید. به این ترتیب که بین تهران و قم آمد و شد می کردند و اخبار را از تهران به مراجع و خصوصاً امام می رساندند. در 
این فعالیت ابتکار عمل در دست استاد مطهری بود و اعلامیه و نوارهای سخنرانی را به تهران منتقل می کردند و کارشان پخش 
اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی بود و خیلی فعال و در عین حال صمیمانه به این کار می پرداختند. شهید مطهری علاوه بر ارتباط 
تشکیلاتی، با توده مردم نیز در ارتباط بود و از سخنرانی در مجامع مذهبی غافل نبود. در همان شبی که امام خمینی )ره( در قم 

دستگیر شد، پدرم نیز در تهران بازداشت شد. 
درباره این حادثه شهید محلاتی خاطره ای داشتند. گویا او با پدرم شب ها در خیابان پیروزی سخنرانی داشتند و افسران نیروی 
هوایی هم می آمدند و منطقه حساسی بود. در خیابان هشت متری چادر زده بودند. اول پدرم صحبت می کرد، بعد شهید محلاتی 
سخنرانی داشتند. شب دوازدهم محرم، پدرم از منبر پایین آمده و وسط راه ایشان را دستگیر می کنند. بچه های مسجد فهمیده 
بودند و آمدند وسط منبر یادداشتی به شهید محلاتی دادند که شهید مطهری را دستگیر کرده اند و شما کوتاه بیایید اما شهید 

محلاتی کاغذ را پاره کرده و حرف هایشان را ادامه دادند«.

البته زندان فعالیت های شهید مطهری را متوقف نکرد. او پس 
از آزادی همچنــان در حفظ و یاری تشــکل های مخالف رژیم 
کوشید. از ابتدای دهه 40 که نهضت امام خمینی )ره( و هسته 
اولیه انقلاب اسلامی شکل گرفت، شهید مطهری اعلامیه های 
امام را در جلسات سخنرانی هایشان می خواندند و به این واسطه 
مردم را با رهنمودهای امام آشنا می کردند. این کار موجب شد تا 
او توسط نیروهای ساواک دستگیر و به مدت 43روز زندانی شود. 
مجتبی مطهری به این نکته اشاره کرده و در ادامه به تشریح نقش 
پدر در شکل گیری انقلاب اشــاره می کند؛ »در سال1348هم 
ایشان سخنرانی ای کوبنده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
و محکومیت جنایات رژیم  صهیونیســتی داشتند. در همین 
ســخنرانی اعلام کردند که ایشــان و علامه طباطبایی برای 
جمع آوری کمک های نقدی به این مردم مظلوم حساب باز کرده 
و خود آغازگر این حرکت شــدند. همین سخنرانی و اقدام هم 
مجدد باعث تحریک ساواک شده و پدر توسط مأموران امنیتی 

رژیم پهلوی دستگیر و بازجویی شدند.«

او بــه خاطره دیگــر در ایــن زمینه اشــاره کرده و 
می گوید:»چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اســلامی 
ایشان یک سخنرانی سال1357در دانشگاه صنعتی 
شــریف با عنوان اهداف روحانیت داشــتند که بنده 
هم کنار حضور داشــتم. به جرأت می توان گفت که 
این ســخنانی ایشــان در دانشــگاه موجب تحریک 
دانشجویان برای تظاهرات شد. بعد از این سخنرانی 
حماسی و مهیج که گزارش آن حتی در روزنامه های 
آن دوره منتشر شد، دانشــجویان دور دانشگاه شروع 
به راهپیمایی و دادن شعارهای ضد رژیم شاه کردند. 
حتی خاطرم هم هســت که من هم به عنوان مهمان 
آن سخنرانی، همراه دانشجویان این دانشگاه با شور 
و حرارت خاصی شــعار می دادم. پدرم مرا صدا کرد و 
گفت که حواست باشــد تو اینجا مهمانی و از راه های 
در رو برای فرار از دستگیری احتمالی نیروهای ساواک 

بی اطلاع هستی«.

فرزند ارشد شــهید مطهری در ادامه خاطراتی از ارتباط پدرش و رهبر کبیر انقلاب اســلامی تعریف می کند؛»روز ورود امام 
در 12بهمن57، اســتاد مطهری قبل از رســیدن امام، به مردم توصیه می کردند که مراقب جان امام باشند، زیرا جان او جان 
100میلیون شیعه است. لذا از آنها خواستند تا مراقب باشند امام در هنگام ابراز احساسات مورد فشار قرار نگیرند. نکته دیگر، 
تواضع پدرم در فرودگاه مهرآباد است. پدرم جلوی امام نرفتند تا اینکه امام گفتند بگویید مطهری بیاید تا من پایین بیایم و لذا از 
بلندگوی فرودگاه ایشان را صدا کردند. استاد نمی خواستند موقعیت و جایگاه خاصی داشته باشند و با وجود آن نزدیکی به امام، 

نمی خواست امتیاز و موقعیت خاصی برای خود درست کند.«
 او در خاطره ای دیگر از پدر و ارتباط معنوی شان با امام اشاره کرده و می گوید:»حتی یک بار در ماه های اول بعد از پیروزی انقلاب 
در خانه نشسته بودیم و مادرمان هم بودند. پدر گفتند: من از این انسان )امام( تعجب می کنم. مادر گفتند: چرا؟ ایشان گفتند: 
این انسان کلماتی که می گوید آنقدر عمیق اند و آنقدر این روح قدسی و نورانی است که گویی خداوند و فرشتگان به قلب او الهام 
می کنند؛ مانند اینها که »محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است«، »عالم در محضر خداست، در محضر خدا معصیت 

نکنید«، »آنچه از حکمت بالاتر است، تزکیه نفس است«.

این نقش را بیشتر از همه دوست می دارم

درباره شهید مطهری زیاد مطالعه کردم

سکانس دستگیری را دوست داشتم

نقشی که مرا به انقلاب برد

دفتر کارش در مؤسسه فرهنگی هنری »نقش جهان« واقع شده و مدیرعامل آن جا هم خود اوست. مؤسسه، فضای نسبتاً 
بزرگی دارد که در کنار دیگر فعالیت های هنری، استودیوی فیلمبرداری و فیلمسازی هم درونش شکل گرفته و توکلی 
خود آن را اداره می کند. اما محل کار آقای مدیرعامل، یک اتاق که دیوارهایش مزین شده به نقش هایی که بازی کرده و 
بیشتر از همه تصویر گریم شده شهید مطهری را می توان دید؛ در ژست های مختلف. توکلی این نقش را بیشتر از دیگر 
نقش هایش دوست دارد، چرا که معتقد است بازی در قالب شخصیت شهید مطهری او را با بعد دیگری از زندگی آشنا کرده 
است. می گوید: »بیش از 40سال فعالیت هنری انجام می دهم اما هیچ کدام از فیلم ها و سریال ها اینگونه من را تحت تأثیر 
قرار نداده است«. اینکه چطور شد محمدرضا ورزی، کارگردان سریال معمای شاه سراغ او آمده و نقش شهید مطهری را به 
این هنرمند اصفهانی پیشنهاد داده را از خودش جویا می شویم. او در این باره می گوید: »اتفاقا این سؤال برای خود من هم 
پیش آمده بود. اما گویا آقای ورزی قبل از اینکه این نقش را پیشنهاد دهد تحقیقات زیادی درباره فعالیت های هنری من 
انجام داده بوده و می دانسته دوران نوجوانی در اصفهان تئاتر بازی می کردم. خلاصه دایره اطلاعاتش درمورد من زیاد بود«.

تصویر گریم شده خودش را کنار عکس شهید مطهری می گذارد؛ گریم سنگینی است. 
توکلی خودش آن را دوست دارد و می گوید: »معمولا قبل از بازی، سناریو را به بازیگر 
می دهند و کارگردان درباره آن صحبت می کند و با هم به توافق می رســند. اما آقای 
ورزی از من خواست ابتدا گریم انجام شود. چند ســاعتی طول کشید و بعد از پایان 
گریم گفت این همانی است که می خواستم. سپس سناریو را خواندم و جذب شدم و 
برای اینکه بیشتر بدانم خودم شروع به تحقیق کردم. کلی در این باره کتاب خواندم 
و مطالعه کردم. هر چه بیشتر می خواندم بیشــتر به زوایای اخلاقی شهید مطهری 
پی می بردم. برای اینکه بتوانم بهتر بازی کنم با خانواده شهید هم در ارتباط بودم. از 
پسرش علی هم خیلی کمک گرفتم. حتی عینکی که در سریال به چشم دارم، عینک 

خود شهید است که پسر ایشان به رسم امانت به من دادند«.

او پیشنهاد می دهد حتما ســری به حسینیه ارشاد بزنیم. اشاره 
می کند زیر طاق نما شعری نوشته شده اســت به این مضمون: 
»نیست اکراه در پذیرش دین/ حق این است و باطل است جز این/ 
حق و باطل چو شد عیان و بیان/ خواه بر این گرا و یا خواه بر آن«. 
بعد هم ادامه می دهد: »در یکی از سکانس ها وقتی می خواستم 
سخنرانی کنم چشم ام به کاشــی بالای سرم افتاد. البته سخت 
خوانده می شد. عکس آن را گرفتم تا بتوانم آن را بخوانم. این دو 
بیت شعر مصداق آیه قرآن است که با همان می توان به شخصیت 

معنوی شهید مطهری پی برد«.

توکلی ایفای نقش شهید مطهری را تحولی در حرفه هنری خود می داند. اما در این باره 
که این سریال تا چه اندازه توانســته او را با وقایع انقلاب آشنا کند چنین می گوید: 
»درباره حکومت نظامی ها، تنش ها و کشتاری که صورت می گرفت، زیاد شنیده ایم 
اما این سریال باعث شد که خیلی از اتفاقات را ملموس ببینیم و از نزدیک درک کنم. 
به طور مثال وقتی درباره اخراج شــهید مطهری از حســینیه ارشاد خواندم دوست 
داشتم بدانم چرا این اتفاق افتاده است. بعد از مطالعه پی بردم. در همان زمان خیلی از 
روحانیون مبارز به ایشان می گویند اگر شما در حسینیه ارشاد نباشید ما هم می رویم. 
شهید مطهری هم می گوید آنها همین را می خواهند. من به مسجد الجواد می روم. اول 
مردم عادی هستند. کارگرها و رهگذرها می آیند بعد کم کم دیگر اقشار مردم می آیند. 

اگر سخنرانی من تأثیرگذار باشد همه می آیند و این اتفاق هم افتاد«.

یککتابیکروایت
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کودکیپرازعقدهها

بسیاری از تحلیل های روانشناسی، بر تأثیر اتفاقات، آموزش ها 
و شــرایط زندگی فرد در کودکی بر شــکل گیری شخصیت 
او در بزرگســالی تأکید دارند. مهم تریــن ویژگی های روانی 
محمدرضا پهلوی هم حاصل تربیت دوره کودکی و نوجوانی 
او بود. رضاخان در ســال1305 تاجگذاری کرد؛ در آن زمان 
محمدرضا 7ســاله بود و به ولیعهدی انتخاب شــد؛ انتخابی 
که مســیر زندگی او را به کلی تغییر داد. پدرش دستور داد 
بلافاصله محمدرضا را از مادر و خواهرانــش جدا کنند و در 
کاخی جداگانه به تعلیم و تربیت او بپردازند. رضاشــاه با این 
استدلال که ولیعهد باید در فضایی مردانه تربیت شود، فضای 
خانه مادری را جای مناسبی برای تربیت او نمی دید. او هیچ 
تصوری نداشت که ایجاد چنین فضایی، چه مشکلات روانی ای 
در پی خواهد داشت. جدا افتادن از محیط خانوادگی، عامل 
ایجاد عقده های روانی متعدد در محمدرضا پهلوی شد. از آنجا 
که او در آن دوران نمی توانست بفهمد دقیقاً به چه دلیل باید 
از خانواده جدا و احساس طردشدگی را تجربه کند، رفتاری 
سرد و خشک و بی مهر با دیگران در پیش گرفت و کمتر مقید 
به اصول و قوانین اخلاقی بود. محمدرضــا دوران کودکی را 
در فضایی که دیکتاتوری بــر آن حاکم بود، گذراند و از منظر 
روانشــناختی، کودکانی که در محیــط دیکتاتوری پرورش 
پیدا می کنند، در ظاهر حالت تســلیم و اطاعت از خود نشان 
می دهند، ولی در واقع دچار هیجان و اضطراب هستند. این 
کودکان اغلب در مقابل دیگران حالت خصومت و دشــمنی 
به خود می گیرند و به کودکان همسن یا کوچک تر از خود آزار 
می رسانند. چنین افرادی چون افکار و عقاید خاصی را بدون 
چون و چرا پذیرفته اند، بسیار متعصب می شوند. آنها در زمینه 
عاطفی و اجتماعی رشد کافی ندارند و نمی توانند در کارهای 
گروهی شرکت کنند. با همه نقشــه های پدرش برای تربیت 
یک فرد قدرتمند، محمدرضا پهلوی به دلیل ضعف، سستی 
و تزلزل شخصیتی ناشی از دوران کودکی، شخصیتی قوی و 
مردانه نداشت و این خلأ شــخصیتی در طول زندگی، توسط 

تعدادی از نزدیکان و دوستان پر می شد.

اضطرابواستبداد

محمدرضا پهلوی در ابتدای سلطنت خود به دلیل جوانی و بی تجربگی و از آنجا که 
دوست داشــت به محبوبیت برسد، به درخواســت های مردم و جامعه برای فضای 
نسبتاً باز سیاسی پاسخ مثبت داد اما در ادامه نتوانســت به این تظاهر ادامه دهد و 
همان راهی را در پیش گرفت که پدرش انتخاب کرده بود. او نخســتین نشانه های 
زورگویی را با تلاش برای نظارت بیشتر بر نهادهای دمکراتیک نشان داد. بسیاری از 
نویسندگان توسعه ناهمگون در عرصه سیاسی و اقتصادی دوره پهلوی دوم را حاصل 
این تناقض فکری می دانند، چون به نظر می رسد شاه در طول سلطنت خود مبتلا به 
دوگانه اندیشی و تناقض فکری بود و با مشاهده کشورهای دمکراتیک، سعی می کرد 
خود را »شاه مترقی« معرفی کند، نه »فرمانروای سنتی«. محمدرضا پهلوی به دلیل 
خشونت و شیوه های تربیتی خشن رضاخان و همچنین مواظبت بیش از حـد و حضور 
دائمی در مدرسه یا محل زندگی، باعث شد که در تخیل باقی بماند و نتواند قدرت تفکر 
و ارزیابی مسائل آن را داشته باشد. بیماری های مکرر و ضعف جسمانی در کودکی اش 
از او نه تنها تصویر ذهنی کودکی بیمار و ضعیف برجای گذاشت بلکه او را به دنیای 
غیرواقعی وارد ساخت که بعدها در بزرگسالی نیز نتوانست از آن رهایی پیدا کند. او 
با فاصله گرفتن از محیط خانه و تربیت در مدرسه نظامی دچار اضطراب اساسی شد.

پرخاشگریوتجملگرایی

نوع رفتار شاه طی سال های 1320تا 1332بر اثر بی اعتمادی او به حمایت انگلیس که برایش جای شخصیت پدر مقتدر را گرفته بود، توأم با آشفتگی است. این 
موضوع را، رفتارهای پرخاشگرانه او در این دوره تأیید می کند. پس از کودتای1332 و اطمینان از حمایت بی قید و شرط آمریکا از رژیم و شخص او، به تدریج 
آثار پرخاشگری و رفتارهای اســتبدادگرایانه هم در محمدرضا پهلوی افزایش پیدا کرد. تمایل او به تجمل گرایی و تشریفات گسترده بیشتر شد، مخصوصاً 

در ســال های پایانی دهه1340 و نیمه اول دهــه1350 که اوج آن در 
تاجگذاری سال1346دیده شد. برگزاری جشن های 2500ساله، تمایل 
فرمانبرداری دیگران از شاه، پیامدهای خوی استبدادی بود که با تشکیل 
سازمان های امنیتی، نظامی و انتظامی و در رأس آنها ساواک نمود پیدا 
کرد. بروز حرکاتی همچون تنبیه افرادی که از ارزش های ابداعی شــاه 
تخلف می کردند، مانند عضویت اجباری همه ایرانیان در حـزب رستاخیز، 
گسترش توهم های خیال پردازانه در سطح قدرت منطقه، جهانی شدن 
ایران براساس معیارهای نظامی گری وحمایت بی دریغ آمریکا همگی از 
علائم تأییدکننده شخصیت مستبد محمدرضا پهلوی بود که در نهایت، 

قلع و قمع تمامی مخالفان و تقویت تسلط شاه را در پی داشت.

نیازبهتحسینوتملق

آن طور که در خاطرات اطرافیان ثبت شــده، محمدرضا از همان دوران نوجوانی تلاش می کرد که 
او را در سطح بالایی بپذیرند و هرجا که می رود، مطرح باشــد و مورد تحسین قرار بگیرد. به همین 
دلیل هم به هر قیمتی حتی باج دادن به دیگران، توجه جلب می کرد. او از اینکه تحقیر شود به شدت 
می ترسید و چون استقلال شخصی نداشت، اظهارنظر اطرافیان به شدت بر او تأثیر می گذاشت. در 
میان اطرافیان شاه، تملق دوســتی یکی از صفاتی بود که در بسیاری از مواقع، نوکران و اطرافیان و 
حتی شخصیت های خارجی از آن ســود می بردند تا به اهداف خود نزدیک شوند. این ضعف شاه بر 
هیچ یک از اطرافیانش پوشیده نبود. اسدالله علم که یکی از نزدیک ترین افراد به شاه بود، در کتاب 
خود آورده است: »یک روز از شاه پرسیدم آیا اجازه می دهد نخست وزیر و وزیر خارجه را رسماً توبیخ 
کنم، چون در محضر اعلیحضرت به  هیچ وجه ادب و احترام لازم را به جا نمی آورند. شــاه مخالفت 
کرد و گفت: »ندیدی چطور وقتی با اردشیر دست می دهم، جلوی من زانو می زند؟« به گفته فریدون 
هویدا، شاه از دو نفر از رؤسای جمهور آمریکا انتقاد داشت، فرانکلین روزولت که در سفرش به ایران 
در سال1943شاه را مجبور کرد به دیدارش برود و جان کندی، برای آنکه هیچ گاه شاه را شخصیتی 

مهم توصیف نکرده بود.

ویژگیهایروانیمحمدرضاپهلویواختلالاتیکهازاوشخصیتیمتزلزلودیکتاتورساخت

پایه های ویران کاخ روان یک شاه
یکی از جالب ترین بخش های تحلیل روان و شخصیت شناسی، بررســی ویژگی های روانی شخصیت های 
تأثیرگذار و مهم اســت. با این کار می توانیم ردپای ویژگی های روانی را بر تصمیمات افراد و تعیین مســیر 
زندگی شان به خوبی مشاهده کنیم. مقامات سیاســی هم با وجود جایگاه خود در جامعه، ویژگی های روانی 
مختص به خود را دارند که می تواند پیامدهایی برای تصمیم گیری آنها در عرصه سیاست داشته باشد. به همین 
دلیل هم برای فهم اقدامات و سرنوشت آنها، شخصیت آنان به دقت از دیدگاه های روانشناختی مورد واکاوی قرار 
می گیرد. در این گزارش به بررسی پررنگ ترین ویژگی های روانی محمدرضا پهلوی پرداخته ایم و از تحقیقات 

حسن فراهانی، از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی کمک گرفته ایم.

پنجشنبه

شماره 152
21 بهمن 1400 

خودشیفتگیونادیدهگرفتننظردیگران
با بررسی رفتارها و واکنش های محمدرضا پهلوی در موقعیت های مختلف، خودشیفتگی و 
عقده خودبزرگ بینی ناشی از خشونت و تحقیرهای گذشته در تمام دوران زندگی او مشهود 
است. در کودکی اینطور به او فهمانده بودند که او از لحاظ خانوادگی با بقیه خیلی فرق دارد و 
تافته جدابافته است. نتایج این طرز تربیت در بزرگسالی شاه به خوبی نمایان است. محمدرضا 
پهلوی دچار بیماری برتری طلبی و خودشیفتگی بود. ثریا اسفندیاری، همسر دوم شاه، در 
خاطراتش گفته است: »شاه هواپیما و پرواز را دوست داشت و می خواست از طریق پـرواز و 
رانندگی با اتومبیل های اسپرت خود را شجاع تر و بی پرواتر از آنچه واقعاً بود نشان دهد«. این 
خودشیفتگی در طول سال های حکومت او مدام رشد می کرد. معمول ترین بارزه رفتاری افراد 
خودشیفته فخرفروشی است. این افراد برای حل عقده حقارت، با جلوگیری از بروز ناتوانی 
به دیگران می فهمانند که نباید آنها را دست کم بگیرند. محمدرضا پهلوی در سال های آخر 
حکومتش تلاش فراوانی کرد تا خود را فرمانروایی دانا و قدرتمند نشان دهد. یونیفورم ها، 
مدال ها و نشان هایش، عکس های فراوان او که همه جا وجود داشت، برگزاری مراسم باشکوه 
متعدد و اظهارات اقتدارطلبانه و متعدد او درباره همه جنبه های زندگی مردم، نشانه های 
قطعی این خودشیفتگی بود. همین خودشیفتگی باعث می شــد او اغلب برای رسیدن به 
هدف های خود، تصمیمات تغییرناپذیری بگیرد و مخالفت های داخلی را به این عنوان که با 

منافع کشور در مغایرت است، نادیده می گرفت.

محمدرضاپهلویدرنگاهاطرافیانچگونهدیدهمیشد

یکشاهپوشالی
اطرافیان محمدرضا پهلوی، از خانواده و دوســتانش گرفته تا سیاســتمدارانی که در دوره حکومتش او را 
می شناختند، ویژگی های رفتاری مختلف او را در خاطرات شان ثبت کرده اند. بسیاری از این ویژگی ها از نگاه این 
افراد مشترک دیده شده، مثل خودرأی بودن و بی توجهی به نظرات و انتقادات، ضعف و وابستگی به قدرت ها، علاقه 
به تملق شنیدن و تحقیر زیردستان و نگاه از بالا به پایین به بقیه. بسیاری از این اظهارنظرها در کتاب هایی که بعدها 

از خاطرات این افراد منتشر شده، جمع آوری شده است. برخی از آنها را با هم مرور می کنیم.

دوستداشتدروغبشنود
فریده دیبا، مادر فرح پهلوی در کتاب خاطراتش می نویسد: »اوایل ازدواج فرح با محمدرضا، دخترم مطالب را به محمدرضا 
منتقل می کرد. اما خیلی زود متوجه شد شاه فقط دوست دارد خبرهای خوب و خوشحال کننده را بشنود. حتی اگر این 
مطالب دروغ محض باشد. محمدرضا در »اسوان« مصر در حضور ما به انورسادات رئیس جمهور مصر گفت تاریخ مصرف 
او به سر آمده بود و آمریکایی ها و پسر عموی انگلیسی شان او را مثل یک دستمال مصرف شده دور انداختند.« فریده دیبا 
در ادامه راجع به محمدرضا می نویسد: »بسیاری از رهبران جهان را هم تحقیر می کرد و دیوانه و نادان و ابله می خواند. در 
»باد« کردن محمدرضا و تخریب ذهن و روان او، رهبران خارجی هم سهمی عمده داشتند. آلمان، قدرت عمده اقتصادی 
و یکی از پیشرفته ترین ممالک اروپایی بود. یادم می آید صدراعظم آن آقای »هلموت اشمیت« به تهران آمده بود و یک 
شب به اتفاق محمدرضا و فرح و من و تعدادی میهمان دیگر شام می خورد )شام خصوصی(. هلموت اشمیت در پاسخ سؤال 
محمدرضا که ایران را چطور دیدید؟ گفت: باور نکردنی است. این همه پیشرفت و ترقی حتی در اروپا هم وجود ندارد. بعد 
هم شروع کرد به تعریف و تمجید از عقل و درایت و رهبری محمدرضا. من و سایر حضار در سکوت به هم نگاه می کردیم. 
همه متوجه بودیم که هلموت اشمیت غلو می کند. اما متأسفانه محمدرضا غرق در شادی و شعف از این تعریف ها شده و 

خنده پهنای چهره او را پوشانده بود«.

سطحیوتسلیمدربرابرتحقیر
ارتشــبد حســین فردوســت یار گرمابه و گلستان 
محمدرضا در رابطه با محمدرضا می نویســد: »رفتار 
پرون )جاســوس انگلیــس در دربــار محمدرضا( با 
محمدرضا بی پروا و بســیار زننده بــود. گاه با همین 
صراحت به محمدرضا می گفت تو ارزش نداری که من 
با تو صحبت کنم. اوایل من انتظار داشتم که محمدرضا 
در مقابل چنین توهینی خجالت بکشد... ولی با تعجب 
می دیدم که محمدرضا ســکوت می کــرد و گاه تنها 
چند روزی قهر می کرد. ایــن تمکین و تحمل را باید 
به حســاب ذلت روحی محمدرضا گذارد. محمدرضا 
به راحتی این ذلت را پذیرفتــه بود. من گاه خود را با 

محمدرضا مقایسه می کردم و به خود می گفتم اگر به جای محمدرضا بودم با یک دستور که »از اتاق برو بیرون 
و دیگر نبینمت« خود را از شر پرون خلاص می کردم. ولی محمدرضا چنین نمی کرد. در طول سالیان متمادی این رفتار 
پرون و محمدرضا برایم عادی شد و دیگر تعجب آور نبود. او از همان کودکی اهل تفکر عمیق و همه جانبه نبود، زود خسته 
می شد و بیشتر علاقه داشت پیشنهادها را بپذیرد، چون قبول پیشنهاد زحمتی نداشت؛ آن هم بدون مطالعه که این پیشنهاد 
چیست! نمی گویم بدون هیچ مطالعه ای، ولی اگر پیرامون پیشنهاد مطالعه ای هم می کرد، سطحی و بدون درنظرگرفتن 
دورنما و نتیجه آن بود. این از مسائل بسیار مهمی است که در زندگی آینده اش بسیار مؤثر بود و در شیوه کشورداری اش 

تأثیر عمیقی گذارد. این خصوصیت را همیشه داشت«.

خودبزرگبینیوغروربیجا
ماروین زونیس، دانش آموخته دانشگاه ییل، مدرسه 
بازرگانی هاروارد و مؤسســه فناوری ماساچوســت 
است و مدرک دکتری علوم سیاسی اش را از مؤسسه 
فناوری ماساچوســت گرفته اســت. او ســال ها در 
مؤسسه روانکاوی شــیکاگو نیز به آموزش روانکاوی 
می پرداخت. زونیس همچنین در ســمت مشــاور با 
مؤسسات و شرکت های تخصصی مدیریت دارایی در 
سراسر جهان همکاری داشت و به آنها کمک کرد تا با 
توجه به مخاطرات سیاسی جهان توانایی ها و اهداف 
کاری خود را شناســایی، ارزیابــی و مدیریت کنند. 
وی نویسنده کتاب معروف »شکست شاهانه« است. 
او درباره ویژگی های شــخصیتی محمدرضا پهلوی 
می نویســد: »من این فرصت را داشــتم که چهار بار 
با او مصاحبه خصوصی داشته باشــم. تصور می کنم 
شــگفت انگیزترین ویژگی او برای من که سن کمی 
داشــتم تفوق )از بالا به پایین نگاه کــردن از موضع 
قــدرت( او بود. قطعــاً خودبزرگ بینی مفرط شــاه، 
جشن تخت جمشــید، احساســات ظاهر شده او در 
خوار شــمردن مردم ایران، تظاهرهای پوچ سلطنت، 
نابرابری، فســاد دربار، نقض حقوق بشر و... همگی به 
ازدیاد تنفری کمک کردند که مردم ایران نســبت به 

او می پروراندند.«

عیاشوخوشگذران
پیتر رمزباتم در 3سال حساس 1350تا 1353سفیر بریتانیا در تهران بود؛ سال های خروج قوای انگلیس از خلیج فارس و 
اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و جدایی بحرین. رمزباتم سال 1330عضو هیأت مذاکره کننده با محمد مصدق درباره 
مسئله نفت بود. او درباره شخصیت محمدرضا پهلوی می گوید: »می خواهم بگویم آن زمان که من آنجا مشغول مذاکرات با 
مصدق بودم، او را اصلًا حساب نمی کردند؛ بابت شاه جوشی نمی زدیم. یک جورهایی به ما احترام می گذاشت و آدم عیاش و 
خوشگذرانی هم بود. ماشین های خیلی تندرو سوار می شد و خلبانی هواپیما می کرد، از این کارها همه جورش را می کرد؛ 
کارهایی که نشان می دهد جوانی دارد تلاش می کند مثل پدرش قوی بشود. همه کاری. نمونه روان شناختی کلاسیک 

این جور آدمی بود. من متخصص نیستم اما اینقدر را دیگر می توانم بفهمم«.

بیخیالوشکستخورده
آنتونی پارسونز، آخرین ســفیر انگلیس در رژیم پهلوی بود که در 
دهه 50خورشیدی در ایران حضور داشت و با وجود اینکه ارتباط 
صمیمی اي با سیاســتمداران آن زمان داشت، روایت هایی از آنچه 
دیده را بیان می کند؛ سال هایی که برای او تجربه هایی را به همراه 
آورد که بعدها حاصلش کتاب هایی شد که همچنان یکی از منابع 
بررسی یک برهه تاریخی سرنوشت ساز در ایران است. او در کتاب 

خود می نویسد: »زمان زیادی طول نکشید که فهمیدم سیاست های شاه، هرچه که برای مردم به ارمغان آورده باشد، 
آسایش و خوشبختی به همراه نداشته است؛ حداقل در رابطه با مردم تهران که چنین بود«. او می نویسد: »من روز 
هشتم ژانویه ]1۸ دی[ برای خداحافظی نزد شاه رفتم. او را برخلاف گذشــته خیلی آرام و بی خیال دیدم، حالت 
کسی را داشت که خود را از جریان حوادث کنار کشیده و از مسائل حاد روز طوری سخن می گفت که گویی دیگر به 
او ارتباط زیادی ندارد. این ملاقات آخرین برای من تجربه بسیار هیجان انگیزی بود... من به عنوان شروع صحبت به 

او گفتم که هرگز تصور نمی کردم در چنین اوضاع و احوال غم انگیزی از او خداحافظی کنم«.

همینمردم
شاهرابیرون

کردند
   راوی:فضلاللهفرخ

ناچار بودیم کــه مراقبت زیادی 
بکنیم. شــرایط انقلاب بود و به 
هر حــال بایــد حواس مــان به 
همه  چیز می بود. اما مشــکلاتی 
هم در این بین به وجود می آید. 
یکی از مشــکلات وقتی بود که 
عصرها می شــد و خانم ها برای 
دیدار با رهبر نهضت می آمدند. 
طبیعی بــود که امــکان اینکه 
بتوانیم آنها را مثل آقایان کنترل 
کنیم وجود نداشــت. در نتیجه، 
جمعیت زیادی برای دیدار با امام 
می آمدند و این باعث می شــد تا 
عده ای زیر دســت و پا بمانند. از 
سوی دیگر عده ای هم در جوی  ها 
می افتادند و وضعیت جالبی نبود. 
بعضی ها هم که وقتی چشم شان 
به امام می افتــاد غش می کردند 
و روی زمیــن می افتادنــد؛ که 
وسط آن شــلوغی مدیریت این 
وضعیت و این افراد دیگر خیلی 
سخت می شــد. تصمیم گرفتیم 
درمانگاهی در آن حوالی تدارک 
ببینیم و دکتــر عالی هم در این 
درمانگاه مستقر شد. باید افرادی 
که غش می کردند را بلند کرده 
و روی برانــکارد گذاشــته و به 
درمانگاه می بردیم. طبیعی بود 
که بعضی ها چادر و روسری شان 
می افتاد، ولی به واسطه شرایط 
بغرنجی که داشــتند، چاره ای 
نداشتیم جز اینکه کاری بکنیم. 
این را به مسئولان منتقل کردیم 
که بله، وضعیت چنین اســت و 
چاره ای جز کمک هــم نداریم 
و کنترل وضعیت ســخت شده 

است.
ولی کســی جرأت نداشت این 
مســئله را به امــام منتقل کند. 
می دانستیم که مردم برای امام 
خیلی مهم هستند. حتی گاهی 
می شد که وقت ظهر که باید نماز 
می خواندیم و درهــای ورودی 
را می بســتیم، وقتی که از نماز 
باز می گشتیم می دیدیم که درها 
باز شده است و تعجب می کردیم. 
از آسیدحسین، پســر حاج آقا 
مصطفی علت را می پرسیدیم که 
چرا درها باز است؟ می گفت که 

امام گفته مبادا درها بسته باشد.
در نهایت، 2تــن از بزرگانی که 
به امام نزدیک تــر بودند، ماجرا 
و ســختی مدیریت این وضع را 
به نوعی بــه او منتقــل کردند؛ 
که بلــه، وضعیت چنین اســت 
و شــرایط جالبی نیســت و اگر 
صلاح می دانید آمــدن خانم ها 
و ملاقات با آنهــا را ممنوع کنید 
تا اوضاع قابل کنترل باشد. امام 
هم ناراحت شــده و به ناراحتی 
به اینها گفتــه بودنــد که فکر 
می کنید اعلامیه های من و شما 
شاه را بیرون کرد؟ همین ها بودند 
که شــاه را بیرون کردن و حالا 
بگویم که نیاینــد؟ این بزرگان 
هم به امام منتقل کــرده بودند 
که بله، مشــکلاتی از این دست 
پیش می آید. امام هم جواب داده 
بود که اشــکالی ندارد. یعنی که 
چاره ای نیست و باید کمی بیشتر 
کنترل کرد، ولی نبایــد مانع از 
حضور مردم و مخصوصا خانم ها 
برای دیدار شــد. چنین بود که 
این دیدارها تداوم پیدا کرد، چرا 
که امام اعتقاد زیادی به مردم و 

حضور آنها داشتند.

ویژهنامهانقلاب

یککتابیکروایت
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کدام خیابان ها و میدان های شهر به دلایل انقلابی تغییر نام دادند

یک شهر، یک انقلاب
اتفاق های زیادی، در مکان ها و زمان ها دســت به دســت هم دادند تا 22بهمن 1357 انقلاب اسلامی به پیروزی 
برسد. تأثیرگذارترین اتفاقات در این رویداد بزرگ، از سال 1342آغاز شــد و تهران به عنوان پایتخت کشور و 
پرجمعیت ترین شهر ایران، متاثرترین شهر از این رویدادها بود. 43سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و یاد 
اغلب این حوادث هنوز در خاطره شهر باقی مانده. بســیاری از کوچه ها و خیابان ها و میادین مهم شهر به واسطه 
رخدادهایی که در سال های منتهی به انقلاب در آن به وقوع پیوسته، نام های تازه ای به خود گرفته اند؛ از خیابان 
انقلاب و میدان شهدا گرفته تا خیابان شــهدای ژاندارمری و.... این روزها به هر محله ای از تهران که نگاه کنیم، 
سرفصلی از مبارزات مردم برای رسیدن به آزادی و اســتقلال روی خیابان های آن ثبت شده. در آستانه سالگرد 

پیروزی انقلاب، قصه های کمتر شنیده شده ای از برخی خیابان ها و میدان های مهم شهر را مرور می کنیم.

پنجشنبه

شماره 152
21 بهمن 1400 

تکذیب 
می کنم 

   کتاب خاطرات مرضیه     حدیدچی 

   به کوشش محسن کاظمی

تا ســال 13۵۲، با هر دق الباب، 
با هر صدای بلنــدی در خیابان، 
ترس از دستگیر شــدن توسط 
ساواک همراهش بود؛ کابوسی 
که یک شب در سال 13۵۲ برایش 
به واقعیت پیوســت. چند روزی 
می شــد که ســاواک خانه را در 
محاصره و تحت نظر گرفته بود. 
اما آن روز خبری از مأموران نبود 
و مرضیه دباغ تصور می کرد ماجرا 

ختم به خیر شده.
کنار فرزنــدان و اعضای خانواده 
نشسته بود و گرم صحبت بودند. 
تازه از همــدان، از خانه یکی از 
اقوامی که در زندان بود، به تهران 
برگشــته بود. دختر بزرگش که 
برای باز کــردن در از اتاق خارج 
شده بود زود برگشــت و گفت: 
»پرویز خان آمده! با تو کار دارد.«

تا آن روز کســی علنــی درباره 
مبارزات و ســابقه فعالیت های 
مرضیه حدیدچــی حرفی نزده 
بود. تصمیم گرفته بود همچنان 
این موضــوع را انکار کند. پرویز، 
مأمور اطلاعات که پشت در خانه 
انتظارش را می کشید گفت باید 
برای توضیحاتــی همراه او برود. 
بچه ها اعتراض کــرده بودند که 
نمی گذاریم مادرمــان را ببرید. 
بــرای ســاکت کردن آنهــا و 
جلوگیری از مقاومت حدیدچی 
گفته بودند فقط قرار است به چند 

سؤال پاسخ دهد و زود برگردد.
تا قبل از ایــن رویارویی، مرضیه 
حدیدچی به عنــوان زنی فعال 
در عرصه مبارزات سیاسی علیه 
رژیم هرگز گیر ساواک نیفتاده 
بود. بــرای همین تصــوری از 
آنچه مأمــوران از فعالیت های او 
می دانستند هم نداشت. قبل از 
اینکه سوار ماشین شود، به یکی 
از اقــوام کــه از دور می آمد و در 
مبارزات همراه او بود آرام گفت 
که به اعضــای حزب اطلاع دهد 
که او را دستگیر کرده اند. وقتی 
مأموران متوجــه صحبت های 
آهســته او با رهگذر شدند، تشر 
زدند که نباید با کســی حرفی 
بزند. حدیدچی پاســخ داده بود 
که سلام و علیک کردیم. در راه، 
به پرسش های مأموران ساواک 
پاسخ های بی ربطی می داد تا آنها 
به خیال اینکه او هیچ از مبارزه و 
فعالیت سیاسی نمی داند، رهایش 
کنند. همین موضوع مأموران را 
کلافه کرده بود. وقتی به کمیته 
مشترک ضد خرابکاری رسیدند، 
حدیدچی تازه متوجه شــد که 
ساواک چه اطلاعات پر و پیمانی 
از فعالیت های او در ســال های 
گذشــته دارد. فهمیــد که حالا 
حالاهــا در آن زنــدان گرفتار 

خواهد بود.
شــکنجه های زنــدان کمیته 
مشــترک ضد خرابکاری خیلی 
زود شــروع شــد؛ از همــان 
ساعات نخست ورود به زندان و 
روبه روشدن با بازجویی که عادت 
داشت ســیگارش را روی دست 
و بدن زندانیــان خاموش کند. 
شلاق هایی که کمر و کف پایش 
را می نواخت تا مغز استخوانش 
را می سوزاند اما بلافاصله بعد از 
هر شــلاق مجبورش می کردند 
راه برود تا پاهایــش ورم نکند. 
کلاه های آهنین که بر ســرش 
می گذاشــتند و هــر بــار ولتاژ 
متفاوتــی از برق را بــه او وصل 
می کردند، باعث بیهوش شدنش 
می شــد. بلافاصله بــا ریختن 
ســطلی آب روی صورتش، او را 
بیدار می کردند تا شکنجه ای از 
قلم نیفتد. مرضیه حدیدچی در 
تمام این روزها زیر شکنجه یک 
قانون را با خودش مرور می کرد: 

»همه  چیز را تکذیب می کنم«.

ویژهنامهانقلاب

یککتابیکروایت

میدان قیام
ماجراهای مسجد حاج ابوالفتح

در جنوب تهران بود. درســت در شــمال غربی این میدان مســجدی 
به نام مســجد حاج ابوالفتح قرار دارد که نقــش مؤثری در فعالیت های 
ضد حکومتی قبل از انقلاب داشــت. بعد از واقعه مدرسه فیضیه و آغاز 
اعتراض های خیابانی در قم، ورامیــن، تبریز و...، عده ای از مردم جنوب 
تهران در این مسجد جمع شده و از آنجا راهی خیابان ها شدند. بعد از قیام 
مردم جنوب تهران، کسبه بازار و محصلان و گروه های دیگر هم به این 
جمع اضافه شدند. شواهد تاریخی از شروع نخستین قیام مردم تهران در 
1۵خرداد، از همین میدان شاه و مسجد حاج ابوالفتح یاد می کند. برای 
همین هم نام این میدان بعد از انقلاب به میدان قیام تغییر کرد. همزمان 
با همین حرکت اعتراضی گروهی دیگر از مردم ورامین هم کفن پوشان 
به سمت مرکز تهران راه افتادند اما حکومت آنها را به گلوله بست و کشتار 
تازه ای به راه افتاد؛ کشــتاری که آغازی برای قیام های بعدی مردم در 

شهرهای مختلف شد.

میدان آزادی
پرواز به سوی آزادی

»میدان شهیاد« که برجی به همین نام در آن قرار داشت به عنوان نماد شهر تهران در دوره معاصر 
شناخته می شود. این میدان که برای یادبود جشن های ۲۵00ساله به دستور پهلوی دوم ساخته 
شده بود، بعد از انقلاب به پایگاهی مهم برای تجمع های مردمی تبدیل شد. تغییر نام این میدان به 
میدان آزادی و تغییر نام این برج به برج آزادی، آن را بیش از پیش به نمادی برای مبارزات انقلاب و 
پیروزی آن تبدیل کرده است. میدان و برج آزادی در دوران قبل از انقلاب محلی برای تجمع مردم 
و اعتراض ها علیه حکومت شاهنشاهی بود. یکی از مهم ترین رخدادهایی که در این میدان به وقوع 

پیوست، برگزاری مراسم پیشواز از امام خمینی )ره( هنگام بازگشت از پاریس بود.
یکی دیگر از رخدادهای مهم این میدان، راهپیمایی روز 16شــهریور 13۵7در تهران و قرائت 
قطعنامه ای از طرف مردم معترض در این میدان بود. میدان شــهیاد در همین روز »آزادی« نام 
گرفت. دستیابی به اســتقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین 
انحلال ساواک، از مهم ترین خواســته های مردم در این راهپیمایی بود. در همین میدان بود که 
مردم خطاب به هم فریاد می زدند فردا صبح میدان ژاله باشــیم و نمی دانستند فردای آن روز، 

17شهریور 13۵7، میدان ژاله به قتلگاه مردم معترض تبدیل خواهد شد.
در تمام ادوار گذشته بعد از پیروزی انقلاب، مسیرهای راهپیمایی روز ۲۲بهمن در تهران منتهی 

به همین میدان شده است.

خیابان انقلاب
قلب یک نهضت

خیابان انقلاب کنونی یا »شاهرضا« یکی از مهم ترین خیابان های تهران در دوره پهلوی به خصوص پهلوی دوم به 
شمار می رفت. وجود دانشگاه تهران در این خیابان و همچنین نزدیکی به خیابان مهم دیگری مثل ولیعصر )عج( 
کنونی، از دلایل اهمیت این خیابان بود؛ خیابانی که مرکز تجمع روشــنفکران و قشر تحصیل کرده هم به شمار 
می رفت. دانشجویان دانشــگاه تهران نقش بسیار مهمی در هدایت و گســترش دامنه مبارزات انقلاب داشتند. 
فارغ التحصیلان این دانشگاه که برای تحصیل در مدارج بالاتر راهی خارج از کشور می شدند، با تشکیل انجمن های 
اسلامی دانشجویان در کشورهای اروپایی و آمریکایی، اندیشــه های انقلابی خود و فعالیت های انقلابی را به این 
کشورها هم کشیده بودند. با علنی شدن اعتراضات به حکومت در کشور، دانشجویان کلاس های درس را تعطیل 
کرده و به خیابان ها آمدند. بسیاری از دستگیرشدگان ضد حکومتی و حتی کشته شدگان درگیری های پیش از 

انقلاب از بین همین قشر بودند. خیابان شاهرضا بعد از انقلاب به خیابان »انقلاب« تغییر نام داد.

میدان امام خمینی
مجسمه ای که پایین افتاد

میدان توپخانه از دوره قاجار تا کنون تغییر و تحولات 
زیادی را به خود دیده؛ از اســتقرار نیروهای نظامی و 
توپ های جنگی در دوره قاجار در این میدان گرفته 
تا نصب مجسمه رضاشــاه سوار بر اســب، در دوره 
پهلوی و.... درســت در غرب این میدان، نخســتین 
ســاختمان های مدرن تهــران در دوره پهلوی اول 
ساخته شــدند و اداره های مهم دولتی در این حوالی 

فعال بودند.
یکی از مهم ترین رخدادهایی که در زمستان 13۵7در 
این میدان به وقوع پیوســت، هجوم مردم ناراضی از 
حکومت به ایــن میدان و تخریب و پایین کشــیدن 
مجســمه رضاشــاه بود. این اتفاق درست روزی رخ 
داد که شــاه از ایران به مصر فرار کــرد. مدتی بعد از 
پایین کشیدن مجسمه رضاشــاه از »میدان سپه« 
و با وقوع انقلاب، این میــدان به میدان امام خمینی 
)ره( تغییر نــام داد. همچنین خیابانــی که در ضلع 
غربی این میدان قرار دارد از خیابان ســپه به خیابان 

امام خمینی )ره( معروف شد.

خیابان 15خرداد
از ارگ تا خون جوانان وطن

سخنرانی امام خمینی )ره( در مدرسه فیضیه قم، منجر به دستگیری 
شبانه او توسط نیروهای رژیم شــد. 1۵خرداد 134۲بود که مردم در 
اعتراض به این دستگیری به خیابان ها آمدند. در تهران هم دانشجویان، 
دانشگاه را به مقصد اعتراضات خیابانی ترک کردند. از طرفی کسبه هم 
بازار تهران را تعطیل و در میدان ارگ تجمع کردند.  ماه محرم بود و ۲روز 
از عاشورا می گذشت. طیب حاج رضایی دسته ای از سینه زنان را به سمت 
بازار راه انداخت و خودش در مقابل این دسته حرکت کرد. روی طوق 
معروف دسته طیب، عکس هایی از امام خمینی )ره( به چشم می خورد. 
مأموران رژیم در مرکز تهران و شهرهای دیگر مثل قم، مردم معترض 
را به گلوله بستند. برخی آمارها از کشته شدن 86نفر در این روز سخن 
می گویند. میدان ارگ، درست جایی که شروع مبارزات انقلابی در بازار 
تهران بود، برای زنده نگه داشتن یاد این روز، بعد از انقلاب به میدان و 

خیابان 1۵خرداد تغییر نام داد.

خیابان طیب
یه مرد بود، یه مرد

طیب تا قبل از قیام 1۵خرداد خط و ربط چندانی با مبارزه علیه 
رژیم شاهنشاهی نداشــت. طرفداران حکومت می خواستند 
به نوعی از نفوذ و قدرت طیــب حاج رضایی بین مردم، به نفع 
خودشان استفاده کنند اما او زیر بار نرفت. خرده حساب هایی 
که حکومت با طیب به خاطر دعواهایــش در کوچه و خیابان 
داشت، دردســرهایی از طرف حکومت برای او درست کرده 
بود. همه اینها باعث شــده بود طیب حاج رضایی که حوالی 
میدان خراسان برای خود برو و بیایی داشت، به سمت مبارزه با 

حکومت قدم بردارد.
فردای روز 1۵خرداد وقتی داشــت در حجــره را باز می کرد، 
مأموران دولتی به ســراغش آمدند و او را دســتگیر کردند. 
جرمش اغتشاش بوده و اقدام علیه شاه. از او خواستند بگوید از 
امام خمینی پولی گرفته تا خیابان را شلوغ کند و آن اعتراض ها 
شکل بگیرد. اما طیب حاضر به این کار نشد. کارش به زندان 
و شکنجه و دادگاه کشید. در نهایت در همین دادگاه محکوم 

به اعدام شد.
کوچه محل زندگی طیب بعد از انقلاب به نام او ثبت شد تا یاد او 

و دیگر اعدام شدگان دادگاه 1۵خرداد زنده بماند.

دانشگاه شریف
به یاد یک انقلابی خستگی ناپذیر

»شــریف واقفی« دانشــجوی مبــارزی بــود که در مبــارزات 
سال 134۲نقش فعالی داشــت؛ در واقعه 1۵خرداد 134۲یکی از 
افرادی بود که کفن پوشان به راهپیمایی رفت و ید طولایی در پخش 
اعلامیه های انقلابی و نوارهای صوتی سخنرانی های امام خمینی)ره( 
در این سال ها داشت. انجمن اسلامی دانشگاه »آریامهر« به همت 
او و دیگر هم دوره ای هایش در این دانشگاه پا گرفت و فعالیت های 
آزادی خواهانه او در دوران پیش از انقلاب زبانزد بود. شریف واقفی، 
دانشجوی مبارز دانشگاه آریامهر در سال 13۵4به دستور سازمان 

مجاهدین خلق کشته و جسدش سوزانده شد.
بعد از انقلاب ۵7، دانشــگاه آریامهر به نام دانشگاه صنعتی شریف 
تغییر نام داد. همچنین خیابان هایی در اصفهان، سمنان، نطنز نام 

او را به خود گرفتند.

خیابان پیروزی
به یاد نیروی هوایی

مرکز نیروی هوایی ارتش درست در انتهای خیابان پیروزی کنونی، به اهمیت 
این خیابان در شرق تهران اضافه کرده بود. تعداد زیادی از همافران و نظامیان 
نیروی هوایی ارتش در اعتراضات قبل از پیروزی انقلاب حضور داشتند. یکی 
از مهم ترین اقدامات همافران، دیدار با امام خمینی )ره( در مدرسه رفاه در روز 
19بهمن 13۵7بود. هنوز رژیم سقوط نکرده و ارتش با مردم اعلام همبستگی 
نکرده بود. همافرهایی که از قبل با هم این دیــدار را هماهنگ کرده بودند با 
لباس های شخصی به سمت خیابان ایران و محل استقرار امام راهی شدند. در 
کوچه های نزدیک به محل ملاقاتشان با امام، لباس های نظامی را تن کرده و 
راهی مدرسه رفاه شده بودند. دیدار همافران ارتش با امام، قوت قلب بزرگی برای 
مبارزان بود. خیابان فرح آباد، بعد از انقلاب و به یاد اقدامات شجاعانه کادر نیروی 

هوایی در مبارزات علیه رژیم، به خیابان پیروزی تغییر نام داد.

میدان شهدا
جمعه  غمگین شرق پایتخت

»جمعه سیاه« همان روزی است که مردم در اعتراض 
به حکومت نظامی و سیاســت های ســرکوبگرانه، 
خودشان را به میدان ژاله رساندند؛ میدانی در شرق 
تهران که این روزها به نام میدان شهدا می شناسیم. 
17شهریور 13۵7بود که اعتراضات مردمی با شلیک 
مستقیم نیروهای ارتش شاهنشاهی به مردم باعث 
کشــتار عده زیادی از معترضان شــد. درباره تعداد 
کشته شدگان این روز حرف و حدیث های بسیاری بر 
زبان هاست اما بنیاد شهید و امور ایثارگران که بعد از 
انقلاب تشکیل شد در پژوهشی، تعداد کشته شدگان 

این روز در میدان ژاله را 64نفر اعلام کرد.
از این تاریخ تا پیروزی انقــلاب، تجمع و اعتراضات 
مردم در میــدان ژاله همچنان ادامه داشــت. بعد از 
پیروزی انقلاب بود که نام این میدان به میدان شهدا و 
نام خیابان شهباز که به میدان ژاله منتهی می شد، به 

خیابان 17شهریور تغییر پیدا کرد.

شهدای ژاندارمری
آخرین سنگر

آخرین سنگری که تا روزهای پایانی پیروزی انقلاب هنوز به دست مردم نیفتاده بود، مراکز نظامی و پاسگاه ها بودند. با این حال 
در آخرین روزهای قبل از ۲۲بهمن، یکی یکی این مراکز هم به دست انقلابیون فتح شدند. البته این ماجرا خالی از درگیری و 
خونریزی هم نبود. از غروب روز بیستم بهمن ماه، مردم خیابان ها را ترک نکرده بودند. تانک ها و تجهیزات نظامی در کوچه و 
خیابان های شهر به چشم می خورد و مقاومت رژیم هم سرسختانه تر می شد. میدان بیست و چهار اسفند، محلی بود که ستاد 
ژاندارمری کشور در آن قرار داشت و درگیری های شدیدی در آن حوالی رخ می داد. مردم با اسلحه هایی که از مراکز نگهداری 
سلاح های نظامی غنیمت گرفته بودند به سمت ژاندارمری شتافته و قصد تصرف آن را داشتند. افراد نیروی هوایی هم در حمله 
به ژاندارمری همراه مردم بودند. زد و خورد تا وقتی ادامه پیدا کرد که مردم و نیروی هوایی ساختمان ژاندارمری را به دست 
آوردند. چند ساعتی از این موضوع نگذشته بود که خبر رسید پادگان عشرت آباد هم به دست مردم افتاده؛ همه اینها ساعاتی 
قبل از وقوع انقلاب و پایان کار رژیم شاهنشــاهی در ۲۲بهمن 13۵7رخ داد. خیابان شهدای ژاندارمری در جنوب خیابان 

انقلاب کنونی، کانون مهمی برای درگیری های مسلحانه مردم و نیروهای نظامی بود که بعد از انقلاب به این نام ثبت شد.
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هیچ ترسی از مرگ نداشتم

پنجشنبه

شماره 152
21 بهمن 1400 

دزدی هم 
باشد برای 
دربار است

   نام کتاب: محض اطلاع

   راوی: اسدالله علم

   نویسنده: غلامعلی 
حدادعادل

 در کتــاب »محــض اطــاع« 
خاطرات افــراد مختلف پیرامون 
انقاب اســامی گردآوری شده 
کــه در آن این افراد گوشــه ای 
از جنایــات رژیــم پهلــوی را 
بازگــو کرده اند. در قســمتی از 
کتاب خــود علم خاطــره ای از 
ولخرجی هــا و ریخت وپاش های 
خاندان سلطنتی را بیان می کند 
که چگونه درآمد نفتی کشــور 
و مــردم را خــرج تــاج و تخت 
و خوش گذرانــی دربارنشــینان 
می کردنــد و درحالی کــه مردم 
در آن زمان با فقر و تنگدســتی 
دســت به گریبان بودنــد، این 
خانواده اشــرافی سرگرم تدارک 
جشن های 2500ساله و مراسم 
تاج گــذاری خانواده ســلطنتی 
بودنــد. علــم گوشــه ای از این 
مراســم ها و ریخت و پاش ها را در 
کتاب خاطرات خود بازگو کرده 
اســت و در این خاطرات چیزی 
جــز خوش گذرانــی و تفریح از 
جیب ملت بیان نشــده اســت. 
دربــاره قرارهــا و ماقات های 
خانواده ســلطنتی با مسئولین، 
مهمانی های شــبانه، سفرهای 
خــارج از کشــور و گــردش و 
تفریح هایی که هنوز با گذشــت 
نیم قرن از آنها شــاید بسیاری از 
مردم قادر به تجربه آنها نباشند. 
در بخشــی از این خاطرات علم 
درباره یک مهمانی شــاهانه در 
هتــل هیلتــون می گویــد که 
مهمان های خارجی زیادی هم در 
آن حضور داشتند؛ در این مراسم 
حتی غذا هــم از فرانســه برای 
مهمان ها تدارک دیده شده بود 
و گروه های برگزار کننده مراسم 
مانند شــعبده بازها، آتش بازها و 
برخی از اعضای تیم ســرگرمی 
ایرانی نبودند و با هزینه دربار به 
این مراسم دعوت شــده بودند. 
علــم می گویــد مراســم آنقدر 
باشــکوه بود که حتی خود شاه 
هم در تعجب بود. در قســمتی 
دیگر از بازگویی خاطــرات او از 
پزشــک ها و برنامه های درمانی 
خانواده شاهنشاهی می گوید که 
وقتی دست و کمر ملکه به دلیل 
انجام حرکات ورزشی کمی دچار 
درد شده بود، پزشک اختصاصی 
ملکه دربار انگلیس را برای معاینه 
دست و کمر او از انگلیس به ایران 
آوردند تا معاینه ای انجام شود و 
بررسی شــود که مشکل خاصی 
وجود نداشته باشــد. همچنین 
در قسمتی دیگر از این خاطرات 
که در همین کتاب محض اطاع 
هم بازنشر شــده آمده که روزی 
به دربار شاه رفتم و ایشان از من 
پرسیدند که در جزیره کیش برای 
خاندان شاهنشاهی چه برنامه ای 
داری و من هم که نمی خواستم 
برنامه را تا قبل از اتمام بیان کنم، 
به ایشان گفتم اجازه بدهید فعا 
چیزی نگویم و سپس شاه درباره 
هزینه ها از من سؤال کردند و باز 
هم من از پاسخ ســر باز زدم که 
درنهایت شاه گفت که تو هم دزد 
شده ای؟ پاســخ من کمی شاه را 
دچار تامل کرد و من به ایشــان 
عرض کردم که اگــر دزدی هم 
صورت بگیرد برای دربار و شــما 

هزینه خواهد شد.

ویژهنامهانقلاب

یککتابیکروایت

     آقای مطهری! اهل کجا هســتید و چرا 
مطهری؟

نام شناســنامه ای بنده عزت الله شاهی اســت و در سال 
1357که از زندان آزاد شدم و با توجه به اینکه قصدی برای 
بهره برداری سیاسی نداشتم تصمیم گرفتم که نام خودم 
را عوض کنم. هرچند که مردم به من لطف داشتند و من 
هم ناراحت بودم، چون برای رضای خدا تمام این کارها را 

انجام داده بودم.
در همین حال و هوا بود که به شــهادت اســتاد مطهری 
رســیدیم و با توجه به رفاقتی که داشتیم تصمیم گرفتم 
هم  فامیل با ایشان بشوم اما با مراجعه به اداره ثبت احوال 
ابتدا قبول نکردند و به دلیل وجود هم نام با این فامیل باید 
رضایت تمام این افراد گرفته می شد و یا پسوند و پیشوندی 
را انتخاب می کردیم. به دلیل اینکه ما در شهرستان خوانسار 
حضور داشتیم، فامیل ما شد مطهری خوانساری اما هنوز 
اکثر دوستان با نام همان عزت شاهی بنده را صدا می زنند 
و البته باعث افتخار من است که با آن شاهی افتخارآفرینی 
کرده ام. البته بعــد از آزادی از زندان هــم به دلیل انجام 
فعالیت های سیاســی و خدمت هایی که در سال های اول 
انقاب انجام می دادیم و اعتقاداتی که داشــتم هم دلیل 

محکمی برای تغییر فامیل من بوده است.

     چطور شد وارد مبارزات انقلابی شدید و 
روحیات انقلابی پیدا کردید؟

من اصا متوجه نشــدم چگونه و چرا در مســیر انقاب 
قرار گرفتم. بعدها و در زمانی که در زندان بودم و شــب و 
روزهایی که در سلول انفرادی به سر کردم به این موضوع 
بســیار فکر می کردم و در نهایت به این نتیجه رســیدم 
که اعتقــادات مذهبی ای که از مادرم به من رســیده بود 

و هرآنچه که او با سوادی که نداشــت به من آموخت، 
مرا در مســیر انقاب قرار داد. من از کودکی عاقه 

داشــتم به لباس نظامی و می خواســتم ژاندارم 
بشــوم و در ذهنم این وجود داشت که اگر این 

لباس را برتن داشــته باشــم می توانم 
هنگام رژه نظامی مقابل شاه او را با 

اســلحه به قتل برسانم. مادرم 
براســاس هرآنچه  برای من 
شرح می داد گفته بود که شاه 
آدمی مخالف با دین و روحانیت 

اســت و نمی گذارد تــا اعتقادات 
مذهبی مردم در کشور شکل بگیرد. 
دوران مدرسه و زمان زنگ تفریح در 

کاس می ماندم و عکس شــاه و فرح 
اول کتاب های درســی همکاسی ها را 

پاره یا ســوراخ می کردم و به کتاب 
خودم دست نمی زدم تا معلم 

به من شک نکند. همه این 
موضوع هــا از کودکی در 
ذهن من وجود داشــت 
و ذره ذره بزرگ تــر و 
عمیق تــر می شــد و در 

نهایت در بزرگسالی به باور 
قلبی و وجودی تبدیل شد.

     چطور شد که به تهران آمدید و در اینجا به 
چه کاری مشغول شدید؟

شش کاس که درس خواندم و می خواستم وارد دبیرستان 
شوم، برادر بزرگ ترم نگذاشــت و از آنجا که نانوا بود و در 
خرج و مخارج خانه کمک می کرد از من هم خواست که به 
او کمک کنم یا سر کار دیگری بروم تا باری از روی دوش او 
هم کم شود. من هم که عاقه ای به کار کردن نداشتم، فرار 
کردم و به تهران آمدم تا هم درس بخوانم و هم در اینجا کار 
کنم. دوستی داشتم که با هم در خوانسار هم کاس بودیم 
و سال ها بود آمده بود تهران و با هم از طریق نامه در ارتباط 
بودیم. با نامه نگاری قرار گذاشتیم که بعد از پایان تعطیات 
نوروز که او هم به خوانسار می آید، باهم برگردیم و من هم 
در این مدت سخت مشغول کار شــدم تا کمی پول برای 

رفتن به تهران داشته باشم. 
همه  چیز درست پیش رفت و من هم با پس اندازی که جور 
کرده بودم و مقداری هم که از دوست و آشنا قرض گرفتم، 
به همراه دوستم راهی تهران شدیم. در طول مسیر دوستم 
در تاش بود تا روی افکار من تأثیر بگذارد و من هم چون 
اهل حرف زور و منت نبودم در همان لحظه ورود به تهران از 
او جدا شدم. من تا به حال این همه ماشین و خیابان ندیده 
بودم و از این کار پشیمان شــدم و با خودم گفتم که فردا 
برمی گردم. به ســمت یکی از مغازه ها رفتم که فروشنده 
چهره موجهی داشت و سعی کردم خودم را طوری نشان 
بدهم که حداقل شب را بتوانم پیش او بمانم، اما این اتفاق 
نیفتاد و مجبور شدم به ســمت منزل یکی از اقوام بروم. 
در آنجا چنــد روزی بودم 
و کاری بــرای 

خودم در بازار لوازم التحریر فروشــان دســت و پا کردم و 
روزی 25ریال حقوق می گرفتم. با این پول یک اتاق بسیار 
کوچک اجاره کردم و بعد از گذشت یک سال از این ماجرا 
پدر و مادرم هم به تهران آمدند و دوباره همه باهم زندگی 
کردیم اما این هم باز دوام نیــاورد و دوباره از خانواده جدا 

شدم.

     جدایی دوباره شما از خانواده ارتباطی با 
روحیه انقلابی شما داشت؟

بله. من در بازار کار می کــردم و کتاب های مصدق و حتی 
برخی اعامیه ها را هم صحافی و خط کشــی می کردم و 
برادرم به شــدت مخالف بود که این کار ممکن است کل 
خانواده را به خطر بیندازد و همین موضوع باعث شــد تا 

دوباره من از آنها جدا بشوم.

     در آن زمان شما وارد دسته های سیاسی و 
مذهبی هم شده بودید؟

در محیطی که کار می کردم مســجد و هیئت های زیادی 
وجود داشت و به اصرار یکی از همکاران وارد هیئتی شدم 
که به گفته او با بقیه فرق داشت و در نخستین مراجعه این 
تفاوت را کاما متوجه شدم. هفته ای 2،3 بار در این هیئت 
حضور داشتم و بعد از پایان مراسم، یک سخنران متفاوت 
در این هیئت وجود داشــت که هم صحبت های متفاوتی 
داشت و هم کاما شــخصی بود. بعدها که من بیشتر پای 
صحبت های این شخص حاضر می شدم متوجه شدم که این 
شخص صادق امانی است و من کم کم جذب ایشان شدم. 
در آن زمان هیئت ها و نشست ها اسم نداشتند و بعدها به نام 
موتلفه مطرح شدند و این موضوعات همزمان شد با اتفاقاتی 
که گره خورد با موضوعات قم و 15خرداد و روحانیت که من 

هم مسیرم کاما تغییر کرد و وارد این راه شدم.

     از شــکل گیری جریان انقلاب برای مان 
بگویید که چطور همه پشت امام حاضر شدند 

و یکصدا به مقابله با رژیم پهلوی برخاستند.
در آن روزها تنها مرجع تقلید رســمی در کشور آیت الله 
بروجردی بود. البته مراجــع دیگر زیادی هم در آن روزها 
هم در داخل و هم در کشور عراق حضور داشتند که در بین 
مردم شناخته شده بودند اما اکثریت از آیت الله بروجردی 
پیروی می کردند. پس از فوت ایشــان یکپارچگی مرجع 

تقلید در بین مردم از بین رفــت و مردم هرکدام به 
سمت یکی از مراجع تقلید روی آوردند. حضرت امام 
در آن سال ها برای اینکه بتوانند مردم را یکپارچه و 

یک صدا در مقابل شــاه به حرکت دربیاورند، زیر 
تمام اعامیه های صادره از ســمت خود امضا 
دیگر علما و مراجع تقلید را نیز قرار می دادند تا 
همه مردم وحدت رویه داشته باشند. هرچند 

که در همان زمــان هم امام درجــه بالایی در 
دروس حوزوی و درک سیاســی داشــتند اما 
ایشان برای امضا و همراه کردن دیگر بزرگان 
دین، شــخصا نزد هرکدام رفتــه و رضایت 
قلبی دیگر مراجع را با امضا زیر اعامیه ها 
به مردم نشــان می دادنــد. در این بین 
برخی از مراجــع بودند که مخالف این 
فعالیت های امام بودند و چندین 

بار هم بــه مخالفت علنی 

برخاستند اما ایشــان در تصمیمی که گرفته بودند بسیار 
استوار به فعالیت های شان ادامه می دادند. در جریان این 
فعالیت ها شــاه دســتور تبعید امام را صادر کرد و ایشان 
را به همراه خانــواده به ترکیه تبعید کردنــد و نزدیک به 
یک سال در یکی از روســتاهای دور افتاده این کشور در 
تبعید به ســر بردند. فعالیت های سیاسی کشور در مدتی 
که امام در ترکیه و در تبعید به ســر می بردند به بن بست 
رسید و با فشارهای سیاسی داخلی و آزادی خواهان ترک، 
امام از کشور ترکیه به عراق منتقل شدند و برعکس تصور 
شاه که در عراق امام تحت فشار قرار دارند، ایشان توانستند 
ریشه های مقاومت را با کاس های درس حوزوی بارورتر و 

افراد زیادی را تربیت کنند.

     شما تا قبل از انقلاب اسلامی در گروه های 
چریکی و نظامی زیادی فعــال بودید؛ در 
بمب گذاری ها، ترورها و عملیات های زیادی 
هم حضور داشــتید و گلوله هم خورده اید، 
چطور وارد این فضــای نظامی و 
گروهــی شــدید و نظام مند 
به مقابلــه با رژیــم پهلوی 

پرداختید؟
از بعد از ســال41 که ماجرای انجمن 
ایالتــی و ولایتی و مســائل مربوط به 
کاپیتولاســیون پیش آمد، علما و 
در راس آنها امام با آن به مخالفت 
برخواســتند و درنهایت منجر به 
حوادث 15خرداد شــد و در همین 
راســتا چندیــن بــار امام خمینی را 
دستگیر کردند و از آنجا که من هم 
به ایشــان عاقه زیادی داشتم، 
برای مخالفت با رژیــم پهلوی به 
ســمت این حزب ها و دســته ها 
جذب شــدم. من از همان قدیم به 
امام عاقه زیادی داشتم و حتی در 
قم، ایشان مراسم روضه خوانی در 
منزل شان داشــتند که من حتما 
شرکت می کردم؛ البته هدفم از 
شرکت در این 

مراسم تنها دیدن خود امام بود و از دور تنها ایشان را تماشا 
می کردم. مــن در درگیری های 15خــرداد42 هم حضور 
داشتم و شــاید نخســتین درگیری جدی من با مامورین 
نظامی مربوط به همین روز باشد که در آنجا به صورت جزئی 
آســیب هم دیدم. در مدتی که امام در عراق حضور داشتند 
و فعالیت های سیاسی در داخل کشــور به بن بست رسیده 
بود، جوان های انقابی پا را از اصاح رژیم فراتر گذاشتند و 
تصمیم به براندازی گرفتند و این شروعی بود بر فعالیت های 
نظام یافته برای مقابله با رژیم پهلوی. امام خمینی بعد از آنکه 
این اراده را در بین مردم دیدند خود رهبری این جریان ها را 
به عهده گرفتند و مستقیما وارد عمل شدند. من هم بعد از 
آنکه چندین سال در بخش فضای چاپ و توزیع اعامیه ها 
حضور داشتم، با دوستانی که در این مسیر همراه شده بودیم 
گروهی تحت عنوان جبهه آزادی بخش ملی ایران را راه اندازی 
و سعی کردیم عملیات ها و اقدامات مان را منظم تر و هدفمند 
پیگیری کنیم و در سال43 و در مراسم تاج گذاری اقدامات 

مختصری انجام دادیم.

     سازمان ها و گروه های مبارز چگونه شکل 
گرفتند و چگونه در این مسیر انقلاب کمک 
کردند؟ حتی یک شوخی بزرگ هم از سمت 
مجاهدین مطرح است که می گویند ما هزینه 
مقابله با رژیم ستم شاهی را داده ایم؛ آیا این 

حرف درست است؟
تا قبل از ســال50 هیچ کدام از گروه های سیاســی مانند 
نهضت مجاهدین خلق و چریک های فدایی اسم و رسمی 
جدی نداشتند و تنها در چرخه انتشار اعامیه ها و به صورت 
مستقل فعالیت داشتند. سران اینها در سال50 و در زندان 
روی گروه ها و فعالیت های خودشان اسم گذاشتند و البته 
در این بین گروه های غیرمذهبی زیادی هم وجود داشتند 
که تنها به کار سیاسی مشغول بودند و از کشورهای دیگر 
طرفداری می کردند. اما درنهایت ســاواک در این گروه ها 
نفوذ کرد و از داخل باعث فروپاشی آنها شد. من خودم در 
چندین عملیات مختلف زیرمجموعه مجاهدین خلق بودم 
و همه این اتفاق نظر را داشتیم که این کارها و عملیات هایی 
که ما انجام می دهیم اصا مشخص نیست که چه زمانی به 
نتیجه برسد و حتی ممکن است در این بین شکست هم 
بخوریم. پس این موضوع از اساس یک توهم و غلط است. 
شــعار ما در آن روزها این بود که ما پیشتاز هستیم و یک 

جریانی را در راستای آگاهی مردم شروع کرده ایم.

     چیزی که درباره شما بسیار مطرح است، 
قدرت پایداری شــما در برابر شکنجه های 
ساواک بوده است. چطور این قدر مقاومت 

می کردید؟
شهید سلیمانی یک جمله دارد که می گوید انسان اول باید 
شهید باشد و بعد در راه شهادت پا بگذارد. من از همان زمانی 
که در این مسیر پا گذاشتم انتخاب کردم و فهمیدم که این 
راه ممکن است پایان خوشــی در این دنیا برای من نداشته 
باشــد، پس از همان روز اول تصمیم گرفتم تا ازدواج نکنم. 
بسیار شنیده بودم که در زندان و در شرایط بازجویی خانواده 
را جلوی چشم زندانی آزار و اذیت می دهند تا او را به حرف 
بیاورند و من در این مسیر وجود خانواده را مانع فعالیت های 

سیاسی ام می دیدم. 
همچنین برای من هیچ وابستگی در این دنیا وجود نداشت، 
مادرم در ســال43 فوت کرد و پدرم هم زمانی که در زندان 
بودم از دنیا رفت و همین باعث شد تا محکم تر از گذشته در 
این راه قدم بردارم و شــرایط زندان و بازجویی را راحت تر 
بگذرانم. در تمام روزهایی که شکنجه می شدم هیچ ترسی از 
مرگ نداشتم و فقط به این فکر می کردم که هر حرفی که از 
زبان من بیرون بیاید ممکن است تمام زحمت چندین ساله 
کلی آدم را بر باد بدهد و راهی که امام آن را آغاز کرده است 
به نتیجه نرسد. من این آمادگی را داشــتم که یا در زندان 
بپوسم یا اعدام شوم. بســیاری از عملیات هایی هم که قرار 
بود انجام شود و شکست بخورد نتیجه همین سست زبانی 
و مصمم نبودن افراد بود؛ چه افــرادی که در احزاب بودند و 
چه افرادی که خودجوش وارد تیم ها شده بودند و درنهایت 

دستگیر شدند.

مادرم سواد نوشتن نداشت و تنها می توانست بخواند. 
در قدیم و زمانی که حتی برق نبود و تنها با چراغ نفتی 
شب ها روشن می شد، مادرم شب ها می نشست و کتاب 
می خواند و اشک می ریخت. این برای من همیشه جای 
ســؤال بود که چرا کتاب می خواند و اشک می ریزد؟ 
مادرم همیشــه به زبان بچگی به من می گفت که این 
کتاب ها مربوط به زمان امام حسین )ع( است و آدم های 
مهم راه و روش زندگی را برای مان روشن کرده اند؛ این 
آدم ها همانند همین روحانیت امروز هســتند و من از 
همان زمان نســبت به مراجع عاقه مند شــدم و نگاه 
مثبتی را پیدا کردم. این باعث شــده بــود تا از همان 

بچگی در مساجد موذن و مکبر باشم.

بذری كه مادر در دلم كاشت

شخصی بود به نام شعبان که مزدور شاه بود و در همه گروه های سیاسی هم برای 
حذف این آدم اتفاق نظر وجود داشت. ما تصمیم به حذف او گرفتیم و مأمور این 
عملیات هم من و یکی از همکاران شدیم. پس از بررسی مسیر رفت وآمد شعبان 
و زیرنظر گرفتن موقعیت او، قرار بر این بود تا تیراندازی از سمت من باشد اما 
تیر خاص را دوستم وحید شلیک کند. درنهایت در روز عملیات و در چهارراه 
حسن آباد من به سمت او شلیک کردم و او هم شروع به شلیک کرد و حین همین 
تیراندازی ها، یک تیر هم به شانه دوستم وحید اصابت کرد که من اصا متوجه 
نشدم. تیرهایی که ما به سمت او شلیک کردیم هیچ کدام به سمت قلب او نرفت 
اما چندین تیر وارد بدنش شد و روی زمین افتاد. در همین حین خودروی پلیس 
سر رسید و ما مجبور به فرار شدیم و بعد از دور شدن از محل تازه متوجه زخمی 
شدن وحید شدم که خب به سمت خانه امن مان حرکت کردیم و درآنجا مراحل 

درمان را سپری کردیم.

ماجرای ترور شعبان
طی عملیات هایی که داشتیم تصمیم گرفتیم برخی از آنها را در شهرهای دیگر هم 
انجام دهیم و رفتیم به سمت اصفهان. مقداری تی ان تی و مواد منفجره همراه داشتیم 
و از بمب های دست ساز استفاده می کردیم و نخستین بمبی که در اصفهان ساختیم 
را در میدان شاه عباسی به یک خودروی شهربانی بستیم که راس ساعت منفجر شد، 
اما کسی آسیب ندید و کشته نداشت. بمب دوم را بردیم سمت هتل شاه عباسی و از 
آنجا که مهمان خارجی هم داشتند، ساعت بمب را برای یک ظهر و وقت ناهار تنظیم 
کردیم که هرچه منتظر شدیم از انفجار خبری نشد. با خودمان فکر کردیم شاید 
بمب پیدا و کشف شده و فردا در زمان بازگشت از اصفهان با صدای بلند انفجار متوجه 
ترکیدن آن شدیم که در این حادثه یک مهماندار هتل کشته شده بود. این خبر در 
روزنامه ها چاپ شد و برای ما بسیار ناراحت کننده بود و چندین بار من و دوستانم به 
اصفهان رفتیم تا خانواده این شخص را پیدا و رضایت بگیریم و حتی حاضر بودیم 

مبلغ دیه را هم پرداخت کنیم که متأسفانه تا به امروز موفق نشده ایم.

خانواده اش را پیدا نکردیم
یکی از اتفاقاتی که در جریان مبارزات انقابی بسیار باعث آزار من شد، مرگ یک 
دختربچه بود؛ که البته ناخواسته و در جریان دستگیری من اتفاق افتاد. ماجرا از این 
قرار بود که در نزدیکی چهارراه سیروس کوچه ای باریک جود داشت به اسم رودابه 
که دوست صمیمی من در آنجا مغازه بافندگی داشت. من بسیاری از اعامیه ها را 
در مغازه او نگهداری می کردم. با توجه به اینکه مدت ها ســاواک دنبال من بود و 
نمی توانست دستگیرم کند، دوستانم را مورد بازجویی قرار می داد تا مخفیگاهم را 
شناسایی و دستگیرم کند. در اثر یکی از این بازداشت های اطرافیانم، رفت وآمد من 
به این مغازه لو رفته بود و روزی که من برای گرفتن اعامیه ها در این مغازه حضور 
داشتم، محل را محاصره و مرا دستگیر کردند. هنگام عملیات به سمت من رگبار 
بستند و 7تیر به پاها و بدنم برخورد کرد و من روی زمین نشستم و شروع به شعار 
دادن کردم؛ دوباره به سمت من رگبار گلوله شلیک شــد که یکی از این تیرها به 

دختربچه ای که در آنجا مشغول بازی بود برخورد و منجر به مرگش شد.

خاطره ای که آزارم می دهد

تا قبل از سال50 هیچ کدام از گروه های 
سیاسی مانند نهضت مجاهدین خلق 
و چریک های فدایی اسم و رسمی 
جدی نداشتند و تنها در چرخه انتشار 
اعلامیه ها و به صورت مستقل فعالیت 
داشتند. سران اینها در سال50 و 
در زندان روی گروه ها و فعالیت های 
خودشان اسم گذاشتند و البته در این 
بین گروه های غیرمذهبی زیادی هم 
وجود داشتند که تنها به کار سیاسی 
مشغول بودند و از کشورهای دیگر 
طرفداری می کردند. اما درنهایت 
ساواک در این گروه ها نفوذ کرد و از 
داخل باعث فروپاشی آنها شد

خیلی ها انقلابی شروع می کنند، ولی وقتی که پای هزینه دادن 
به میان می آید، دیگر ترجیح می دهند انقلابی نمانند و کنار 
بکشند اما بعضی ها هم از همان اول انقلابی شروع می کنند و حتی می دانند که اگر هم دستگیر شده 
و بخواهند هزینه های سنگینی بدهند، باز هم تکلیف شان روشن است. انقلابی گری وقتی که همراه 
با هزینه دادن می شود، کار هر کسی نیست اما افرادی چون عزت الله مطهری خوانساری، از آن دست 
انقلابیونی بودند که از همان ابتدای امر تکلیف شان را با همه  چیز روشن کرده بودند؛ اینکه حتی اگر 
لازم باشد در زندان بمانند یا حتی جان دهند. مشخص است که چنین روحیه ای را نمی شود شکست 
داد و انقلاب اسلامی، با چنین روحیه ای به پیروزی رسید؛ درحالی که خیلی ها حتی تصورش را هم 
نمی کردند قدرتی در داخل مملکت بتواند ژاندارم منطقه را از جایش تکان بدهد. عزت الله مطهری که 
به عزت شاهی هم معروف است، از خاص ترین زندانیان سیاسی زمان پهلوی دوم است که مقاومت او 
هر کسی را به شگفتی وادار می کند؛ کسی که حتی می شد مقاومت و مبارزه را به نوعی پیشه و سبک 
زندگی اش دانست. سروقت یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی زمان شاه رفته ایم تا درباره روزهای 

انقلاب و شکنجه و مقاومت و پیروزی بیشتر بدانیم.

مجتبی یارزمان- حمیدرضا بوجاریان

عكس:  امیر رستمی
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یککتابیکروایت

نگاهی به کارکرد مطبوعات در روزهای پرالتهاب انقلاب اسلامی در سال 1357

فونت ها علیه شاه
رسانه ها در دوره حکومت پهلوی مجالی برای تحلیل اتفاقات روز جامعه نداشتند و به شدت از سوی 
حکومت کنترل می شدند. حکومت پهلوی اساساً اعتقادی به آزادی مطبوعات نداشت و هراس داشت 
از اینکه همان معدود رسانه های مکتوب نقشی در آگاه سازی مردم ایفا کنند. اگر چه رسانه ها در دوره 
پهلوی به شکل عجیبی بایکوت می شدند اما در روزهای پرالتهاب انقلاب و در این بزنگاه تاریخی نقش 
پررنگی در هدایت قیام های مردمی و به سرانجام رسیدن انقلاب ایفا کردند. در کشاکش انقلاب، رادیو 
و تلویزیون، تحت کنترل و هدایت رژیم پهلوی بود اما مطبوعات قیام ها و درخواست های منطقی مردم 
را به درستی هدایت کردند و این همان مأموریت و رسالتی به شمار می رود که در طول تاریخ روی دوش 
اهالی رسانه سنگینی کرده است. برای آگاهی از نقش بی بدیل مطبوعات در پیروزی انقلاب کافی است 

به عملکرد معدود رسانه های آن دوره نگاهی بیندازیم.

»پایان یک قرن سانسور« تیتر درشــت صفحه نخست روزنامه 
کیهان 23مهر 1357، نوید روزهای خوشی برای مطبوعات ایران 
می داد، اما چنین وعده ای هرگز به واقعیت بدل نشد. ماجرا از این 
قرار است که دولت وقت در این روز طی اعلامیه ای تأکید کرده 
بود: »تضمین می کند هیچ گونه اعمال نفوذ و دخالت مستقیم و 
غیرمســتقیم در مطبوعات صورت نگیرد.« کیهان هم که در آن 
برهه رسانه منتسب به حکومت بود به پشتوانه این اعلامیه نوشته 
بود: »مطبوعات آزادی خود را پس گرفت«. جالب اینکه روزنامه 
کیهان برای اثبات این ادعا به اظهارات نخست وزیر مبنی بر اینکه 
»در 70سال مشــروطه 70روز هم آزادی مطبوعات نداشتیم«، 
متوسل شده بود. چنین وعده ای آن هم در حکومت دیکتاتوری 
پهلوی خیلی زود رنگ باخت و حدود یک ماه بعد یعنی 15آبان 
1357ســخنرانی معروف شــاه از رادیو و تلویزیون پخش شد. 
محمدرضا پهلوی در این ســخنرانی خودش را حافظ سلطنت 
مشروطه که موهبتی اســت، دانســت و وعده داد که حکومت 
ایران در آینده براساس قانون اساســی، عدالت اجتماعی و اراده 
ملی و به دور از اســتبداد و ظلم و فساد خواهد بود. نکته جالب و 
قابل تأمل سخنرانی شاه این بود که در همان روز شریف امامی از 
نخست وزیری استعفا داد. او کسی بود که به مطبوعات ضمانت 
داده بود تا »هیچ گونه اعمال نفوذ و دخالت مستقیم و غیرمستقیم 
در مطبوعات صورت نگیرد«. شــریف امامی رفت و کار به دست 

نظامیان افتاد و مطبوعات بیش از گذشته در تنگنا قرار گرفتند.

با اســتعفای شــریف امامی و اســتقرار دولت نظامی غلامرضا 
ازهاری، مطبوعات کثیرالانتشار به شدت محدود شدند و بامداد 
15آبان 1357بود که تحریریه 3روزنامه »کیهان«، »اطلاعات« 
و »آیندگان« به اشــغال نظامیان درآمد. تعدادی از خبرنگاران 
سرشناس بازداشت شدند و حتی نسخه های منتشر شده روزنامه 
آیندگان جمع شد. روزنامه های کثیرالانتشار در پی این اتفاقات در 
یک دو راهی تاریخی قرار گرفتند؛ راه نخست این بود که سانسور 
را به عنوان یک اصل و واقعیت بپذیرنــد و تحت لوای حکومت و 
مطابق میل دربار فعالیت کنند و راه دوم این بود که در اعتراض 
به شکل گیری چنین فضایی دست به اعتصاب بزنند و با صدایی 
رساتر از همیشه از وجود خفقان سیاسی در کشور بگویند. معدود 

رسانه های آن دوره راه دوم را انتخاب کردند و از 15آبان بود که در 
اعتراض به چنین فضایی انتشار روزنامه های کثیرالانتشار متوقف 
شد. این اعتصاب تا 15دی 1357ادامه داشت تا حکومت ازهاری 
هم برکنار شد و بختیار نخست وزیر قول داد که آزادی مطبوعات 
را رعایت کند. روزنامه ها تصمیم گرفتند به اعتصاب پایان دهند 
اما پیش از آن از امام )ره( اجازه گرفتند و ایشان نیز پیامی صادر 
کردند و گفتند که به کار خود بازگردید و اگر دولت برخلاف قولش 
عمل کرد، دوباره اعتصاب کنید. به این ترتیب از روز شنبه 16دی 

1357طولانی ترین اعتصاب تاریخ مطبوعات خاتمه یافت.

بعد از فرمان تاریخی امام)ره( مبنی بر لــزوم آزادی مطبوعات، 
خبرنگاران دوباره کار را دســت گرفتند و اتفاقاً مؤثرترین نقش 
مطبوعات در همیــن روزها رقم خورد. نمونــه آن هم گزارش و 
عکســی بود که از دیدار امام )ره( و همافران در روزنامه کیهان 
به چاپ رسید و در میانه روزهای قبل از انقلاب کارکرد بسیاری 
داشت. انتشار این عکس از دو جنبه اهمیت داشت؛ نخست آنکه 
انتشارش در آن روزها روی انقلاب اثرگذار بود و دوم اینکه تنها 
عکس های ثبت شده از این واقعه است. روزنامه ها از آن روز به بعد 
آزادانه تر می نوشتند. عکس دیدار همافران با امام خمینی)ره( در 
جریان انقلاب ســال 57، 2روز پیاپی در صفحه نخست روزنامه 
کیهان منتشر شد؛ اتفاقی که در تاریخ مطبوعات بی سابقه بود. 
مرحوم حسین پرتوی، عکاس پیشکسوت انقلاب هم با عکسی 
که روز 19بهمن ماه 1357از دیدار همافران با امام خمینی)ره( 
گرفت، نامش برای همیشه در تاریخ عکاسی ایران به ثبت رسید. 
این عکس جدا از جنبه خبری خود، جنجال های بسیاری به وجود 
آورد و به عنوان یک سند برای یکی از مهم ترین اتفاقات انقلاب در 

تاریخ عکاسی ماندگار شد.

نکته جالب ماجــرا آنجا بود که بعد از انتشــار این عکس، دولت 
بختیار دیدار همافــران با امام)ره( را تکذیب کــرد. بعد هم این 
عکس با دستور حکومت دســتکاری و مونتاژ شد و عکاس را هم 
مطابق انتظار بازداشت کردند. بازتاب انتشار این عکس در روزنامه 
کیهان به حدی در جامعه گسترده بود که امام به تکذیب این خبر 
و این عکس از سوی دولت بختیار واکنش نشــان دادند و برای 

روشن شدن افکار عمومی، دیدار خود با همافران را تأیید کردند. 
بعد از این ماجراها، دولت دستور شناسایی همافران را صادر کرد 
و در خیابان از مردم کارت شناسایی می خواستند. اینجا بود که 
اهمیت آزادی مطبوعات بیش از گذشــته برای مردم و اصحاب 
رسانه روشن شــد و کارکرد یک عکس خبری در بزنگاه تاریخی 

خودش را نشان داد.

کیهان به همــراه روزنامه اطلاعات از معدود رســانه های مکتوبی 
به شــمار می روند که نقش بی بدیلی در پیروزی انقلاب ایفا کردند. 
»شــاه رفت« تیتر ماندگاری بود که با درشــت ترین اندازه ممکن 
روز 26دی مــاه 1357در صفحــه اول هردو روزنامه چاپ شــد و 
از یادها نخواهد رفــت. نکته مهم اندازه فونت ایــن تیتر بود که تا 
آن موقع در تاریخ مطبوعات ایران ســابقه نداشت. این هم تدبیر 
سردبیران و تیم تحریریه هر دو روزنامه بود که برای جلب توجه افکار 
عمومی ساختارشــکنی کردند و نتیجه اش تیتری شد که علاوه بر 
جنبه های خبری اش از یک تغییر رویکرد اساسی در اداره کشور پرده 
برمی داشت. روزنامه اطلاعات ابتکار عجیب دیگری هم به خرج داده 
بود و لوگوی روزنامه را زیر این تیتر تاریخی قرار داده بود تا به نوعی 
اهمیت آن را نشان بدهد. این شگردها برای جلب توجه افکار عمومی 
جواب داد و در آن روزها پرالتهاب صفحه نخست روزنامه های کیهان 
و اطلاعات که در روز 26دی 1357با تیر شــاه رفت چاپ شد در 
دست مردم انقلابی بود. 16روز بعد یعنی در 12بهمن 1357، تیتر 
بزرگ تری روی صفحه نخست این دو روزنامه معروف عصر تهران 
نقش بست؛ تیتر »امام آمد« که در واقع از عطش و انتظار مردم برای 
سرنگونی حکومت شاه و استقرار نظام جمهوری اسلامی حکایت 

داشت و آن هم در تاریخ مطبوعات ایران ماندگار شد. 

حمله به کاخ نخست وزیری
بذر مجموعه اتفاقاتی که به پیروزی 
نهایی انقلاب منجر شد از ساعات 
بامدادی 22بهمن کاشته شد؛ وقتی که فرماندار نظامی 
شاه آخرین اطلاعیه را صادر کرد و از نظامیان خواست 
برای اجرای تصمیم شورای ارتش به پادگان ها برگردند. 
این اطلاعیه در حالی صادر شــد که مردم به ســمت 

کاخ نخست وزیری در حرکت بودند.

1:00

مسدود شدن جاده
آخرین وابستگان حکومت پهلوی 
از نظامیان می خواستند به پادگان ها 
برگردند و مردم را ســرکوب کنند و بــه همین دلیل 
واحدهای نظامی چند شهر ازجمله لشکر زرهی قزوین 
برای سرکوب مردم به سوی تهران روانه شدند. مردم که 
ریز اتفاقات حساس ترین روزهای انقلاب را تحت نظر 
داشتند، جاده تهران ـ کرج را به قصد جلوگیری از ورود 

واحدهای نظامی به تهران مسدود کردند.

2:30

تصرف مراکز دولتی
مراکز دولتــی و حکومتی یکی پس از 
دیگری به تصرف مــردم درمی آمد و 
همه نیروهای مردمی که از پیــروزی انقلاب یقین پیدا کرده 
بودند به این روند سرعت می دادند. تسلیحات ارتش یکی از 
نخستین جاهایی بود که در نخستین ساعات صبح 22بهمن 
1357به تصرف مردم درآمد و بعد از آن زندان اوین، ساواک 
سلطنت آباد، رادیو و تلویزیون، دفتر نخست وزیری، ژاندارمری 

و شهربانی، به دست مردم تصرف شد.

7:25

سقوط تسلیحات
تصرف تسلیحات ارتش در خیابان پیروزی 
را بایــد نقطه عطف همــه اتفاقات ریز و 
درشت 22بهمن 1357دانست. تسلیحات که شب قبل مورد حمله 
قرار گرفته بود حوالی ساعت 8صبح سقوط کرد و به تصرف مردم 
انقلابی درآمد. بعد از این اتفاق مهم، اسلحه به دست مردم افتاد و 

روند سرنگونی حکومت پهلوی سرعت بیشتری گرفت.

8:00

لغو بمباران تسلیحات
قرار بود صبح 22بهمن و به دســتور 
بختیار، محدوده اسلحه سازی در شرق 
تهران و حوالی پایگاه نیروی هوایی فرح آباد توسط نیروی 
هوایی بمباران شود. این عملیات تا ساعت 6صبح به مراحل 
نهایی رسیده بود اما فرماندهان نیروی هوایی از این فرمان 
سرپیچی کردند و این عملیات حدود ساعت 9صبح لغو شد.

9:00

بازداشت نصیری و رحیمی
گروهی از سران ارتش به خیل عظیم 
انقلابیون پیوســتند امــا عده ای از 
فرماندهان ارتش شاهنشاهی ادعا می کردند تا آخرین روز به 
محمدرضا پهلوی وفادار خواهند ماند و قیام مردم را سرکوب 
خواهند کرد که چنین نشــد و خود آنها در مقابل خواست 
عمومی به زانو در آمدند؛ ازجمله ارتشبد نعمت الله نصیری، 
رئیس ساواک و ســپهبد مهدی رحیمی، فرماندار نظامی 

تهران که صبح روز 22بهمن توسط مردم بازداشت شدند.

9:50
اعلام بی طرفی ارتش

شورای عالی ارتش با شرکت رئیس ستاد، وزیرجنگ 
و همه فرماندهان نظامی تشکیل جلسه داد و پس 
از مذاکرات طولانی در نهایت اعلام بی طرفی کرد. در واقع ارتش با اعلام 
بی طرفی به مردم پیوست و سقوط حکومت پهلوی قطعی شد. بعد از همین 
جلسه بود که بسیاری از فرماندهان ارتش به جریان انقلاب پیوستند و خود 

را از همکاری با حکومت ننگین پهلوی مبرا کردند.

10:30
استعفای فرماندهان

بلافاصله بعــد از اعلام بی طرفــی ارتش،برخی از  
فرماندهان نیروهای ســه گانه ارتش به دیدار امام 

خمینی)ره( رفتند و در اقدامی نمادین اســتعفای خود را تقدیم ایشان 
کردند. بعد از سقوط نهادهای اصلی رژیم پهلوی و عقب نشینی ارتش، امام از 
مردم خواستند آرامش و نظم را برقرار کنند و از هرگونه خشونت و درگیری 

مسلحانه اجتناب شود.

11:20

اوج درگیری ها
پیام های امام در اوج کشمکش بین برخی 
فرماندهــان ارتش و نیروهــای انقلابی 

راهگشا بود و حکومت پهلوی تا آخرین ساعات 22بهمن می خواست 
به این روند خدشــه وارد کند. بعد از پیام امام مبنی بر پرهیز از 
خشونت و درگیری مســلحانه، درگیری ارتش با مردم مسلح در 
خیابان ها به اوج رســید. ظهر 22بهمن، بیشترخیابان های تهران 

سنگربندی شده بود و در تصرف نیروهای مردمی قرار داشت.

12:00

آزادی زندانی ها
نیروهای انقلابی بلافاصله پس از تصرف 
تسلیحات با در دست داشتن اسلحه به 

سمت زندان ها هجوم بردند تا زندانیان سیاسی را آزاد کنند. 
زندان قصر، یکی از نخستین جاهایی بود که درهای آن توسط 
نیروهای مردمی گشوده شــد و زندانیان از آن خارج شدند. 
زندان و پادگان حشمتیه هم پس از 4ساعت زدوخورد تصرف 

شد و زندانی ها به آغوش مردم بازگشتند.

13:30

فرار بختیار
شــاپوربختیار، آخرین نخست وزیر 
رژیم پهلوی قرار بود تا ساعت 16و در 

حضور مهندس مهدی بازرگان از مقامش استعفا کند اما در 
این جلسه حاضر نشد و حدود ساعت14 با هلی کوپتر به منزل 
یکی از آشنایانش رفت. او 6 ماه بعد به طور کاملًا مخفیانه برای 

همیشه از ایران خارج شد و به پاریس رفت.

14:00

تصرف شکنجه گاه ساواک
بعد از ظهـــر 22بهمن بود که پادگان 
باغ شاه مورد هجوم مردم قرار گرفت و 

زندان شهربانی که مرکز شکنجه و جنایت ساواک و شهربانی 
بود در محاصره کامل قرار گرفت. درگیری بین مردم و مأموران 
ساواک و شهربانی تا حدود ساعت 16 ادامه یافت و سرانجام 

شکنجه گاه مخوف ساواک به تصرف مردم درآمد.

16:00

صدای انقلاب
تصرف رادیو و تلویزیون نظامی به دست 
مردم یکی از مهم ترین اتفاقات 22بهمن 

1357بود. غروب 22بهمن گوینــده رادیو، پیامی را خواند و 
سپس برنامه قطع شد. در آن پیام از کارکنان اعتصابی رادیو 
و تلویزیون خواسته شده بود تا به سرکار خود بازگردند. پس 
از سکوتی نسبتاً طولانی، رادیو دوباره آغاز به کار کرد. صدای 
گوینده از شدت هیجان می لرزید و این پیام از رادیو پخش شد: 
»توجه توجه... این صدای انقلاب ملت ایران است...« این پیامی 

بود که پیروزی انقلاب را به طور رسمی اعلام کرد.

18:15

پیام امام
مردم ایران به رهبری امام خمینی)ره(، 
نظام 2500ساله شاهنشاهی را سرنگون 

کرد و این انقلاب الهام بخش مردم بسیاری از دیگر کشورهای 
جهان شــد. بعد از اعلام پیروزی انقلاب از رادیو و تلویزیون، 
امام خمینی طی پیام دیگری مردم را به آرامش دعوت کردند 
و فرمودند: توجه داشته باشــید که انقلاب ما از نظر پیروزی 
بر دشمن هنوز به پایان نرسیده است. دشمن از انواع وسایل 
و دســایس بهره مند اســت و توطئه ها در کمین است. تنها 
هوشیاری و انضباط انقلابی و اطاعت از فرمان های رهبری و 
دولت موقت اسلامی است که توطئه ها را نقش بر آب می سازد.

20:00

 انقلاب اسلامی از بامداد 22بهمن تا شامگاه، 
چطور به طور رسمی پیروز شد؟

 رستگاری 
در 6و 15دقیقه  عصر

سلسله اتفاقاتی که در واپسین روزهای حکومت پهلوی به خصوص در 22بهمن 1357 رخ داد نقشی اساسی در پیروزی قیام 
مردم داشــت و همین اتفاقات مهم تاریخی پایه گذار پیروزی انقلاب و رسمیت پیدا کردن سقوط حکومت شاهنشاهی در 
ایران شد. وقایع نگاری 22بهمن 1357 نشان می دهد که قطار انقلاب چگونه با رهبری امام خمینی)ره( و با تدبیر رهبر معنوی 
و سیاسی مردم به ایستگاه آخر رسید و مردم را به وحدت و یکدلی رساند. این حوادث به همین دلیل در حافظه تاریخی مردم 

ایران ثبت شده و بعد از 4دهه از 22بهمن به عنوان یوم الله و روز پیروزی خون بر شمشیر نام می برند.

وعده توخالی

طولانی ترین اعتصاب تاریخ

تکذیب بختیار؛ تأیید امام)ره(

ماجرای یک عکس

تیترهای تاریخی
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 خاطره ای
 از طیب

حاج رضایی

   نام کتاب: کتاب خاطرات 
حبیب الله عسگراولادی

   تدوین: سیدمحمد کیمیافر

در زنــدان بودم. یکــی از آن 
شب هایی بود که کلی شکنجه 
شده بودم و مرا تازه از شکنجه 
آورده و در گوشه اتاقم انداخته 
بودند. تــوان تــکان خوردن 
نداشــتم و خیلی خســته و 
دردآلود بــودم. آنجا مأموری 
هم بود که وقتی حال و روز من 
را مشــاهده کرد، خواست که 
تسلایی داده باشــد، که مثلًا 
دردهایم کم شــود. برگشت 
گفت ایــن دردهایی که داری 
چیزی نیست که، می خواهی 
چیزی از طیب برایت بگویم که 
اینها را فراموش کنی. کنجکاو 
شــدم و گفتم که برایم تعریف 

کن.
آن مأمــور هم شــروع کرد به 
تعریف کردن و من هم داشتم 
گوش می کردم. گفت که چند 
روز قبل از اینکه طیب را اعدام 
کنند، چند نفــری آمدند تا با 
او دیداری داشته باشند. چند 
نفرشان که نظامی بودند، چند 
نفرشان هم که ساواکی بودند. 
یکی،دوتایی هــم از نیروهای 

شهربانی بودند. 
خلاصه آمدند و شروع کردند 
به صحبت با طیب. گفتند که 
تــو کارت تمام اســت و اعدام 
خواهی شد؛ به همین راحتی. 
فقط اینکه 3راه پیش روی تو 
هســت که اگر خواستی انجام 
بده شاید امیدی باشد. پرسید 

چه راه هایی؟
 گفتند یا به شــاه نامه بنویس 
و بگو در مقابــل کاری که در 
28مرداد کردی تو را ببخشد؛ 
یک جورهایی یعنی به یادش 
بیــاوری کــه چه لطفــی در 
حق اش کــرده ای. دوم اینکه 
نامــه بنویســی و شــاه را به 
ولیعهدش قســم بدهی. سوم 
اینکه از خمینی تبری بجویی 

و این را اعلام کنی.
طیب که شکم بزرگی داشت، 
دستی به این شکمش کشید 
و گفت: می دانید چیست؟ این 
شکم من 3ماهی هست که از 
حرام پاک شــده است و دیگر 
نمی خواهم که مال حرام به آن 

بریزم و اضافه کنم.
 اینی هــم کــه می گویید از 
خمینی باید تبری جویی کنم، 
در جریان باشــید که اگر این 
کار را بکنم که خود آقا بیشتر 
خوشحال خواهد شد تا اینکه 
من طیب آلوده به او نســبت 
داده شوم. این مأمور می گفت 
که طیب کلی هم گریه کرد که 
من حاضر نیستم چنین کاری 
بکنم. آنها هم کلی فحش به او 
دادند و چند تا لگد هم زدند و 
گفتند تو همانی نبودی که آن 
کارها را در 28مرداد کردی و 

لقب تاجبخش گرفتی...
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نگاهی به مراکز مهم در مبارزات انقلابیون که امروزه امکان بازدید از آنها فراهم است

تاریخ انقلاب به روایت خیابان های شهر
برای کسانی که دوســت دارند از تاریخ انقلاب بیشتر بدانند، البته 
امکان های مختلفی وجود دارد؛ مثــل مطالعه کتاب های خاطرات 
انقلابیون و بازدید از مکان های خاص و تماشای فیلم ها و مستندها 
و... . اما این روزها که خاطرات انقلاب 1357مرور می شود، بد نیست 
سری به بناهای تاریخی ای بزنید که به عنوان پاتوق مبارزان انقلابی 
شناخته می شوند و درهای آن به عنوان موزه یا مرکز فرهنگی به روی 
مردم باز است؛ از خانه شخصیت های برجسته و اثرگذار در انقلاب 
گرفته تا مساجد و مراکز مذهبی ای که حتما نامشان را در روایت های 

مبارزات انقلاب اسلامی شنیده اید.

پنجشنبه

شماره 152
21 بهمن 1400 

شاه رفت!

   کتاب: لحظه های انقلاب

    نویسنده: محمود گلابدره ای

فریاد »شــاه رفت« رنگ شاد و 
پرشــعفی به خود گرفــت و به 
سرعت باد در میان جمعیتی که 
در خیابان دانشــگاه جمع شده 
بودند پیچیــد. ولوله ای در میان 
جمعیت افتاد که خاموش شدنی 
نبود. تانک هایی که تا دیروز آمده 
بودند خون بریزند و کشــتار راه 
بیندازند، گوشه و کنار خیابان رها 
شده بودند. جمعیت خوشحال از 
رفتن شــاه، روی تانک ها پریده 
و شــادی می کنند. عده ای سوار 
بر ماشــین های خود، سوت زنان 
و هلهله کنان، تا کمــر از پنجره 
ماشین بیرون آمده و داد می زنند: 
»شاه در رفت«. بعد با سرعتی نه 
چندان زیاد دور می شوند تا این 
خبر را از مرکز شــهر به کوچه ها 
و خیابان هــا و محله های دیگر 

هم ببرند.
جمعیــت بــه ســمت میدان 
توپ خانه روانه می شــوند؛ قرار 
ناگفته ای آنها را به سمت مجسمه 
شاه که در این میدان نصب شده 
می کشاند. من هم سوار ماشین 
می شــوم تا خودم را به مجسمه 
شاه برسانم. مردم شعار می دهند 
و شــادی می کنند. روی کاپوت 
ماشــین ها، بــالای تانک های 
متوقف شده ارتش، بام خانه ها، 
خیابان ها همه جا پر از جمعیت 
است. از همان خیابان هایی عبور 
می کنم که تــا روز قبل، صدای 
گلوله از آن قطع نمی شد. هنوز 
رد خون را می توان روی دیوارها 
و آسفالت خیابان ها به چشم دید. 
یاد صداهای خفه شده در همین 
خیابان می افتم، یاد خشمی که 
در ماه های گذشته در دل مردم 
زنده شده و حالا نخستین پرده از 

این واقعه رو به پایان است.
نزدیک مجسمه جمعیت زیادی 
حاضر شــده. »مجســمه باید 
برداشته بشه!« جمعیت آمده اند 
تا مجسمه شاه را هم از جا بردارند. 
لودری از دور پیدا می شود. مردم 
مثل خوشه انگور روی بیل های 
لودر سوار شده و از آن آویزانند. 
لودر چراغ زنان و بوق زنان از میان 
جمعیت راه خود را باز می کند تا 
به مجسمه برسد. چهره جوانان، 
مردان و زنانی کــه در خیابان ها 
گلوله خورده و خونین افتاده اند 
از ذهنم دور نمی شود. ترس های 
روزهای تظاهــرات و اعتراض، 
جای خود را بــه روزنه های امید 
می دهد. هنوز نمی دانم پایان این 
مبارزه قرار است چه اتفاقی پیش 
پای سرنوشت مردم بگذارد. روزی 
که اعتراض ها و مبارزات مردمی 
را با گلوله پاســخ دادند تکلیف 
بســیاری از مردم بــا حکومت 
روشن شده بود. بازاری ها مغازه ها 
را بسته بودند و به مردم پیوستند. 
با این حال بســاط دستفروشان 
سر از خیابان های مرکزی شهر 
درآورده بود تــا زندگی عادی را 
به شهر برگرداند. اما زندگی برای 
مردمی که همســایه و دوست و 
هموطنان پیش چشم های آنها 
تیر خورده و جــان داده بودند با 
این نمایش ها عادی نمی شد. شاه 
حتماً اینها را فهمیده که پا به فرار 
گذاشــته بود. می گفتند به مصر 
رفته. زمزمه هایــی هم به گوش 
می رسید که »شاه مرده!«، »شاه 
ســوخته« و... . راستش اهمیتی 
برای مردم نداشــت؛ همین که 
»نباشه« مســئله مهم آن روز و 
آن لحظات بود. لودر به ســمت 
مجسمه شــاه حرکت می کند. 
مجســمه با هلهله مردم پایین 
می افتد. نخستین پرده به پایان 

می رسد.

سر و کار مخالفان پهلوی
با زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری بود

روزهای شکنجه و زندان

در آهنی بسته می شود. این یعنی همه دنیا پشت این درها باقی مانده. خانواده، شغل و حرفه، دوستان و 
همسنگان، مبارزان و هم حزبی ها؛ همگی آن سوی دیوارهای سرد زندان باقی مانده اند. چند دقیقه ای از 
حرکت با چشم های بسته و دست های زنجیر شده که می گذرد، دیگر شمارش پله ها و طبقه ها و دست راست 
و چپ پیچیدن ها از ذهن می رود و فقط سرما می ماند که خیلی زود در استخوان ها می نشیند و صدای پایی 
که روی زمین کشیده می شود. اینجا ساختمان »زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری« است. با اینکه سال ها 

از تعطیلی همیشگی آن و تبدیل شدنش به »موزه عبرت« می گذرد، هنوز هم قدم زدن در دالان های سرد 
آن ترس و تنهایی را به یاد می آورند. هنوز هم وقتی افرادی که روزی گذرشان به این شکنجه گاه افتاده پا در 
این ساختمان مدور می گذارند، خاطرات روزهای اسارت و شکنجه روی سرشان آوار می شود و صدای گریه 
مادرانی که ناکام از دیدن فرزند دربند خود به اینجا می آمدند در گوش شان می پیچد؛ در ساختمان مخوفی 

که تکیه به محوطه میدان مشق داده و در همسایگی خیابان فردوسی قرار دارد.

راه فراری نیست

ساختمان موزه عبرت در سال 1311به دستور رضاشاه پهلوی ساخته شد. ساختمان مدور این 
موزه که در محدوده اداره نظمیه دوره پهلوی ساخته شده، 4طبقه دارد. نخستین زندان مدرن 
ایران با اتاق ها و راهروهای متعددش، هیچ راه فراری رو به بیرون ندارد و به گونه ای طراحی 
شده تا فرد محبوس در آن، بیشترین میزان رنج را تجربه کند؛ مثلا این ساختمان که به دست 
مهندسان آلمانی طراحی و ساخته شده تابستان های بسیار گرم و زمستان های بسیار سردی 
دارد. از چهره های سرشناس و معروفی که تجربه زندانی شدن در این محل را داشته اند، 
می توان به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت  الله سیدعلی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، 
سیدمحمد بهشتی، محمدعلی رجایی، اسدالله لاجوردی و... اشاره کرد. این ساختمان در 
سال های بعد از انقلاب همچنان به محلی برای نگهداری مجرمان اختصاص داشت تا اینکه در 

سال 1379تعطیل و بعد از بازسازی، درهای آن به عنوان موزه به روی مردم باز شد.

بازسازی خاطرات مخوف یک زندان

روی دیوار ورودی موزه عبرت، اسامی مبارزان سیاسی ای که در سال های قبل 
از انقلاب در کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی شده بودند را می بینید. بعد 
از گذر از حیاط بیرونی و ورود به سالن اول، همه  چیز تغییر می کند؛ فضایی خالی 
از رنگ پیش روی تان است و اتاق هایی که یکی پس از دیگری طی می کنید و 
در هر کدام از آنها وسایلی می بینید که ظاهر چندان آشنایی ندارند. چیزی 
نمی گذرد که درمی یابید این وسایل ابزار شکنجه هستند. عکس های زندانیان 
سیاسی پیش از انقلاب، مجسمه هایی از زندانیانی  با سر و صورت خونی و در 
حال شکنجه به نمایش گذاشته شده اند، مجسمه هایی از بازجوها و بازسازی 
اتاق های بازجویی و... اتاق های تودرتوی این زندان را تصویر می کنند؛ فضایی 

که با کمک خاطرات زندانیان دربند در این زندان مخوف ترسیم شده است.

سلول های انفرادی

یکی از تفریح های زندانی ها در سلول های انفرادی این بود که دست ها را به 
یکی از دیوارها تکیه دهند و پنجه های پا را بــه دیوار روبه رویش و از عرض 
دیوار سلول بالا بروند؛ برای خودش ورزش و تمرین درست و درمانی بود که 
عضلات دست و پای زندانیان را از ضعیف شــدن نجات می داد. البته در این 
تفریح بارها از بالای دیوار به زمین می خوردند و بدنشان کوفته می شد. با این 
حال می دانستند که انجامش به همه این سختی ها و دردها می ارزد. بعدها برای 
اینکه زندانیان از دیوار بالا نروند، روی دیوار را گرد گچ می پاشیدند یا سیمان 
می ریختند. زندانیانی که کدهای مورس را می شناختند روی دیوارها با دست 
می کوبیدند؛»تق تق تق، تق تق تق؛ سلام. من زنده ام. تو کی هستی؟!« و وای 

از روزی که مأموران شکنجه و زندان از این ماجرا باخبر می شدند.

همیشه مانعی سر راه است

از راهرویی به راهرو دیگر و از بندی به بند دیگر در این زندان، 
باید درهای فلزی بزرگی را پشت سر بگذاری. همه این درها 
یک ویژگی دارند؛ برای رد شدن از آنها باید از مانع فلزی پایین 
در که ارتفاعی کمتر از نیم متر دارد عبور کرد. شاید الان که 
اینجا به موزه تبدیل شده عبور کردن از این موانع چندان کار 
دشواری به نظر نرســد، اما برای یک زندانی که با چشم های 
بسته که مدام در این راهروها در حال عبور است، این موانع 
چند ده ســانتی متری زجری بزرگ بود؛ زجری که یادآوری 
می کرد که همیشه مانعی پیش پا هست و به راحتی نمی توان 

از آنها عبور کرد.

حکایت زمهریر زندان

در سلول های انفرادی خبری از تخت و پتو نبود. زندانی ها را گاهی 
لخت مادرزاد روزها در سلول رها می کردند. تخت های شکنجه 
و اعتراف، تخت های فلزی ای بود خالــی از هر پارچه و پتویی. 
زمستان ها، سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد و تابستان ها گرما 
غیرقابل تحمل بود. شکنجه در این زندان تمامی نداشت. شنیدن 
صدای افرادی که شکنجه می شــدند هم چیزی از یک عذاب 
روحی کم نداشت. مجسمه هایی که به نرده های رو به حیاط زندان 
زنجیر شده اند و دستگاه ها و ابزارهای ریز و درشت شکنجه که 
در سلول ها و اتاق های این موزه به چشم می خورند تنها گوشه ای 

از عذابی بود که زندانیان به چشم می دیدند و تجربه می کردند.

شکنجه ای به نام درهای فلزی

زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی مدرن بود و شکنجه 
در آن هم از نوع شکنجه های مدرن به شمار می رفت و تنها به 
کتک زدن ختم نمی شد. همه  چیز در اینجا حکم شکنجه داشت. 
مثلا درهای فلزی که همه لولاهای آن صدای وحشتناکی داشت. 
وقتی درها باز و بسته می شد صدای قیژقیژ آن تمام بند را پر 
می کرد. صدای چکه کردن آب در این زندان برای خودش عذابی 
بود. یک آهنگ را بیش از صد بار پشت سر هم پخش می کردند و 
همه اینها مورچه هایی بودند که روی مغز زندانی راه می رفتند و 
او را دیوانه می کردند. شکنجه های روحی و روانی در این زندان 

کم از شکنجه های غیرانسانی جسمی نداشت.

حسینیه جماران، درست چسبیده به خانه ای است که 
همسایگی 
با حسینیه 

جماران

امام خمینی)ره( بعد از پیروزی انقلاب در سال 1357به 
آنجا نقل مکان کرد. قرار داشتن محله جماران در کوهپایه 
و همجواری این خانه با 2باغ سرسبز این محله از دلایلی 
بود که به انتخاب این خانه قدیمی در محله جماران برای 
سکونت امام خمینی)ره( منجر شد. اتاق کوچکی که رو به ایوان و حیاط دارد، همان 
اتاقی اســت که امام اغلب ملاقات های خود را در آن انجام می داد. اگر این روزها 
گذرتان به این خانه افتاده باشد با همان چیدمانی روبه رو می شوید که در سال های 

سکونت امام خمینی )ره( در این خانه وجود داشت و در اغلب عکس ها آن را به چشم دیده اید. همچنین حسینیه که هنوز صندلی چوبی امام 
روی بالکن آن به چشم می خورد. این خانه دیوار به دیوار باغی است که به باغ خسروشاهی شهرت دارد و یکی از بزرگ ترین باغ های محله جماران 
به شمار می رود. پزشک امام به ایشان توصیه کرده بود که هر صبح 20دقیقه پیاده روی کند. اما به دلیل مسائل امنیتی امکان این موضوع چندان 

میسر نبود. برای همین هم خسروشاهی این باغ را در اختیار امام قرار داده بود تا ایشان بتوانند در آن قدم بزنند.

حسینیه ارشاد با گنبد کاشی کاری شده فیروزه ای رنگش و کتیبه هایی که 
پاتوق 

انقلابیون
هنر خطاطــی روی آن خودنمایی می کند در خیابان دکتر شــریعتی 
جاخوش کرده است. این حســینیه که در دهه 40ساخته شد، یکی از 
مهم ترین مراکز فکری و سیاسی قبل از انقلاب بود که تأثیر زیادی در نشر 
افکار انقلابی به خصوص در میان قشر جوان داشت. از اواسط دهه 40 تا 
سال1351، چهره های سرشناسی ازجمله دکتر شریعتی، آیت الله مطهری و دکتر مفتح در این 
حسینیه سخنرانی می کردند؛ سخنرانی هایی که در سال های نخست تنها در دهه نخست محرم 
اتفاق می افتاد و سال های بعد به یک ماه و بعد از آن به دو ماه محرم و صفر اختصاص پیدا کرد. سال 
1351بود که سخنرانی های تند و تیز حسینیه ارشاد به دستور ساواک متوقف و حسینیه به تعطیلی 
کشیده شد. مبارزان انقلابی اما فعالیت خود را در مسجد الغدیر که در میرداماد ساخته شد، ادامه 
دادند. حسینیه ارشاد بعد از پیروزی انقلاب، فعالیت خود را از سر گرفت. جالب است بدانید آیت الله 
مطهری به دلیل نزدیکی به این حسینیه، خانه ای در همین خیابان خریداری کرده و تا 2سال قبل از 

شهادتش در آن زندگی می کرد که البته خود این خانه نیز، قصه ای دیگر در روزهای انقلاب دارد.

میدان بهارستان و خیابان ها و ساختمان های اطراف آن و نیز ساختمان های 
خانه ملت 
و ساکنان 
مبارزش

قدیمی مجلس و...، جایگاه عجیبی در تاریخ معاصر ایران دارند و اتفاقات 
زیادی در این منطقه افتاده است. همین الان هم در این حوالی قدم بزنید، 
کلی بنای تاریخی و... مشاهده خواهید کرد که البته یکی از آنها را هم باید 
موزه مجلس بدانیم؛ جایی که می توانید سری به آن بزنید. موزه مجلس 
درست در جوار ساختمان جدید مجلس شورای اســلامی قرار دارد؛ در دل خانه ای که متعلق به 
میرزاحسین خان سپهسالار بود و نخستین عدالتخانه ایران در آن تشکیل شد. با سر زدن به این موزه 
می توان تاریخچه ای از مبارزات سیاسی در ایران، از زمان مشروطه تا معاصر را مرور کرد. دیوارهای 
موزه مجلس، خالی از حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تاریخچه این مجلس هم نیست. 
در هر دالان و طبقه ای، می توان از نمایشگرهای ال.سی.دی نصب شده در موزه هم کمک گرفت و 
اطلاعات و عکس های مفیدی درباره موزه مجلس و اشیاء و عکس های به نمایش گذاشته شده در 
آن به دست آورد. این ساختمان که معماری دلنشینی هم دارد، با نمایش عکس ها و اسناد تاریخی و 
همچنین استفاده از مجسمه ها و هنرهای تجسمی دیگر، گوشه هایی از مبارزات تاریخی به خصوص 

در دوره پهلوی را روایت می کند.

کاخ مرمر با تزئینات معماری به کار رفته در آن، یکی از با شــکوه ترین  کاخ مرمر، 
نخستین 
مقر کمیته 

انقلاب

عمارت های تاریخی شــهر تهران اســت. ایــن کاخ کــه در خیابان 
ولی عصر)عج( و تقاطع خیابان امام خمینی)ره( جاخوش کرده است، در 
دوره پهلوی اول و به دستور رضاشاه ساخته شد تا این سلسله از حکومت 
هم کاخ و مقری برای خود داشته باشد. بعد از انقلاب رویدادهای مختلفی 
در انتظار کاخ مرمر بود. کمیته انقلاب این کاخ را به عنوان مقر خود انتخاب کرده بود و مدتی در اینجا 
حضور داشــت و امور را رتق و فتق می کرد. بعد از آن در دهــه 70 این کاخ به عنوان دفتر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مورد استفاده قرار گرفته بود و دفتر کار آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بعد از فوت او بنیاد مستضعفان این کاخ را به موزه هنر 

ایران تبدیل کرد. این موزه با نمایش آثاری که 
در معماری عمارت به کار رفته، جلوه هایی از این 
هنر را به رخ مخاطبان می کشد. ریزه کاری ها و 
زیبایی های این کاخ طعنه به زیبایی و هنرهای 
به کار رفته در دیگر عمارت ها و کاخ های شهر 
تهران می زند و قابل مقایســه با هیچ کدام از 

عمارت های تهران نیست.

حسینیه جماران علاوه بر خانه امام خمینی )ره(، همسایه 
همسایگی 

بعد از 
سوءقصد

دیگری هم دارد؛ خانه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که 
به خانه موزه تبدیل شده. وی در سال1360و به دستور 
امام خمینی)ره( از دزاشیب به این خانه نقل مکان کرد؛ 
به خاطر سوءقصدهای مکرری که در آن سال ها به جان 
انقلابیون و شخصیت های سیاسی می شد. همه  چیز در خانه مثل آخرین روز حضور 
آیت الله در آن باقی مانده؛ از مبل های قدیمی تا وسایل شخصی و جانمازی که در 
اتاق همیشه پهن بوده و ظرف های چیده شــده روی میز ناهارخوری و چیزهای 

دیگر. انگار به مهمانی دعوت شده ای و هیچ کدام از اهالی خانه در آن حاضر نیستند. کتابخانه و اتاق کار هاشمی رفسنجانی همان جایی است 
که او سال ها خاطرات خود را در آن به نگارش درآورده. قاب عکس های خانوادگی و قدیمی هاشمی هم روی دیوارها و طاقچه ها خودنمایی 
می کند. این عکس ها و توضیحاتی که بعد از تأسیس موزه به آن اضافه شده فرصت خوبی برای مرور سابقه مبارزاتی و فعالیت های سیاسی 
هاشمی رفسنجانی است. مجسمه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گوشه ای از اتاق شخصی اش به چشم می خورد؛ با همان لبخند 
همیشگی و عبای روی دوش و تسبیح گلی در دست. این خانه در جماران، کوچه حسینیه جماران جاخوش کرده است و خاطرات 35ساله 

زندگی آیت الله را روایت می کند.

آیت الله شهید مرتضی مطهری 
مهمان خانه 

آیت الله 
مطهری باشید

همراه خانواده از سال 1346تا 
1355حدود 9سال در این خانه 
ســکونت داشــت؛ خانــه ای 
دوبلکس در 300مترمربع زیربنا 
که در نزدیکی حسینیه ارشاد قرار داشت. این خانه قدیمی 
به خانه موزه تبدیل شــده و در آن گنجینــه ای از لوازم 
شخصی و تصاویر استاد، پیش روی مخاطبان قرار گرفته. 
این خانه محل ملاقات های استاد مطهری با انقلابیون و 
مبارزان سیاسی بود. سال های قبل از انقلاب، دکتر شریعتی 
قبل از آغاز سخنرانی هایش در حسینیه ارشاد سری به این 
خانه می زد و چندساعتی درباره مســائل روز و محتوای 
سخنرانی ها با آیت الله مطهری هم صحبت می شد. جالب 
است بدانید تماس های آیت الله با امام خمینی زمانی که امام 
در پاریس و تبعید بودند از همین خانه آغاز شــد. وقتی 
آیت الله مطهری عزم سفر به پاریس را کرد مأموران ساواک 
به این خانه آمدند و برای او خط و نشان ها کشیدند و گفتند 
به شرطی اجازه رفتن به پاریس را دارید که حامل پیام های 
ما برای خمینی باشید! این خانه در خیابان دولت، نبش 
بن بســت صدرا قرار دارد. به این خانه که ســر بزنید، در 
نخستین نگاه چشمتان به مرسدس سبزرنگی می افتد که 
سال هاســت در کنج این حیاط پارک شــده و خودروی 

شخصی آیت الله مطهری بود.

زندان با چشم های بسته

زندانیان اغلب راهروها و بندهای زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری 
را با چشــم های بســته طی می کردند؛ به طوری که کسی چشمش 
پله های این زندان را ندیده بود و نمی دانســت در کدام بند و کدام 

طبقه زندانی است.
 زندانیان هیچ تصوری از جایی که در آن گرفتار بودند نداشتند و پیچ 

و واپیچ های ساختمان هم ذهنشــان را برای حدس و گمان از نقشه 
ساختمان گمراه می کرد. چشمشــان را می بستند و از اتاقی به اتاق 
دیگر می بردند برای شکنجه و اعتراف. نه چهره زندانبان را می دیدند 
و نه بازجو را؛ درحالی که زندانی ها همیشه کنجکاو بودند که چهره 

بازجو و شکنجه گر را ببینند.

»حسینی« شکنجه گر معروف ساواک که از شنیدن نامش هم لرزه 
به تن زندانی ها می افتاد، در کشــاکش انقــلاب، وقتی خانه اش در 
محاصره نیروهای انقلابی بود، گلوله ای به مغز خود شلیک کرد. اما 
مأموران او را به موقع به بیمارستان بردند تا زنده بماند و پاسخگوی 

جنایت هایش باشد. 
هرچند بعد از 50روز دســت و پنجه نرم کردن با مرگ، درگذشت. 

»هوشنگ منوچهری« شکنجه گر معروف دیگر بود که بعد از انقلاب 
از ایران فرار کرد. »فریــدون توانگری« معروف به »آرش«، برخلاف 
دیگر شکنجه گرهای ســاواک، فردی خوش پوش و خوش تیپ بود. 
همه شکنجه گرهای این زندان با پیروزی انقلاب از ایران فرار کردند 
یا در حال فرار دستگیر شــدند؛ چرا که به رفتار بی رحمانه خود در 

شکنجه ها و بلایی که سر مبارزان آورده بودند به خوبی آگاه بودند.

شکنجه گرها و بازجوها

ویژهنامهانقلاب

یککتابیکروایت



اوجگیری
نگاهی به ورزش ایران پس از انقلاب

بعد از انقاب اســامی تصور این بود که ورزش 
به خصوص ورزش زنان اگر تعطیل نشود، نیمه 
تعطیل می شود اما حالا بعد از گذشت 43سال 
از انقاب می شود نمره قبولی به ورزشی ها داد. 
ورزش مردان مســیری را که باید می رفت، طی 
کرده اســت. ورزش زنان هم با اینکه سال های 
اول انقاب با توقف چند ساله همراه بود اما حالا 
در بیشتر رشته ها، زنان تورنمنت های بین المللی 
را تجربه می کنند، روی ســکوهای آســیایی و 
جهانی می روند و حتی بــه بازی های المپیک 
تابستانی و زمســتانی اعزام می شوند و چه بسا 
در این میدان های بزرگ می درخشــند. ورزش 
موفقیت های زیادی در 4دهه گذشته داشته اما 
بزرگ ترین دســتاورد را می توان در ورزش زنان 
دید. در بازی های المپیــک 1996آتانتا وقتی 
پرچم کاروان ایران به دست یک زن، لیدا فریمان 
داده شــد، تصور می شــد این حضور مقطعی و 
نمادین است اما همان پرچمداری آغازی برای 
درخشش زنان در میادین مختلف بین المللی شد.

10
  زنان: در آخرین دوره بازی های المپیک 
تابستانی که در توکیو برگزار شد، 10زن 
ایرانی با سهمیه  در بازی ها شرکت کردند. گرفتن 
این تعداد ســهمیه مستلزم ســرمایه گذاری 
گسترده و حضور در میادین مختلف است. زنان 
در ســال های اخیر حتــی در رشــته ای مثل 
وزنه برداری هم فعالیت خــود را آغاز کرده اند. 
سرمایه گذاری روی چنین رشته ای این نوید را 
می دهد که دوره های آینده زنان بیشتری از ایران 
راهی المپیک شوند. نخستین مدال تاریخ ایران 
در بازی هــای المپیــک هــم در بازی هــای 
2016ریودوژانیرو به دست آمد. کیمیا علیزاده در 

تکواندو مدال برنز گرفت.

170
  توسعه ساختار ورزش: ورزش کردن 
امکانــات می خواهد. در ایــن 4دهه در 
شهرها و حتی روستاها هم فضاهای ورزشی ایجاد 
شده اســت. با رشــد ورزش در این 4دهه تعداد 
فدراسیون های ورزشــی هم از 20فدراسیون به 
51فدراسیون افزایش پیدا کرده است. رشته های 
ورزشی هم از 30رشته به 170رشته رسیده است.

47
  افزایش مدال ها: با افزایش رشته های 
ورزشی و سرمایه گذاری بیشتر، تعداد 
مدال هایی هم که ایران در میدان های مختلف 
به دست آورده، بیشتر شد. این افزایش مدال ها در 
بازی های المپیک تابستانی ارزش بیشتری دارد، 
به خصوص اگر این مدال ها طا باشــد. قبل از 
انقاب کشتی 3 مدال طا در بازی های المپیک 
داشت؛ امامعلی حبیبی، غامرضا تختی و عبدالله 
موحد این طاها را گرفته بودند. در 4دهه گذشته 
رسول خادم، علیرضا دبیر، کمیل قاسمی، حمید 
ســوریان، امید نوروزی، قاســم رضایی، حسن 
یزدانی و محمدرضا گرایی برای کشتی، 8طای 
المپیک گرفتند. ایران قبل از انقاب 4مدال طا، 
10نقره و 15برنز )مجموع 29 مدال( از حضور در 
8دوره المپیک داشت. بعد از انقاب و در 9دوره 
این تعداد به 20طا، 13نقره و 14برنز )مجموع 

47 مدال( در این بازی ها رسید.

13
  رکوردشکنی در لندن: ورزش ایران از 
سال 1948در بازی های المپیک شرکت 
می کند. در همه دوره هایی که ایران حضور داشته، 
بهترین نتیجه در بازی های 2012لندن به دست 
آمد. ایران در آن بازی ها رکوردشــکنی کرد و با 
کسب 7مدال طا، 5نقره و یک برنز و در مجموع با 

کسب 13 مدال در جایگاه دوازدهم ایستاد.

4
  تنوع مدال: ایران قبل از انقاب فقط در 
کشتی و وزنه برداری مدال داشت اما پس 
از انقاب توانست در رشــته هایی مثل تکواندو، 
دوومیدانی، کاراته و حتــی تیراندازی هم مدال 

کسب کند.

24
  توجه ویژه به معلولان: ایران از سال 
1988ســئول در بازی های پارالمپیک 
شــرکت می کند. توجه بــه ورزش معلولان و 
جانبازان در این سال ها ویژه بوده است. در آخرین 
دوره بازی های پارالمپیک که در توکیو برگزار شد 
ایران با 12مدال طا، 11نقره و یک برنز )مجموع 

24 مدال( در رده سیزدهم قرار گرفت.
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محمدعلی گرایی در گفت و گو با همشهری ورزشی
 از فعالیت های این روزهایش می گوید

18

سیبل متحرک پرسپولیس، 6ماه بعد از 
تمدید قرارداد در فهرست مازاد قرار گرفت

خروجشیریازکهکشان
بااصراریحیی

خیلیهاگفتند
بهتراکتوربرنگرد

مهدی کیانی در گفت و گو با همشهری شایعه 
مصدومیتش را تکذیب می کند

20

پخش زنده روز

سه شنبه 9  فروردین 1۴01

کرهجنوبی

ایران
20:00

ایران

لبنان
20:00

پنج شنبه ۴  فروردین 1۴01
مقدماتی جام جهانی

پدیده

گلگهر

فولاد

استقلال

مسرفسنجان

فجر

آلومینیوم

ذوبآهن

15:00

15:00

16:00

19:00

شنبه 23  بهمن 1۴00

یکشنبه 2۴  بهمن 1۴00

هفته 17

سپاهان

نفت.م.س
15:00

نفتآبادان

تراکتور
16:00

پیکان

هوادار
15:00

نساجی

پرسپولیس
17:00

محمد زارعی |  مصدومیت طولانی پارگی رباط صلیبی پای مرتضی 
پورعلی گنجی برطرف شده. با توجه به اوضاع خط دفاعی تیم ملی و 
بدون جانشین بودن زوج کنعانی - شجاع، بازگشت پورعلی گنجی 
می تواند خبری خوب برای کادر فنی تیم ملی باشد. در غیاب کنعانی 
که 2 جلسه محروم شده، اســکوچیچ مجبور است از نورافکن در 
پست غیرتخصصی در قلب دفاع استفاده کند. اگر پورعلی گنجی 
تا فروردین به آمادگی برسد، شاید بتواند به پست خودش در تیم 
ملی برگردد. با او درباره شرایط خودش و تیمش شنزن و لیگ چین 

حرف زدیم و صحبت به لیگ ایران و استقلال هم کشید.

  گویا بعد از مدت ها مصدومیتت برطرف شده. از کی کار 
در چمن را شروع می کنی؟

2 هفته ای می شود تمرینات را شروع کرده ام و الان روی پاس های بلند و 
شوت کار می کنم. تا یک هفته یا نهایتا 8 روز دیگر می توانم با تیم تمرین 
کنم. حالا با یکی از تیم ها و دوستان صحبت می کنم که بتوانم درتمرین 

گروهی شان شرکت کنم تا در شرایط بازی قرار بگیرم.

  در گذشته وقتی ملی پوشی مصدوم می شد کی روش 
در تیم ملی او را رها نمی کرد و به دقت زیرنظر داشت تا بهبودی 
حاصل شود و به مربیان و پزشــکان تیم ملی تأکید داشت او را 

زیرنظر بگیرند. آیا الان همینطور است؟
بله در گذشته بودند کســانی که وضعیت مصدومیت بازیکنان ملی پوش 

را پیگیری می کردند. الان هم فدراســیون هماهنگ کرده تا من بتوانم 
در مجموعه اسپیتا دوران نقاهت را پشت ســر بگذارم. تمام کادرفنی و 

دکترهایمان همیشه پیگیر وضعیت من بوده اند.

  به نظر بعــد از این مصدومیت ســخت، کار تو برای 
پس گرفتن پســتی که در تیم ملی داشتی سخت تر شده باشد. 
مخصوصا اینکه زوج شجاع- کنعانی خوب کار کرده و اسکوچیچ 
به این دو اعتماد زیادی دارد. فکر می کنی بتوانی در جام جهانی 

بازی کنی؟
بازگشت به ترکیب اصلی بعد از مصدومیت همیشه سخت بوده ولی اگر 
بازیکن از لحاظ روحی و ذهنی قوی باشــد، با تمرینات خوبی که انجام 
می دهد می تواند خیلــی آماده به ترکیب اضافه شــود. مهم بازی کردن 
یا نکردن من نیست، نتیجه گرفتن تیم مهم تر است. باید در جام جهانی 

آبروداری کنیم.

  قبل از مصدومیتت خبرهایی منتشــر شــد که با 
پرسپولیس به توافق رســیده ای اما چند روز قبل عکس و خبر 
تمریناتت در کنار بازیکنان اســتقلال منتشر شد. به تازگی هم 
گفته ای 2 یا 3 سال دیگر به فوتبال ایران برمی گردی. معلوم است 

چه خبر است؟ پرسپولیس؟ استقلال؟ کدام؟ 
قبل از مصدومیتم یکسری پیشنهادها بود که به هرحال لطف داشتند و 
پیشنهاد می دادند. همه دوستانی که من را از نزدیک می شناسند می دانند 

من طرفدار چه تیمی هستم و دوســت دارم در چه تیمی بازی کنم. ولی 
فعا دوســت ندارم به ایران بیایم. به خاطر اینکه هوادار در ورزشــگاه ها 
نیست! جدا از این بنا به شــرایط فوتبال آسیا و اروپا و همچنین وضعیت 
خودم دوســت دارم فعا بیرون از ایران بازی کنم. همانطور که قبا هم 
گفتم فکر می کنم 2 یا 3 سال دیگر به ایران بیایم و در خدمت تیمی باشم 

که به آن عاقه دارم.

  لیگ را دنبال می کنی؟ به نظرت بهترین مدافع میانی 
در لیگ برتر کیست؟

همه دفاع وسط های لیگ خوب هســتند. من هم نمی توانم روی یکی از 
آنها نظر بدهم.

  بازی کردن نورافکن در پست غیرتخصصی دفاع وسط 
در بازی با امارات به جای شجاع خلیل زاده محروم باعث ایجاد 
حاشیه هایی شد. ازجمله فرهاد مجیدی که گفت انگشت کوچک 

سیاوش یزدانی به کل مدافعان تیم ملی می ارزد! 
در این زمینه سرمربی و کادرفنی حرف اول و آخر را می زنند. در فوتبال امروز، 
مربیان از یک بازیکن در 5 پست استفاده می کنند. بعضی بازیکنان هم فقط در 

یک پست توانایی بازی دارند. همه  چیز بستگی به شرایط 
مسابقه دارد که سرمربی براســاس آن تصمیم گیری 

می کند. با وجود تمام حرف و حدیث ها امیدوارم هر بازیکنی که در تیم ملی 
بازی می کند، بهترین اتفاق را رقم بزند و بتواند به تیم ملی کمک کند.

همهمیدانندطرفدارچهتیمیهستم

آبییاقرمز؟
پورعلی گنجی: فعلا دوست ندارم به ايران بيايم چون هوادار در ورزشگاه ها نيست؛

 آرزو می کنم در قوی ترين گروه جام جهانی بيفتيم 

ن |
عیا

 زار
ید

 سع
س|

  عک
   

 ادامه  در
 صفحه19

گزارش

لیورپول

لسترسیتی
23:15

لیگ برتر انگلیس

ولورهمپتون

آرسنال
23:15

یوونتوس

ساسولو
23:30

جام حذفي ایتالیا

برنامه بازی

پورتو

اسپورتینگ
23:45

جمعه 22  بهمن 1۴00
لیگ برتر پرتغال

بچههادوستدارندبهمن
سنجابپرندهبزنند
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این کار را با درویش نکنید

شاید کمی هم »فنی« باشد

ارسلان و لقب دردسرساز

در شرایطی که رضا درویش، مدیرعامل 
پرسپولیس به شدت تحت فشار است 
و هواداران او را به خاطر کم کاری اش 
مخصوصا در بحــث نقل وانتقالات 
به باد انتقاد گرفته اند، حالا در مورد 
توافق پرسپولیس و پدیده هم شائبه هایی 
به وجود آمده است. داســتان اختلاف 2 تیم به پرونده تاریخی 
رضایتنامه یحیی گل محمدی برمی گردد. 2 سال و خرده ای از 
آن داستان گذشته و هنوز پول رضایتنامه یحیی را نداده اند. حالا 
که پنجره نقل وانتقالاتی پرسپولیس به خاطر همین بدهی بسته 
شده، سرخپوشان به دنبال توافق رفته اند. درویش در آغاز کارش 
توانست با مدیران پدیده کنار بیاید، اما حالا گفته می شود شاید 
همین توافق هم به هم بخورد. البته پرسپولیسی ها می گویند از این 
خبرها نیست و تفاهم پابرجاست. امیدواریم این یک اتفاق دیگر 
برای درویش رخ ندهد و بنده خدا همین یک گره را بتواند باز کند.

استقلال در جام حذفی روز سختی 
برابر پیكان داشت و به سختی موفق 
شــد جواز حضور در یک چهارم 
نهایی را به دســت بیاورد. در این 
میان وریا غفوری که از ابتدای بازی 
در پست هافبک راست به میدان رفته 
بود، موفق نشــد نمایش قابل توجهی ارائه بدهد. او اواســط 
نیمه دوم تعویض شــد و جوری بیرون رفت که به آســانی 
می شد ناراحتی اش را تشخیص داد. مدت هاست که حرف و 
حدیث هایی در مورد روابط نه چندان خوب غفوری و مجیدی 
منتشر می شــود. فارغ از صحت و ســقم این موضوع، به نظر 
مي رسد غفوری از نقطه نظر فنی هم نتوانسته میخ خودش را در 
استقلال فرهاد بكوبد. غفوری که نیمه اول یک لایی بد خورد، 
 هنوز عقیده دارد عدم حضورش در تیم ملی »فنی« نیســت. 

وریا جان کمی بیشتر فكر کن، شاید نظرت عوض شد!

یک بــار دیگــر ارســلان مطهری 
به عنوان بازیكــن تعویضی برای 
اســتقلال به میدان آمد و موفق 
شــد گره از کار این تیم باز کند. 
مطهری کــه در مســابقه قبلی با 
هوادار گل برتری تیمــش را به ثمر 
رســانده بود، این بار هم در بازی حذفی با پیكان همین کار 
را کرد. به این ترتیب برچســب »ذخیره طلایی« بیشــتر از 
قبل روی ارســلان باقی ماند. این از آن القابی است که برای 
بازیكنان احساسات دوگانه به همراه دارد؛ از یک طرف باید 
خوشحال باشی که چهره مؤثری هستی و مورد توجه رسانه ها 
و هواداران قرار می گیری، اما از طرف دیگر باید ناراحت باشی 
که جایگاهت روی نیمكت محكم تر می شود و کادرفنی بیشتر 
از قبل به این نتیجه می رســد که از تو باید به عنوان بازیكن 

جانشین استفاده کند. خلاصه لقب دردسرسازی است!

اســتقلال باز هــم در روزی که امید 
گلش کمتر از حریف بود پیروز شــد. 
آمارهای ثبت شده در ســایت متریكا 
نشــان می دهد اســتقلال در بازی با 
پیكان به امید گل 1.07رسید و با زدن یک گل در وقت های اضافه 
حریفش را حذف کرد. در همین بازی امیــد گل پیكان 1.68بود 
ولی موقعیت های این تیم یا با بدشانسی و یا با درخشش علیرضا 
رضایی درون دروازه استقلال از دســت رفت و شاگردان مجتبی 
حسینی نتوانستند دروازه حریف را باز کنند. در این بازی هر دو تیم 
18شوت زدند و در این زمینه آمار مساوی داشتند اما تعداد ضربات 
داخل چارچوب پیكان 10ضربه بود و استقلال فقط 3ضربه داخل 

چارچوب داشت که یكی از آنها تبدیل به گل شد.

دروازه بان جوان اســتقلال در بازی با 
پیكان آنقدر درخشــان ظاهر شد که 
مشــخص بود آمارهای متریــكا او را 
به عنوان بهترین بازیكن زمین معرفی 
خواهد کرد. همین اتفاق هم رخ داد و علیرضا رضایی با نمره عالی 
8.97بهترین بازیكن میدان شد. رضایی هر 10ضربه داخل چارچوب 
پیكان را مهار کرد و حتی یک بار هم با پاس کلیدی هم تیمی هایش 
را در موقعیت گلزنی قرار داد. برای درک اینكه نمره رضایی در این 
بازی چقدر خوب بوده کافی اســت بدانیم در 16هفته و 127بازی 
برگزارشده در لیگ برتر تا کنون هیچ بازیكنی به این نمره نرسیده 
اســت. بهترین نمره یک بازیكن در فصل جاری نمره 8.85دانیال 
اســماعیلی فر بود که هفته ســیزدهم در مصاف با پدیده به دست 
آمد و بهترین نمره یک دروازه بان در این فصل هم نمره 8.69احمد 

گوهری در بازی نفت آبادان و سپاهان بوده است.

بعد از علیرضا رضایی که بهترین نمره 
این فصل را به خــودش اختصاص داد، 
دومین و سومین بازیكن برتر استقلال 
در بازی با پیكان 2 بازیكن جانشــین 
این تیم بودند که به طور همزمان از دقیقه73وارد زمین شــدند. 
ارسلان مطهری در 47دقیقه ای که در زمین بود تک گل بازی را به 
زیبایی زد و از متریكا نمره 7.49را دریافت کرد. جعفر سلمانی هم 
از دقیقه73جانشین ابوالفضل جلالی شد و در پایان بازی به نمره 
7.25رسید. دیگر بازیكن جانشین اســتقلال در این بازی رودی 
ژستد بود که از دقیقه46به زمین آمد و فرصت بیشتری برای بازی 

داشت اما نمره اش از 6.90فراتر نرفت.

بالاخره یک خبر در مورد دادگاه عالی ورزش خواندیم که در مورد 
به تأخیر افتادن صدور رأی پرونده ها نبود. دوســتان در سوئیس 
زحمت کشیدند و یک پرونده را به موقع مورد بررسی قرار دادند. 
به این ترتیب رأی کمیته استیناف در مورد بازی سایپا و پیكان از 
سوی دادگاه CAS تأیید شد. در آن بازی پیكان تعویض ششم را 
هم انجام داده بود و سایپا می خواست نتیجه مسابقه 3 بر صفر به 
سود آنها شود، اما این اتفاق رخ نداد و پیروزی 2 بر یک پیكان پابرجا 
باقی ماند. ســایپا به دادگاه عالی ورزش شكایت کرد، اما حالا این 
دادگاه حكم استیناف را تأیید کرده است. به این ترتیب فدراسیون 
شانس بسیار بزرگی آورد، چرا که ســایپا بعد از آن نتیجه به لیگ 
دسته اول سقوط کرد و اگر دادگاه عالی ورزش به سود این تیم رأی 

می داد، فدراسیون باید به نحوی آنها را به لیگ برتر باز می گرداند.

حتما می توانید حدس بزنید که این چه دردسر بزرگی است. ابتدای 
فصل جاری 2 تیم هوادار و فجر سپاسی از دسته اول به لیگ برتر 
رسیدند و طبیعتا حضور در این دسته حق آنهاست. امكان حذف 
این تیم ها از لیگ برتر وجود ندارد و به علاوه سایپا هم نمی توانست 
این فصل به لیگ برتر افزوده شــود. به این ترتیب احتمالا آنها از 
مسابقات امسال دسته یک کنار گذاشته می شدند و لیگ برتر فصل 
آینده با حضور 18تیم برگزار می شد. همه این شرایط وحشتناک 
اما بــا رأی دادگاه عالــی ورزش از بین رفــت. امیدواریم کمیته 
اســتیناف در پرونده معروف گل گهر ســیرجان هم رأی درستی 
داده باشد، چون اینجا هم احتمال شكایت به CAS وجود دارد و 
 اگر امتیازات گل گهر برگردانده شود، کار حسابی پیچیده خواهد 

شد.

نكته بازی

متريكاآماربازی

فدراسیون جست!
دردسر بزرگی که با رأی CAS به خیر گذشت

وز چهره ر

یک سؤال از سیاوش
اگر خودت مربی بودی...

داستان محمدحسین کنعانی زادگان، سیاوش یزدانی 
و آن حاشیه سخیف اتوبوسی به جاهای باریكی رسیده 
است. کنعانی زادگان به خاطر فایل صوتی منتسب به او 
از حضور در 2 بازی بعدی تیم ملی محروم شد و ساعاتی 
بعد هم سیاوش یزدانی پس از پیروزی استقلال برابر 
پیكان در جام حذفی، بــه انتقاد صریح از این همبازی 
خود پرداخت. یزدانی تأیید کرد که با کنعانی قهر است 
و به خاطر تهمت هایی که مدافع سابق پرسپولیس به 
او زده، هرگز این بازیكن را حلال نمی کند. ســخنان 
مدافع استقلال در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی 
بازتاب وسیعی پیدا کرد و خیلی ها در رد یا تأیید او موضع 
گرفتند. با همه اینها اما، پرسش مهمی وجود دارد که 
کاش یزدانی به آن جواب بدهد؛ اینكــه آیا اگر خود او 
سرمربی تیم ملی بود، به 2 بازیكنی که با هم قهر هستند، 

کنار هم در قلب خط دفاعی بازی می داد؟
این که کنعانی زادگان مقصر است یا یزدانی اصلا یک 
بحث دیگر اســت، اما ادعاهای صریح سیاوش نشان 
می دهد اسكوچیچ در بازی با امارات حق داشته با وجود 
محرومیت شجاع خلیل زاده، از زوج او و کنعانی استفاده 
نكند. چطور می توان در حســاس ترین نقطه زمین 2 
بازیكنی را کنار یكدیگر قرار داد که به وضوح اختلاف 
دارند و حتی حاضر نیستند با هم حرف بزنند؟ پست 
دفاع وسط به بیشترین همدلی و هماهنگی نیاز دارد؛ 
مگر جنون به مربی دســت داده که 2 قهرکرده را آنجا 
بازی بدهد؟ 2 نفری که چشم دیدن هم را ندارند؟ به نظر 
می رسد این اختلاف می تواند ابعاد بدتری هم پیدا کند و 
فضای تیم ملی را به هم بریزد. بهتر است موضوع تا قبل از 
اردوی بعدی به طور کامل و ریشه ای حل شود؛ هرچند 
در 2 مسابقه آتی برابر کره جنوبی و لبنان کنعانی زادگان 
به دلیــل محرومیت کنار تیم ملی نخواهــد بود. حالا 
می توان فهمید چرا اسكوچیچ در بازی با امارات از امید 
نورافكن در پســت غیرتخصصی دفاع وسط استفاده 
کرد. به هر حال کم کم سایر مدافعان میانی مثل مجید 
حسینی و مرتضی پورعلی گنجی هم به شرایط بازی 
می رسند و کادرفنی انتخاب های بیشتری خواهد داشت.

امیرحسین اعظمی| مهدی کیانی پس از 3 سال دوری 
از تراکتور دوباره به جمع سرخ پوشان تبریزی برگشت. 
او با حاشیه ها و حرف و حدیث های زیادی از تراکتور 
جدا شد و جالب اینجا ست که در این چند سال هم 
با وجود دوری از تیم تبریزی، همیشه تحت حمایت 
هواداران این تیم قرار داشت. در این چند سال هم 
یکی، دو بار بحث بازگشــت کیانی به تبریز مطرح 
بود که بنا به دلایلی منتفی شد ولی او سرانجام روز 
یکشنبه به صورت رسمی با تراکتور قرارداد بست 
تا دوباره پیراهن تیم سابقش را بر تن کند؛ تیمی که 
حدود 10 سال برایش بازی کرد. کیانی در گفت وگو با 

همشهری ورزشی به سؤالات پاسخ می دهد.

  از اینکه به تراکتور برگشــتی چه 
احساسی داری؟

از این اتفاق خیلی خوشحالم. مردم تبریز و هواداران 
تراکتور همیشه به من لطف داشتند و شرمنده ام 
کردند. در این چند ســال که در تراکتور نبودم، 
همیشه از آنها به نیكی یاد می کردم و خدا را شكر 
می کنم که این فرصت دست داد تا دوباره پیراهن 
تراکتور را بر تن کنم. امیدوارم برای این تیم بازیكن 

مثمرثمری باشم.
 شــاید اگر برخی اتفاقات رخ نمی داد، 
همان زمان  هم تراکتور را ترک نمی کردی. درست 

است؟
بله، آن جدایی ناخواسته بود و به جان بچه  هایم قسم 
می خورم که اصلا دوست نداشتم بروم. برخی حرف 
بردند و آوردند و اتفاقاتــی رخ داد که در نهایت جدا 
شدم. من پارسال هم با آقای زنوزی صحبت کردم و 

سوءتفاهمات برطرف شد، اخیرا هم با ایشان صحبت کردم و 
در نهایت به تراکتور برگشتم. من با اینكه از باشگاه تراکتور 
طلب داشتم ولی هیچ وقت شكایت نكردم چون نان و نمک 
این باشــگاه را خوردم و دوست نداشــتم برای تیم مشكلی 

درست کنم.
 چقدر طلب داشتی؟

بالاتر از یک میلیارد تومان ولی هیچ وقت شــكایت نكردم. 
همه می دانند که چرخ این روزگار می چرخد و آدم ها دوباره 
همدیگر را می بینند، پس درســت نیســت کاری کنیم که 

کدورت ایجاد شود.

 ظاهرا قرار است شماره66 را بر تن کنی؟
بله، شماره66 را می پوشم. البته شماره پیراهن ملاک نیست 
و مهم این است که همه ما دســت به دست هم داده و باعث 

موفقیت تراکتور شویم.

 شماره6 در اختیار اکبر ایمانی است. آیا او 
قصد نداشت این شماره را به شما بدهد؟

من و اکبر دوست هستیم و اتفاقا ایشان گفت که شماره6 را 
بردارم ولی گفتم که این چیزها زیاد مهم نیست.

 این درست اســت که به دلیل مصدومیت از 
ناحیه کمر، تست پزشکی دادی و همین موضوع باعث 

شد تا دیر قرارداد امضا کنی؟
در بازی مس و نفت مسجدسلیمان از ناحیه کمر مصدوم شدم 
و مهره چهار و پنج من آسیب دید. بعد از آن مراحل درمانی 
را پشت سر گذاشــتم و چند هفته هم بازی نكردم. من نان 
حلال سر سفره می برم و اگر مصدوم بودم، حتما می گفتم. 
اینكه می گویند تست پزشــكی دادم، دروغ است. از طرفی 

باید مراحل اداری مربوط به جدایی ام از مس انجام می شد و 
باید از مسئولان این باشگاه و آقای ربیعی هم تشكر کنم. از 
مجموعه مس تشكر می کنم چراکه روزهای خوبی را در این 
تیم پشت سر گذاشتم. از سپاهانی ها هم کمال تشكر را دارم.

 قبول داری تراکتور شخصیت برنده بودن را 
از دست داده و حتی خیلی ها دیگر خوش بین نیستند که 

این تیم در بین پنج، شش تیم بالای جدول باشد؟
وقتی تراکتور نخستین تماس را با من گرفت، اصلا نگاه نكردم 
این تیم کجای جدول قرار دارد. من معتقدم اگر فردی ادعای 
رفاقت دارد باید در روزهای ســخت خــودش را ثابت کند. 
خیلی ها به من گفتند در این شرایط به تراکتور برنگردم ولی 
من بدون فكر کردن به مسئله ای، این پیشنهاد را قبول کردم 
و دوست داشــتم به تراکتور برگردم و به تیم محبوبم کمک 
کنم. حتی بعد از حضور در تمرینات با بازیكنان صحبت کردم، 
من دنبال خودنمایی نیستم ولی به آنها گفتم که باید بدانند 
پیراهن چه تیمی را بر تن می کنند. چند سال پیش که برای 
این تیم بازی می کردم، خیلی هــا از تقابل با تراکتور هراس 
داشتند. ما باید تلاش کنیم تا تراکتور دوباره شخصیت برنده 

بگیرد. همه ما مسئولیت سختی داریم.

 آیا قرار است سهام تیم واگذار شود؟
من در این مــورد اطلاعی ندارم. وقتی فــردی مثل زنوزی 
از جیب شــخصی اش کمک می کند باید مورد حمایت قرار 

بگیرد.

 با سولدو هم صحبت کردی؟
بله، ایشان یک مربی باشخصیت و حرفه ای است و همه ما باید 

کمک کنیم تا این مربی در تراکتور موفق شود.

خیلی ها گفتند به تراکتور برنگرد
مهدی کیانی در گفت و گو با همشهری شایعه مصدومیتش را تکذیب می کند

1.68

8.97

7.49

بهروز رسایلی|  این داستان فقط مربوط به استقلال نیست. حتی 
در مقاطعی که پیروزی های پرسپولیس هم به شکل ناپلئونی و با 
برتری های خفیف رقم می خورد، منتقدان به یحیی گل محمدی 
ایراد می گرفتند و هشدار می دادند. حالا همین قصه در استقلال 
در حال تکرار است و تقریبا به داستان هر هفته و هر بازی تبدیل 
شده. تنها چند روز بعد از نمایش نه چندان سزاوارانه آبی ها برابر 
هوادار، این بار نوبت به تکرار ســناریوی مزبور در بازی حذفی 
با پیکان رسید؛ مسابقه ای که استقلال با خوش شانسی و البته 
بهره بردن از اشتباهات داوری آن را برد و به مرحله یک چهارم 

نهایی جام حذفی رسید.

  شانس، همیشگی نیست
تعداد مسابقاتی که اســتقلال در این فصل به اتكای اقبال بلند از آنها 
پیروز بیرون آمده، هر روز بیشتر می شود. پیش از این آبی ها برابر رقبایی 
مثل سپاهان، فولاد، مس رفسنجان و... با چاشنی شانس به پیروزی 
رسیده بود. مسابقه با پیكان هم یک مصداق غلیظ دیگر از همین نوع 

بود. استقلال روی هوش ارسلان مطهری تنها گل بازی را زد، اما علیرضا 
رضایی دروازه بان این تیم به دفعات دروازه را نجات داد و 3 بار هم توپ 
به تیر دروازه این تیم خورد. به غیراز همه اینها، با اتفاق نظر کارشناسان 
داوری همین گلر اوایل نیمه دوم باید از زمین مسابقه اخراج می شد؛ 
اتفاقی که طبیعتا می توانست به ضرر آبی ها تمام شود. بدون مجموعه 
این اتفاقات، شاید امروز استقلال تیم اوت شده مرحله یک هشتم نهایی 
بود و در کانون انتقادات قرار می گرفت. با این حال همیشه قرار نیست 
سریال اتفاقات به سود استقلال رقم بخورد. بالاخره روزی خواهد رسید 
که معدود موقعیت های این تیم به گل تبدیل نشــود یا رقبا این همه 
برابر دروازه استقلال فرصت ســوزی نكنند. در چنان روزی است که 
تمجیدهای امروز، تبدیل به سرکوفت و انتقاد می شود. بهترین راه برای 
جلوگیری از این اتفاقات آن است که فرهاد مجیدی و دستیارانش در 

روزهای خوش پیروزی به فكر رفع معایب باشند.

   مزیت کاغذی
بارها و بارها در طول این فصل از استقلالی ها شنیده ایم که به خط 

دفاع خوب شان مباهات کرده اند. اصلا با اتكا به همین فاکتور بود 
که فرهاد مجیدی آن سخنان عجیب را در مورد دراگان اسكوچیچ 
و تیم ملی به زبان آورد. استقلال با 6گل خورده، صاحب بهترین 
خط دفاعی لیگ برتر است، اما به جرأت می توان گفت حقایق فنی 
موجود در این تیم، تناســب چندانی با این آمار ندارد. در حقیقت 
نفوذناپذیری ساختار دفاعی استقلال تنها یک »مزیت کاغذی« 
به شــمار می آید. در همین بازی با پیكان، تیم حریف 17ضربه به 
سمت چارچوب داشت، 7ضربه داخل چارچوب زد و 8موقعیت گل 
خلق کرد. تیمی که ساختار دفاعی مستحكم داشته باشد، مقابل 
یک حریف نه چندان قدرتمند این همــه موقعیت گل نمی دهد. 
مســئله فقط همین یک بازی هم نیســت؛ چه اینكــه مثلا برابر 
سپاهان هم تیم حریف 14ضربه به سمت دروازه استقلال شلیک 
کرد، اما درنهایت بدشانسی با یک گل شكست خورد. نوشتن این 
چیزها دشمنی با استقلال نیست؛ بلكه برعكس، شفقت در حال 
تیمی است که برای حفظ روند موفقش باید این عیوب اساسی را 

برطرف کند.
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2662038-16115استقلال1

16105122101235پرسپولیس2

169252091129سپاهان3
167542415926مس رفسنجان4
165101159625آلومینیوم اراک5

166731815325پیكان6

222-165741416گل گهرسیرجان7

222-166461214صنعت نفت آبادان8
21-164931515نساجی مازندران9

221-165651214فولاد10

618-16538814ذوب آهن11

514-163581318تراکتور12
514-16358813هوادار13

713-16277714فجر سپاسی14

1311-16259720نفت  مسجدسلیمان15

195-511625-16پديده مشهد16

جدول گلزنان

لیگ برتر ایران

گادوین منشا )مس( 10

کوین یامگا )استقلال( 7
لوسیانو پریرا )فولاد( 7

جدول بهترین پاسورها

لیگ برتر ایران

مهدی پور )استقلال(

اسماعیلی فر )سپاهان(

4

4

آذرباد )مس رفسنجان( 4

مهدی ترابی)پرسپولیس( 6

فرهادزنگخطررامیشنود؟
یک بازی بحث برانگیز دیگر و یک پیروزی ناپلئونی دیگر
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لژیونر

خروج شیری از کهکشان
سیبل متحرک پرسپولیس، 6ماه بعد از تمدید قرارداد در 

فهرست مازاد قرار گرفت
بهروز رسایلی|  انتخاب عنــوان »سیبل متحرک« برای مهدی 
شیری کج سلیقگی نیست. از بازیکنی سخن می گوییم که با وجود 
بیش از 3 فصل بازی برای پرســپولیس، هرگز موفق نشد پایگاه 
اجتماعی مورد انتظار را بین هواداران و منتقدان کســب کند. در 
این سال ها به ندرت می توان مسابقه ای را به یاد آورد که بدون انبوه 
طعنه و کنایه های مجازی به سبک بازی شیری پایان رسیده باشد. 
پرسپولیسی ها که در آغاز دوران احیای تیم شان به سانترهای مواج 
رامین رضاییان و فرارهای تند و تیز صادق محرمی خو گرفته بودند، 
از نیم فصل دوم لیگ هفدهم ناچار شــدند با مدافع راســتی کنار 
بیایند که هیچ یک از این ویژگی ها را نداشت. شیری البته پرتلاش و 
جنگنده بود، اما اینها حضور او در کهکشان پرستاره پرسپولیس را 
توجیه نمی کرد. تیمی که به طور سریالی قهرمان لیگ برتر می شد 
و در فاصله ای کوتاه 2مرتبه هم حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا 

را تجربه کرده بود، به مدافعی بهتر از اینها نیاز داشت.
برای اینکــه تصویر دقیق تری از این ادعا داشــته باشــید، کافی 
اســت به ترکیب اصلی امروز تیم ملی ایران نگاه کنید؛ جایی که 
بیشتر شاگردان دراگان اسکوچیچ ســابقه حضور در پرسپولیس 
را داشــته اند. علیرضا بیرانونــد، محمدحســین کنعانی زادگان، 
شــجاع خلیل زاده، صادق محرمی، احمد نوراللهی، میلاد سرلک، 
کمال کامیابی نیا، وحید امیــری، مهدی ترابی، مهدی طارمی و... 
چشم هایی که به دیدن این همه ستاره عادت کرده بود، به سختی 
می توانســت نمایش های متوســط یک مدافع کناری غیرمؤثر را 
تحمل کند. بنابراین درک فشــارها روی مهدی شــیری چندان 
دشــوار نبود. کم توانــی او در حرکات هجومی، اغلــب با تلاش و 
کوشش شیری در برنامه های تدافعی توجیه می شد. با این حال او 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا برابر اولسان هیوندای مرتکب آن هند 
پنالتی شگفت انگیز شد تا این جنبه از کارش هم زیر سؤال برود. تیر 
خلاص را به دوران حضور شیری در پرسپولیس اما اخراج ناشیانه او 
در سوپرجام برابر فولاد شلیک کرد؛ جایی که شیری اوایل نیمه دوم 
کارت زرد دومش را گرفت و تلاش های پرســپولیس برای جبران 
شکست برابر فولاد را عقیم گذاشت. هرچند گفته می شود آن کارت 
قرمز تنها دلیل قرار گرفتن شیری در لیست مازاد نبوده و گویا او 

بعد از بازی یک حاشیه انضباطی هم رقم زده است.
هرچه بود قصه شیری در پرســپولیس به پایان رسید، اما ابهامات 
این داســتان همچنان پابرجاســت. یحیی گل محمدی در حالی 
شیری را در لیست مازاد قرار داد که حدود 170روز قبل، قرارداد 
این بازیکن با تأیید خود او به مدت 2 ســال دیگر تمدید شده بود. 
یحیی حتی در همین بازی سوپرجام هم با وجود در اختیار داشتن 
منوچهر صفروف ترجیح داد از شیری در ترکیب اصلی استفاده کند. 
این یعنی کادرفنی از عملکرد کیفی شیری ناامید نبود. شاید اگر 
قرار به تسویه »فنی« شیری بود، بعد از همان فینال کذایی لیگ 
قهرمانان می شد این کار را انجام داد. بنابراین نوع رفتار با شیری 
هم به سیاهه معماهای بلند بالای دوران حضور یحیی گل محمدی 
در پرسپولیس اضافه می شود. باید منتظر بمانیم و ببینیم سرمربی 

سرخ ها توضیحی در این مورد دارد یا نه.

 صیادمنش
مهاجم در نقش مدافع

به نظر می رسید  اللهیار صیادمنش به جای اینکه در فنرباغچه منتظر 
دقایقی برای درخشــش در زمین بماند، به لیگ چمپیونشیپ در 
انگلستان رفته تا بیشتر بازی کند و خودش را نشان بدهد. مهاجم 
ایرانی تیم هال ســیتی در هر دو بازی این تیم در هفته 30 و 31 به 
میدان رفته. پیش  بینی می شود که در ادامه و با جا افتادن در ترکیب 
فرصت بیشتری برای نشان دادن خودش داشته باشد؛ همان اتفاقی 
که برایش در لیگ اوکراین و تیم زوریا رخ داد. البته صیادمنش خیلی 
هم در این دو بازی ندرخشید. او در دومین دیدار با داربی کاونتی که 
3 بر یک شکســت خوردند، اصلا فرصت گلزنی هم نداشت.  اللهیار 
از دقیقه65 وارد زمین شــد و در این دقایق با اینکه تیمش نیاز به 
گلزنی داشت، بیشــتر مجبور بود در کارهای دفاعی شرکت کند. 
نقشه حرارتی صیادمنش در این بازی به وضوح نشان می  دهد این 
بازیکن اصلا فرصتی در خط حمله نداشت و غالبا در میانه زمین بود. 
با این حال، او نمره 6.5 را از سوفا اسکور گرفت که میانگین امتیازات 
بازیکنان این تیم بود. هال ســیتی با این شکست 32 امتیازی باقی 
ماند و در رده نوزدهم جدول قرار گرفــت. داربی کاونتی که در این 
مسابقه هال سیتی را تحت ســیطره خود قرار داده بود، تیمی است 
که در جایگاه بیست و سوم چمپیونشیپ قرار دارد! با نتایج اخیر باید 
تغییراتی در ترکیب ایجاد شود. ســایت فوتبال لیگ ورلد انگلیس 
نوشته مربی گرجستانی هال ســیتی هنوز شناخت کاملی از نفرات 
تازه ندارد. با توجه به عملکرد نه چندان بد خط دفاعی، تغییراتی که 
باید ایجاد شــود، در خط حمله خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد 

صیادمنش فرصت بیشتری برای بازی پیدا کند.

وز چهره ر

  شرایط باشگاهت در چین 
چطور است؟

همانطور که گفتم فعلا من در حال پشت سر گذاشتن دوران 
نقاهتم هستم. متأسفانه باشــگاه هم یک مقدار در پرداخت 
مطالباتم کوتاهی کرده. حالا من در این زمینه با باشگاه صحبت 
خواهم کرد و باید ببینم چه شرایطی پیش مي آید. من 2 سال 
دیگر با شــنزن قرارداد دارم اما اگر پولی به من پرداخت نشود 
و با شرایطی که من می خواهم توافقی حاصل نشود، حتما به 

فیفا شکایت خواهم کرد و سعی می کنم تیمم را عوض کنم.

  زمانی رابطه ات با ژاوی ســوژه رســانه ها 
بود. الان تو در چین بازی می کنی و ژاوی ســرمربی 
بارسلوناســت. فکر می کنی ژاوی در بارســا موفق 

می شود؟
من خیلی خوشحالم که بارسا با مربیگری او نتیجه می گیرد. 
یک استوری هم گذاشتم و نوشــتم که او بارسلونا را از شرایط 

بدش خارج کرده و با بازیکنان جوان خوب نتیجه می گیرد.

  به تازگــی صحبتی با 
ژاوی نداشته ای؟

آبی یا قرمز؟ همه می دانند طرفدار چه تیمی هستم
پورعلی گنجی: فعلا دوست ندارم به ایران بیایم چون هوادار در ورزشگاه ها نیست؛

 آرزو می کنم در قوی ترین گروه جام جهانی بیفتیم
ادامه از 

صفحه17
  درخصوص آماده سازی تیم ملی هم صحبت 

می کنی؟
برای آماده سازی هرچه بهتر و حضوری قدرتمند در جام جهانی 
باید بازی های دوستانه خوبی داشته باشیم. ما با تلاش بچه ها و 
کادرفنی نتایج خوبی در مقدماتی گرفتیم اما تیم های چندان 
قدرتمندی مقابل ما حاضر نشــدند. حالا ما دوست داریم تمام 
نقطه ضعف هایمان را در بــازی با تیم های بــزرگ ببینیم و با 
برطرف کردن آنها مستحکم تر و قوی تر به جام جهانی برویم و 
در قطر نتایج خوبی بگیریم. ما احتیاج داریم با تیم های بزرگ و 
سطح اول دنیا بازی کنیم و از انتقادات و تشویق ها درس بگیریم.

  تیم ملی به احتمال فراوان در ســید3 قرار 
خواهد گرفت و حتما با 2 تیم قدرتمند هم گروه خواهد 

شد. دوست داری با چه تیم هایي همگروه شویم؟
من امیــدوارم و آرزو می کنم بــا تیم های بزرگ 
همگروه شــویم، با بهترین تیم هــای جهان. در 
جام جهانی پیش می آید تیم های قدرتمند در باد 
قدرت شان می خوابند و آن وقت می شود تیم های 
بزرگ را برد و اتفاقی خاص را رقم زد، اتفاقی که 
تا سال های سال می توان به آن بالید و از آن لذت 

برد. با بردن یک تیم بزرگ مردم به مراتب 
بیشتر خوشحال خواهند شد تا اینکه 
بخواهیم یک تیم ضعیف را شکســت 

دهیم.

دوستی ما آنطور که فکر می کنید خیلی عمیق و نزدیک نیست. 
ولی در کل آرزوی بهترین ها را برای او دارم. من خیلی چیزها از او 
یاد گرفتم و برای من و خیلی ها مثل من یک الگوی واقعی است.

  ما در یک شرایط خوب به جام جهانی صعود 
کردیم اما حالا تأکید می شــود باید به دنبال صعود از 
گروه مان در جام جهانی باشیم. خیلی ها هم اعتقاد دارند 
یک مربی بزرگ باید در جام جهانی روی نیمکت ایران 

بنشیند. در این خصوص چه نظری داری؟
با همدلی که بیــن بازیکنان وجود دارد و بــا یک برنامه ریزی 
درســت می توانیم از گروه مان در جام جهانــی صعود کنیم و 
حضوری پرقدرت داشته باشیم. در مورد مسایل کلان هم من 
در جایگاهی نیســتم که نظر بدهم. به هر حال تیم ملی نتایج 
خوبی گرفته و به همین خاطر ما باید به بازیکنان، کادرفنی و 

مدیریت احترام بگذاریم. امیدوارم اتفاق درستی برای تیم 
ملی رخ دهد و بتوانیم با یک تیم خوب راهی قطر شویم 

و پرچم داری کنیم.

دشمنان آقای خاص سابق
مورینیــو در ادامه شکســت هایش در بازی های 
بزرگ، بازی یک چهارم نهایی جــام حذفی را به 
تیم ســابقش هم باخــت. آاس رم در این دیدار 
2 بر صفر بازنده شــد و هر دو گلــزن اینترمیلان 
در این مســابقه بازیکنانی بودند که مدتی مورد 
بی مهری مورینیو قرار گرفته بودند. ادین ژکو پس 
از آنکه متوجه شد جایی در ترکیب تیم ندارد، در 
تابستان رم را به مقصد میلان ترک کرد و الکسیس 
سانچس هم زمانی که از آرسنال در اوج فوتبالش 
به منچستریونایتد رفته بود، با مورینیویی روبه رو 
شد که انگار از او خوشــش نمی آمد. سانچس در 
نخستین جلسه تمرینی زیرنظر مورینیو پشیمان 
شده و به مدیر برنامه هایش گفته بود اگر می شود 
او را به آرسنال برگرداند. حالا هر دو  بازیکن از آقای 

خاص سابق انتقام گرفته اند.

مردم علیه دشمن گربه ها
در فوتبال انگلیس هفته ای یک بار خبری درباره 
برخورد با بی اخلاقی ستاره ها یا هواداران خاطی 
منتشر می شــود. این بار نوبت کورت زوما بود که 
مشخص نیســت چرا فیلمی را منتشر کرده که 
در آن گربه ای خانگی را به باد کتک می گیرد، او 
را شوت می کند و به سمتش چیز پرتاب می کند. 
شاید فکر می کرده با این کار بامزه به نظر می رسد 
و اگر می دانسته با این حجم از انتقاد قرار می گیرد، 
هرگز به انتشار آن رضایت نمی داده. زوما در برد 
یک بر صفر مقابل واتفورد ته جدولی در ترکیب 
وستهم قرار گرفت و توسط تماشاگران خودی هو 
شد اما ممکن است تا مدتی اجازه بازی پیدا نکند. 
فعلا همه علیه او هستند. حتی گربه هم از خانواده 
او پس گرفته و به مؤسسه های حمایت از حیوانات 
واگذار شده است. با وجود اینکه در بازی پریشب 
در ترکیب وستهم قرار گرفت اما شنیده شده که 
این باشــگاه می خواهد مثل منچستریونایتد که 
گرینوود را مجازات کرد، این مدافع فرانســوی را 
تا اطلاع ثانوی از حضور در باشــگاه محروم کند. 
کورت زوما به دلیل حیوان آزاری تحت تحقیقات 
پلیس قرار گرفته و ممکن است حتی تا 5 سال به 

زندان محکوم شود.

جهان

ارلینگ هالند انگار دوست دارد در رئال مادرید بازی 
کند اما با وجود امباپه، بنزما و وینیسیوس و آسنسیو 
شاید از این می ترسد که نتواند در ترکیب فیکس 
قرار بگیرد یا نقش اول خــط حمله را به عهده اش 
بگذارند. برای همین این مهاجم نروژی گزینه های 
دیگری مثل من یونایتد، پاري سن ژرمن، بارسلونا 
و... را هم در نظر خواهد گرفت. فلورنتینو پرس برای 
این که دست باشــگاه های رقیب را از او کوتاه کند، 
حاضر است رقم 75میلیون یورویی فسخ قراردادش 
را بپردازد تا دورتموند یک فصل دیگر او را نگه دارد. 
با این حال پاری ســن ژرمن که از تابستان و پس از 
تلاش رئال برای خرید امباپه با 200میلیون یورو با 
این باشگاه رابطه اش تیره شده، در حال تلاش برای 
راضی کردن هالند و مینو رایــولا برای انتقال این 
بازیکن به پاریس در تابستان است. در حالی که نام 
کریستیانو رونالدو هم برای اضافه شدن به ترکیب 
این تیم مطرح شده، به نظر می رسد گزینه خرید 
هالند عاقلانه تر از یک بازیکن 37.5ساله در تابستان 
آینده باشد. پاری سن ژرمن در کنار اطمینانی که از 
جذب رایگان پل پوگبا دارد، می خواهد بچه غول 
نروژی را هم از همین حــالا برای اقامت در پاریس 
متقاعد کند. لوکاس پاکتــا هم از دیگر گزینه های 

خرید در فصل نقل وانتقالات تابستانی است. پاکتا 
به دلیل حضور در لیون با جو لیگ فرانسه آشناتر 
است اما پلن بی محسوب می شــود. حتی تلاش 
برای راضی کردن امباپه به تمدید قرارداد هم هنوز 
پایان نیافته است. ناصر الخلیفی که به خاطر رابطه 
عالی با رئیس یوفا از قانون فیرپلی مالی بیمی ندارد، 
همه این ستاره ها را با هم می خواهد. به نظر می رسد 
هر روز هالند از رئال مادرید دورتر می شــود. حتی 
نشریه فرانسوی اونز مدعی شــده که کریم بنزما 
خواســتار ملاقات با فلورنتینو  پرس است تا او را از 
خرید مهاجم نروژی منصرف کند. به نظر این ستاره 
فرانســوی تصور می کند در صورت انتقال ارلینگ 
هالند، مهاجم دورتموند در تابستان امسال، جایگاه 
خود را در تیم از دســت می دهد و به همین علت 
خواهان روشن شــدن تکلیف خود برای فصل بعد 
شده است.  بنزما در حال حاضر تا تابستان 2023 
با رئال مادرید قرارداد دارد، اما همیشه شایعاتی در 
مورد احتمال بازگشت این ستاره گلزن به فرانسه و 
انتقال به تیم هایی چون لیون و البته پاری سن ژرمن 
شنیده شده است. روزنامه میرور، چاپ انگلستان 
هم ادعا کرده قلب هالند برای مادرید می تپد. این ها 

شاید بنزما را نگران کند.

منچستریونایتد با سولسشائر بیشتر مدعی بود تا با رالف رانگنیک. 
از زمانی که سرمربی آلمانی جای مربی نروژی را گرفته، یونایتد به 
یک تیم معمولی تبدیل شده که در بازی با تیم  های کوچک هم قادر 
به بزرگی کردن نیست. این بار نوبت برنلی ته جدولی بود تا یونایتد 
را متوقف کند. با اینکه در بازی های اخیر و با بازگشت پل پوگبا به 
ترکیب درصد مالکیت توپ و موقعیت های گل بیشتر شده، نتایج 
بدتری رقم خورده است. من یو حتی در جام حذفی هم به تیم کوچک 
میدلزبورو در ضربات پنالتی باخت و حذف شد. در 3 بازی گذشته 
درصد مالکیت توپ به 63.9درصد افزایش یافته و منچستر 66شوت 
در این 3 بازی به سمت دروازه حریفان زده اما از 20ضربه ای که به 
سمت دروازه اش آمده، 2 گل دریافت کرده. رانگنیک برای این بازی 
از ابتدا از کریستیانو رونالدو در ترکیب استفاده نکرد چون معتقد بود 
این دیدار به مهاجمی نیاز دارد که آن جلو زیاد بدود و توپ های مرده 
را دنبال کند و به مدافعان فشــار بیاورد و کاوانی از این حیث از نظر 

سرمربی گزینه بهتری بود.
رونالدو 37ســالگی اش را خوب آغاز نکرده. حذف از جام حذفی و 
ســپس توقف مقابل برنلی و ناکامی در گلزنی در 5مسابقه پیاپی 
چیزی اســت که آمار می گوید، این بازیکن همراه با منچســتر به 
بحران رفته اســت. ولورهمپتون، برنتفورد، وســتهم، میدلزبورو و 
برنلی 5تیمی بودند که اخیرا از گلزنی کریستیانو در امان مانده اند. 
این نخستین بار پس از 11سال است که او موفق نمی شود در 5 دیدار 
پیاپی دروازه حریفان را باز کند. او حتی یک پنالتی هم در نیمه اول 
بازی با میدلزبورو از دســت داد. آخرین بار در ماه مه ســال2010 
تا سپتامبر همان ســال بود که رونالدو در پیراهن رئال مادرید در 
5بازی پشت هم موفق به گلزنی نشده بود. کریستیانو رونالدو پس از 
بازگشت به منچستریونایتد، تنها در طول 5 ماه، 163 میلیون فالوئر 
جدید داشته است. اکنون درآمد رونالدو از هر پست اینستاگرامش 
با توجه به 400 میلیون فالوئر فعلــی اش به  یک میلیون و720هزار 
پوند می رسد و این یعنی بیش از 3 برابر دستمزد هفتگی 480 هزار 
پوندی او در منچستریونایتد. در سپتامبر2021، رونالدو 237 میلیون 
دنبال کننده داشــت که نتیجه آن درآمــد تخمینی یک میلیون و 
19 هزارو 100پوند برای هر پست بود. اما اینها تنها برای سرگرم کردن 
مردم اســت و او را از لحاظ فوتبالی خوشحال نمی کند. رونالدو اگر 
خودش گل نزند، گل زدن تیمش خوشحالش نمی  کند. او در مادرید 
که بود 2 بار دوربین ها نشان دادند پس از گلزنی بنزما دستش را به 
علامت آفســاید بالا گرفته و امیدوار بــود گل هم تیمی اش مردود 
اعلام شود و خودش بعدا گل بزند. با همه آمارهای بد اخیر، رونالدو 
همچنان با 8گل زده پس از صلاح و جوجو در رده سوم بهترین گلزنان 

لیگ برتر قرار دارد. چیزی که او را خوشحال می کند، این است که 
مسی هم در این فصل تنها 2 گل در لیگ فرانسه که به مراتب راحت تر 
است و تیمش یعنی پی اس جی خیلی قوی تر است، به ثمر رسانده. 
اما او وقتی به جدول گلزنان لیگ برتر نگاه می کند، می بیند تعداد 
گل هایش با امیل اسمیت رو که در آرسنال فیکس نیست و مهاجم 
هم نیست، در عدد8 برابر است. یک چیز خوشحال کننده و امیدبخش 
دیگر هم هست؛ اینکه رونالدو از زمان حضور خود در همه بازی های 
این فصل لیگ برتر برای منچستریونایتد در ترکیب اصلی قرار داشته 
به جز 4 بازی که همگی آنها با تساوی پایان یافته؛ یک-یک اورتون، 
یک-یک چلسی، 2-2 استون ویلا، یک-یک برنلی. شاید اگر در بازی 
ساعت16 شنبه در هفته 25لیگ برتر مقابل ساوتهمپتون مثل بازی 
قبل از روی نیمکت بازی را آغاز نکند و در ترکیب قرار بگیرد، بتواند 
بر طلسم گل نزنی اش غلبه کند. البته اگر رانگنیک در آن بازی هم 
یک مهاجم تعقیب کننده توپ  یا دوم را به ستاره بزرگ تیمش ترجیح 

ندهد و تا دقیقه68 رونالدو را روی نیمکت ترشی نیندازد!

 بچه غول
نزدیک برج ایفل

 به نظر می رسد هالند
 به پاریس نزدیک تر

 است تا مادرید

قهر رونالدو با دروازه
 وقتی مربی آلمانی ستاره پرتغالی تیمش

را خراب می کند
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منهای فوتبال

عاطفه احمدي كه به عنوان پديده اسكي ايران معرفي شده بود، 
ديروز در بازي هاي المپيك زمستاني 2022 پكن مسابقه داد اما 
نتوانست به خط پايان برسد. اين اتفاق شروع جنجال تازه اي در 
اســكي اســت؛ چرا احمدي بدون مربي به المپيك اعزام شده؟ 
احمدي كه در اسكي آلپاين و در مارپيچ كوچك سهميه داشت، 
در مانش اول به خط پايان رسيد. او با زمان يك دقيقه و 11ثانيه 
و 88صدم ثانيه مانش اول را به پايان برد و در رده 57 قرار گرفت 
در حالي كه لنا دوئر از آلمان با زمان 52و 89صدم ثانيه مسير را 

طي كرد. صعود احمدي به مانش دوم قابل پيش بيني بود و حتي 
انتظار اين بود كه او در مقايسه با نفراتي كه در دوره هاي قبلي به 
نام ايران اســكي كرده بودند، زمان بهتري ثبت كند اما احمدي 
مانش دوم را نتوانســت به پايان ببرد. در پايان مسابقات هم پترا 
ولهوا از اسلواكي با زمان 52 و 17صدم ثانيه به قهرماني رسيد تا 
اختلاف احمدي با نفر اول 20ثانيه شود. اين بار برخلاف مسابقات 
قبلي كه احمدي شركت كرده بود، واكنش ها مثبت نبود. نرسيدن 
او به خط پايان حتي سوژه طنز بعضي  از خبرگزاري ها شد و برايش 

تيتر زدند:»زمين نخوردن تنها دستاورد بانوي اسكي باز ايران«. اما 
انتظار از احمدي در حد واقعيت هاست؟ 

فروغ عباسي در 2المپيك قبلي نماينده اسكي آلپاين ايران بود. 
او در بازي هاي 2014 سوچي به مانش دوم رسيد و با اين كه در 
مسير زمين خورد ولي خودش را به خط پايان رساند و در رده 48 
قرار گرفت. او در بازي هاي 2018 پيونگ يانگ هم ركورد خودش 
را شكست و با نفر اول مسابقه هم 11ثانيه فاصله داشت. او درباره 
انتقاداتي كه از احمدي مي شود، به همشهري مي گويد:»عاطفه 
اسكي باز خوش تكنيك و قوي است. من انتظار داشتم كه او بهتر 
اسكي كند و ركورد من را بزند اما شرايط مسابقه تعيين مي كند 
كه يك اسكي باز چطور اسكي كند. ما كه بيرون از مسابقه هستيم، 
نمي توانيم او را قضاوت كنيم.« عباسي مشكل احمدي را مسئله 
هميشگي اسكي بازان ايراني مي داند:»ما در ايران نمي توانيم روي 
يخ تمرين كنيم و تمرينات فقط روي برف است. تمرين روي يخ 
با تمرين روي برف خيلي متفاوت اســت. عاطفه يك ماه و نيم 

در ســوئيس تمرين كرده بود اما اين مدت تمرين براي اين كه 
بتواني در المپيك خوب اســكي كني كافي نيست. در بازي هاي 
2018 من يك ماه در اتريش تمرين كرده بودم اما روز اول كه به 
كره رفتيم، فقط يكي دو چوب روي پيست توانستم اسكي كنم. 
بعد يك هفته تمرين شرايطم متفاوت شد. عاطفه اگر سه چهار 
ماه روي يخ تمرين مي كرد، شــرايطش خيلي بهتر مي شد.« در 
مسابقات ديروز 30اسكي باز اوت كردند كه يكي از آنها احمدي 
بود. عباســي مي گويد اين اتفــاق طبيعي اســت:»در بعضي از 
مسابقات قهرمانان بزرگ هم اوت مي كنند. اين اتفاق در المپيك 
 افتاده است، آنجا همه قوي هستند، اگر ضعيف بودند به المپيك 

نمي رسيدند.«

  چرا احمدي مربي نداشت؟
سميرا زرگري مربي اختصاصي عاطفه احمدي است اما قرار بود 
ميترا كلهر به عنوان سرمربي تيم ملي همراه احمدي به بازي هاي 

پكن اعزام شود. چند روز قبل از اعزام كاروان به چين، شايعه شد 
كه كلهر نمي تواند تيم را همراهي كند اما اين موضوع خبري نشد. 
ديروز بعد از مسابقه بود كه زرگري در استوري هاي اينستاگرامي 
شاكي شد كه چرا احمدي مربي نداشــته و اگر مربي كنار او بود 
مي توانست نتيجه بهتري بگيرد. فدراسيون اسكي درباره دليل 

اعزام نشدن كلهر به پكن فعلا سكوت كرده است.

 نوبت دانيال
ايران 2نماينده ديگــر در بازي هاي پكن دارد. فردا مســابقات 
صحرانوردي برگزار مي شــود و دانيال ساوه شمشــكي در 15 
كيلومتر كلاسيك مسابقه مي دهد. او روز آخر جايگزين سيدستار 
صيد شد كه با تست مثبت كرونا حضور در چهارمين المپيك را 
از دست داد. در اسكي آلپاين هم حسين ساوه شمشكي سومين 
المپيك را تجربه مي كند. او 24 بهمن در مارپيچ بزرگ و 27بهمن 

در مارپيچ كوچك مسابقه مي دهد.
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در کشتی خيلی وقت ها باید زمين بخورند و دوباره 
بلند شوند. کشتی فراز و فرود زیاد دارد و باید از همين 
ابتدای کار یاد بگيرند اگر زمين خوردند باید دوباره بلند 
شوند و تلاش کنند. البته کشتی گرفتن با این رده سنی 
لذتبخش است. آنها پر از انرژی مثبت هستند و من 

دوست دارم با آنها سرشاخ شوم.

 بيشتر دوســت دارند چه فنی را یادشان 
بدهی؟

همه آنها می خواهند سنجاب پرنده را یاد بگيرند و همه 
هم می خواهند این فن را روی من اجرا کنند. اینقدر با پا 

تو سر و صورتم می زنند که حد ندارد.

 از این نسلی که می بينی، کشتی گيرانی مثل 
تو و محمدرضا )برادر کوچک تر محمدعلی که به مدال 

طلای المپيک و جهان رسيد( در می آید؟
ان شاءالله که بهتر هم بشوند. باید خودشان تلاش کنند. 

کشتی ورزش سختی است. خيلی ها به کشتی می آیند 
و به دلایل مختلف ازجمله شکست، آسيب دیدگی، وزن 
کم کردن، فشار تمرینات یا خيلی از مسائل دیگر کشتی 
را رها می کنند. برای همين می گویم در کنار استعداد، 
خواستن خودشان هم خيلی مهم است. استعداد باید 
با آموزش صحيح و تمرین شکوفا شود که آن هم کار 

پرزحمتی است.

 شرایط خودت چطور اســت؟ بعد از مدال 
جهانی نروژ، تلخی المپيک ریو که پنجم شدی کمتر 

شده است؟
حسرت المپيک که با این چيزها تمام نمی شود. مدال 
نروژ هم تمام شد و باید برای مسابقات پيش رو تلاش 
کنم. اميدوارم در آینده چيــزی که انتظارش را دارم 
برایم رخ دهد. فعلا تمرینات را شخصا دنبال می کنم تا 
15اسفندماه به اردو برویم و زیرنظر کادر فنی تمرینات 

را پيگيری کنيم.

  بازی های آسيایی هانگژو و مسابقات جهانی 
صربستان2022 در فاصله زمانی بسيار نزدیک از هم 
برگزار می شوند. در کدام رویداد قرار است کشتی 

بگيری؟
من در اختيار تيم ملی هستم و هرکجا بگویند و صلاح 
بدانند باید روی تشک بروم. اميدوارم در هر رویدادی 

کشتی گرفتم، دست پر برگردم.

 بعد از مســابقات جهانی نروژ که به مدال 
رسيدی، گفته شد مسئله اشتغالت درست شده است. 

الان مشغول کار هستی؟
هيچ اتفاق خاصی رخ نداده اســت. الان هم راجع 
بــه آن صحبت نکنيم بهتر اســت. ســال2017 
مــدال جهانی گرفتــم و 2018 طــلای بازی های 
آســيایی را به دســت آوردم. از همان زمان دنبال 
 کارم بودنــد ولی تــا الان که هيــچ کاری انجام 

نداده اند.
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افقي:
 1- اســب زرد رنگ- حركتي 
در ژيمناستيك- خدمتكاران 

زيردست فرمانروا
2- ضربه اي در تنيس- به طور 

تصادفي و اتفاقي
ارمنســتان-  اهــل   -3
خوشنويس نامي عهد قاجار- 

هلاك و نابودي
4- بالاپــوش بلنــد مــردان 

قديم- فاسد- ايلات
5- دايره المعارف فرانسوي- 
نام امام زمان)عــج(- از اوراق 

بهادار
6- قلــب قــرآن- نوازنــده 
چنــگ در عهد ساســاني- 

پست الكترونيك
7- واحد اندازه گيري شــدت 
زمين لــرزه- معني و مفهوم- 

فاضلاب
8- از حبوبات- تئاتر- مقابل 

خريد
9- موي صورت مردان- واحد 

نظامي- نام سابق كاشمر
10- وعده داده شده- جلال و 

شكوه- مذكر
11- آقاي آلمانــي- ثروت و 

دارايي- مأمور رسيدگي
12- پيامبران- رهن دهنده- 

راز نهفته
13- صميمــي- قفل چوبي 

خانه هاي قديم- قصيده سراي 
عهد قاجار

14- هنــر تا كــردن كاغذ- 
شهري در استان مركزي

15- پرش- مجموعه شعري 
ســروده مهدي اخوان ثالث- 

واحد شمارش گردنبند
  

عمودي:
1- توصيه شــده- قسمتي از 

گوش- متحير
2- موضوع- مدافع اسپانيايي 
باشگاه فوتبال پاري سن ژرمن

3- طبيعــي و معمولــي- از 
پيامبران الهي- كميابي

4- دهان كوچك- بزرگ تر- 
ورزشگاه مشهور لندن

5- هريك از نمك هاي اسيد 
نيتريك- زاپاس- ســوغات 

اصفهان
6- نام تركي- ســلاح بوميان 

استراليا- به آرزو نرسيده
7- نوار ضبط صوت- نمونك- 

فلج
8- شيفته و شيدا- منسوب به 

يمن- مشاهده كردن
اصيــل  و  9-  آش مقــوي 
مشهدي- مقابل مثبت- بعد 

از مهر
10- ســوره صد و يكم قرآن- 

خطا- اشاره به دور

11- سرچشمه حيات- بهشت ارم را 
بنا نهاد- ظريف اندام

12- الهــي- اعمــال خشــونت و 
سختگيري- داروي بي هوشي

13- قطعي- از نقوش اســليمي- 
شعر گفتن

14- فيلمي ديدني ســاخته مايكل 
چيمينو با بازي رابرت دنيرو- پول 

كشور جمهوري آذربايجان
15- فرمانده- نوعــي دامن زنانه- 

15باركد
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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متوسط
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خاالطمموشتعاس
اوسريسرافاشنا

مرونايسوكناد
وگتساروسروكيم
شويتهالبكرتشم
اپونيمامتكها
عرريمولهلابن
ناگيرباكابرقع
بودردقارشابت

رصنادنلبادلي
بايانديلقتيلو
ودريماپدومنهر
رابناودينويد
رامالاراماتفن
هتسبمشچميمتيه

پايان المپيك قبل از خط پايان 
 عاطفه احمدي كه بدون مربي به بازي هاي المپيك زمستاني پكن اعزام شده، 

مانش دوم اسكي آلپاين را نيمه تمام گذاشت

شهرداري آذرباتري مي شود؟
يك اتفاق عجيب در واليبال. شــهرداري اروميه كــه به خاطر بدهي با 
خطر از دست دادن ميزباني جام باشگاه هاي آسيا روبه روست، به جاي 
پرداخت اين بدهي، راه  حل ديگري پيدا كرده است. ارومي ها مي خواهند 
با نام آذرباتري ديگر باشــگاه واليبال اين شهر ميزبان مسابقات باشند. 
وحدت طلب، مديرعامل باشگاه آذرباتری در گفت وگو با فارس اين خبر 
را تاييد كرده است: »آذرباتري حاضر است ميزباني مسابقات باشگاه هاي 

آسيا را در قالب تيم شهرداري اروميه به عهده بگيرد.«
بدهي باشگاه شــهرداري اروميه به لئوبومير تراويتسا مربي صربستاني 
و پسرش دراگان اســت. آنها ســال 1395 به عنوان مربي و بازيكن با 
اين باشــگاه قرارداد بســتند اما قبل از اين كه ليگ به نيم فصل برسد 
به كشورشان برگشتند. شــهرداري اروميه با گذشــت 5سال هنوز با 
آنها تســويه حســاب نكرده و فدراســيون جهاني هم گفته به شرطي 
ميزباني جام باشگاه هاي 2022 آسيا را به اروميه مي دهد كه اين باشگاه 
بدهي هايش را صاف كند. اين خبر به گوش دراگان تراويتسا رسيده و او 
پيگير موضوع است:»اين كار غيرقانونی است و متاسف خواهم شد اگر 
به آنها اجازه چنين تخلفی داده شود. من موضوع را با فدراسيون ايران و 
فدراسيون جهانی واليبال مطرح كرده ام و آنها را در جريان اتفاقات قرار 
داده ام.« دراگان پيش از اين در جام ملت های واليبال هم در اســتوری 
اينســتاگرامی معترض شــده بود كه چرا واليبال ايران كه بدهی های 

بين المللی دارد، می تواند ميزبان مسابقات باشد. 
اروميه حتي اگر امسال قهرمان ليگ ايران نشود، به عنوان ميزبان مي تواند 
در اين مسابقات بازي كند. ارومي ها به خاطر همين حاضر نيستند ميزباني 
را از دست بدهند و سراغ تيم همشــهري رفته اند. آذرباتری هفته های 
پيش، قبل از اين كه مسابقات مرحله گروهی به پايان برسد، از ليگ برتر 
به دسته پايين تر ســقوط كرد. حالا قرار است شهرداری با بازيكنانش و 
با نام آذرباتری در جام باشــگاه ها بازی كند. اين كه فدراسيون ايران و 
فدراسيون جهانی اين اجازه را به آنها می دهد يا نه مشخص نيست. جام 
باشگاه هاي آسيا از 25 ارديبهشت تا يكم خردادماه سال 1401برگزار 
مي شود. اگر ارومي ها نتوانند مشــكل را حل كنند، ميزباني به اصفهان 

و يزد  داده مي شود.

لغو جام جهانی ورزش های زورخانه ای
رقابت های جام جهانی ورزش های زورخانه ای قرار بود اسفند ماه با حضور 
12 كشور به ميزبانی اصفهان برگزار شود اما به دليل شيوع ويروس كرونا، 
لغو شد. فدراسيون پزشكی ورزشی براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با 
كرونا مبنی بر لزوم جلوگيری از ورود اتباع برخی كشــورها و همچنين 
وضعيت قرمز استان اصفهان به دليل شــيوع اوميكرون، در نامه ای به 
فدراســيون ورزش های زورخانه ای از لغو اين رقابت هــا خبر داد. لغو 
مســابقات جام جهانی ورزش های زورخانه ای در حالی رخ داد كه قرار 
است مسابقات جام تختی كشتی فرنگی به ميزبانی اهواز 3 تا 6اسفند ماه 
برگزار شود. با توجه به سونامی كرونا و بالا رفتن آمار بايد منتظر لغو اين 

مسابقات هم بود.

محسن محمودصفری |   محمدعلی گرایی دارنده 
2 مدال برنز جهان و طلای بازی های آسيایی جاکارتا 
2018، با وجود کشتی های خوبش در المپيک توکيو 
دستش به مدال نرسيد و روی پله پنجم ایستاد. اما 
شهرت گرایی در توکيو با اجرای فن سنجاب پرنده 
بيش از پيش شد. البته تا قبل از اجرای این فن هم 
اتحادیه جهانی لقب »شاهين« را به او داده بود. حالا 
فيلمی از گرایی در فضای مجازی منتشر شده است 
که نشان می دهد او در باشگاهی در شهر شيراز به 
نونهالان و نوجوانان آموزش کشــتی می دهد. در 
همين رابطه با محمدعلی گرایی گفت وگو کردیم که 

در ادامه می خوانيد.

  این هفته با یک فيلم حسابی اسمت بر سر 
زبان ها افتاده. کار مربيگری را شروع کرده ای؟

هنوز برای مربيگری خيلی زود است. خودم مشغول 
تمرین هستم و باید مدال المپيک را بگيرم. هروقت 
به باشگاه می روم با بچه های نونهال و نوجوان کشتی 
می گيرم و اگر نکته ای هم باشد به آنها می گویم تا شاید 
به دردشان بخورد. آن فيلمی هم که می گویيد برای 
همان موقع است که داشتم یک ریزه کاری را به آنها 

می گفتم.

 با آنها کشتی می گيری مصلحتی زمين هم 
می خوری؟

)با خنده( نه اتفاقا آنها را زمين می زنم تا یاد بگيرند 

 بچه ها دوست
 دارند به من

سنجاب پرنده بزنند
محمدعلی گرایی در گفت و گو با همشهری ورزشی

 از فعاليت های این روزهایش می گوید
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نمی خواستم فیلمم جواب 
همه سؤالات را بدهد

آرین وزیردفتری از تجربه ساخت »بی رؤیا« و 
چالش هایی که پیش رو داشته می گوید

در برابر تندباد
شخصیت های اغلب داستان ها، چه فقیر 

باشند و چه مرفه، عموماً »گرفتار«ند و 
مشکل دارند

یک دورهمی ملی
کارگردان نمایش »بروخا« از برگزاری 

40دوره جشنواره تئاتر فجر می گوید

روایت عارفانه 
یک قهرمان 

 

مرکز اســناد و تحقیقات 
دفــاع مقدس بــه بهانه 
اکــران »موقعیت مهدی« 
هــادی حجــازی فــر 
 متنــی را منتشــر کرد.

در ایــن متــن آمــاده 
اســت:»عرصه هنر برای 
پرداختن به مقام شــامخ 
شــهیدان والامقام عرصه 
عشــق و دلدادگــی به 
ارزش هــای والای انقلاب 
اسلامی اســت که شما با 
گام نهــادن در این عرصه 
موفقیــت   توانســتید 
چشــمگیری را در روایت 
زندگــی  هنرمندانــه 
ســرداران پرافتخار سپاه 
اسلام شــهیدان مهدی 
و حمید باکری به دســت 
بیاورید. در این راســتا با 
بهره گیری از ظرفیت های 
گســترده و نهفته در ذات 
هنر بــرای انتقال مفاهیم 
ارزشی، تلاش برای خلق 
اثری بدیع، جذاب و فاخر  را 
وجهه همت خود قرار دادید 
که  با نیت خالص همراه و به 
بار نشست.« در ادامه آمده 
اســت:» موقعیت مهدی 
روایت زندگی مجاهدانه و 
عارفانه دو قهرمان بزرگ 
ملــی در دفــاع مقدس 
شــهیدان مهدی و حمید 
باکری، اثری گویا در حوزه 
دفاع مقدس است که علاوه 
برتوجه به قالب های هنری 
با روایت هنرمندانه، زندگی 
یکی از قهرمانان بزرگ ملت 
ایران زمینه را برای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری 
به ویژه در موضوع »تهاجم 
ترکیبی« همــواره کرده و 
می تواند سرآغاز اقدامات 

تازه باشد.« 

آخرین آمار
 آرای مردمی  

 

 جدیدترین بروزرســانی 
از نتایــج آرای مردمی 
فیلم  جشنواره  چهلمین 
فجــر اعلام شد.ســمفا 
)سامانه مدیریت فروش و 
اکران سینما( جدیدترین 
نتایــج آرای مردمــی 
فیلم  جشنواره  چهلمین 
 فجــر را منتشــر کرد. 
این فیلم ها بــه ترتیب 
میانگیــن آرای اخــذ 
شــده، از روز شــروع 
جشنواره تا روز 2۰ بهمن 
ماه  اعلام شــده است. 
5 فیلم پیشــتاز در آرای 
 مردمی )استان تهران(:
ملاقات خصوصی ساخته 
موقعیت  امید شــمس؛ 
مهــدی ســاخته هادی 
علفــزار  حجازی فــر؛ 
ســاخته کاظم دانشی؛ 
شادروان ساخته حسین 
نمازی؛ مردبازنده ساخته 

محمدحسین مهدویان. 

نامزدهای فیلم 
 کوتاه و مستند 

  

 

نامزدهای دو بخش کوتاه 
داستانی و مســتند بلند 
چهلمین دوره جشــنواره 
 فیلم فجر معرفی شــدند.

 فیلم های کوتاه داستانی
  فیلم  ارفاق 

  فیلم گذشته 
  فیلم ویار 

 فیـلـــم های مســتند:
  احتضــار )کارگردان: 
طاهـــری،  حـجـــت 
تهیه کننده: حجت طاهری، 
 عبدالخالــق طاهــری(

  دبســتان پارســی 
)کارگردان و تهیه کننده: 
 حـــسن نـقـاشـــی(

  سرباز شــماره صفر 
)کارگردان و تهیه کننده: 

محمد سلیمی راد(

من از کسانی هستم که خوش شانس بودم فیلم »بیگانه 
 بیا«ی آقای کیمیایی را در اکران اول روی پرده دیدم. به 
همین خاطر موضعم روشن است. همه آثار را دیده ام. به 
دفعات دیده ام. فکر می کنم کمتر فیلمی از آقای کیمیایی 
را حداقل 2 یا 3بار ندیده باشم. مواردی هم بوده که فیلمی 
را 7، 8 باری دیده ام. فیلمی را که فقط یک بار دیده باشم، 

کمتر سراغ دارم.
درباره کیمیایی، هم کلاس برگزار کــرده ام و هم نقد و 
مطلب نوشته ام؛ زیاد و به کرات. اما یک نکته در مورد آقای 
کیمیایی وجود دارد که از آن غافل شده ایم. نه من گفته ام 
و نه جایی آن را شنیده یا خوانده ام؛ نکته ای که از قلم افتاده 

و اینجا می  خواهم آن را با شما در میان بگذارم.
فرض کنید یک سالن ســینمای عادی و معمولی چقدر 
طول و عــرض دارد؟ مثلا ۶0متر در20 متر؛ پیشــنهاد 
می کنم برای شناخت بیشتر و نزدیک شدن به کیمیایی 
که طبعا نزدیک شــدن به تماشــاگر و مخاطبش است، 
بیاییم این ســالن سینما را از وســط و به شکل طولی به 
2قسمت تقسیم کنیم؛ یعنی یک ۱0متر در ۶0متر و باز 
هم یک ۱0متر در ۶0متر. وسطش هم از این نرده هایی 
که در خیابان ها می کشند، قرار بدهیم. مابینش هم از این 
نرده هایی که حالت حفاظ دارند، بگذاریم و 2قسمت سالن 
را کامــلا از یکدیگر جدا کنیم؛ بنابراین حالا یک ســری 
تماشــاگر داریم که در یک سمت ســالن نشسته اند و 
گروهی دیگر هم در سمت دیگر. می خواهم راجع به این 

پدیده توضیح بدهم.
فرض کنید مروری بر آثار آقای کیمیایی برگزار شــده، 
از »بیگانه  بیا« تا همین فیلم اخیر »خائن کشی«. سالن 
ســینما خیلی متمدنانه و آرام به طور طبیعی به 2دسته 
تقسیم شده است؛ یک دسته هستند که فیلم های آقای 
کیمیایی را دوســت دارند، می فهمند، راحتشان است، 
ارتباط برقرار می کنند، لذت می برند. خارج از صنف، خارج 
از شــغل، خارج از دیدگاه سیاسی یک دسته هستند که 
در یک سمت نشسته اند. آن طرف افرادی هستند که با 
این فیلم ها حال نمی کنند، خوششان نمی آید، برایشان 
معنی و مفهوم ندارد. ایــن دعواها چیه؟ این مونولوگ ها 
چیه؟ این آدم ها چرا این جوری هستند و ... فکر می کنم 
دنیای آقای کیمیایی به تدریج در حال نزدیک شدن به این 
دو دنیا ســت. علتش هم این است که علاوه بر سی و چند 
فیلمی که کیمیایی ســاخته، به یک معنا می  شود گفت 
جای هر فیلمی 2فیلم ساخته؛ یعنی 2تا »قیصر« ساخته، 
2تا »داش آکل« ساخته، 2تا مثلا »مرسدس« ساخته و 
هر دو نسخه روی پرده در حال نمایش است؛ یکی برای 
دوستداران و دیگری برای مخالفان. بنابراین فرضا وقتی 
من خسرو دهقان »خون شد« را می بینم، آن مونولوگ  ها، 
صحنه های کتک کاری و کشت و کشــتارهایش در من 
تاریخ، فرهنگ و ریشه دارد. بحث خوش آمدن یا بد آمدن 
نیســت. بلافاصله »خاک« یادم می آید. »رضا موتوری« 
یادم می آید. بلافاصله »تجارت« و »مرسدس« و »قاتل 
اهلی« یادم می آید. یعنی من با فرهنگی که مجموعه ای 
از آثار آقای کیمیایی را در برمی گیرد، فیلم ها برایم تداعی 
می شود که وقتی فضلی با یکی حرف می زند، انگار داش 
آکل دارد با مرجان صحبت می کند. بنابراین دنیای آقای 
کیمیایی برای من آشناست. ملموس است. این رفاقت ها 
را می فهمم. این آدم ها برایم آشنا هستند. مرکزی ترین 
تم کیمیایی که رفاقت اســت، در این فیلم ها معنا دارد. 
تماشاگری که این دنیا را می شناسد، فیلم  ها را بر اساس 
نظام کدی  نگاه می کند و وقتــی مثلا یک فیلمی را نگاه 
می  کند یاد فیلم قبلی کیمیایی می افتد و همینطور این 
ســیر ادامه دارد. مثل زمانی که شــما به منزل مادرتان 
می روید و مقابلتان یک غذای سنتی، یک قورمه سبزی 
می گذارد، از آن یــاد پدرتان می رفتیــد. چرخ خیاطی 
مادر را به یاد می آورید. یــاد غذاهای دیگرش می افتید، 
یاد ظرف شســتنش می افتید. روابط مادرتان با خاله تان 
را به یاد می آورید. در واقع پشــت آن قورمه سبزی ای که 
نشسته اید، پای ســفره و پیش مادرتان نشسته اید و در 
حال خوردنش هســتید، یک فرهنگ و یک تاریخ و یک 
دنیا خاطره به وجود می آید. این فرق می کند با آن دسته 
از تماشاگران عزیزی که در آن طرف سالن نشسته اند و 
فلافل یا پیتزا می خورند. آنها جور دیگری به پدیده نگاه 
می کنند. تماشــاگران کیمیایی، خارج از اینکه فیلم ها 
خوب یا بد باشند، وارد ارزیابی و ستاره دادن و بحث های 
حاشیه ای نشویم، دو دسته هســتند. 2 نوع تماشاگر و 
2 نوع نگاه داریم و نوع ســومی وجود ندارد. بعضی ها با 
این دستگاه و نشــانه، با این صحبت ها و با این میمیک 
صورت، با یک حرکت چشم و ابرو لذت می برند و عده ای 
هم نه. اینکه آقای کیمیایی یک چشــم و ابرویی می آید 
یا یک عینکی را بــالا و پایین می کند بــرای من مفهوم 
دارد. تاریخ دارد. من مــی روم به دهه 70. می روم به دهه 
۶0 یا دهه ۵0. فیلم های گذشــته یادم می آید. ســعید 
راد، بهروز وثوقی و پرویز پرستویی و ناصر ملک مطیعی 
را به یاد می آورم. برای من ســعید راد، پرویز پرستویی و 
ناصر ملک مطیعی تداعی کننده یــک بازیگر، یک آدم و 
یک دنیا هســتند. با اینها ارتباط کدی برقرار می کنم و 
متوجه هستم. یک جوری احساس بچه محل بودن را با 
او تجربه می کنم که بچه محلم دارد می رود دبیرســتان، 
دارد می رود دانشکده. لیسانس گرفته، دکترا گرفته. این 
آدم کیمیایی همان بچه محل اســت که از ابتدایی با هم 
بودیم، رشــد کردیم و حالا دکتری گرفته. من این نگاه 
را به او دارم. باهاش زندگی می کنم ولی تماشاگرانی که 
آن سوی سالن نشسته اند و هیچ گناهی هم ندارند، اصلا 
متوجه نمی شوند که در خون شــد، این دعواها سر چی 
هست. این خانواده،  این تعبیر از زندگی، تعبیر از خواهر، 
از ازدواج یا تعبیر از غیرت و تعبیر از رفاقت اصلا معنا ندارد 
یا معانی دیگری دارد. بنابراین مــا درحالی که یک آقای 
کیمیایی داریم، هر کدام از فیلم هایش را می شود گفت 
2 تا تیپ ســاخته برای 2 نوع تماشاگر به صورت فرضی 
که عده ای با فیلم ها سیر و سلوک می کنند و گروه دیگر 
اصلا این دنیا را نمی فهمند و سیر و سلوک هم نمی کنند. 
اینها قصد توهین و جسارت ندارند. طرف دیگر هم قصد 
خوشداشت و تملق ندارد. آنها این دنیا را می فهمند، از آن 
لذت می برند، با آن ارتباط برقرار می کنند و کدها برایشان 
معنی دارد ولی دســته دیگر تماشــاگران، دنیای آقای 
کیمیایی را نمی فهمند و کدها برایشــان مفهومی ندارد. 
دنیای آقای کیمیایی در این روزگار تبدیل به این شــده 
و لزوما هم قرار نیست همدیگر را متقاعد یا مغلوب کنند. 

اینها به شکل طبیعی، به موازات هم حضور دارند 
و هیچ کدام به معنی نفی دسته مقابل نیستند.

یادداشت 1

منتقد
خسرو دهقان

2دنیا، یک کارگردان   

     
کنار آقای کیمیایی هســتیم که خائن کشی  اش را می شــود این روزها در جشنواره دید؛ 
فیلمی که برای پرده بزرگ سینما ساخته شده و تفسیری است از تاریخ و درسی است در 
سینما. شاید بشود گفت باشکوه ترین فیلمی که در این سال ها ساخته است. فیلمی 
درباره دهه پرجوش و خروش ۳۰، مصدق، نفت، ایران تحریم شده، اوراق قرضه ملی 

و مردان و زنانی آرمان گرا که به ستیز می اندیشند
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دیدار با مســعود 
کیمیایــی بهانــه 
که  نمی خواهــد، 
هر حضــوری کنار 
او غنیمت اســت. 
فیلمساز تاریخ ساز ســینمای ایران در گذر از 
۸۰ سالگی همچنان سر پرشوری دارد و سیمایی 
از مردان و زنان پاک باخته ای ترسیم می کند 
که شــبیه زندگی روزمره نیستند چون از دل 
واقع گرایی چرک و تخت سینمای امروز ایران 

بیرون نمی آیند.
دیدنش بهانه نمی خواهد امــا این بار نمایش 
»خائن کشی« در جشنواره، فرصتی می شود 
برای ملاقاتی دوباره با آقای عشــق و معرفت 
و رفتن به کوی دوست. کیمیایی با زانویی که 
همچنان درد می کند، خسته تر از آن است که 
بشود مثل همیشه با فراغ بال در محضر گرمش 
نشست. نیم ساعت پیش برای احوالپرسی و 
گذاشتن قرار عکاســی تماس گرفته ام و حالا 
پیش او هســتیم. با تمام خســتگی ای که از 
صدایش هم قابل تشــخیص است و با وجود پا 
دردی که مدتی اســت آزارش می دهد و هنوز 
تجویز هیچ پزشکی سلامتی اش را بازنگردانده 
اســت.حالا کنار آقای کیمیایی هستیم که 
خائن کشی  اش را می شود این روزها در جشنواره 
دید؛ فیلمی که برای پرده بزرگ سینما ساخته 
شده و تفسیری است از تاریخ و درسی است در 
سینما. شاید بشود گفت باشکوه ترین فیلمی 
که در این سال ها ساخته است. فیلمی درباره 
دهه پرجوش و خروش 3۰، مصدق، نفت، ایران 
تحریم شده، اوراق قرضه ملی و مردان و زنانی 
آرمان گرا که به ســتیز می اندیشند. در میانه 
عکاسی می پرسم:» آقای کیمیایی چرا مصدق و 
دهه 3۰؟« پاسخ کیمیایی کوتاه است؛»چون هر 
چه داریم از مصدق و نفتی است که او ملی کرد.« 
داستان علاقه مســعود کیمیایی البته خیلی 
قدیمی تر از این حرف هاســت. دوران کودکی 
کیمیایی به ســال های پرالتهاب ابتدای دهه 
3۰بازمی گردد. این تکه از مصاحبه ای با کیمیایی 
نشــان می دهد چرا و چگونه مصدق در ذهن 
او ماندگار شده است؛»بچگی من با سال های 
پرحادثــه جنگ جهانــی دوم و بعد تبعاتش 
مصادف بود. شروع شدن و به نوعی داغ شدن 
مارکسیســم در جهان که دامنه اش به ایران 
هم رســیده بود و به اصطلاح از شوروی و بعد 
چین نشت کرده بود به کشورهای جهان سوم. 
سال های نفت.سال های ملی گرایی، سال های 
دکتر محمد مصدق، رفتن شاه، بازگشت شاه 

و غائله 2۸مرداد... ســال هایی که تنها حزب 
روشنفکرانه ای که وجود دارد و روشنفکران را 
جذب می کند حزب توده است. بعد انشعاب های 
پی درپی است که به شکل های مختلف حزب ها 
و سازمان ها ساخته می شــوند. شرایطی که 
روزبه روز و فصل به فصــل تغییر می کند. من 
هنوز بچه ام ولی می فهمم که مثلا خواهرم که 
از من بزرگ تر اســت در یک جریان سیاسی 
اســت و برادرم باز درگیر یک جریان فکری 
سیاسی دیگر.پدرم اصلا جزو ملیون اول بود و 
سخت دوستدار دکتر مصدق. با تمام ابعادش 
رخدادهای سیاسی را دنبال می کرد تا آنجا که به 
مجلس برود یا در صنف خودش تمام اختیارات 
و توانایی صنف را بگذارد برای تقویت جریان 
فکری که به آن تعلق خاطر دارد.«)همشهری، 

۷ مرداد ۱3۹۸(
کیمیایی پیش از این در ادبیات هم سراغ این 
مقطع حساس تاریخ رفته بود.رخدادهای دوران 
مصدق در»جسدهای شیشه ای« قابل مشاهده 
است؛ رمانی که بخشی از وقایع اش در سال های 
ابتدایی دهه 3۰ می گذرد؛»بوی بهار می آمد. بوی 
بهار در طبیعت بود. بویی که در تهران می آمد، 
بوی باروت و بوی خیانت و بوی شکار قدرت بود. 
وقتی افسران بازنشسته به خانه دکتر مصدق 
حمله کردند و قصدشــان کشتن مصدق بود، 
رحیم و ســروش کلاه های نظامی شان را کنار 
گذاشته بودند و پاچه می خوردند.« )جسد های 

شیشه ای، صفحه 24۰(
مرداد ماه، ماران سیاست جان می گرفتند و در 
خنکای باغ ها و خانه های بزرگ پنهانی آماده 
می شدند. گرما در خوزستان بیداد می کرد. از 
سرخوشی، مهندسان و کارگران شرکت نفت 
تخم مرغ روی لوله های نفت می پختند. در باغی 
بزرگ سرلشکر مصطفی مقدم، کنار جویباری 
آرام و خانگی، ســرتیپ گیلانشاه، سرلشکر 
 باتمانقلیچ، ســرتیپ نقــی زاده، فرامرزی و 
چند تای دیگر، سقوط مصدق را دلالانه ارزیابی 
می کردند و حفره های نقشــه کودتا را تعمیر 

می کردند.)همان، صفحه های 2۸۱ و 2۸2(

   از زمانی که یادم می آید هر وقت به دیدار 
مســعود کیمیایی رفته ام تصویری از محمد 
مصدق همیشه در گوشه ای از کادر خودنمایی 
می کرده است. آدم های آرمان گرای کیمیایی 
در خائن کشی شــیفته مصدق اند. در روایت 
مطلوب او  که الزاما با آنچه به عنوان تاریخ ثبت 
شــده انطباق ندارد، تصویری از مصدق ارائه 
می شود که با جهان خائن کشی منطبق است. 
تصویری که در آن می شــود همراهی رهبر 
جبهه ملی را با آرمان گرایان فیلم مشــاهده 
کرد. کیمیایی در خائن کشی به روال معمول و 
متداول داستان نمی گوید. بهترین داستانگوی 
سینمای قبل از انقلاب، سال هاست که ابزار های 
بیانی اش را تغییر داده اســت. برای پاسخ به 
این پرســش تکراری که چرا کیمیایی دیگر 
»قیصر« و »گوزن ها« نمی سازد باید تفاوت های 
دو دوران )قبل و بعــد از انقلاب( و تأثیرش بر 
فیلمسازی که زمینه کارش همیشه متن جامعه 
بوده را لحاظ کرد و از این منظر به تحلیل فاصله 
گرفتن او از روایت های سرراست و کلاسیک 
سیاه و سفید های محبوبش پرداخت. هرچند 
کیمیایی، فیلم داستا ن گوی سرراست هم در 
این دوران ساخته است. )مثل »سرب« یا نمونه 
متاخری چون»خون شد«(. در خائن کشی او 
با شیوه خاص و همخوان با جهان تالیفی اش، 
در ترسیم روابط آدم ها، نحوه روایت و جنس 
گفتارنویسی، حساسیت و دقتی ویژه را سراغ 
می گیرد. انبوه ارجاعات تاریخی و نگاه خاص 
کیمیایی به سیاست در کنش ها و گفت وگو هایی 
شکل می گیرد که شاید برای تماشاگر ناآشنا 
به سیاســت و تاریخ خیلی قابل درک نباشد. 
ضمن اینکه کیمیایی با تاریــخ از منظر خود 
مواجه می شــود ؛ او در خائن کشی تاریخ را از 
منظر امروز واکاوی می کند و به نوعی حکایت 
دیروز را به شرایط امروز پیوند می دهد. این را 
می شود در برخی از گفتارهای فیلم مشاهده 

کرد. شهودی که برخی از شخصیت ها نسبت 
به وقایع و رخدادهای آن سال ها دارند از همین 
نقطه می آید. این روایــت کیمیایی در فیلمی 
داستانی از یک دوران است. روایتی که در آن 
انبوهی از آدم ها حضور دارند و خائن کشی را به 
پر کاراکتر ترین فیلم کیمیایی بدل کرده است. 
از شــروع پرضرب و حادثه فیلم با سرقت  از 
بانک ملی هنگام کسوف )که احتمالا تنها تکه 
بازمانده از ماجرای مهدی بلیغ در فیلم است(، 
وارد جهان کیمیایی می شویم. گفتار مهدی )امیر 
آقایی( خطاب به حاضران در بانک، حکم معرفی 
این شورشــیان آرمان خواه را نیز دارد؛ »این 
اسلحه ای که دست من می بینید برای عدالته.

ما دزد نیســتیم. این پولا رو نمی دزدیم. ما به 
امانت می بریم. برای فردای همه تون.« از اینجا 
فیلم با ماجرای اوراق قرضه ملی دولت مصدق 
در دوران تحریم نفت ایــران پیوند می یابد. 
موقعیتی داستانی که در بستری تاریخی شکل 
می گیرد. اینجاســت که مصدق هم با شاهرخ 
)پولاد کیمیایی( و ســهراب )مهران مدیری( 
مواجه می شــود. این پیوند میان شخصیتی 
تاریخی با کاراکترهای یاغی برساخته کیمیایی 
نحوه مواجهه اثر با رخدادهای سیاسی- تاریخی 
را هم نمایان می کند. فیلــم از آرمان، مبارزه 
و عالم سیاســت می گوید. از عشق و رفاقت 
که البته در سراسر اثر با ســایه ای از خیانت 
همراه است. با شــخصیت هایی که به سیاق 
همیشه کنشمند هستند. پناه بردن یاران به 
خانه ای که دور از گزند اغیار بمانند و در نهایت 
محاصره خانه و انفجاری که همه را به یاد گوزن ها 
می اندازد، مجموعه ارجاعات سینمایی اثر را 
کامل می کند. خائن کشی فیلم دشواری است 
که سبک بصری و حال و هوای غریبش، هیچ 
ربطی به ســینمای ایران ندارد. در هیچ درام 
حتی تاریخی ای از ســینمای ایران، قهرمانان 
در دل شهر، برای رســیدن به رفقایشان مثل 
وسترن های ســام پکین پا با اسب به تاخت 
نیامده اند و صحنه  جان سپردنشــان یادآور 
وســترن محبوب دیگری )بوچ کســیدی و 
ساندنس کید( نبوده است. خائن کشی فیلمی 
است که با مهارت فن ســالارانه، هنرمندانه 
ساخته شده اســت. حرف آخر کارگردانی که 
در ۸۰سالگی همچنان پرشور فیلم می سازد و 
روایت تلخش از این حماسه شکست  را با شکوه 
بصری خیره کننده ای همراه می کند؛ بی شباهت 
به هر فیلم دیگری از سینمای امروز ایران که 

تک افتادگی و فاصله اش از پســند 
روز را با صدای بلنــد فریاد می زند.

دیدار با مسعود کیمیایی و »خائن کشی« اش
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در زمــان کودکــی مــا 
شعـبـده بـــازی، پای ثابت 
اغلب عروسی ها، مهمانی های 
بزرگ و حتی جشــن های 
مناسبتی  مدرسه ها بود. به 
این ترتیب در چند قدمی شعبده باز می نشستیم و با دهان باز 
به حرکات عجیب و غریب او نگاه می کردیم که با چیره دستی، 
دستمالی را در مشت گره کرده خود می فشرد و سپس آن را 
باز می کرد و یک شاخه گل نشان مان می داد! یا مثلًا پارچه ای 
را در هوا تکان مــی داد و در غافلگیرکننده ترین لحظه کاری 
می کرد تا یک کبوتر ســفید از آن بیرون بیاید! همه اینها به 
اضافه آن چوب ســیاه و جادویی که ظاهراً اصلی ترین ابزار 
شعبده بود حیرت زده مان می کرد و هر بار از خود می پرسیدیم 
چگونه امکان دارد کســی بتواند چنیــن کاری انجام دهد؟ 
البته بعدها که در نوجوانی، ســطح مطالعات مان تا خواندن 

مجله »دانشمند« گسترده تر شد، مقاله هایی در همین باره 
خواندیم که حکایت از استادی و مهارت شعبده بازهایی داشت 
که پیش چشم ما این کارها را می کردند و هر بار بیش  از دفعه 
قبل اسباب طرب و شگفتی مان   را رقم می زدند. اما جادوی 
شعبده و شعبده بازی هرگز دســت از سر نسل ما برنداشت. 
حتی جادوی سینما هم نتوانست شعله آن شعبده های دوران 
کودکی را کم و کم رنگ کند؛ و هر بار که تردست تازه ای از راه 

می رسید، شعله شعبده، جان دیگری می گرفت.
حالا به لطف شــعبده بازانِ جادوگر، شــعبده بازی به کف 
خیابان ها رسیده و هر از گاهی شــعبده باز ماهر و تازه ای از 
راه می رسد که شــبکه های اجتماعی، تشنه هم رسانی و به 
اشتراک گذاری کارهای او هستند. تردست هایی که به شکل 
عجیبی گذرشان به سینما هم افتاده و این بار بعضی هایشان 
فیلمساز شــده اند! این گروه از فیلمســازانِ شعبده باز که از 
نســل های دور و نزدیک هم در میان آنها یافت شدنی است، 
قدرت تصویر را به شعبده انگشــت های ماهر و توانای خود 
افزوده اند و حالا این کار )یعنی شــعبده بازی( را روی پرده 
سینما و پیش چشم تماشــاگران انجام می دهند تا قدرت 

حیرت انگیز خود را به رخ مخاطبان بکشند.
در این شکل از کار، فیلمساز به مخاطب خود چیزی را نشان 

در فاصله یک کسوف
سینمای ایران و شعبده بازی

در نشســت رســانه ای مرد بازنده خبرنگاری از کارگردان 
فیلم، محمدحســین مهدویان درباره روند فیلمسازی  اش 
)تولید ســالی یک فیلم یا به تازگی یک فیلم و یک سریال!( 
پرسیده و ابراز تعجب کرده بود که با این برنامه کاری شلوغ 
و فشرده، آیا مهدویان فرصت مطالعه یا تماشای فیلم تازه ای 
را دارد تا بتواند دانش سینمایی اش )و به دنبال آن کیفیت 

آثارش( را ارتقا دهد؟ 
مهدویان اما پاسخ چندان روشنی به این پرسش نداد و به این 
نکته اشاره کرد که او در کنار »گروه بزرگی« فعالیت می کند 
که هرکدام از افراد آن گروه، همزمان مشــغول پروژه های 
مختلفی هستند و سرانجام »نوبت فیلمسازی هر کدوم )از 

این افراد( که بشه، می سازیمش!«
از همین پرسش و پاسخ مبهم مهدویان می توان سراغ مرد 

بازنده رفت و نواقص آن را بررسی کرد.
انگار فیلمساز یک دایره المعارف فیلم نوآر به دست گرفته و 
با راهنمایی آن فیلمنامه را نگاشته و بعد  بی توجه به اقتضای 
قصه و فیلم سراغ بازیگری رفته که بیش از همه با او »خوش 

می گذرد!«
فیلم شخصیت کارآگاه )؟( خصوصی ای )احمد با بازی جواد 
عزتی( را دنبال می کند که حین تــلاش برای حل معمای 
قتلی به شبکه ای از روابط فاسد برمی خورد؛ شبکه ای که او 
قرار نیست سر از کار آنها دربیاورد و این مهم در طول فیلم 
مدام از سمت و سوهای مختلف )چه همکاران اداره موهوم 

خودش و چه بالادستی ها( به او یادآوری می شود.
موازی با این روایت، احمد در زندگی شــخصی خودش هم 
چندان موفق نیست. همسرش را از دست داده و با فرزندانش 

رابطه خوبی ندارد و نمی تواند به آنها نزدیک شود.
درواقع احمد همه جوره یک بازنده است، اما نه بازنده ای که 
بشود نسبت به او احساسی داشت یا حتی دل سوزاند؛ برای 
مثال در شغل حرفه ای خودش و حل معمای قتل پرونده، 
آنقدر دست و پا چلفتی اســت و برای پیدا کردن قاتل دور 
باطل می زند که نمی توان حتی لحظه ای برای تمام مشکلات 
و بدبختی هایش به او حق داد و به حالش افســوس خورد. 
هرچه سرش می آید حقش است وقتی اینچنین نشانه های 

آشکار حل معما را نادیده می گیرد و به دیوار می خورد.
یک جور لجبازی در رفتار او وجود دارد که ریشــه های آن 
چندان مشخص نیســت. شــاید اگر دایره المعارف دست 
فیلمســاز علاوه بر تأکید بر آب و هــوای بارانی ، نورپردازی 
کم رمق، کالر پلت مات، کلاستروفوبیا و دندادن درد ـ  به عنوان 
ویژگی های نمونه ای قهرمانان هارد بویلد  ـ مدخل »بازگشت 
به گذشته« در فیلم  نوآر را هم داشت،  می توانستیم با چند 
فلش بک درک بهتری از مســیری که کاراکتر احمد برای 
رســیدن به وضعیت فلاکت بار کنونی پیموده است، داشته 
باشیم تا اینکه مجبور باشــیم اطلاعاتی چون مرگ همسر 
احمد و نقــش او در این اتفــاق )که باز هم به بی دســت و 
پایی اش برمی گردد( را از طریــق دیالوگ هایی پراکنده و 

گنگ دریابیم.
جدا از مواردی که به تلقی و مسیر اشتباه فیلمساز در خلق 
یک نئونوآر بومی مرتبط است، نقش آفرینی جواد عزتی در 
قالب کاراکتری با اختلاف ســنی فاحش نسبت به او بسیار 
عجیب است. گریم سنگین او )که عوامل فیلم زمان ۵ساعته 
آماده ســازی آن را یکی از مشــقت های بازیگری توصیف 
کرده اند( آنچنان چهره او را از ریخت انداخته که در بسیاری 
از لحظات )به ویژه نماهای ابتدایی فیلم( و حین همراهی با 
صدای دورگه اش )به سبب عفونت دندان(  به جای تثبیت 
ســیمای مردی شکســت خورده و رقت انگیز، حس و حال 
کمیک )یادآور نقش مفرحش در ســریال قهــوه تلخ!(  به 

صحنه می بخشد.
اما در مورد کارگردانی شاید بتوان نیمه اول فیلم را که ریتم 
خوبی دارد واجد کیفیتی استاندارد دانست، اما در نیمه دوم 
و درجا زدن فیلم )و احمد( در حــل معما، لحظات فراوانی 
هستند که می توان از آنها صرف نظر کرد و ضرباهنگ فیلم را 
بهبود بخشید؛ مثل دیدار آخر احمد با زن مقتول که دوربین 
فیلمســاز یاد ماجرای نیم روز می افتــد و از یک نقطه نظر 

نامشخص و فاصله زیاد با سوژه اکت آن دو را ثبت می کند.
حالا که دوبــاره یکی از معضلات همیشــگی ســینمای 
مهدویــان )دوربین و رفتار آن( مطرح شــد، این نوشــته 
را با یکــی از نقطه نظر های آشــنای منتقــدان در برخورد 
با آثار او بــه پایان ببریــم: »مهدویان همچنــان در خلق 
روایت های بسته و مســتند از رخدادهای سیاسی معاصر 
)آن  هم همسو با دیدگاه ایدئولوژیک خود و همقطارانش(  
موفق تر اســت و کیفیت آثاری که او خارج از این محدوده 

ســاخته اســت )لاتــاری، شیشــلیک و همین 
مرد بازنــده( مهر تأییــدی بر این مدعاســت.«

یادداشت

روزنامه نگار
بهنود امینی

 متأسفم سم اسپید
یادداشت مجسمه ات قلابی است!

منتقد و مستند ساز
امید نجوان

»بی رؤیا« ســاخته آرین 
وزیردفتــری یکــی از 
فیلم  های جشنواره چهلم 
است که تماشاگرانش را به 
2دسته کاملا موافق و کاملا 
مخالف تقســیم می کند. وزیردفتری می گوید از پرریسک بودن 
ســاخت چنین فیلمی مطلع بوده، اما تعمد داشــته که چنین 
تجربه ای را در ســینمایی که فیلم هایش روزبه روز بیشتر شبیه 
به هم می شوند، پشت سر بگذارد. با وزیردفتری درباره مضامین 
فیلمش و فضای سینمای ایران که تماشاگران را به بی طاقتی عادت 

داده اند، گفت وگو کردیم.

مضمون مرکزی فیلم شــما هویت است که با موضوع   
اجتماعی مهاجرت گره خورده است. علاوه بر این، فیلم 
یک لایه روان شــناختی هم دارد. با این حال به نظر می رسد که 

دغدغه اصلی فیلم همان موضوع هویت باشد.
ایده اولیه فیلم بیشــتر منوط به همین مضمون هویت است. فیلم از 
عناصر ژانر روانشناســانه اســتفاده می کند، اما در درجه اول مسئله 
فیلم، مسئله هویت است و مســئله ای مثل مهاجرت هم ناخودآگاه با 
هویت گره می خورد؛ چراکه وقتی کسی تصمیم به مهاجرت می گیرد، 
یک جورهایی دارد در هویتش تجدیدنظر می کند و شــاید با انتخاب 
فضای دیگری برای زندگی همان آدم ســابق باقی نماند. فیلم سعی 
می کند با قصه اش سؤالاتی را درباره چیستی و چرایی هویت در ذهن 
مخاطب ایجاد کند، ولی می شود تحلیل روانکاوانه هم از آن ارائه داد. 
خودم ترجیح می دهم از منظر هویت به فیلم نگاه شود، هرچند فیلم با 

تحلیل های مختلفی مواجه می شود.

مهاجرت موضوعی است که در چند سال اخیر در جامعه   
ما زیاد راجع به آن حرف زده شــده است. انتخاب این 
موضوع برای فیلم تان به وضعیت کنونی جامعه و بایدها و نبایدها 

درباره مهاجرت کردن ربطی داشت؟ 
من خودم موافق رؤیا هستم که شــخصیت اصلی فیلم است و دوست 
ندارد مهاجرت کند و دوســت دارد هویتی را که همین جا دارد حفظ 
کند. در مقابل او، بابک شــخصیتی اســت که ترجیح می دهد  به هر 
شکلی مهاجرت کند و برود. امیدوارم این قضیه در فیلم دیده شود. این 
مسئله کنونی جامعه ماست و من سعی کردم یک جوری این موضوع را 
با هویت گره بزنم که مخاطب فکر کند مهاجرت می تواند چه تأثیراتی 
داشته باشد و اگر شرایط برای یک آدم در مملکت خودش فراهم نباشد، 

زندگی اش چگونه پیش می رود.

وقتی بحث هویت و مهاجرت پیــش می  آید، موضوع   
گذشته هم به میان می آید. کسی که تصمیم به رفتن 
می گیرد، باید گذشــته اش را رها کند. این هــم یکی دیگر از 

مضامینی است که می توان در فیلم تشخیص داد.
دیالوگی در فیلم هست که شــخصیت زیبا از رؤیا می پرسد »آدم اگر 
گذشته اش را فراموش کند، باز هم همان آدم قبلی است یا نه؟« حداقل 
برای من این طوری است که بخش زیادی از هویت آدم از خاطراتش و 
آنچه در گذشته اتفاق افتاده، ناشی می شود و احتمالا تأثیر خودآگاه 
یا ناخــودآگاهِ عوض کردن فضای زندگی و یک زندگی تازه ســاختن 

می تواند این باشد که به تدریج گذشته محو و محوتر می شود.

از واکنش تماشاگران به فیلم در سالن های مردمی خبر   
دارید که ارتباطشان با فیلم چطور بوده؟

چیزی که برای من خیلی جالب بود، این است که اکثر تماشاگرانی که 
می آیند فیلم را ببینند، از اول تا آخــر فیلم را با تمرکز می بینند. البته 
به تدریج در طول فیلم تمرکزشــان روی فیلم بیشتر می شود، چراکه 
تماشــاگر ما کمی عادت کرده که بی تمرکز فیلــم ببیند و در بعضی 
فیلم ها اگر یک جاهایی از فیلمنامه را از دست بدهی، مسئله ای نیست. 

من متوجه شــدم هر چقدر که فیلم جلو می رود، تماشاگران دیگر با 
گوشی شــان بازی نمی کنند و با تمرکز بیشتر فیلم را می بینند. اینکه 
واکنش شان بعد از فیلم چه هست، خیلی صفر و صدی است. یا خیلی 
ارتباط برقرار می کنند یا کمی پیچیدگی کار اذیت شان می کند. ولی 
تلاش خود من این بود که به دیگران یادآوری کنم که می شــود فیلم 
ساخت و می شود فیلم جواب همه چیز را به مخاطب ندهد. ما در این 
سال ها عادت کرده ایم به یک مخاطب منفعل که باید با اطلاعات کامل 
از ســالن بیرون برود، ولی جریان های دیگری در سینمای دنیا هست 
که اساس شان این است که بعد از فیلم هم به سؤالاتی از آن فیلم فکر 
کنی و شــاید حتی دوباره به آن رجوع کنی. برای من مشخص است 
دوستان در نقدهایی که درباره فیلم می نویسند، اگر یک بار دیگر فیلم 
را ببینند، بعضی مشکلات شان حل می شود. مثلا یک دوستی نوشته 
بود که چطور است زنی که می خواهد در ابتدای فیلم از ایران برود، هنوز 
پاسپورت نگرفته است. درحالی که در شروع فیلم به این ماجرا اشاره 
می  شود که رؤیا قبلا پاســپورتش را گم کرده و بعد دوباره درخواست 

داده است. حالا شاید آدم در بار اول به این اطلاعات توجه نکند.

به قول شما تماشاگر ایرانی کمی بی طاقت است و با توجه   
به این موضوع، ریسک نبود که برای فیلم اول تان سراغ 

داستانی معمایی رفتید؟
واقعا ریسک بود. یک زمانی جشــنواره فجر محلی بود برای فیلم هایی 
که وقتی اکران عمومی می شدند، ممکن بود واکنش های ضدونقیض 

بگیرند و اکران در جشنواره به بهتر دیده شدن این فیلم ها کمک می کرد. 
اما الان انگار مترِ جشنواره شــده همان اتفاقی که قرار است در باکس 
آفیس بیفتد. از این نظر ساخت این فیلم ریســک بود و من هم از این 
ریسک آگاه بودم. در فضای فعلی، فیلم ها خیلی به هم شبیه شده اند و 
از دستمایه های مشابهی استفاده می کنند؛ هم در مصالح و هم در نوع 
پرداختِ این مصالح. انگار تکلیفت با فیلم هایی که قرار است ببینی تا 
حدود زیادی از پیش مشخص است. من فکر می  کردم باید در حد خودم 
و در اندازه ای که بلدم، به این فضا واکنشی داشته باشم و خب تجربیاتی 
که در فیلم کوتاه داشتم، به من این اعتماد به نفس را می داد که می توانم 
قصه را جوری از کار دربیاورم که تماشاگر تا آخر بنشیند و تماشا کند. 

متن واقعا متن سختی بود و با هر اجرایی، فیلم چیز دیگری می شد.

پس انتخاب این متن و نوع پرداخت فیلم را می شــود   
واکنشی به سینمای روز ایران دانست؟ 

اصولا فیلمسازی برای من با چالش اش تعریف می شود. چند سال قبل 
امکانش مهیا بود که فیلمی بسازم، ولی آن را نساختم؛ چون احساس 
می کردم چالش خاصی برای من نداشت. من ریسک ساخت »بی رؤیا« 
را پذیرفتم و برایم جالب است که تماشاگران آن به دو سر طیف موافق 

و مخالف تعلق دارند.

فیلم مشهوری بود که در نوشتن این فیلمنامه روی شما   
اثر گذاشته باشد؟

در اســتراتژی فیلمنامه، »بچه رُزماری« رومن پولانســکی خیلی 
برایم مؤثر بود، چون آن فیلم هم مقدمه نســبتا طولانی ای دارد و 
من می دانســتم که فیلمنامه من هم نیاز به مقدمه ای طولانی دارد 
تا بتوانم کلی کاشــت انجام دهم. در فیلم های متاخر هم، به فیلم 
»مادر« دارِن آرنوفسکی از نظر سبک و کاری که با تک شخصیتش و 
فضاسازی می کرد، خیلی فکر می کردم. گاردی در برابر تأثیرگرفتن 
نــدارم و فکر نمی کنم ســینما چیزی باشــد که مــن بخواهم در 

سال 2022 یا 1400 اختراعش کنم.

تجربه هدایت همسرتان، خانم شادی کرم رودی، در   
فیلم چطور بود؟

ما با هم تجربه های کاری مشترک زیادی داریم و من خیلی از ایشان 
مشــورت می گیرم، اما زمانی که در صحنه حضــور داریم، تفکیک 
مسئولیت جدی داریم. ایشان مثل یک بازیگر عادی است و من هم 
در مقام کارگردان قرار می گیرم چون واقعا غیر از این هم نمی شود و 

مدیریتش سخت می شود.

شــما قبلا چند فیلم کوتاه ســاخته بودید که اتفاقا   
تحسین هم شــدید. احتمالا در آینده باز سراغ فیلم 
کوتاه می روید یا فکر می کنید چون در مسیر سینمای بلند وارد 
شده اید، فیلم کوتاه ساختن بازگشت به عقب محسوب می شود؟ 
نه، واقعا این دید را به فیلم کوتاه ندارم و اگــر زمانی ایده جالبی 
داشــته باشــم، دوباره فیلم کوتاه هم می ســازم. اما چون چند 
ســال طول کشــید تا مختصات ذهنی و فضای نوشــتن برایم 
فیلم بلند شــود، به همین دلیــل به ایده هایی کــه فکر می کنم 
بــه درد فیلم بلنــد می خــورد. ولی اگــر زمانی ایــده کوتاهی 

داشــته باشــم، به نظرم فیلم کوتاه، مدیومــی حرفه ای 
اســت و می شــود در آن فیلــم اســتاندارد ســاخت. 

نمی خواستم فیلمم جواب همه سؤالات را بدهد
آرین وزیردفتری از تجربه ساخت »بی رؤیا« و چالش هایی که پیش رو داشته می گوید

     وقتی کسی تصمیم به مهاجرت می گیرد، یک جورهایی دارد در هویتش 
تجدیدنظر می کند و شاید با انتخاب فضای دیگری برای زندگی همان آدم سابق باقی 

نماند. فیلم سعی می کند با قصه اش سؤالاتی را درباره چیستی و چرایی هویت در 
ذهن مخاطب ایجاد کند، ولی می شود تحلیل روانکاوانه هم از آن ارائه داد. خودم 

ترجیح می دهم از منظر هویت به فیلم نگاه شود، هرچند فیلم با تحلیل های مختلفی 
مواجه می شود
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یادداشت

منتقد
شاهینشجریکهن

در برابر تندباد

می دهد که در فیلم او نیست یا دست کم قرار بوده باشد و حالا 
نیســت! مثلًا در فیلم »ضد« )امیرعباس ربیعی( با داستان 
زندگی مردی آشنا می شــویم که در هنگامه پر آشوب دهه 
60در حراست حزب جمهوری اسلامی مشغول کار است و 
همزمان برای گروهک تروریســتی منافقین هم جاسوسی 
می کند. اما به محض اینکه تماشاگر حدس می زند احتمالاً 
او باید همان محمدرضا کلاهی معروف )عامل بمب گذاری 
حزب جمهوری اسلامی( باشد، فیلمساز با مهارتی انکارنشدنی 
دســت های خود را در هوا تکان می دهد و نشــان می دهد 
بمب گذار اصلی شخص دیگری است و ضدقهرمان محوری 
داستان که تا یک سوم پایانی، هوش مخاطب را به بازی گرفته، 
اصلًا از همان ابتدا برای یک ماموریت دیگر )یعنی بمب گذاری 

دفتر نخست وزیری( انتخاب شده!
در فیلم »2888« )ساخته مشــترک کیوان علی محمدی و 
علی اکبر حیدری( این شــعبده بازی مرزهای فراتری را هم 
پشت سر می گذارد و به تأکید بر اسم هایی می رسد که در فیلم 
حضور ندارند )یا بنا به هر دلیلی همکاری با آنها منتفی شده( 
اما در تیتراژ نهایی به جای آنکه در بخش تشــکرهای پایانی 
حضور داشته باشند، در قسمت بازیگران از آنها قدردانی شده. 
فهرست بلند بالایی از افرادی نظیر هادی حجازی فر، حامد 

کمیلی، کامبیز دیرباز، امین حیایی، سام درخشانی، کورش 
تهامی، رضا یزدانی و...کسان دیگری که احتمالاً خیلی ها نظیر 
بنده کنجکاو حضور آنها در چنین فیلمی بوده اند و اصلًا شاید 
به خاطر رفع کنجکاوی در این باره به تماشای چنین معجون 

غریبی نشسته باشند!
اما رتبه نخست شعبده کاران جشنواره چهلم، بی شک 
در اختیار »خائن کشــی« )مســعود کیمیایی( است؛ 
فیلمسازی که به جای روایت یک داســتان خیالی در 
دل حوادث تاریخی، آن چوب ســیاه و جادویی معروف 
را تکان می دهد و این بار تاریخ را به نفع ضدقهرمان های 
محبوب خود تغییر می دهــد. ضدقهرمان هایی که در 
میان انبوه داستانک ها و داســتان های فرعی و بی ربط 
فیلم می کوشند خائنانِ طرح دســتبرد به اوراق قرضه 
دکتر مصدق را پیــدا و محاکمه کنند. کســانی که در 
فاصله یک کسوف بزرگ و تاریخی به ساختمان مرکزی 
بانک ملی هجــوم می برند تا پول حاصل از اســتقراض 
دولت ملی را دزدیده و به رئیس خود آن دولت تحویل 
دهند. گویی آن پیرمرد که به تعبیر خود فیلم، از همان 

زیر پتو اســتعمار انگلیس را شکست داد، خود 
قادر به انجام چنین کار ســاده ای نبوده است!
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اولین چیزی که از مرور فیلم های این دوره از جشنواره فیلم فجر 
در ذهن مخاطب رســوب می کند، تلخی بی پایان زندگی های 
روی پرده است. شــخصیت های اغلب داســتان ها، چه فقیر 
باشند و چه مرفه، عموماً »گرفتار«ند. مشکل دارند. چرخ شان 
نمی چرخد. سرگشته و تلخ کام و بی پناه اند و در محیطی ناشاد 
و در محاصره آدم هایی ناشــادتر زندگــی می کنند. این همه 
سرگشــتگی و تلخی، در روایت زندگی انسان ایرانی امروزین، 
از کجا می آید؟ قطعاً بازتابی از واقعیت عینی است، مثل تمام 
مفاهیم و واقعیت ها و پدیده های دیگری که سینما بازتاب شان 
می دهد و ثبت شان می کند و به حافظه تاریخی می سپارد؛ این 
هم تکه ای از روزنوشت زمانه ماست که در فیلم ها منعکس شده 
و به آیندگان پیام می دهد که ما آدم های این جامعه و این روزگار 
چه مردمان تیره روزی بوده ایم. اما آیا ظرافتی هم در روایت این 
حجم عظیم تلخ کامی به کار رفته است؟ هنوز وقتی تکه شعری 
از اخوان ثالث را می خوانیم که »نفس کز گرم گاه سینه می آید 
برون، ابری شود تاریک...« یا نیمای افسانه ای می گوید »خشک 
آمد کشتگاه من، در جوار کشت همســایه...« به هیچ توضیح 
بیشــتری برای فهم و ادراک تلخ کامی و دم ســردی مردم آن 
روزگار نیاز نداریم؛ تمام ناامیدی و تاریکی پنهان در بطن جامعه 
از لابه لای چند کلمه که به زیبایی و با فکر کنار هم چیده شده اند 
احساس می شود و دست کم حال وهوای زمانه و رنج های خوابیده 
در کلمات را می فهمیم. و این تازه شعر است، تنها کلمه است 
و آوا. چگونه است که سینما با این همه ابزار و به یاری تصویر و 
دیالوگ و موسیقی و جلوه های ویژه میدانی و کامپیوتری )که 
هر روز هم در فیلم ها سنگین تر می شود( از انتقال یک تصویر 
 واقعی و ضمناً خلاقانه و آمیخته به ایجاز و تناسب عاجز است؟
قبول دارم کــه روزگار تلخی ســت و در هر گوشــه و کناری 
مشکلی و کمبودی به چشــم می خورد، و این هم بدیهی ست 
که سینما و اساســاً هنر )مثل ادبیات و شعر( باید راوی صادق 
دورانش باشــد و مشــکلات جامعه امروز و دردهــای مردم 
را بازتــاب دهد و ثبت کنــد، از ترکیب بی قــواره و بی معنای 
»ســیاه نمایی« هم بیزارم و هیچ اعتباری برای نظریه پردازان 
»نیمه پر لیــوان« قائل نیســتم، اما آیا ســینمای امروز ما به 
شــکلی هنرمندانــه و ســلیس و خلاقانــه ایــن تیرگی ها 
و ســیاهی ها را روایت و تصویر می کند؟ آیا نباید اشــارت ها 
و کنایت هــای زیبا و پرمعنایــی محمل انتقــال این مفاهیم 
 باشــند و تصویر دوران را با جادوی ســینما در هم بیامیزند؟

آنچه از تماشای فیلم های این دوره در یادها می ماند این است 
که آدم ساکن این جغرافیا در این تکه از تاریخ، سرگشته و ناکام 
است. پزشــک مرفه که زندگی رمانتیک دارد و شام سفارشی 
را پشــت میز ماهونی و در جوار گلدان های نفیس لاله و زنبق 
جلوی همسر می چیند، همان قدر ناکام اســت و در اداره امور 
روزمره اش وامانده، که زن معتاد و کارگر بی کار و جوان علاف و 
سرباز فراری. خانم دکتر ایرانی ساکن فرنگ همان قدر اخمو و 
افسرده و بیزار از زندگی ست که کارتن خواب حاشیه بزرگراه. نه 
بازپرس و کارمند عالی رتبه دستگاه قضایی لبخندی به لب دارد 
و نه وکیل بارانی پوش کم حرف. نه مادر ذلیل و توسری خورده 
از زندگی اش دل خوشی دارد و نه دختر جوان زیبارو و نه خانم 
مستقلی که تحصیلات و شــغل قابل قبولی دارد. همه خسته 
و عصبی و سرگشــته اند و دنبال چیزی می دونــد که گویی 

حتی رســیدن به آن هم قرار نیست خوشحال شان 
کند. نباید نگــران این تصویر تاریــک و پرابهام بود؟

باز »جشــنواره 
فیلــم فجــر« و 
فیلــم دیگری از 
مسعود کیمیایی. 
بــاز ســاز های 
موافق و مخالف و نادیده گرفتن شرط انصاف و واقعیت 
تاریخی یک فیلمســاز کهنه کار و صاحب سبک که از 
ســال۱۳۴۵ )با دســتیاری فیلم »خداحافظ تهران« 
ســاموئل خاچیکیان( تاکنون حضور مــداوم و نقش 
مؤثر در بدنه ســینمای حرفه ای ما داشته است. از این 
منظر تاریخی و با مرور کارنامه پر فراز و نشــیب مسعود 
کیمیایی و تامل واقع بینانه در آثــار برتر و قابل بحث او 
در دوره های مختلف اجتماعی و سیاسی، آیا در استثناء 
بودنش در تاریخ ســینمای ایران می تــوان تردیدی 
داشت؟ فیلمساز ناسازگار 8۱ساله  ما ۳2 فیلم ساخته 
و در 2۱ دوره  جشنواره فیلم فجر حضور داشته است. 
بیاییم همین مورد اخیر را متر و معیــار قرار دهیم. آیا 
در این دوره ها نسبت به فیلم های شاخص و قابل دفاع 
او همچون»خط قرمز«، »تیغ و ابریشــم«، »سرب«، 
»دندان مار«، »گروهبان«، »ردپای گرگ«، »ضیافت«، 
»ســلطان«، »اعتراض«، »حکم«، »جــرم« و »خون 
شد« داوری بحق و عادلانه ای صورت گرفته است؟چرا 
همواره در مورد این فیلمساز، حاشیه  سازی  ها و مباحث 
انحرافی و تحلیل های نادرست و در تعارض با جهان بینی 
و مولفه هــای کاری اش باعث آلوده شــدن فضای نقد 
در حوزه های مختلف رسانه ای می شــود و راه را برای 
یک ارزیابی منصفانه می بندد؟ همین جو مســموم و 
بی در و پیکری که در فضای مجازی این ســال ها شاهد 
بوده ایم را درنظر بگیرید. هرکسی با هر میزان بضاعت 
فکری و فرهنگــی و درک و بینش ســینمایی و نگاه 
جامعه شــناختی، به خودش اجازه می دهد تا وارد گود 
شود و در هر موردی و با هرگونه ادبیاتی اظهارنظر کند و 
متأسفانه در این بلبشو و آشفته بازار فرهنگی، می بینیم 
که رفته رفته اینگونه افراد اعتماد به نفس بیمار گونه ای 
پیدا می کنند و حق هرگونه داوری کارشناسانه را به خود 

می دهند.
خب در این میان، تکلیف فیلمسازی با عقبه و پیشینه 
تاریخی مسعود کیمیایی که دنیا و جهان بینی خودش را 
دارد و هیچ گاه نسبت به شرایط ملتهب جامعه پیرامونش 
بی تفاوت و منفعل نبوده است، چیست؟ با فیلمسازی 
طرف هستیم که بر دیدگاه و مانیفست اخلاقی خودش 
اصرار دارد و همچنان پایمردانه از اصول ارزشی اش دفاع 
می کند و نگرشی آرمان خواهانه و به شدت عدالتخواهانه 
دارد. فیلمسازی با این پشتوانه غنی و ریشه دار، حق دارد 
که تاریخ، اجتماع، سیاســت، مردم و طبقه بندی های 
اجتماعی را از دید خود و بــا لهجه و ادبیات دلخواهش 
تعریف کند. تحت چنین شرایطی که فیلمساز مقاوم و 
تغییر نیافته ما در یک جامعه پرالتهاب و دائم در تغییر و 
تبدیل طی کرده است، آیا من منتقد حق دارم به او خط 
بدهم و برایش نسخه مورد نظر خودم را تجویز کنم؟ آیا 
فیلمسازی که در یک دوره سپری شده تاریخی »قیصر«، 
»داش آکل«، »خاک«، »گوزن ها« و »سفر سنگ« را 
با بیانی ساده و سرراســت و مبتنی بر قواعد کلاسیک 
ساخته اســت، خودش حواسش نیســت که از ردپای 
گرگ به بعد رفته رفته زبــان و ادبیات کلامی اش دارد 
تغییر می کند؟ چرا در این دوره جدا افتادگی، آدم های 
کیمیایی بیشتر دوســت دارند تک  گویی های مستقل 

خودشان را داشته باشند؟ آیا این نوع شخصیت پردازی 
و دیالوگ نویســی و نمایش انبوه آدم های خاکستری 
و تک افتاده، واکنــش این زمانه کیمیایی به شــرایط 
موجود نیست؟ اگر با انتشــار »جسدهای شیشه ای« 
 و »ســرودهای مخالف ارکســترهای بزرگ ندارند« و 
»عین القضات« در تبحر مسعود کیمیایی در نویسندگی 
تردیدی نداشته باشیم، چرا شیوه روایت در جسدهای 
شیشه ای آنقدر جذاب و دلنشین است و در سرودهای 
مخالف... حــال وهوای غیرمتعارف و شــخصی تر پیدا 
می کند؟ اگر فیلم های ســرب و همین »خائن کشی« 

را )در کنار بازی هنرمندانه کیمیایی با ســینما و ژانر و 
فیلم های مورد علاقه اش( دارای ریشــه های مشترک 
تاریخی بدانیم، چرا در ســرب ایــن ارجاعات تاریخی 
مستقیم است و در یک روایت پردازی کلاسیک نمودار 
می شود ولی در خائن کشی خوانشی متفاوت دارد؟ نگاه 
کنیم به نوع مواجهه دوربین بــا مجموعه افراد مبارز و 
رهبرشان )دکتر محمد مصدق(. زمانی کیمیایی مبارزه 
را در یک جامعــه دور افتاده از مــدار و چرخه عدالت 
همچون گوزن ها در یک شــمایل نگاری محدود که در 
ســید، قدرت و محمد)بهروز وثوقی، فرامرز قریبیان و 

پرویز فنی زاده( خلاصه می شد، می دید و زمان نه چندان 
دور دیگر در حضور تجمع یافته آن راهیان سنگ... حالا 
باز در یک دوره همچنان ملتهــب و پرحادثه تاریخی، 
او این ضرورت را احساس کرده که نیروهای کنشمند 
مبارزش را متکثر ببیند. بــاز خانه ای دیگر که پناهگاه 
جمعی مبارز هدفمند و عدالت خواه اســت و باز انفجار 

ناگزیری دیگر در پهنه تاریخ.
در این میان، سازهای ناکوک و مخالف باز حرف و حدیث 
یکسویه و کنایه آمیز خودشان را در تریبون های مختلف 
رســانه ای دارند: چرا فیلم اســتاد این قدر مغشوش و 

از هم گسیخته اســت؟چرا دیالوگ ها این قدر سنگین، 
مبهــم و نامفهومند؟ چرا مواجهه اســتاد بــا تاریخ و 
شــخصیت های سیاســی و جناح بندی های رسمی و 
درونی اش )مصــدق و نیروهای نظامــی و...( اینگونه 

شخصی است؟
و فیلمساز همچنان معترض و در صحنه باقی مانده ما  ساز 
خودش را می زند و نگاه نقادانه تاریخی اش را دارد. او از 
این زاویه دید، به خودش حق می دهد تا نیروهای مبارز 
منتخب و تکثیر شده اش را در مقام راویان تاریخ قرار دهد 
تا تک  گویی های مستقل خودشان را )بر اساس دیدگاه 
مورد نظر خالق اثر( داشته باشند )زمانی نه چندان دور، 
این تک گویی ها در دوره اصلاحات در فیلم »اعتراض« از 
زبان آن نسل جوان پر از شور و احساس لهجه و ادبیات 
دیگری داشت(.او با نگاه و اجرای »سام پکین پایی« اش 
در عرصه تاریخ می تازد و با تک سوارانش همدل و همراه 
می شــود. و توجه کنیم به آن رویارویی هوشــمندانه 
مســعود کیمیایی با مبارزی خســته و به بند کشیده 
شده )دکتر محمد مصدق( در میزانسن پایانی فیلمش 
که چقدر تلخ و تراژیک و همخــوان با تاریخ بدفرجام و 

پرکشمکش معاصر این سرزمین است.
خوش دارم در انتها موقعیت کنونی مســعود کیمیایی 
را در این مقطع کهنسالی و بازخورد اولیه فیلم آخرش 
خائن کشی را با مارتین اسکورسیزی و فیلم »ایرلندی« 
او و بازتاب منطقی و حرفه ای و رســانه ای اش مقایسه 
کنم، تــا دریابیم چقدر محیــط و جغرافیای فرهنگی 

و اجتماعی در شناســایی و ارزیابی درســت 
یک هنرمنــد تاریخ ســاز نقش بســزا دارد.

در سرزمین مرتفع بتاز
نگاهی به فیلم خائن کشی

     با فیلمسازی 
طرف هستیم که بر دیدگاه 

و مانیفست اخلاقی 
خودش اصرار دارد و 

همچنان پایمردانه از اصول 
ارزشی اش دفاع می کند و 
نگرشی آرمان خواهانه و 

به شدت عدالتخواهانه دارد. 
فیلمسازی با این پشتوانه 

غنی و ریشه دار، حق دارد که 
تاریخ، اجتماع، سیاست، 

مردم و طبقه بندی های 
اجتماعی را از دید خود و با 
لهجه و ادبیات دلخواهش 

تعریف کند

یادداشت

منتقد
جوادطوسی

چرا »ضد « ساخته شد؟پایان جشنواره چهلم  

فردا 22بهمن چهلمین جشــنواره فیلم فجر در حالی به پایان می رسد که هیأت داوران 
این دوره از جشنواره با جمع بندی، نامزدها را اعلام کرده و در روز اختتامیه جوایز سیمرغ 
فجر میان برگزیدگان تقسیم می شــود. اختتامیه این دوره از جشــنواره ساعت۱8:۳0 
در برج میلاد برگزار می شــود. به نظر می رســد بــا توجه به اعلام نامزدهــای هر بخش، 
برخی از فیلم ها در یک یا دو بخش، ســیمرغ جشــنواره را دریافت کننــد. در این دوره 

از جشــنواره فجر 22فیلم به بخش ســودای ســیمرغ راه پیدا کردند که با یک 
جمع بندی کلی ۳ فیلمساز فیلم اولی توانســتند جزو انتخاب تماشاگران باشند.

یک روز مانده به پایان جشنواره بین المللی فیلم فجر، نشست های خبری فیلم های 
نمایش داده شده برگزار می شود و عوامل فیلم ها به سؤال خبرنگاران پاسخ می دهند.

نشست رسانه ای فیلم سینمایی »ضد« ساخته امیر عباس ربیعی که دومین تجربه 
حضور این کارگردان در جشنواره فیلم فجر است، در دهمین  روز این رویداد برگزار 
شد. کارگردان فیلم »ضد« بیان کرد: این فیلم تخیلی است اما زمینه فیلم واقعی 
است و شخصیت ها حقیقی نیستند. از طرف دیگر ماجراها و درام قصه ها مهم تر از 
پرداختن به ایدئولوژی  ها در مدیوم  سینمایی است. محمدرضا شفیعی، تهیه کننده 
این فیلم در ابتدای این نشست بیان کرد: سال ۹۵ بود که حضرت آقا صحبت کردند 

که چرا به واقعه هفت تیر توجه رسانه ای و هنری نشده است درحالی که این واقعه 
جزو مهم ترین اتفاقات بود که هفتاد و چند نفر از ســران نظام در آن به شــهادت 
رسیدند و شروع عملیات مجاهدین علیه انقلاب بود. وی افزود: این سازمان هنوز 
به صورت رسمی مســئولیت این اقدام را به عهده نگرفته  که به نظر می رسد به این 
دلیل است که در لیست گروهک های تروریستی قرار می گیرند چون نحوه این اقدام 
از نظر بین المللی مذموم است. ما از همان موقع تحقیقات را آغاز کردیم، چون آن 
موقع تحقیقات را برای شروع یک سریال درباره شهید بهشتی آغاز کرده بودیم کم 
و بیش اطلاعاتی داشتم اما تحقیقات مجددی شــروع شد و پرونده های مفتوح را 
بررسی کردیم و از میان آنها به قصه هایی رسیدیم. این تحقیقات 2سال طول کشید. 

سال۹8 برای تولید خیز برداشــتیم اما به تعویق افتاد و از اواخر سال۹۹ 
جدی تر پیگیری را آغاز کردیم و فیلمنامه چند نوبت بازنویســی شــد.

مکث
تماشایی

قاب های شکیل کیمیایی تصویری باشکوه از یک دوران می سازد

خائن کشی غافلگیر کننده است؛ فیلمی غریب و تماشایی؛ غریب در شیوه روایت و تماشــایی با ضیافتی از قاب های زیبا و میزانسن های 
ماهرانه در سکانس های شلوغ با چند فصل اکشن که سطحی فراتر از سینمای ایران دارند؛ فیلمی پربازیگر )و کمی شلوغ( که چند چهره 
نام آشنایش، حضوری غیرمنتظره دارند )در رأسشان مهران مدیری(. از نظر پرداخت بصری و فعل کارگردانی، خائن کشی پرحاصل ترین اثر 
همه این سال های کیمیایی است. کارگردانی که بهترین نماها و حرکت های دوربین را برای روایت اثرش برمی گزیند و ۳۳سال بعد از »سرب« 
بار دیگر فیلمی با زمینه تاریخ معاصر می سازد که با شکوه است و پیداست که تک تک نماهایش با سلیقه و وسواس طراحی و فیلمبرداری 
شده است. این جنس از تصاویر و این نورپردازی و فضاسازی را در هیچ کدام از فیلم های حاضر در جشنواره چهلم نمی توان دید؛ فیلمی که در آن زنان همپای مردانی که دغدغه عدالت 
دارند در صحنه حاضرند؛ زنان و مردانی عاشق که کنار هم مبارزه می کنند و جان می دهند. خط و ربط روایت، برخی از دیالوگ ها و روابط و انگیزه های شخصیت ها، هر جا که کم می آورد، 
اجرا فیلم را پیش می برد. انبوه صحنه های سینمایی خائن کشی، ضعف های روایی اثر را تا حدودی پوشش می دهد. گریزی از ذکر این نکته نیست که تعدد شخصیت در جاهایی به فیلم 
لطمه رسانده است؛ همچنان که سردرآوردن از روابط و خط و ربط داستان به خصوص در نیمه اول فیلم، کار چندان ساده ای نیست. در عوض خائن کشی تا دلتان بخواهد تماشایی است.

یادداشت

روزنامهنگار
مهرنوشسلماسی

عکس:  احمدرضا شجاعی
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خارجی بازی های فراموش شده 
برای دومین بار در تاریخ اداره کل هنرهای نمایشــی مدیر شورای 
نظارت وقت، جایگزین مدیر خود می شود. حسین سلیمی در اوج 
محبوبیت می رود تا مجید شــریف خدایی، مردی از دل صداوسیما 
سکان تئاتر را به دست گیرد. شــریف خدایی نیز همانند سلیمی در 
برگزاری جشنواره مسیر مدیر سابقش را در پیش گرفته است. خودش 
دبیر ماند، نگاهش را به سمت بخش بین الملل سوق داد و تلاش کرد 
جدول پروپیمانی از آدم های رنگارنگ شکل دهد. با نگاهی به کتاب 
دوره نوزدهم و بیستم جشنواره تئاترفجر می توان دید دولت وقت، 
هم پول خوبی برای برگزاری هزینــه کرده و هم مراودات عمومی با 

جمیع هنرمندان قابل توجه بوده است.
همانند دوره ســلیمی که لاله تقیان بار دیگر در دفتر مجله نمایش 
فعال می شود و در ایام دبیری سلیمی اقدام به انتشار نشریه می کرد، 
شــریف خدایی نیز امور مستندســازی برای آیندگان را به تقیان 
می سپارد. 12نشــریه روزانه در فجر، بخشی از این حضور است. در 
شماره نخست این نشریه، تقیان عبارت قابل توجهی می نویسد که 
نشانگر روحیه خاص اوست؛ »مقالات منتشــره الزاما نظرات مرکز 

هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست.«
دوره نوزدهم مصادف با سال موسوم به سال امام علی)ع( بود و برای 
همین، برای نخســتین بار تعزیه هدفمند با موضوع امام نخســت 
شیعیان در جدول فجر گنجانده می شود. دوره نوزدهم البته فرصتی 
برای برگزاری کارگاه نیز می شود. برخلاف دوره های آلمانی پیشین، 
این بار نوبت انگلیسی هاســت که در فجــر خودنمایی کنند. یک 
نمایشگاه عکس از آثار کین رینولدز، عکاس مشهور تئاتر نیز در تالار 

وحدت برپا می شود.
 در لابه لای نشریه یک رویداد نادر دیده می شود: دیدار وزیر ارشاد با 
هیأت داوران. احمد مسجد جامعی در جمعی حضور پیدا می کند که 
شاید شکل گیری آن، تکرارناپذیر باشد: حمید سمندریان، اکبر رادی، 
سعید کشن فلاح، امین تارخ و رؤیا تیموریان. لاله تقیان نیز در گزارش 
خود با کنایه می نویسد: »نخستین جلسه نسبتا رسمی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی با اعضای هیأت داوران پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس 
شورای اسلامی بود.« به نوعی دیدار با چهره های مشهور تئاتری، نوعی 
کسب مشروعیت برای وزیر، در پی وزیر سابق جنجالی بود. وزیر تازه  
وارد، جمله مهمی به زبان مــی آورد که می تواند یکی از فاکتورهای 
مهم چرایی فجر و جدال هایش باشد؛ »ما در سیاستگذاری نمایش 
به این تشویق ها و آرا توجه ویژه ای خواهیم داشت.« همان چیزی 
که هنرمند را مجاب به رقابت می کند تا محصولش فرصت بیشتری 

برای اجرا و عبور راحت تر از موانع اجرا داشته باشد.
یکی از کارهای عجیب و غریــب دوره نوزدهم، پخــش پیام دبیر 
جشنواره به 2زبان انگلیسی و فارسی در ســالن ها، پیش از اجرای 
نمایش ها بود و البته تمرکز پیــام هم روی گفت وگوی تمدن ها بود 
که آن روزها ملاک کار دولت وقت به  حســاب می آمد. در آن سال 
همانند جشنواره فیلم از مخاطبان نیز نظرسنجی می شد تا درباره 
کیفیت آثار از منظر مخاطب به چیزی دست یابند. در شماره دوازدهم 
نشــریه، نتایج آمار منتشر می شــود تا در بخش نمایشنامه نویسی 
»قصه های درگوشــی« امیررضا کوهســتانی در رده نخست قرار 
بگیرد. »مکبث« محمد چرمشیر هفتم می شود. در بخش کارگردانی 
»هفت کردار« هرمز هدایت رده نخست را به خود اختصاص می دهد 
و پری صابری هشتم می شــود و مهندس پور دوم. در یک گزارش 
قابل توجه از بچه های کار پارک دانشجو می توان فهمید که موضوع 
بچه های کار و جشــنواره ها، قدمتی چند ده ساله دارد. در گزارشی 
درخصوص نمایش خیابانی با موضوع بچه های کار آمده؛ »بچه های 
آدامس فروش پارک دانشجو که دوباره جماعتی را در کنار هم دیده 
بودند، آدامس در دست، وســط اجرای نمایش درست در لحظه ای 
که بازیگر نمایش آدامس می فروخت به سراغ هیأت داوران رفته و 

به آنها آدامس تعارف کردند. البته حجم اطلاعات بســیار 
بالاســت و زمانی برای ارائه همه آن روزگار وجود ندارد.

جشنواره در میانه راه
اجرای 4کشور همسایه در فجر40

روزهای پنجم و ششم جشــنواره تئاتر فجر، سالن های نمایشی 
میزبان 17تئاتر در بخش صحنه ای هستند. در این روز 3نمایش از 
تولیدات مشترک ایران و عراق و 2نمایش ایران و افغانستان روی 
صحنه می رود. »همه  چیز تمام می شود، سقوط می کنیم« نمایشی 
از تولیدات ایران و عراق اســت که به کارگردانی ع آل جروف و س 
عبدالحسین پنجشنبه سالن چهارسو روی صحنه می رود. از دیگر 
نمایش ها »کوه چهل دختر« عمادالدین تاجیک کشور افغانستان 
و ایران است که پنجشــنبه، 21بهمن ماه در تماشاخانه سنگلج 
اجرا می شود. در همین روز »تابوت« سناتور حسینی هم در تالار 
چهارسو اجرای خود را دارد. در تالار اصلی تئاترشهر هم »مرثیه ای 
در قتل ژولیو سزار و چند مرغ از ســیمرغ« به کارگردانی مجتبی 
رستمی فر از اهواز روی صحنه می رود. در تالار قشقایی هم نمایش 
»زندگی سگ مرده« مرتضی نجفی از قزوین اجرا می شود. در تالار 
مولوی هم »بعد از افتادن« حسین حسینیان روی صحنه می رود. 
در پنجمین روز در سالن سمندریان هم »غلامرضا لبخندی« کهبد 
تاراج اجرای خود را دارد. در تالار حافظ هم کاری از رشــت با نام 
»لطفا بیدارم نکنید« به کارگردانی یاسر میرحمیدی اجرا خواهد 
داشت. در ششمین روز از جشنواره هم »تا یک نفس« از آذربایجان 
و به کارگردانی سمیرا غلام اف در تالار اصلی تئاترشهر اجرا می شود. 
یزد، خمینی شهر، قم و مشهد هم در این روزها بیشترین سهم اجرا 
را دارند. »قند خون« زمان ارکمان از یزد یک اجرا در تالار سایه دارد. 
از قم هم نمایش » پچ پچه های پشــت خط نبرد« نوشته علیرضا 
نادری و کارگردانی محمدرضا خسروشــاهی در تالار مولوی روی 

صحنه می رود. »سویینی تاد« محمد نیازی از مشهد هم 
در سالن ناظرزاده ایرانشهر اجرای خود را خواهد داشت.  

تجربه حضور در تئاتر فجر

»ساکو اهل لورتسی« نام نمایشی است که براساس متنی از هوانس 
تومانیان، شاعر، داســتان نویس و فعال ادبی و اجتماعی ارمنی، به 
کارگردانی نارینه گریگوریان از کشــور ارمنستان در دومین روز از 

جشنواره روی صحنه رفت.
نارینه گریگوریان که با »ساکو اهل لورتسی« در این دوره از جشنواره 
شرکت کرده، این کارگردان ارمنی درباره اجرای خود می گوید:»من 
این را نشان می دهم که ما چه چیزی به بچه هایمان می دهیم و در 
مقابل چه چیزی از آنها می گیریم؛ داستان های وحشتناکی که برای 
بچه هایمان تعریف می کنیم، فیلم های نگران کننده ای که به آنها 
نشان می دهیم و... که شاید همان لحظه نتیجه آن را نبینیم اما زمانی 
که بزرگ شوند قطعا عواقبش را احساس خواهند کرد. در مجموع 
من خشــونتی را نشــان می دهم که ما از کودکی به فرزندان مان 
می آموزیم. این نمایش القاکننده ترسی است که آرام آرام در وجود 
ما رخنه می کند و نتایج آن به مرور زمان آشکار می شود و من تلاش 
کردم این مســئله را با ترفندهای گوناگون نشان دهم.« وی اضافه 
می کند: »امسال صد و پنجاهمین ســالگرد تولد هوانس تومانیان 
است و ایده کار از آن جا متولد شد که در اوکراین کار نیکلای گوگول 
را می دیدم، گوگول متنی در مورد اجنه دارد و زمانی که من آن را 
تماشــا کردم به خاطر آوردم که ما هم در ارمنستان چنین قصه و 
چنین فضایی داریم که ترس، وحشت و سایه ها را القا می کند و این 
نمایش در آن لحظه برایم متولد شد.«   گریگوریان که در سال 13۹3 
)201۵( در سی وسومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با »پرواز بر 
فراز شهر« به ایران آمده بود در مورد زمان شکل گیری »ساکو اهل 
لورتسی« یادآور می شود: »ساکو اهل لورتسی در سال 201۹ شکل 
گرفت؛ متأسفانه کرونا از همان زمان شروع شد و دست و پای ما را 
بست. درنتیجه این نخستین سفر بین المللی نمایش ماست و بعد 

از ایران به روسیه و اوکراین خواهیم رفت، چرا که دوست 
داشتم این کار را به قضاوت تماشاگران خارجی بگذارم.«

یادداشتی بر نمایش »ساکو، اهل لورتسی« از ارمنستان
ساکو؛ درخشش بازیگری

سالن استاد ناظرزاده کرمانی مجموعه ایرانشهر، در دومین روز 
از جشنواره تئاتر فجر، میزبان نمایشی از کشور ارمنستان در دو 
سانس 17و 20بود که اهالی رسانه و علاقه مندان به تئاتر را به 
نمایشی از سروده های یکی از بزرگ ترین شاعران ملی و حماسی 

ارمنستان »هوانس تومانیان« دعوت کرد.
تومانیان که در دهه های آخر قرن 1۹به دنیا آمد و تا قرن بیستم 
نیز فعالیت داشت، شــاعر و نویســنده پرآوازه ارمنی  است که 
به و یژه سروده های او برای کودکان و خردسالان، نسل در نسل، 
حکایت شده و رواج دارد. داســتان های او، در فرهنگ بومی و 
محلی ارمنستان دارای ریشه های عمیقی ا ست و حتی فرهنگ 
حماسی شرقی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های اشعارش، 
او را با چندتن دیگر از شاعران ارمنی، به عنوان ارکان اصلی شعر 

ارمنستان، در درجه اهمیت قرار داده است.
نارنینه گریگوریان، یکی از معروف ترین اشعار این شاعر بزرگ 
ارمنی را دســتمایه قرار داده و آن را به صحنه اجرای جشنواره 
آورده است. شعر لورتسی ســاکون، درباره چوپانی به نام ساکو 
است که در غیبت دوســتش در نگهداری گله، مجبور می شود 
شبی را در کوهســتان به تنهایی بگذراند. او به یاد داستان های 
ترســناک مادربزرگش می  افتد و در اثر ترس و هراس و نجوای 

زیاد با خودش، در پایان شعر دیوانه می شود.
به نظر می رســد متن، قصیده بلندبالایی ا ست که تمام واقعه را 
به شکل ریتمیک و شعر، از زبان کاراکتر اصلی، بیان می دارد و 

تصویرسازی می کند.
اجرای گروه ارمنستان، یک بازیگر اصلی در نقش ساکو دارد و 

3بازیگر همراه که بیشتر همخوان و مکملند.
اگرچه برخلاف رســم هر ســاله جشــنواره فجــر در بخش 
نمایش های خارجی، هیــچ ترجمه و بالانویســی برای حدود 
۵0دقیقه دیالوگ و متن اصلی، جهت فهم موضوعی اجرا برای 
تماشــاگران وجود نداشت اما، بازی تحســین برانگیز و ظریف 
بازیگر اصلی، آنقدر درخشان اجرا شد که نقاط اتصال زیادی را 
با وجود عدم اطلاع از فحوای گفتارها، با مخاطب برقرار می کرد. 
تمام احساســات و عواطف بازیگر، بی آنکه غلوشده، تصنعی یا 
بیش از حد نمایشی باشــد، قابل انتقال و دریافت تماشاگران 
بود. زیر و بم های نقش، اســتادانه ایفا شده و طنز جذابی را نیز 

به آن می آمیخت.
بیش از هــر چیزی به نظر می رســید، نمایش ســاکو، کلاس 
بازیگری جذابی برای هنرجویان و علاقه مندان بازیگری می تواند 
باشــد که چه اندازه هر اکت و بیان با توجه به چهارچوب کلی 
متن که شعرگونه و روایتی است، در جای خودش قرار داشته و 
مناسب اجرا می شود. طراحی صحنه گروه ارمنی، هر چند ساده 
و با متریال های سبک بود، اما خلاقانه و کاربردی در جهت بازتاب 
هراس و بیمناکی و هذیان هایی بود که در شعر به ساکو نسبت 
داده می شد. موسیقی نیز محلی، جذاب و با فضای اثر همخوانی 
همگونی داشت. ارمنستان با وجود جغرافیای کوچک خود اما به 
لحاظ تئاتر، تأثیرگذاری بسیاری را بر کشورهای همجوار و ایران 
داشته است. به ویژه که طی ســالیان دور و نزدیک، همواره این 
رسم تبادل و اشتراک هنر و هنرمندان، میان ایران و ارمنستان 
برقرار بوده و در تاریخ تئاتر ایران نیز نام هنرمندان ارمنی متعدد 
و اثرگذاری می درخشــد. با وجود نقص در تهیــه ترجمه اجرا 
توسط مجریان جشــنواره، عجیب و کوتاهی محسوب می شد، 
اما تجربه تماشــای نمایشــی صحنه ای از گروهی ارمنی، که 

بی شک از ســرزمینی هنردوســت با قدمت تئاتری 
آمده اند، غنیمت و لحظات لذتبخشــی را فراهم آورد. 

نقد

منتقد تئاتر
نیلوفرثانی

تئاتر فجر

روزنامه نگار
احسان زیورعالم

خبر

خبر روز

یک دورهمی ملی
کارگردان نمایش »بروخا« از برگزاری 40دوره جشنواره تئاتر فجر می گوید

اجرا در آکواریوم
پرفورمنس »هفتادوشش دو صفر«؛ اجرایی که 
اجراگر آن بیش از 3ساعت درون یک آکواریوم پر 
از آب با نماد ها و نشانه های مختلف زیست می کند.

به گزارش همشهری، هفتاد و شش دو صفر یکی 
از اجراهای دعوت شده به بخش دیگر گونه های 
اجرا در چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
اســت که در روزهای 22 تا 2۵بهمن در لابی 

خانه هنرمندان  ایران روی صحنه می رود.
پیش از این، این پرفورمنــس در گالری پاییز 
خانه هنرمندان ایران با شیوه ای متفاوت روی 
صحنه رفته بــود. در آن دوره از اجــرا بازیگر 
به همراه یــک اســکلت اســتخوانی بیش از 
4ساعت درون آکواریوم پر از آب به ایفای نقش 

می پرداخت.
با درنظر گرفتن موقعیت و مکان جدید اجرا، این 
پرفورمنس نیز با شرایط جدیدی روبه رو خواهد 
شد که نسبت به اجرای گذشته خود تغییراتی 
خواهد کرد. نام هفتاد و شش دو صفر برگرفته از 

یک پیغام اضطراری است که بین خلبان و برج 
مراقبت رد و بدل می شود و به این معنا و مفهوم 
اســت که کلیه ارتباط ها به ویــژه ارتباط های 
رادیویی بین خلبان و برج مراقبت از دست رفته 
و در این شرایط هیچ کس در برج مراقبت یا روی 
زمین قادر نخواهد بود اطلاعی از درون هواپیما 
داشته باشد و این هواپیما مســتعد هر اتفاقی 

خواهد بود.
در اســتیمنت ایــن پرفورمنس کــه تمامی 
رویدادهــای آن به مــدت 3ســاعت متوالی و 
درون یک آکواریــوم رخ می دهــد، نقل قولی 
از هلن گرمیون آورده شــده که»من همیشه 
گفت وگوهــای خیالی خلق می کنــم تا بتوانم 
آنچه را در ذهنم می گذرد بــه زبان بیاورم. این 

گفت وگوهای خیالی تسلی ام می دهند...«. 
طراحــی،  بــا  صفــر  دو  هفتاد و شــش 

بهمــن  اجــرای  و  نــی  کارگردا
عباســپور بــه روی صحنــه می رود.

»بروخا« به نویســندگی و 
کـــــارگــــــــردانی 
رضا پورتراب زاده رودســری 
روز نخست جشــنواره تئاتر 
فجــر در بخش مســابقه 
صحنه ای اجرا شد؛ نمایشی از شهر گرگان که کارگردانش 
در دوره های پیشین جشنواره هم حضور داشته است. به 
بهانه این اجرا با او گفت وگویی داشته ایم که مشروح آن را 

می توانید در ادامه بخوانید.

شما جزو نخســتین گروه های هنری استان ها 
بودید که در روز اول جشنواره به تهران آمده و 

اجرا کردید. اجرا و جو جشنواره چطور بود؟
کار ما یک برداشت آزاد از نمایشنامه خانه برناردا آلبا، اثر فدریکو 
گارسیا لورکاست که با تغییراتی در متن و دراماتورژی که انجام 
دادیم، آن را با نام بورخا در جشنواره تئاتر فجر چهلم اجرا کردیم. 
خدا را شــکر اجرای خوبی هم بود و همه  چیز خوب پیش رفت؛ 

امیدوارم تماشاگران هم راضی بوده باشند.

سال اولی نیست که در جشنواره شرکت می کنید. یک 
مقدار راجع به حال و هوای جشنواره بگویید و اینکه 
به طور کلی فکر می کنید دستاورد جشنواره برای هنرمندان 

تئاتر به خصوص خارج از تهران، چه می تواند باشد؟
جشنواره بین المللی تئاتر فجر بزرگ ترین رویداد تئاتری ایران 
اســت و همه هنرمندان برای اینکه با کارهای جدید و منتخب 
تئاتر کشور آشنا شوند و آنها را بررسی کنند، دوست دارند که در 
این فستیوال شرکت کنند. چه کارهایی که از شهرستان می آیند 
و چه کارهایی که از تهران منتخب می شوند، بهترین های کشور 
هســتند. به نوعی می توان گفت یک دورهمی است برای اینکه 
هنرمندان جدید با هنرمندان قدیمــی و همینطور هنرمندان 
قدیمی با هنرمندان جدیدی که در تئاتر پیشــرفت کرده اند، 
آشنا شوند. گفت وگوهای علمی که در قالب این جشنواره و در 
این رویداد انجام می شــود، می تواند به افزایش بار علمی تئاتر 
کل کشور کمک کند و همچنین یک انگیزه برای بهبود کیفیت 
آثار است. اگر با دید سالمی به آن رقابت نگاه کنیم، یک انگیزه 
برای نیروهای جدیدی است که وارد تئاتر شده اند و می خواهند 
خودی نشان دهند و توانمندی هایشــان را ثابت کنند. به نظر 
من، جشنواره اصلا جای چنین اتفاقی است. شاید خیلی مواقع 
فکر کنیم رقابت های ناسالم، درگیری ها و حاشیه هایی را ایجاد 
می کند، ولی به نظر من اگر درست با قضیه برخورد شود، جشنواره 
تئاتر فجر رویدادی است که می تواند تأثیرات بسیار مثبتی در 

تئاتر ایران بگذارد.
فکر می کنید این رویداد می تواند روی اقتصاد 
تئاتر، به خصوص در شهرستان ها اثری بگذارد یا 

اساسا روی این چرخه تأثیر چندانی ندارد؟
به اعتقاد من در زمینه اقتصاد، تأثیرش خیلی کم است. امسال 

دبیرخانه جشنواره حتی در بحث اسکان گروه های شهرستانی 
توان مالی زیادی نداشت و خود ما هم مجبور شدیم تعدادی از 
عوامل را با هزینه خودمان به تهــران بیاوریم. به طور کلی تئاتر 
استان ها ســهم کوچکی در اقتصاد دارد. با یک  حساب و کتاب 
ســاده می بینیم که هزینه حمل ونقل دکور و جابه جایی عوامل 
30نفره یک گروه به تهران و دستمزد بازیگران آنقدر زیاد است 
که کمک هزینه جشــنواره به گروه های نمایشــی حتی کفاف 
گوشــه ای از این خرج ها را هم نمی دهد. حضور و شــرکت در 
جشنواره تئاتر فجر برای بیشتر بچه های شهرستان، یک قضیه 
عشقی و دلی اســت وگرنه از لحاظ اقتصادی به نظر من کمک 
شایانی نمی کند. باید دوبرابر کمک هزینه فعلی به گروه ها داده 
شود تا شاید آن ضعف مالی که ما در شهرستان ها داریم، به نوعی 
جبران شود. برای همین محرک اصلی برای شرکت در جشنواره، 

ذوق و شور و هیجان جشنواره است؛ نه مسئله اقتصادی اش.

راجع به وضعیت تئاتر خودتان در شهر گرگان 
بگویید. بخش خصوصی چقدر در تئاتر استان 

شما فعال است؟
به عنوان کسی که یکی از نخســتین پلاتوهای خصوصی تئاتر 
استان گلستان را افتتاح کرده است، می گویم که تئاتر خصوصی 
به شدت می تواند به اقتصاد تئاتر شهرستان و مخصوصا گرگان 
و استان گلســتان کمک کند، اما مشــکل اصلی ما اکنون چیز 
دیگری است؛ گلستان به واســطه وجود تالار فخرالدین اسعد 
گرگانی که می توان گفت یکی از بهترین سالن های خاورمیانه 
است و همچنین پیشکسوت های بزرگی که از قدیم تا به امروز 

داشته، دارای عقبه تاریخی تئاتری بسیار بالایی است، اما چیزی 
که ما را اذیت می کند، این اســت که از لحاظ آموزشی در نقطه 
درستی نیستیم، جوان های جدیدی به تئاتر آمده اند و کلی شور 
و علاقه دارند و با اینکه سعی داریم بچه ها همراه با تجربه، علم 
را هم بیاموزند، اما می شــود گفت آن شور با شعور هنری هنوز 
آ میخته نشده و گاهی سختگیری های لازم برای اینکه کیفیت 
آثار بالا برود، وجود ندارد. گاهی کارهایی که مجوز اجرا می گیرند 
آنقدر ضعیف هستند که مخاطب شاید اعتمادش را به تماشای 
تئاتر از دست بدهد. از لحاظ کیفیتی در استان گلستان، شاید 
سالی 2یا 3 تا کار باکیفیت اجرا می شود و مابقی از سر ترحم یا 
انگیزه دادن کاذب به بچه ها مجوز می گیرند. این رویکرد با هدف 
کیفیت بخشی به تئاتر در تناقض است و این ضربه اصلی است که 

به تئاتر استان گلستان وارد می شود.

چه چشــم اندازی را برای تئاتر اســتان تان 
پیش بینی می کنید و فکر می کنید رسیدن به این 

چشم انداز مستلزم فراهم شدن چه امکاناتی است؟
من به سهم خودم ســعی می کنم علم تئاتر را در استانم بیشتر 
جابیندازم، اما حقیقت این است که علاقه مندی نسل من به تئاتر 
و علم تئاتر از آنجایی شروع شد که اداره  کل هنرهای نمایشی چند 
سال پیش ورک شــاپ هایی را با تدریس استادان برجسته تئاتر 
ایران در شهرســتان ها برگزار کرد و باعث شد خیلی از ما رشته 
دانشــگاهی مان را تئاتر انتخاب کنیم. اما الان مدت هاســت که 
اداره کل هنرهای نمایشی این لطف را از بچه های شهرستان دریغ 
کرده است. دیگر ورک شاپ های قوی برگزار نمی شود که استادان 
بتوانند تجربه و علم شان را انتقال دهند. اگر دولت در این حوزه 
کوشش بیشتری کند و بتواند ورک شاپ های حرفه ای برگزار کند 
تا بازیگرها در حرفه شان به روزتر شوند و با علم روز بازیگری آشنا 
شوند، می تواند انگیزه ای شــود که تعداد تحصیلکرده های تئاتر 
شهرستان افزایش پیدا کند. فکر می کنم این بزرگ ترین کمکی 
است که الان می شود به تئاتر شهرستان کرد. در کنار این، با کمک 
مالی به بچه های شهرستان در حوزه طراحی لباس، صحنه، نور 
و سرمایه گذاری روی این حوزه ها شاید بشود تئاتر شهرستان را 
نجات داد. استعداد در شهرستان ها و استان هایی مانند گلستان 
کم نیست، اما کمبود امکانات آموزشی و رفاهی باعث شده که این 

استعدادها را یکی یکی از دست بدهیم.

 اگر در پایان نکته خاصی چه در رابطه با تئاتر و 
چه درخصوص جشنواره دارید، بفرمایید.

امیدوارم مســئولان مان رهنمودهای، رهبر عزیزمان را مبنی 
بر اینکه دارد به تئاتر جفا می شــود و بودجــه تئاتر باید خیلی 
بیشتر شود، جدی بگیرند و به فکر باشــند برای اینکه حداقل 
در سال آینده بودجه تئاتر چند برابر شــود تا بچه ها با دغدغه 
کمتری تئاتر کار کنند. گرچه هنر خریدنی نیســت، هنر صرفا 

مسائل مالی نیســت،  امااین مســئله واقعا راه را برای 
اینکه به کارشــان کیفیت دهند، راحت تــر می کند.  

     
جشنواره بین المللی تئاتر فجر بزرگ ترین 

رویداد تئاتری ایران است و همه هنرمندان 
برای اینکه با کارهای جدید

 و منتخب تئاتر کشور آشنا شوند و آنها را 
بررسی کنند، دوست دارند که در این فستیوال 

شرکت کنند. چه کارهایی که از شهرستان 
می آیند و چه کارهایی

 که از تهران منتخب می شوند، 
بهترین های کشور هستند

گفت و گو
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